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التضدلله رب اعا لین دالضلاه دالهاام علی عبر اوه 


داشرف تس وه امس ند «ضای اه مه وال وف لد 


مقدمه 


انچه که مرتبط است به اموات وحکم فقهی سکته مغزی ازمنظر فقهای 
مذاهب ی هی به صورت مقارن وازجنبه ها وجهات مختلفه؛ زیرا حقوق 
انسان وکرامت انسانی آن درشرع مقدس اسلام تنها منحصردرحال حیات 
ار هم و ات و ار ای 
ان ات کال ص ی لاس اس واه ام 
صادق«علیه السلام» اشاره به آن دارد: «لأنَّ حرمه المسلم میه کحرمته 
وهو حوث سواء(1) 


احترام بدن مسلمان. مرده و زنده اش یکسان است.» حتی بعضی فقها 
مراعات حقوق اموات را ازضروریات دین مقدس اسلام دانسته اند. نیز 
توا از زنل مکرم اسا مفصلی الله علبه واله» سمل شوه است که آن 
حضرت فر موده: 


«للمسلم قلی المسلم سته حقوق 2۳۰ 


ازجمله آن شش حق, عیادتش را درحال مریضی, وتشییع جنازه ودفنش را 
بعد ازمرگ بیان فرموده است. 


دیگراینکه احکام اموات بخشی تزر 5 ازمسائل فقهی, حقوقی واجتماعی 
مت ک تن مد آهت اسلا مرا کل سس دهد کم متاسفا م اون کار 
متتعل علمی,واستدلالی خامل عنوان احکام الاموات. از شطر ففها تمام 
مذاهب اسلامی با این کیفیت مقارن تدوین وتالیف نشده ودراختیار عموم 
قرار نگرفته است که برطرف کننده نیاز پیروان مذاهب اسلامی باشد. به 
علاوه تکثر ابنای بشر» پراکنده شدن آنان در تمام نقاط کره زمین» فرفه 
فرقه شدن آنها از نظر باورها و معتقدات, اختلاط مسلمانان درتمام 
شهرها, روستاها وکشورهای اسلامی وغیراسلامی درشئون زندگی 
اجتماعی معاصر واشتراک آنان درمراسم واجتماعات یادبود اموات پیروان 
فرقه های دارای افکار, اندیشه ها, طریق ومذاهب مختلفه, همه اینها 


موجچب شده است که مسلمین دراحکام امواتشان وآداب وستن که مربوط 
به انها می باشد, اختلاف _پیدا کنند؛ به اندازه ای زمانی که فقیهی پیرو 
مذهب و نحله ای خاص از انها شروع به تدوین کتابی درموضوع فقه 
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1- . الوسایل, باب 51, من الابواب اذا مات مسلم فی البثر, ح 1. 
۰-2 . صحیح مسلم7/ 3. سنن ترمذی4/ 176 ح2880. 


می کردند, احکام اموات را در ضمن کتاب طهارت وصلات به صورت 
پراکنده وبرطبق مذهب خاصی که ازاو پیروی می کردند. متعرض می 
شدند. 


توضیح و تبیین مسئله 


پیروان هرمذهب ازمذاهب اسلامی نیز په آن آداب و سنن که بینشان 
عملی می شدند, خوشحال می بودند (کل حزب بما لدیهم فرحون).(1) و 
بسا به پیروان مذاهب دیگر اسلامی که احکام واداب وسنن امواتشان 
شرک, کفرو بدعت می دهند ؛ بناتا برهر انسان که اراده وقصد ایجاد وحدت 
بین پیروان مذاهب اسلامی را دارد ونیت برطرف کردن ريشه نفاق 
واختلاف را ازجامعه مسلمین آرزه دارد؛ روشن وآشکار می شود که 
نیازمبرم به بررسی های دقیق علمی واستدلالی, اقوال ,گفتارو استدلال 
های علماء فقها, امامان ورهبران مذاهب اسلامی را درباره مرگ وموت 9 
احکام آن 9 وپاک کردن آن گفته ها را ازخرافات وآلودگی هایی که 

درمرور زمان ٍ با آن مخلوط شده است؛ درباره حقیقت وماهیت ار ی 
وموت که ایا مرگ یک شیء وجودی است که جایگزین حیات می شود 
بعدازرفتن آن يا یک شیء عدمی است (مرگ < عدم الحیات) واشاره می 
شود به اختلاف فقها ودانشمندان درباره علائم ونشانه های مرگ واتفاق 
واجماع آنها برواجب کفائی بودن غسل و تجهیزمیت مسلمان بعد ازمرگ, 
واختلاف آنها درکقیت وکیفیت غسل وتجهیز میت, تعداد قطعات واجب 
وسئئتی کفن, اداب وسنن کفن. وجوب نمازمیت. اختلاف فقها درکیفیّت 
نماز,تعداد تکبیرات درنماز واینکه برچه کسانی نمازواجب است خوانده 
شود وبرچه کسانی جایزنیست نمازخوانده شود. خلاصه مهم ترین چیزی که 
این جانب را وا دارکرد برتدوین کتاب حاضردراین موضوع., عناوین ذیل 


است : 


بیان وتوضیح مفهوم ضِ ازنظرلغوی ِ ی فقهای اسلامی و علمای 


تعریف وبیان سکته مغزی که یکی از اسباب کثیره ۱ ومیر می باشد. آبا 
سکته مغزی مرگ است؟ وبیان احکام کسی که مبتلا به سکته مغزی شده 
است ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی و بیان اختلاف انها دران. 


اشاره به تاریخ نشریع احکام اموات که دراسلام وپیروان ادیان سماوی 
دیگرازچه زمانی تشریع 
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[- . سوره مومنون/ دص 


شده است. 


له الامکان تلاش جدی شده جهت نزدیک کردن پیروان مذاهب اسلامی را 
به یکدیگردرفروع فقهی که متداول ومورد عمل هست بین شان در مسئله 
اموات. 


آکام: ساخرن فسشامینن وارشاد ,وهذایت: آنما. خصوضا فش‌هوان و« تحضیل 
کرده_مومنین به سوی تعالیم حیات بخش دین حنیف اسلام و مشترکات 
دینی |: 


فی ای کردن ات کی تب عفر اسا هی ماه راز درا 
اخکام.افوات ازجانب خدامتدمتعال آوزده استتر ارلوفه خرافاه, آوهای و 
بدعت هایی که درطول زمان با ان مخلوط شده است. 


آنچه ازمنایع اسلامی استفاده می شود بلکه از کل ادیان سماوی: این است 
که احکام اموات ه اززمان فوت آدم ابوالبشر«علیه السلام» تنشریع شده 
است؛ زیرا زمانی که آدم«علیه السلام» فوت کرد؛ ملائکه الهی ازجانب 
خداوند عژوجل مورف یافتند برای غسل, کفن ودفن آدم «علیه السلام» 
واورا غسل دادند, حنوط وکفن کردند. بر اونماز خواندند ودفنش کردند. بعد 
فرمودند: «هذه سنه آدم و ولده؛ این روش دفن آدم وفرزندانش است.» 
لذا بنی نوع بشرآن روش را نسلا بعد نسل به ارث بردند, اززمان فوت 
آدم« علیه السلام» الی عصر حاضر وبه اندازه ای آن روش مهم و مورد 
اعتماد و اعتقادنسل بشربه خصوص پیروان ادیان سماوی هست که 
اگرفردی اختیارا مرده اش رابرخلاف آن روش دفن کند, گناه کارخوانده 
شده, ملامت و سرزنش می شود. زیرا بایک سنت وروش مستمژه و 
متواتره ومعموله بین مسلمین مخالفت کرده است. مگراینکه فرزندان آدم 
ابوالبشر در اثر زادو ولد, زیاد شدند وطائفه طائفه وقبیله قبیله شد ند 
درتمام نقاط کره زمین پراکنده شدند و مسکن گزیدند و درباورها, 
معتقدات. آداب وستن زندگیشان ازجمله آن سیر ه مستمره مربوط به 
اموات اختلاف پیدا کردند ودرعمل آن سیره تحت تأثیرمحیط و نطة 

قرارگرفتد ومخلوط , به اوهام, خیالات. خرافات وسنن حاکم زان مخیط و 
محل شدند تا عصرحاضرلذا نهایت کوششم را برای روشن شدن حقایق 
وکشف آن اززیر پوشش های ضخیم خرافات واوهام.به کاربزدم تا حقایق 
نزد هرمذهب از مذاهب اسلامی وبیان آراء واستدلال آنها برآن ازکتاب 
وسنت مهار آاله معتبره نزدآنها ومناقشه آن ادله ازطرف دیگران با دقت 


و بی طرفی کامل و بیرون آوردن حقایق مشترکه بین مذاهب اسلامی را 
انجام دادم و درموضوعات که تقریب بین مذاهب امکان نداشت, نظریبه 
فقهای هرمذهب واستدلالشان رابا حفظ احترام و بی طرفی کامل 
ذکرکردم؛ البته نظربه غالب ومشهوردران 
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مکفب را لکن الا تاد به مطالیی ات که اتطریق اه ال ابیت 

«علیهم السلام» رسیده و تایید شده باشد؛ زیرا اهل البیت ادری بما فی 
البیت وانها «اهل ببت انعم ومعدن: الساله وخ ان: العلم. ومتهی الحلم 
ویاب مدینه علم النبی«صلی الله علیه وآله» ومعصومون من الرْللٌ: اهل 
بیت پیامبر وجاپگاه رسالت وخزینه دانش ونهایت بردباری ودروازه علم 
تا اساه«صات الله علیه واله» وحفظ شده ای از لفزشها هستند», به 
شمادت فول الله م ول ها پریدالله لیذهت کم اسس افل آلییت و 
یطّرکم تطهیرآ(1) اراده الهی به اين تعلق گرفته است که شما اهل بیت 
از تمام آلودگی ها پاک قض م باشید ها اکثرمفسٌرین نزول آیه شریفه را 
درقان غفرت طاهی با سر رم اس مفصلی الله. علیه الق قی وا فد 
(2) 


بعد احساس کردم نیازتعْض وتوجّه به احکام فقهی بعض موضوعات 
مستحدثه ای را که مرتبط هست به موضوع کتاب, مانند حکم شرعی 
کسی که دچار مرگ مغزی می شود.آیادراین حال که مغز او ازکار افتاده 
است واطبای متخصص اتفاق اک شخصی مصاب بر گشتش به 
حال طبیعی غیرممکن هست ودر عین حال بقیه اعضای بدن ازقبیل 
قلب, کبد, کلیه, ربه وغیره به کارعادی خود ادامه می دهند, ولو بادستگاه. آیا 
این شخص درهمین حال مرده وفته می شود ؟ که خانمش ازهمین وقت 
عده وفات حساب کند, اموال ودارایی اش منتقل به ورته شود و اگرکسی 
عضوی ازاعضای بدنش راجدا کند, دبه جداکردن عضو میت بردذمه اش تعلق 
بگیرد؟ يازنده گفته می شود که خانمش شوهردار وخودش صاحب اموالش 
است واگرکسی عضوی ازاعضای بدنش جداکند, دیه جداکردن عضوی 
ازانسان زنده برذقّه اش تعلق می گیرد؟ 


لذاکتاب حاضردرنوع خودازجهات جدیدگفته می شود: 1- ازجهت بررسی 
هر مسئله به صورت مقارن بین مذاهب اسلامی. 2 6 تکثروتنوع 
مصادرومنابع اولیه معتبره درهر مذهب, , وسزاوارذکراست منابعی که ازآنها 
درتالیف کتاب استفاده شده است, مستقیما مطالعه وبررسی شده است 
وازاعتمادبه نقل قول وحکایت و نسبت که روش معمول بین اکثرنویسنده 
های معاصراست,پرهیز ودوری شده است. 3- ازجهت روش نظم وترتیب 
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خصاص بر رس کام رای وی ور هی و و 
تفسیر سمعانی 4 29 از مجاهد و قتاده و ابوسعید خدری و ام و 
جماعت کنتری: و خاکم حسکانی در خقسیر شواهدالفریل 2/ 16 آز براعن 
عازب و حمادبن سلمه و انس بن مالک و غیره. روایت کرده اند که آیه 
شریفه درباره علی و فاطمه و حسن و حسین«علیهم السلام» نازل شده 


است. 


وفصل بندی مطالب وموضوعات کتاب. 4-ازجهت پرهیزازذکرمطالب 
اختلاف برانگیزمیان مسلمین. <-ازجهت دوری از اختصا رکه مخل است به 
فهم مطالب برای خواننده وتفصیل که ملال اوروخسته کننده است برای 
خواننده. 

ایا کنات دار آی سه ‏ فموسشت ال وسابه ات خسن این 
معتل بر فص اس فصل, ادل‌برراخگام اتسار فصل وم ورام 
غسل ؛ فصل سوم دراحکام حنوط وکفن ؛ فصل چهارم دراحکام نمازمیت؛ 


فصل پینجم دراحکام دفن میت. وبخش دوم درملحقات است که بنحو از 
انحا مرتبط , به اموات ت است. وبخش سوم دربیان احکام سکته مغزی است. 
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فصل ایال: احتضار د اسان ان 


اشاره 
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اما فصل اول مشتمل است بردو بحث: اول تعریف احتضار, دوم احکام 
احتضار. 
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تعریف احتضار 


احتضار درلغت مصدرلازم ازاحتضر یحتضر احتضار ا, به معنای حاضرشدن با 
فرارسیدن هنگام مرگ يا جان کندن«آعاننا الله علیه؛ خدا پاری کند 
فارادر ان وقت» ویاشهری شدن پا اد عفر آفذن پا ازبیابان به نهر ادن می 
باشد.(1) 


دراصطلاح فقها به معنای حضورمرگ يا حضورملاتکه ای که موگلند برای 
قیص بوح اشان ها. پاحضور اهل واقارب آن شخص دراین هنگام نزد اوء پا 
به معنای حضورعقل آن شخص است نزد او,(2)یابه 


معنای حضورائمه معصومین «علیهم ای ۶ است نزد او به خصوص 
امیرمومنان علی«علیه السلام». زیرادر روایت ۵ آمده است که هیچ شخصی 
درشرق وغرب عالم ازدنیا نمی رود, مگراینکه امیرمومنان علی«علیه 
السلام» رادرحین مرگ می بیند؛ مومنین ازجهت محبت ودوستی وکفار 
ازجهت عداوت ودشمنی.(3) 


یابه معنای حضورمقومنین وخلق الله است درهمان وقت نزد او.(4) 


بحث دوم دراحکام احتضاراست 
اشاره 


اعکام اعتضارندعا یه فیرتم. است د نوت زر توت گر وخ 


اماوجوب یک مورداست وآن استقبال محتضراست به قبله. اکثرفقهای 
امامیه مانند شیخ مفید درمقنعه. سلار بن عبدالعزیزدیلمی ِِِ 
العلویه, ابن حمزه طوسي درالوسیله الی نیل الفضیله, محقق حلی د 
قتزايغ الاسلام علاضه خلی, .وزالحکلف: ‏ والمننتی. شفید اول ۳ 
والدروسی, محقق تاتفه درجامع المقاصد وشهیدثانی در الروضه البهیه فی 
شرح اللمعه الدمشقیه(5) قائل شده اندبه مشهور بودن وجوب استقبال 
قبله برای شخص محتضردرحال احتضار, واستدلال کرده اند برای اثبات 
مدعایشان به عده ای ازروایات ازجمله روایت صحیحه 
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. فرهنگ معین ماده احتضار؛ المنجد ماده حضر, لویس معلوف 

. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه8 1/11 طح؛ ۷ المقاصد 
35 جواهر الکلام 4/ 8- 9. 
3-. اصول کافی 3/ 127. 
4- . جواهر الکلام 4/ 8- 9. 
5- . المقنعه 73- ۰75 المراسم العلوبه 47؛ الوسیله الی نیل الفضیله 2- 6؛ 
شرایع الاسلام1/ 29: مختلف الشیعه1 /381؛ منتهی المطلب ۰426 البیان 
3 الدروس 1 /102؛ جامع المقاصد 1 /351 - 355؛ الروضه البهیه فی 
شرح اللمعه الدمشقیه 1/ 118. 


سلیمان بن خالد که درکافی و تهذیب نقل شده است: «قال: سمعت 
اباعبدالله«علیه السلام» یقول:|ذا مات لأحدکم میّت فسجوه تجاه القبله 
ولذلک |ذا غسُل یحضرله موضع المغتسل تجاه القبله فیکون مستقبلا بباطن 
قدمیه ووجهه الی القبله ؛(1) 


سلیمان بن خالد می گوید:ازامام صادق«علیه السلام» شنیدم که می 
فرمود:هروقت کسی از شما فوت کرد رو به قبله بخوابانید. به نحوی که 
کف هردو پابه طرف قبله باشدکه اگربه همان شکل بنشیند. رو به قبله 
شود.» از همین جهت است که درموقع غسل دادن میت. او را رو به قبله 
غسل می دهند. 


اماروایت دوم که به آن استدلال کرده اند, مرسله امیر المومنین کلف 
«علیه السلام» است: «قال«علیه السلام»: 


دخل رسول الله «صلّی الله علیه وآله» علی رجل من ولد عبدالمطلب وهو 
فی السوق «اعانناالله علیه» وقد وجّه الی غیرالقبله فقال«صلی الله علیه 
واله»: وجُهوه الی القبله فاِتکم |ٍذا فعلتم ذلک آقبلت علیه الملاتکه وأقبل 
الله عروجلٌ علیه بوجهه فلم یزل کذلک حثّی بقبض؛(2) 


آفیرفوتان غلی‌«غليه الصلا» فرمووتی کم اسلام «صضلی المع 
واله» بریکی از اولاد عبد المطلب داخل شد, دید که درحال جان دادن 
است. ولی صورتش به طرف غیرقبله است. فورا فرمود: صورت این 
شخص رآ به طرف قبله برگردانید, زیرا زمانی که صورت این شخص به 
طرف قبله شود ملائکه متوجّه او می شوند ورحمت الهی شامل حال او 
می شود و به همین حال است تا ازدنیا برود.» 


دوم- به سیره عملی بین مسلمین؛ استدلال کرده اند که مسلمین درهمه 
اعصاراززمان ادم تا خاتم وهمه امصاردرشرق وغرب عالم این استقبال به 
قبله را برای شخص محتضردرحال احتضارعملی می کنند و به قدری به آن 
اهمیت می دهند که اگرکسی به غیرجهت قبله جان دهد, ازعلايم بدشانسی 
اوحساب می شود و هیچ عمل مستجبی به این اهمیت دراسلام پید | نمی 
شود ق اکن اهفیته تیتمت مک اه ات فخوب آن .کل 


فخفی تفاند که ازله آشات کشندم وحمت استضالن قنله فر قرنمی. کدار ند ست 
محتضر, صغیر باشد یاکبیر, مردباشد یازن, پیر باشد یاجوان, عالم باشد 


یاجاهل. ترو‌تمند باشد یاففیر. حزوازاد باشد یاعبد وغلام؛ بة شنرطی. که 
ما انا رکه مها تست چم آعکه اسضال مکی اه 
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سابل اه بات ور اد ایوای اس دشر 


2 . همان ح 4 5 و 6. 
ود جوا الکلام 7/4 


واگر استقبال ممکن نبود ازجهت اشتباه قبله پا غیرش, وجوب ساقط می 
شود ازجهت عدم تمکن ازامتتال تنکلر نکلیف. 


البته معلوم وروشن است که قائلین به وجوب استقبال به اتفاق آرا بلکه 
بعضی هایشان ادعای اجماع کرده اند ومی گویند: وجوب استقبال مانند 
سایر احکام واجبه متعلق به میت ازقبیل غسل, تکفین؛ تدفین؛ نماز 
وامالش واحت: کفابی استه جه معنای انکه اکربه تعداد‌ها به الکنایه 
ازمکلفین, آن تکالیف را انجام دهند؛ ازذمه بقیه مکلفین ساقط می شوند؛ 
واگراخلال , به آن تکالیف شود, همه گناه کارو مستحق عذاب و عقاب می 
شوند.(1) 


ق کبی ارففهای امه ماش فین طوسی عغلاءالخین ین انی. الیحه 
حلبی و یحیی بن سعید حلی قائل شده اند به استحباب استقبال قبله 


محتضر,(2) 


واستدلال کرده اند برای اثبات مدعايشان, اولابه اجماع طائفه امامیه 
واعمال انها زیرادر استحباب احدی مخالفت نکرده است؛ اما دروجوب عده 
ای مخالف هستند. ثانیاً در ادله وجوب مناقشه کرده اند, هم ازحیث سند 
وهم ازحیث دلالت وگفته اند: آنها بیشتر ازاستحباب را ثابت نمی کنند وثالثا 
ازجهت اصل که (عدم الوجوب باشد) در محل و مورد وجود دارد. 


و ازفقهای زیدیه. قاضی نعمان شوکانی قائل به استحباب استقبال قبله 
محتضر شده است.(3) 


اما ائمه مذاهب چهار گانه پرادر ان اهل سئت ؛ : امام اتف حنیعه, مالک؛ 
شافعی: ماخمد ن. عاطرعفیم للم واسفنای. مس عصا تکعی: 
اوزاعی, اسحاق, فقهای مدینه منوره وفقهای شام وغیراینها قائل به 
اسصاب استصال یاه اه متفر یمان وشخید بم مشب ازعتیا ی 
مدینه استقبال قبله محتضررا انکارکرده است؛ زمانی که بستگانش می 
خواستند درحال احتضارصورتش را به به طرف قبله بگردانند, گفت: چه 
کارمی کنید؟ گفتند:می خواهیم شمارا روبه قبله قراردهیم.ازباب اعتراض 
گفت: 


ره فا ام و اس وا سنا او 
ثبات مدعایشان یعنی استحیاب استقیال قبله 
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1 شرایع الاسلام 71 36 الروضمالبهته 21 ۰118 جواهزالکلام 13.4 
الکافی فی الفقه 236. 

2 لاف ۶1/692 )لفط ۱۱4۰/1 افانم. الم رت الخامم لاس انم 
8 49. 

3- . نیل الاوطار 4/ 52. 

4 . مغنی2 /304- 308؛ شرح الکبیر 2/ 305 -306؛ المجموع 5/ 116 - 
7 بحرالرائق 2/ 298؛ بدایع الصنایع 1/ 299؛ الفقه علی المذاهب 
الاربعه 1/ 500. 


محتضر, به چند مورد استدلال کرده اند: 


اون تفای که از یی سکوم اسامذصلی الله غلیه الم فقل کرو انو: 
«خیر المجالس ما استقبل به القبله (1) بهترین نشستن ها, نشستن روبه 
قبله است.». تاش به " سیره عفقلن مستمره بین مسلمین ؛ ژیزا کار آنها 
باسعید بن مسیب بزرگ ترین دلیل است برمشهور بودن آن عمل بین 
مسلمین درباره مرده هایشان درحال احتضار درهمه اعصار وامصار. نالا 
استدلال کرده اندبه عفر صحابی معروف ومشهور حذیفه بن یمان که 
اشنان وی عالت احعضا رش رسد تشن اد کم اطر افیا صعرت اودنا 


نحوه استقبال وکیفیت استقبال به قبله. 


فقهای تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارند که کیفیت ونحوه استقبال قبله به 
دو صورت ووجه می باشد: وجه اول اينکه محتضر ر ابا پشت به زمین 
تا سا را و وا 
صورتش به طرف قبله می شود. 


وفقهای امامیه اجماع دارند برهمین وجه وتصریح کرده اند: 


«یلقی المیت کی ظهره ویجعل باطن قد میه ووجهه الي القبله بحیت لو 
جلس کان وجهه الی القبله رجلاکان اوامرأة صغیراکان آوکبیرا؛مع التمکّن 
داشا جع عدم آلکمکن.هن. الکفه العاصمر الاکفاء نها عمکن ۷3 ّ 
الاستقبال :(2) 


محتضر گذاشته می شود به زمین با پشت وقرارداده می شود باطن 
هردوپا وصورتش به طرف قبله, طوری که اگر بنشیند, صورتش به طرف 
قبله قراربگیرد؛ فرق نمی کندمحتضرمردباشدیا زن. بزرگ باشد یا کوچک. 
ورضورت تفکن. ها برفتمکم تشد استفیال. با ان کیفیت خاضر اکتفا .کند نه 
هرمقدارکه ممکن هست ازاستقبال.» برای اثبات مدعایشان نیزاستدلال 
کرده اند به روایتی که ابراهیم اشعری ازامام صادق«علیه السلام» نقل 
کرده است: «قال فی توجیه المیت: تستقبل بوجهه القبله وتجعل قدمیه 
ممایلی القبله» امام صادق«علیه السلام؛درتوجیه میت رابه طرف قبله 
گرداندن, فر موده: قراردهید صورت ویاهای میت رابه طرف قبله.» 
همچنین به روایتی که معاویه بن عمار نقل کرده: «قال: سئلت اباعبدالله 
«علیه السلام» عن المیت, فقال: 
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رشن امین 2727/7 ندرک الحا کم 70:4 2: 

2 . المقنعه 73- ۰75 الوسیله الی نیل الفضیله 62. الجامع للشرایع 48- 
09 الخلاف 692؛ السراثر 159 المعتبر 259- 260. تذکره الفقهاء 1/ 
240-7. البیان 22- 23. الروضه البهیه1/ 118؛ جامع المقاصد 1/ 351- 
35 تحریر الوسیله 1/ 8د. 


استقبل بباطن قدمیه القبله ؛ معاویه بن عمار می گوید: من ازامام صادق « 
علیه السلام » ازکیفیّت استقبال محتضرسوّال کردم, آن حضرت درچوایم 
و و و ار ات اه ره 
قرارگیرد.» به علاوه روایت محمد بن لین بن حسین: «عن الصادق«علیه 
الساه» اه سل غن توجید المیت. غقال: اسقیل شاطن. قصفته ااغراه 
وغیرها :(1) 


محمد بن علی بن حسین از امام صادق « علیه السلام» نقل کرده که از 
امام«علیه السلام» درباره کیفیت روبه قبله قراردادن میت سوّال کردم. 
ان حضرت درجوابم فرمود: زیر پاهایش رابه طرف قبله قراردهید, یعنی 
پاپشت به زمین بخوابانید. طوری که باطن پاهایش به طرف قبله قرار 
گیرد.» 


از فقهای زیدیه دونفربه نام های هادي وناصرهمین, وجه اول را قبول کرده 
و تصریح کرده اند: «آبه تشه مستلقیا لیستقبلفا بکل وجمه2(۳) 


آن محتضررو به قبله پشت به زمین گذاشته می شود که اگربه همین حال 
بنشیند, تمام بدن روبه قبله قراربگیرد.» محی الدین نووی همین وجه را 
ازقول امام شافعی«رحمه الله» واز جماعتی از فقهای خراسان بدون 
بردن نام حکایت کرده است. همچنین ازدوتن رفقایش ازفقهای عراق به 
نام های هادی ومستظهری وامام الحرمین جوینی وابوحامد 
غزالی«رحمهماالله» به طورقطع ویقین همین وجه را اختیارکرده اند وعذه 
دیگراز فتهای جمهورتصريح کرده اندکه اين وجه مورد عمل عاّه مردم 
ومسلمین است.(3) همین وجه را ابن قدامه مقدسی احتمال داده و گفته: 
فقهای عامّه ازجمله مستحبات حال احتضار, گذاشتن چیزی راروی شکم 
محتضر می, دانتد وخال آنکه. این عمل همکن نیست: مگراینکه محتضزرابه 
بت روا 3 


اما نجوه دوم این است که محتضررابه پهلوی راستش روبه قبله بخوابانند 
طوری که میّت را داخل لحد به پهلوی راستش روبه قبله می 
گذارنداگرممکن بود, واگرممکن نشد, به پهلوی چپ روبه قبله بگذارند. 
واگر این شدر ممکن نبود, به پشت به زمین بگذارند وچیزی را 
زیرسر محتضربگذارند, طوری که اگربنشیند, روبه قبله باشد. این وجه دوم 
مذهب امام ابی حنیفه ومالک وشافعی «رحمهم الله» درکتاب بویطی می 
باشد.وهمین وجه صحیح ترین دو وجه هست نزد اکثرفقهای عامه ازبرادران 


اهل. سلت* وقطعی است. نزد -بزرکان: ارفققای: غراق اختجاج کرده: اند 
برصحت این وجه به حدیت ابی قتاده که حاکم نیشابوری وبیهقی روایت 
کرده اند: اینکه نبی 


ص: 20 


لاس الختتایل سایتدی از ایدات الاخارس هگ 
2- . نیل الاوطار 4/ 50. 

3-. المجموع 5/ 116؛ البحرالرائق 2/ 298. 

4 . کتاب الام 1/ 319؛ المغنی 2/ 304- 308؛ الشرح الکبیر 2/ 305- 
6 المجموع 5/ 317- 323. 


مکم اسلام «صلی الله غلیه والفه ,ناهن که به-مسته. آهفر ازحال مزاعجن 


معرور سوال کرد. درجواب آن حضرت گفتند: ایشان فوت کرده است با 
رسول الله و ثلث مالش را برای شما وصیت کرده ووصیت کردکه درحال 
9 اه زا به:طرف: فیله: فراز دهند.[1احضرت 


فرمود: «اصاب الفطره؛ به حقیقت رسیده است» و ثلث دارایی اش را به 
اولادش برگرداند وسرقبرش رفت وبرایش نما زخواندودعا 
راتصحیح کرده وفرموده: این حدیبت از احادیث صحيیحه است.(2) 


مندوبات حال احتضار 
اشاره 


ققیای. تفام. تاه اسلاعی. بکه لته اصوزتاا مان متخرات 
فدویات. حال اختضاربان کرچه افد که بعض آنها مربورط بم.پزش ان فوت 
محتضرهست و برخی ازآنها درحال فقوت هست وبعض آنها بعدازفوت می 
باشند.ولی مابه طور اختصاربه بعض ازمهم ترین آنها اشاره می کنیم 
وازذکر همه انها به علت اطاله سخن پرهیزمی کنیم. 


انز آفل امتفتال مضه 


5 


وامردوم: تلقین محتضر است شهادتین رادرحال احتضار ؛ واین امرمتفق 
اش وا اه ما ات با ات 
را هر ای اس کم ال اي ماه 
نقل کرده اند: 


«#قال رسول الله « صلی. الم عابه. و ال 2۰ تتوامونا کم غنه آلموت 
شهاده آن لااله الا الله فان من کان آخرکلامه لااله الا الله دخل الجثه ؛(4) 


تفن دهد مود نان را فرهگام مرک کامه شعادت آن لاله الالله بان 
فح ا سول الم بات کا ید کب اند شتا لاله را 
باشد, واردبهشت می شوند.ابن حزم اندلسی ازفقهای سلفیه 
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1-. نفس المصادر السابقه. 

۰-2 . مستدرک الحاکم 4/ 270؛ سنن البیهقی 7/ 272؛ الشرح الکبیر 2/ 
5- 306؛ تحفه الفقهاء 1/ 191 الدرالمختار 2 / 216؛ الفقه علی 
مذاهب الاربعه 1/ 500. 

3- . المقنع/ 56؛ المقنعه/ 73- 75 الکافی فی الفقه / 236 النهایه/ 30؛ 
السراثر1/ 159. المعتبر 1/ 259- 260؛ تذکره الفقهاء 1/ 337- 360؛ 
جواهرالکلام 4/ 14- 15؛ المغنی 2/ 304- 308 نیل الاوطار 4/ 48 
المجموع 5/ 115 بدایع الصنایع1/ 299: بحرالرائق 2/ 299 احکام 
الجنائز/ 10. 

4 . وسایل الشیعه باب 36 از ابواب الاحتضار ح 1- 12 مسند احمد 5/ 
3- 247؛ صحیح مسلم 13 37؛ سنن نشائی 4/ 5؛ سنن ابی داوود 2/ 
2 ح 3116؛ الفقه علی مذاهب الاربعه 1/500. 


قائل به و< ب تلقین محتضرشده است وتصریح کرده: 


«یجب تلقین المیّت الّذی یموت فی ذهنه (یعنی حاضرالعقل) ولسانه 


مطای اوبرستضای. شهادم. ااسلام .هی لاله لا الله و مجمدرتول 
اللهء«صلّی الله علیه وآله (1) 


واجب است تلقین دهندمحتضری راکه دارای هوش است.و فرق نمی کند 
زبانش باز هست و پا بسته شده باشد,شهادت اسلام راء یعیی شهادت به 
یگانگی خداوندونبوت پیامبر اسلام محجمد بن عبدالله » هرا الله علیه 
وآله». 


وامرسوم؛ فقهای امامیه اجماع دارندبراستحباب تلقین دادن محتضررا,؛ 
اقرار به امامت آئشثه معصومین دوازده گانه ازاهل البیت«عليهم السلام» ر 
یکی پس ازدیگری. وبرای آثبات مدعایشان نیزاستدلال کرده اندبه روایت 
زراره ابن اعین ازامام باقر«علیه السلام» درحدیث که آن حضرت فرموده: 
«لوادرکت عکرمه عندالموت لنفعته. فقیل لابی عبدالله«علیه 
السلام»:بماذاکان ینفعه؟ قال: یلقنه ما انتم علیه؛ اگر عکرمه رادروقت 
جان دادن درک می کردم. به حالش سود می رساندم. از امام صادق «علیه 
السلام» سوال شدکه چه سودی می رساند؟ حضرت فرمود:تلقین می داد 
اورابه انچه که شما بران هستید: یعنی شهادت به توحیدونبوت وا 
را.» همچنین به روایت ابی بصیرازامام باقر«علیه السلام» که مانندروایت 
قبلی است, استناد می شود. 


امر چهارم تلقین کلمات فرج 


و امرچهارم تلقین دادن کلمات فرج است برای شخص محتضر؛وعبارت 
اب از «لااله الا الله الحلیم الکريم لازله الا الله العلی العظیم؛ سیحان 
الله رث الشموات السیع و رث الأرضین الشبع وما یهن وما بینهن و رث 
انعر العطیم «الحهه هریت العالمی» مین یه اس مس رن 


جمعی کئیرازفقهای امامیه تلقین لمات فرج رابرای محتضرواجب می 
دانند(3)و 


وا تساه اتتلان و ند ات کم اه سامت 
زراره ازابی جعفرامام باقر«علیه السلام» 


«قال: |ٍذا آدرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج ؛(4) 
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1-. المحلّی 5/ 157. 

2 همان ستم ایتصاخه 1 کنات الضانز/ 465 


تشر اه لاه ۱6/1 وش الصا الفقفیه السانشد. 
کش الوسانل‌سات ود از یداب ااحضار:. 2-1 


0« را درحال جان دادن درک کردید, کلمات فرح را تلقین کنید»؛ 
و غیراین 


و امر پنجم قرائت گران انبتت نزد تخت 


تمام فقهای مذاهب اسلامی اجماع دارندبراستحباب قرائت قرآن 
نزدمحتضربیش آزفوت, ازجهت تبرک ودفع وحشت و عذاب ازمحتضر حیث 
قالوا: «واعلم ی تلاوه القرآن عند المحتضر مستجّه قبل خروج روحه 
لسن الم عنم العوت موم وم استفاعا ظقف آکام ماش که 
تلاوت قرآن نزد شخص محتضر مستحب است پیش ازفوت ازجهت آسان 
شدن جان کندن وبعد ازفوت ازجهت دفع عذاب ازاو». ولی اختلاف کرده 
اند دراینکه کدام سوره از قرآن را بخوانند ومشهورسوره «صافات» است. 
(1) 


خافتلال که اند سا ات هام رانا سای که ارظر 
فریقین واردشده است., مانند قول امام کاظم موسی بن جعفر«علیه 
السلام» برای فرزندش قاسم: 


«قم يا بنی اقا عندر آس آخیک «والصافات صفاٌ» حثّی تستتفها. فقراً فلا 
بلخ «آهم آشذ خلقا أم من خلقنا» قضی الفتی. فلقّا سجی وخرجوا, آقبل 
علیه یعقوب بن جعفرفقال له: کثا نعهد المیّت اذا نز به الموت یقر"ً 
«یس» فصرت تامرتا الصا ات۱ فمال :۶ با بتفت.لم کقرا عت. مکرمب امن 
موت قط لا ععْل الله راحته ؛(2) 


گفت: بلند شو زیرسر برادرت سوره «صافات» را تا آخربخوان.همین که به 
آیه «آهم آشذ خلقا آم من خلقنا» رسید, محتضر ازدنیا رفت وروی محتضر 
پارچه کشید واز اطرافش خارج شدند. درهمین حال یعقوب بن جعفرنزد 
برادرش امام کاظم «علیه السلام» آمد وعرض کرد :ما قبلانزد فقوت شده 
ها سوره پاسین می خوا ندیم و الاآن شما سوره «صافات» را دستور می 
دهید؟ امام کاظم «علیه السلام» فرمود: این سوره مبا رکه نزدهرکسی که 
گرفتارغم واندوه وعذاب است خوانده شود خداوند عژوجل عجله می کند 
بررفع عذاب وغم واندوه ازاو.». وغیراین روایت. 


و روایت معقل بن یسار, قال: 
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1- . المقنع, 54. المقنعه, 73- 75؛ الکافی فی الفقه/ 236؛ اشاره السبق/ 
4 الوسیله الی نیل الفضیله / 62؛ اللنهایه /30؛ السراثئر 1/ 159؛ شرایع 
الاسلام 1/ 36؛ تذکرهالفقهاء 1/ 337- 340؛ ذکری الشیعه 1/ 295- 297؛ 
الروضه البهیّه 1/ 118- 120 جامع المقاصد 1/ 351- 355؛ جواهرالکلام 
4 21؛ المستمسک 4/ 25؛ تحریرالوسیله 1/ 58؛ المغنی 2/ 304- 308؛ 
نیل الاوطار 2/ 52؛ الشرح الکبیر 2/ 305- 306؛ المجموع 5/ 117-116. 
2 . الوسایل, باب 41 از ابواب الاحتضار, ح 1. 


«قال رسول الله«صلی الله علیه وآله»: «اقرآوا «یس» علی مونا 
ولفظه «یاسین» قلب القران لایقرو‌ها رجل یرید الله والذار الاخره الا 
غفرالله له و اقرژوها علی موتاکم :(1) 


(رواه ابوداوود و این ماجه و احمدین خنبل.) نبی مکرم اسلام‌«صلی الله 
علیه واله» فرمود: نزد مرده هایتان بخوانید سوره یاسین را, زیرا قلب 
قرآن است.هرکس به خاطرخوشنودی خداو روز قیامت بخواند آن راء خدا 
وند مقفرت ورجمتش را شامل حال آه هی کرداند؛ بمن بخهانید آن را 
برمرده هایتان.» ولی شیخ ناصر البانی ازفقهای معروف برادران اهل سنت 
مخالفت کرده باجمهور فقها و گفته: درموضوع استحباب قرائت قرآن نزد 
اموات ویا دراستحباب قراردادن صورت میت به طرف قبله, ما اصلا یک 
روایت که اعتماد شود(2) 


نداریم, تا چه رسد که مستحب باشد. لذ| سعیدبن مسیب ازفقهای مدینه 


فخاافت که الا مالس وا 


تغمیض عینی المحتضراست., یعنی بستن چشم های محتضر را بعد ازخروج 
روح ازبدنش. متفق علیه است بین تمام فقهای مذاهب اسلامی (3) 
وفلسفه اش را جلوگیری ازقبح منظره میت و داخل شدن گردوخاک, پشه 
واب دروقت غسل دادن میت بیان کرده اند. به علاوه ا ۱ کرده اند به 
ی فریقین نقل شده اند؛ اول روایت است که از ام 
المومنین ام سلمه «رضی الله عنها» نقل کرده اند, قالت: «لمّادخل رسول 
الله ۹ الله علیه وآله» علی ابی سلمه وقد شو؛ بصره فأغمضه, ثم 
قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواه احمد فی المسند.(4) ابوسلمه 
درحال احتضار بود که نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه واله» وارد 
شد.دیدکه چشم هایش چیه شده وبازاست؛ آنها را روی هم بست وفرمود: 
هروقت روح مفارقت کرد چشم به دنبال او بازمی ماند, باید بسته شود.» 


مستحب است که بسته کننده درهنگام بسته کردن چشم بگوید: « بسم 
اللفی له سول ال 
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1 شتن. ان ماجه 1/ 466: ستن انی داوود 73:72 31212..مستد اجمد 
26/5 

2 . احکام الجنائز/ 11. 

3- . المقنعه 75-73. الکافی فی الفقه 236. الوسیله الی نیل الفضیله 62. 
النهایه 30. الجامع للشرایع 49-48. السراثر 1 /59. شرایع الاسلام 1/ 36. 
تذکرهالفقهاء 1/ 342-340. ذکری الشیعه 1/ 297- 298. الروضه البهیه 
1 118- 120. جامع المقاصد 1/ 351- 355. جواهرالکلام 4/ 23- 25. 
تحریرالوسیله 1/58. کتاب الام 1/ 219. المغنی 2/ 304- 308. احکام 
الجنائز 1032. نیل الاوطار 4/ 52. المجموع 5/ 123-117. المحلی 5/ 
7 الشرح الکبیر 2/ 307- 308. تحفه الفقهاء 1/1. بدایع الصنایع 1/ 
299. 

4- . مسند 6/ 297. سنن آبی داود ۸2 62, ح 8/ 31. سنن ابن ماجه 1/ 
6 1454و 1455. الفقه علی مذاهب الاربعه 1/ 501. 


اللّهم اغفرله, وارفع درجته فی المهدیین. واخلفه فی عقبه فی الغابرین, 


نه نام خدا| و برطربقه پیامبرخداوبارالها مغفرت کن او رز و بالا ببرمقام او 
را بین هدایت شدگان و جانشین شوبین بازماندگانش در‌گذشته ها وببخش 
ما واورا ای پروردگارجهانیان.» وازطریق آئمه اهل البیت«علیهم السلام» 
روایت ه آبی کهمش را نقل کرده اندکه گفته در جنازه, اسماعیل, فرزند 
امام, صادق «علیه السلام» حاضر شدم, دیدم؛ امام, صادق «علیه السلام» 
درکنارش نشسته است. همین که روحش مفارقت کرد. چانه اش را با یک 
پارچه بست ویلک چشم هایش را روی هم گذاشت و بست.(2) 


امرهفتم ازمستحبات احتضار؛ تطبیق فم محتضراست؛ یعنی به هم بستن 
لب های میت فورابعداز مفارقت روحش. این امرمتفق علیه است بین 
فقهای اسلامی و فلسفه اش را جلوگیری از داخل شدن پشه, حشرات و 
اب درشکم میت درهنگام غسل دادن میت بیان کرده اند. همچنین زشت 
شدن منظره وقيافه میت درصورت بازماندن دهانش وهم ازجهت روایتی 
که اززراره نقل کرده اند: «قال: ثقل ابن لجعفر والجعفر<«علیه السلام» 
جالس فی ناحیه. فلمّا قضی الغلام آمربه فغمض عیناه وش لحیاه ؛ زراره 
می گوید: فرزند امام صادق«علیه السلام» درحضورآن حضرت حالش بد 
شد و از دنیا رفت. آن حضرت امرکرد به پوشاندن چشم ها و بستن چانه 
اش .(3) و مانند آن است حذانتی که دنت 


امر هش: کشیدن دستها 


امرهشتم ازامورمستحبه احتضار؛ کشیدن دست ها وپاهای مت وهمچنین 
تمام مفاصل اوست با نرمی وملایمت برای اسانی درغسل میت وپوشاندن 
کفن؛ و همچنین مستحب است گذاشتن میت روی چیزی بلند مانند لوحی یا 
تختلی وامثال اینها وهم انداختن پارچه روی جنازه ازجهت سترشدن ازچشم 
مردم وحفظ ازپشه وغیراینها وهم ازجهت تاشی به پیامبرمکژم اسلام 
«صلی الله علیه وآله» زیرا آن حضرت راسترکرده بودند باپارچه (حبره). 
تمام این امورمتفق علیه است بین اکثر فقهای مذاهب اسلامی. مگراینکه 
بعضی ها اختلاف درندب ویا سنت بودن 


-[ 
-2 
-3 


25 : 


. الفقه علی مذاهب الاربعه1/ 501. 
. الوسایل, باب 44 از ابواب احتضار, ح د3. 
. همان ح 1- د3. 


امرنهم ازامورمستحبه بعد ازفوت ؛ اعلام مومنین است درگذشت او را و به 
مردم اعلام کنند تا جهت تشییع اوحاضر شوند وبرای او دعای خیر کنند و 
ازییشگاه خداوند برای اوطلب مغفرت ۵ص تن ۳ امرمتفق علیه 
است بد بين فقهای تمام مذاهب اسلامی, طبق روایت که ازنبی مکرم 
7 الله علیه وآله» نقل شده که آن حضرت فرموده است: 
امه فاکم احد ار تین هم کش از تما کوت نمی دم رای که 
مراخبر می کنید .(2)وازجهت 


روایت که از عبدالله بن عمر «رضی الله عنهما» نقل شده که 


«انه قال: لغا نمی البه:ر آقع بن خذیج قال: ماترندون. آن تضنعهوا؟ قالوا: 
که ی پرسل آلی فا وال کر حول العه یماسا رال 
نعم ۰ 

ازفرزند خلیفه دوم نقل شده که زمانی به خلیفه«رضی الله عنه» خبرمرگ 
رافع بن خدیج را دادند .به مردم گفت: می خواهید چه کاری انجام دهید؟ 
مردم مدینه درجواب ایشان گفتند: جنازه رانگه می داریم وقریه جات 
اطراف را ازقبیل قباو غيیر ان. خبرمی کنیم تا برای تشییع 
حاضر شوند. خلیفه گفت: کاردرست است.» مگر اینکه فقهای مالکیه وحنابله 
اعلان به صدای بلند را مکروه می دانند.(3) 


وازطریق آئمه اهل البیت «علیهم السلام». حسن بن محبوب ازابی والاد از 
عبدالله بن سنان وهمه ازابی عبدالله«علیه السلام» نقل کرده اند که ان 


حضرت فرمود: 
«ینبعی لاولیاء المیئت آن یوْذنوا اخوانه بموته فیشهدون جنازته ویصلون علیه 


ویستعغفرون له فیکتب لهم الاجر وللمیت الاستغفار ویکتسب هو الاجر ۳ 
اکتسب لهم :(4) 


برای اولیای میت سزاواراست که به موّمنین اطلاع رسانی کنند زک 
محتضر را جهت حضور مردم در جنازه وخواندن نمازبرجنازه ودعاء وطلب 


ص: 26 


1- . المعتبر 1/ 261. المجموع5/124. بحرالراثق 2/298. بدایع الصنایع1/ 
299. تنویر الحوالک230. نیل الاوطار4/ 55. کتاب الام1/ 319. المغنی2/ 
4- 315. تذکره الفقهاء1/ 340 -342. نهایه الاحکام2 / 216- 218. 
هار ۱۸۱5 صخیم مستام 0 ستی اخمو1 0 

2 . سنن ابن ماجه1/ 15332490. سنن نساتی4/ 40. سنن ابی داود 
20 3159. 

خی ,ند احم/ 27 کاس الا وه ور لفق لین متاهت 
الانبعه 1 502 

4 ال سای ناسا ای 


کارخداوند اجر ویاداش برای مردم درنامه اعمالشان می نویسد و 
استغفارومغفرت برای مرده. 


وامردهم ازمستحبات بعد ازفوت؛ تعجیل به تجهیزمیت است. بعداز آنکه 
موت محتضرقطعی شد. باید عجله کنند درغسل وکفن ودفن میت 
زیراسرعت بخشیدن به تجهیزمیت هم مناسب باشان میت است وهم حفظ 
کننده تراست برای میت از تغییر وعفونت ومکافات وزحمت وامتالش؛ 
واین ن امرمتفق علیه است بین تمام فقهای مذاهب اسلامی ازجهت روایاتی 
که فریقین نقل کرده اند: 


آنفت ناوید از ماس ا موی للم .علت دالت# انیت زوم که ان حصربت 
قال: 


«ٍثی لأٍری طلحه قدحدث فیه الموت فآذنونی به وعجُلوا فاٍثه لاینبغی لجیفه 
مسلم آن تحبس بین ظهرانی اهله وان کرامه المیت تعجیله (1) 


فرمود: من طلحه را می بینم که ازدنیارفته است ومرابرجنازه اش خبر کنید 
اهاش بماند واحترام میت عجله دردفنش هست.» 


مار انه اهل البیت«عليهم السلام». جابر ازابی جعفرامام باقر 
«علیه السلام» نقل کرده که پیامبرمکرم اسلام «صلی الله علیه وآله» 


فرمود: 


«یا معشر الناس لاألفی رجلاً مات له میّت لیلاً فانتظریه الصبح ولارجلامات 
له مت مایا فاتظویه الیل ترا ما کم طلوع. آلشسسن لامعا 
عجّلوابهم الی مضاجعهم برحمکم الله :(2) 


ای مردم من نیابم بین شما کسی را که برای مرده ای شبش انتظارروز و 
برای مرده ای روزش انتظار شب رابکشد وبرای دفن مرده ها صبح وشام 
ندارند, بلکه سرعت بی بخشید به خواباندن مرده ها درخوابگاه های 
ابدیشان (قبرها)؛ خدا رحمت کند شما ر.» 


وسکونی ازامام صادق« علیه السلام» نقل کرده که فرمود: 


۵ فان وشول ال چضلی ال غلیه واله »ایا العت: اول 
النهارفلایقیل الا فی قبره ؛(3) 


پیاسرا گرم خضلی الله غلیه والت» فرهو آخرشعض دراول رون ازتا 
برود» ارام تج کبرخ مرن 
ص: 27 


ی انیاموه ور 0 بیع از وف مففانل ااشیعه 
بای 27 ار انوا الاختض ان 7 

2-. همان باب 7 از ابواب الاحتضار, ۳ 1 <, 6 و 7. 

3- . همان. 


قبرش.»_ وعیص ازامام صادق«علیه السلام» وایشان ازپدربزرگوارش نقل 
کرده که ان حضرت فرمود:: آذا مات المیت فخذ فی جهاذه وعجّل (1) 


اگرکسی فوت کرد.فورأ شروع کنید به غسل وکفن ودفنش وعجله کنید.» 


ابا عگرافات:حال اختتار 


اضر فرانان رال اعصارمگروم استه که ختتای. ازفمد کرت اما 
اشاره می شود. 


اول ازمکروهات حال احتضار.حضورحائض, نفساء. جنب, آلات لهو ولعب 
می شود وجودش نزد محتضر مکروه است. این امر متفق علیه است بین 
تمام فقهای مذاهب اسلامی و فلسفه اش را همان آذیّت ملانکه می دانند. 
(2) همچنین ازجهت روایت ازطریق اتفه اهل. الست:<« ایهم التملام ‏ تنو 
یونس بن یعقوب از ابی عبد الله « علیه السلام » نقل کرده است: ال 
لایحضر الحاثّض المیت ولا الجنب عندالتلقین ولابس آن پلیا غسله ؛ حاّض 
وجنب وارد نشوند نزد شخص محتضر, ولی مباشر غسل میت شدن اشکال 
ندارد.» و روایت ت که حسن بن محبوب از علی بن ابی حمزه نقل کرده: 
«قلت لْبی الحسن«علیه السلام»: آلمرآه تقعد عند ز ان المریض فی حین 
الموت وهی حاض؟ فقال : لاباس آن نمرضه وذا خافوا علیه و قرب ذلک 
فلتنح عنه وعن قربه فان الملائکه تتَدّی بذلک ؛(3) 


حسن بن محبوب از علی بن ابی حمزه نقل کرده که به ابی الحسن« علیه 
السلام » گفتم: ۰ ژن حاثض نزد سرمریض درهنگام جان دادن نشسته است. 
حضرت فرمود: اگربرای عیادت مربض آشدم: اشکال ندارد و اگر جان دادن 
متصر تردیی است: آن رن ار فرب قور سوب شرا که ارت هاه 
شوند ازحضور حاثّض وجنب ونفساء نزدمربض,» 

دوم ازمکروهات دست زدن به میت ولمس میت است درحال جان دادن ؛ و 
کرافت این اش اخماعت. است. سم فقهای. ماه فا واسعرلال کتووانه 
برای اثبات مدعایشان به روایت زراره 


ص: 29 


1-. همان. 
2 . المغنی 2/ 304- 308. النهایه/ 30. اشاره السبق/ ۰74 الوسیله الی 
نیل الفضیله/ 62. شرایع الاسلام 1/ 36. المقنع/ 34ظ. تذکره الفقهاء1 / 
7- 340. ذکری الشیعه 1/ 295- 297. الروضه البهیه 1/120. 
جواهرالکلام 4/ 28. 
ِ . وسائل الشیعه, باب 44 از ابواب الاحتضار, ح 2-1. 

. المقنعه/ 50. اشاره السبق/ 75. المراسم العلوبه/ 45- 47. الوسیله 
۷ نیل الفضیله / 62- 63. غنیه النزوع/ 101. النهایه/ 39- 40. 
السراثر1/294. تذکره الفقهاء1/345. ذکری الشیعه1/ 314. الروضه 
البهیه1/ 120.جامع المقاصد1/ 356- 357. جواهرالکلام 4/ 31-30. 
المستمسک 34-4/32. تحریرالوسیله1/58. بدایع الصنایع1/300. نیل 
الاوطار4/ 57. شرح الکتیر 2/309. المجموع5/128. المحلی14-5/113 1. 
مختصر الخلیل/1. 


«قال: ثقل ابنْ لجعفروابوجعفر«علیه السلام» جالس فی ناحیه وکان [ذا 
دبی منه احد, یقول : لااتمسه فانه انمایزداد ضعفاً ومن مسه لو هذه الخاه 


آعان علیه (1) 


گفت: فرزندی ازامام صادق«علیه السلام» درحال جان دادن بود و امام 
باقر«علیه السلام» در گوشه ای نشسته بود وهرکس می خواست به 
اونزدیک شود امام باقر«علیه السلام» می فرمود: به او دست نزنید ؛ زیر| 
او درحال ضعف و ناتوانی و درماندگی است واگر کسی به اودست بزند, 
گویا برضعف وناتوانی اواضافه کرده است.» 


سوم ازمکروهات حال احتضار؛ تنهاگذاشتن میت است 
را متا کر فا آعاحم یه گراست این ام تضريم کرو نی 9 اعد 


روایت ابی خدیجه ازامام صادق«علیه السلام»: «قال: لیس من میت 
یموت ویترک وحده الا لعب الشیطان فی جوفه؛(3) 


آن حضرت فرموده: هی میت رابعدازمرگ تنهانگذارید,زیراشیطان وارد 
شکم آن شده؛ بان بازی می کند.» 


ص: 20 


1- . وسائل الشیعه, باب44 از ابواب الاحتضار, ح 1. 

2- . المقنعه/ 73- 75. الوسیله الی نیل الفضیله /62. النهایه/ 30. الجامع 
للشرائع/ 82. المعتبر 1/ 292. تذکره الفقهاء 1/ 342- 343. البیان/ 22- 
3 جواهرالکلام 4/ 29. تحریرالوسیله 1/ 58. 

3-. وسائل الشیعه, باب 33 از ابواب الاحتضار, ح 3. 


فصل دوم غسل میت واحکام رخ 
اشاره 


ص: 30 


فضل دمم در خلت ماککام ان اس اسر قفا خخاست. اتملاسی 
ان فصل مسعل مرحندسطالت است. 


اما لغتّا عْسل به ضم, اسم مصدراست به معنای شست وشو با آب وطبق 
ایین شرع به دو نحوه وکیفیت است : 


اول ؛ارتماسی یعنی فروبردن تمام بدن یک مرتبه درآب. دوم؛ ترتیبی یعنی 
شستن اعضای بدن به تدریج؛ بدین طریق که ابتداء سروگردن وبعد نیمه 
راست بدن وسیس نیمه چب آن شسته شود . ۰ وجمعش اغسال است.(1) 
عسل به فتح, مضدی آب. عسل تیعض از سار به معنای پاک کردن وزایل 
کردن چرک وکثافت است. غسّل: مبالغه اک کون است. انغسل: قبول 
پاک کردن. تسل: می خواهد پاک کند. غسول وغسله: آنچه که با او می 
شویند ازآب وصابون وامثال انم عساله: |۳۹ که بعد ازشستن شدی خارج 
می شود. غسال. کسی که شغل وکار وکاسبی اش شستن است.(2) 


اضطلاحا همه قفا ف-مدافت. اسلامی نم همین.ما ها استعمال. کیوه آند: 
لیکن با یک سلسله شرایط و قیود خاص. 


مطلب دوم دراحکام غسل میت واینکه چه کسانی واجب است غسل داده شوندازمنظر فقهای 


اشاره 


تمام فقهای مذاهب اسلامی اتفاق دارند که میت مسلمان واجب است 
غسل داده شود؛ ومسلمان راتعریف کرده اند: 

«هوکل من یظهر‌الشهادتین بحیت بصیر بذلک من المسلمین ولم ِِ منه 
مایوجب اندر اجه فی الکافرین . کالخوارج والغلاه ونحوهما اومن بپحکمه 
کالطفل والمجنون المتولدین من مسلم کفایه ؛(3) 


ص: 31 


1-. فرهنگ معین, ماده غسل. 


لمات لقن مه اس او که الخ پات اش 
سین الطر بست السجد لاوس رف 

ال ارم ال الا ام او 
۳ نیل الفضیله 63-62. الغنیه /101. النهایه/ 39- 40. السرائر1/ 159. 
المعتبر1/ 262. تذکره الفقهاع1/ 345.ذکری الشیعه 1/314. الروضه 
البهیّه1/ 120. جامع المقاصد 1/ 356- 357. جواهرالکلام 4/ 30- 31. 
المستمسک 4/ 33- 34. تحریرالوسیله1/ 58. بدایع الصنایع1/ 300. نیل 
الاوطار 4/ 57. الشرح الکبیر 2/ 309. المجموع 5/ 128. المحلّی 5/ 
3- 114. مختصر خلیل/ 1. 


مسلمان کسی است که شهادت به محاتکف خداوندمتعال ونبوت پیغعمبر 
اسلام «صلّی الله علیه وآله» را ازروی عقیده وباوراظهار کند, به حیث که 
جزء مسلمین شود, نه صرف لقلقه زبانی يا غرض های دیگر, وکاری نکرده 
باشد که موجب خروجش از اسلام ودخولش درکفارمانندخوارج وغلات 
وامثال آنها شده باشد؛ یا کسی باشد که درحکم مسلمان است. یعنی 
مسمان: ات ما ماننداطفالی که ازپدرومادر مسلمان به دنیا آمده اند 
ویا دیوانگان که ازپدر ومادر مسلمان به دنیا آمده باشند. 


واجب کفایی راتعریف کرده اند :« هو أذ] قام به بعض المکلفین, سقط عن 
بعض الأًخرین والعقاب للجمیع مع الاخلال به؛ واجب کفایی آن است که گ 
بعضی از مکلفین آن را انجام دهند. ازگردن همه ساقط می شود 
واگراخلال , هن شود. همه مکلفین مستحق عذاب و عقاب می شوند. 


بعضی از فقها ادعای اجماع کرده اند بروجوب غسل میت مسلمان.(1) 


بعضی هم گفته اند: وجوب غسل میت مسلمان ازضروریات دین است (2) 
ارحهت ووایت. که. از نی مکزم. اسلا «ضلی الله علیه وآله» نقل کرده 
اند که آن حضرت فر مود: «للمسلم علی المسلم سته حقوق... وذکرمن 
جملتها: ویجب آن یغسله بعدموته علی کلمه الایجاب :(3) 


ازبرای مسلمان درذمه مسلمان دیگرشش حق است... وواجب است 
غسل دهداورا.» آن حضرت ازلفظ وجوب استفاده کرده است؛ همچنین 
ازجهت روایتی که نقل کرده اند: «لمّا توقی آدم«علیه السلام», غشلته 
الملائکه تم قالت هذه سنه ثه آدم وولده. » سنت مطلقه نزدفقها معنای وجوب 
را می دهد. همچنین عامه مردم این سئت رابه ارت برده انداززمان 
آدم«علیه السلام»تا زمان ما و اگرکسی اندک کوتاهی کند درانجام اين 
سئثت, گناهکارحساب می ۳ کسی که یک سئت مستمزه متواتره 
زاتری کرده باشن ۳ 


ولی بعضی ازفقهای پیرومذهب امام مالک«رحمه الله» به نام های ابن ابی 
زید قروانی, ابن یونس وابن جلاب, سئت بودن غسل میت راحکایت کرده 
اند نه وجوب ان را وابن بزیزه همین قول به سئت رانسبت به مشهورداده 
است.(2) 


ص: 22 


1- . همان مصادر. 

2 . جواهرالکلام4/ 30- 31. 

3- . سنن البیهقی10/ 108. شرح صحیح مسلم 14/ 143. مجمع الزوائد 
8 194. 

4 . مستدرک الحاکم ۸2 45د. ج 3/ 42. مجمع الزوائد 8/ 199. مختصر 
خلیل/ 1. 

5- . حاشیه الدسوقی 1/ 407. 


ازطریق آئمه اهل البیت«علیهم السلام» نیزروایت عثمان بن عیسی 
ازسماعه از امام صادق«علیه السلام»نقل کرده است که ان حضرت 
روایت.(1) 


استثنائات ازحکم وجوب غسل میت 


فقهای مذاهب اسلامی استثنا کرده اندازحکم وجوب غسل میّت مسلمان 
چندگروه وطایفه ای به ظاهرمسلمان را وحکم کرده اندبه کفریت انها 
مانند: 


«خوارج»: آنها گروهی هستند که درزمان صحابه«رضی الله عنهم» 
برخلفای راشدین یابعدازصحابه«رضی الله عنهم»برتابعین ازخیارمسلمین 
خروح کرده باشند.(2) 


«ناصبین»: کسانی هستند که بااهل بیت پیامبر اسلام «صلّی الله علیه وآله 
» به خصوص با امام علی«علیه السلام» اظهارعداوت ودشمن می کنند. 
(3)«غلات»: 


کسانی هستندکه در عقیده مذهبی ازحدمی گذرند,مانندکسانی که امام 
علی«علیه السلام»را ازحد بندگی خارج می کنند وبه مرحله خدایی می 


وبا نتد ]ون رم 


وهی ازمسلمانان که معتقدبه جسمیت زذات اقدس باری تعالی 
هستند.«بِغات»: کسانی هستندکه با دولت قانونی وشرعی اسلام می 
فا ها تفای اعامته بر کضوت اس طر مها نما هروس آها و 
اجماع دارند وجایز نمی دانند غسل دادن میت کافر واین طوایف وفرق به 
طاد مصمان تاد صلت. اه فاسد سول یی بای کرو ات 
وکفارقابلیّت پاک شدن راندارند. دوم اینکه غسل مقدمه برای نمازخواندن 
برمیت و دعا وطلب آمرزش برای میت است وهیچ یک ازاينها برای آن 
طوایف جایزنیست ؛ ۰ پس غسل دادن آنها هم جایز نیست ۳ 


ازفقهای مذاهب چهارگانه ابی حنيفه, مالک واحمد بن حنبل«رحمهم الله» 
در یک روایت مانند فقهای امامیه قائل شده اند به عدم جوازغسل این 
گروه ها وگفته اند: 
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1- . وسایل الشیعه, باب 1 از ابواب غسل المیت, ح 1- 4. 

2 . فتح الباری296/ 12- 316, لابن الحجاج. شرح صحیح مسلم 7/170؛ 
للنووی. الملل والنحل/ 107, للشهرستانی. رسائل الشیخ عبدالرزاق 
عفیفی/332. قضیّه التکفیر/ 159, لسعیدبن وهب القحطانی. 

3-. فرهنگ معین» ماده نصب. 

4 . همان 

5- . تذکره الفقهاء 1/ 368. ذکری الشیعه 1/ 325- 326. جامع المقاصد 
1 356. الروضه البهیه 1/121. شرایع الاسلام 1/ 37. جواهرالکلام 4/ 
0 تحریرالوسیله 1/ 8د. 


میت مسلمان که غسل داده می شود, ازجهت احترام است وکقار که 
احترام ندارند, بلکه مستحق اهانتند.» 


اما امام شافعی واحمد بن حنبل«رحمهماالله» درروایت دیگرتصریح کرده 
مدعایشان استدلال کرده اندبه دستور پیامبرمکرم اسلام«صلی الله علیه 
وآله»به امیرالمومنین علی«علیه السلام» برای تجهیز ابی طالب درهنگام 
وفانش وبه عقیده امام شافعی«رحمه الله» ابی طالب اسلام را 
اختیارنکرده ازدنیارفته است. دوم اینکه خداوند متعال درقرآن کریم 
دستورداده است که با پدرومادرکافردردنیا به خوبی رفتارکنید «وصاحبهما 
فی الدنیا معروفا»(2)وغسل دادن 


وکفن ودفن پدر و مادر کافر جزء معروف گفته می شود وداخل دراین آیه 
شریفه می باشد. 


لکن فقهای مذاهب اسلامی ازاین استدلال امام شافعی«رحمه الله» جواب 
داده اند, وعقلاً ونقلاً اثبات کرده اندکة آنی. ظالت. مسلمان ِ 
ازدنیارفته است و علمای فریقین ازشیعه وسنبی درگذشته وحال ده 
کنات بر انباته انمان آبی طالب کوشته انفستده به دلیل بر هیر اراطاله رزخ 
ازذکرهمه اجتناب وجهت روشن شدن مطلب وحقیقت به ذکراسامی 
چندتن ازآنان اکتفا می کنم: 


ایفان ایف.طالب یات همطاف ایی‌طالتب*لصولا نا فکمه معین. بو که 
امین بن طالب الله. الهند الستدی التفی الخنفی, 


2 -اخبارآبی طالب وولده؛ للعلامه الحافظ آیی: العنش غلی ین صحفت برد 


3-استی. الخظالت اف تحات: آبی طالت* ی احفد دی فان الققیه 
الخطیت ففتی الشافعته 1232. 


4-یمان آبی طالب؛ للشیخ آبی الحسین آحمد بن محمد بن آحمد بن 
طرحان الخرخرانی الکاتب 


5-ایمان آبی طالب؛ للشیخ الرجالی آبی علی آحمد بن محمد بن عقار 
الکوفی المتوقی 346. 


6-فیض الواهب فی نجات آبی طالب؛ للشیخ آحمد فیض بن الحاح علی 


ص: 34 


ای ۰ 


بن مصطفی الجورومی الحنفی. 


7-الحجّه علی الذاهب الی تکفیرآبی طالب؛ للعالم الفقیه السیدشمس 
آلخین انی.علی ف ار فد المومسنی. آلسو ی 0۰0 


8-بغیه الطالب لایمان آبی طالب؛ للحافظ جلال الدین عبدالحمن 
التتوظی الا نعی. 


تفه الظاات لامان ایس طالت< الم مخمد بم. ید تسیل الیرعی 
السافعی اهر زور آلمدتی: 


وشعورداشته باشند. وایه شریفه را نیزجواب داده اندکه غسل بعدازمرگ 
ازاموراخرت است نه دنیا.(1) 


ی قفا سومان 


اما اطفال مسلمین ازدو حال خارج بیستند. پا ص93 به دنیا می آنتذ ویا 
زنده ؛ واگرزنده به دنا آمتد ند قبل ازشسش تنالکی فقوت می کنند یابعداز 
شش سال وبالاتر "ها گرعدآزشش.سال. وبالاتر قوت. کر دند‌حکمشان: حکم 
وغیر ذلک, ومتفق علیه است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی.(2) 


اگرقبل ازشش سال فوت کردند. دروجوب غسل وکفن و حنوط ودفن, 
اجماع است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی؛ ولی دروجوب صلات اختلاف 
شده بین فقهای مذاهب. فقهای مذهب امامیّه می گویند: نمازبرطفل که 
کمترازشش سال فوت کند واجب نیست, بلکه ندب است(3) 


واستدلال کرده اند به روایت زراره که «طفلی ازامام صادق«علیه السلام» 
فقوت کردوامام باقر«علیه السلام» باجنازه خارج شدوبرجنازه 
نمازخواند وچها رتکبیرگفت وامرکرد به دقن جنازه. بعداز دستم گرفت. 
مرابه گوشه ای برد وفرمود: براطفال کمترازشش سال نمازمیت واجب 
بیست وامیرمومنان علی«علیه السلام» براطفال کمترازشش سال 
نمازنمی خواند, فقط غسل وحنوط_ وکفن ودفن می کردومن که 
نمازخواندم. به خاطراهل مدینه بود که نگویند میتشان را 
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1- . تذکره الفقهاء 1/ 368. ذکری الشیعه 1/ 326- 326. ایمان ابیطالب. 
2 . المراسم العلویه/ 46. الوسیله الی نیل الفضیله/ 62- 63. الغنیه/ 
1 النهایه/ 41. المعتبر 2/ 344. الدروس الشرعیه 1/ 112. تذکره 
الفقهاء 2 27. الروضه البهیّه 1 120. جواهرالکلام. 4/ 30- 36. 
المستمسک 4/ 30. تحریرالوسیله 1/ 59. بدایع الصنایع 1/ 302- 303. 
نیل الاوطار 4/ 57. الشرح الکبیر 2 337. 

3- . النهایه/ 41. المقنع/ 68. الانتصار/ 175. المهذب/ 54. المراسم/ 79. 
الوسیله /118. المقنعه/ 231. تذکره الفقهاء 2/ 27. جامع المقاصد 1/ 
5 السراثر 1/356. المعتبر 2/ 344. الدروس الشرعیّه 1/ 112. 
مسالک الافهام 1 ظ 261- 262. 


بدون نمازدفن کردند» ؛ وغیراین ن ازروایات ین ۱1 


اما طفل اگرمرده به دنیا آمد. بازهم ازدوحال خارج نیست؛ سقط می شود 
پیش ازچهارماهگی يا بعدازچهارماهگی. اگرپیش ازچهارماهگی مرده سقط 
شد. نه غسل داده می شود.نه کفن می شود نه براونمازخوانده می 
شود.بلکه دریک پارچه پیچیده ودفن می شود؛ واین حکم اتفاقی است بین 
خی آعامیه وحنابه :21 


اگردر چهارماهگی یابعد ازآن مرده سقط شد. فقهای امامیه اجماع دارند 
که غسل وکفن ودفنش واجب است,بدون نمازبراو(3) 


به دلیل روایت احمدین محمدازکسانی که نقل, کرده ازآنها: «لذا تم 
السقط اربعه اشهرعسل. دقال: ان له .نهد آشهر فجمتاه: معط 
اگرچهارماهگی را کامل کرده است. غسل براو واجب می شود؛ و اگر 
شش شاطییت را تمام کرده باشد,تام الخلقه گفته می 101۳۱ 
اموربراوواجب می شود.» همچنین روایت سماعه ازامام صادق«علیه 
السلام»: «ازآن حضرت سوال کردم: سقط که تام الخلقه باشد, آیا واجب 
می شود غسل وکفن ودفن او؟ قال: نعم » کل ذلک یب علیه |ذا استوی؛ 
(4) 


فرمود: تن همه آنها واجب می شوند.» قطع سنددر اول وضعف 
سنددردوم به دلیل عمل اصحاب جبران شده است وضرربه حجیتش ندارد. 


ازفقهای احناف قاضی ابی یوسف وطحاوی ومحمد شیبانی قائل به این 
قول, شده اند وگفته اند:« ان المولود میتا نفس مومنه فیغسل وان کان 
لایصلی علیه کالبغاه وقطاع الطریق :(د) 


برطفل که مرده به دنیامی آند تفتین موّمن صدق می کند, لذ| واجب است 
غسل داده شود, گرچه نمازواجب بیست ترآن خوانده شودمانندبغات و 
راهزنان.» 


امافقهای مذاهب چهارگانه اجماع دارند بروجوب نماز میت براطفالی که 
قبل ازشش سالگی فوت کنند(6)وبه 


روایت ابی هریره «رضی الله عنه» ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
5 ادلال. روخ اند هرا ال الولمد عسل سکم مصلی. ید 


وورث (7) اگرطفل زنده ازمادرمتولد شود و 
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1-. وسایل الشیعه, باب 15 از ابواب صلات الجنازه, ح1- 5. 

2- . المراسم العلویه/ 46. الغنیه/ 102. النهایه/ 41. الجامع للشرایع/ 49. 
شرایع الاسلام 1/ 38. تذکره الفقهاء 1/ 371. البیان/ 24. الروضه البهیه 
1 ججامع المقاصد 1/ 356. مستمسک العروه 4/ 72- 73. 
تحریرالوسیله 1/ 59. جواهرالکلام 12/ 9. الفقه علی مذاهب الاربعه 1/ 
503 

3- ۰ نفس همان مصادر. 

5- . الفقه علی مذاهب الاربعه 1/ 503. 

6- . بدایع الصنایع1/302. الشرح الکبیر 2/337. تحفه الفقهاء 1/ 247. 
المجموع 5/154. 

7-. بدایع الصنایع 1/ 302- 303. 


بمیرد. غسل وکفن ودفن ونماز براو واجب می شود وارثت می برد.» 


اما امام ابوحنیفه, کرخی وشافعی«رحمهم الله» درقول دیگرقائل شده اند 
به عدم وجوب غسل ونمازبراین مولود واستدلال کرده اندبه روایت که 
ابوهریره ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» نقل کرده است: «ان 
لم یستهل المولود حین الولاده, لم یغسل ولایصلی علیه اگرازمولود درهنگام 
زایمان صدایی شنیده نشود, نه غسل داده می شود ونه نمازبراوخوانده 
می شود.» دیگراینکه وجوب غسل درلسان شرع مقدس به اسم میت 
واردشده است واسم میت درعرف برسقط مرده صدق نمی کند.(1) 


فقهای مالکیه می گویند: سقط بعد از زایمان اگر علائم حیات ثابت دراو 
دیده شد وبعدفوت کرد. واجب است غسل داده شود؛ واگر علائم قطعی 
حیات دراو دیده نشد, مکروه است غسل داده شود.(2) 


اما اطفالی که اسیرند, درحکم اسلام وعدم اسلام تابع اسیر کننده هستند و 
اطفالی که اززنای مسلمان خلق شده اند, درحکم مسلمانند.(3) 


میت یافت شده در دار الایمان ۲ دار الکفر 


امالقیط دارالاسلام. میت که دربلاد مسلمین پیدا می شود. فرق نمی کند 
به شکل وقيافه اسلامی باشدیا نباشد,درحکم مسلمان است بدون تفاوت؛ 
واین مسئله اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی.(4) 


امالقیط دارالحرب. میّت که دربلادکفارپیدا می شود. اگرعلائم اسلامی از 
قبیل ختنه وامثالش دراو هست,؛ درحکم مسلمان است وتمام تکالیف اسلام 
از غسل, کفن,حنوط,دفن وصلات درباره اش انجام می شود واگرعلائم 
اسلامی دراو وجودنداشته باشد. هیچ یک ازاحکام درباره اوانجام نمی شود؛ 


اماحاجح اگردرحال احرام ازدنیا برود, ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


اکثرفقهای امامیه فتوا داده اندکه حکم میت محرم دروجوب کیفیت غسل و 
کفن ودفن 


ص: 327 


ام وراد 
۱ 

3 . نهایه الاحکام9/ 234 الغوضه البم1/ 120 جامع المقاصد/ 397 
جواهرالکلام4/ 86. تحریرالوسیله1/59. 

ی اراس مالسا سس 262 

کی مار ات مب 


وصلات حکم میت محل است وهی فرقی ندارد, جزکافور وانواع طیب 
ازعطریات ۳ 0 درغسل وحنوط میت محرم استعمال شود 
ازجهت فرمامتتن: نی مکرزم یلا ی اللة. علیه والت»2 «لاتفربوع ظیبا 
لاه رنه ااقیامم ملها ۱1 


شود.» نیز مانعی نیست از لباس دوخته وپوشاندن سروپای میت محرم» 
طبق روایت محمدبن مسلم ازامامین همامین باقروصادق«علیهماالسلام»: 
«سوال کردم از آن دو بزرگوارازحکم میت محرم که چگونه است؟ جواب 
دادند پوشانده می شود سر آن و انجام می دهند با او هرچه را که با میت 
نکنند.»(2) 


بح وال ات همان کم عرسا اخرام ات در حوحوت 
اتفوال ار ‏ سرات صا طاو و حال‌صات حرام شتت را 
خیر, میت در حال اعتعاف ملحق نمی شود در حکمش به میت در حال 
اج 


آیا فرق است بین احرام حج و احرام عمره؟ خیر, هیچ فرقی نیست بین دو 
عمره. 


اک شاعی که متس با سمل عهاع اد گرم اسشی وت کت سکس 
حکم محرم صحیح است که فوت کند؟ بلی, هیچ تفاوتی ندارد. 


اگر محرم بعد ازتحلیل اول یعنی بعد ازحلق يا تقصیر که همه محرمات جز 
زن ها وعطریات با این دو حلال می شود فوت کند. مثل این است که 
محرم فوت کرده است. و ای 
دانستة اند الحاق" این میت ۳۳ به میت محل ۳ استعمال طیت : و 
عطریات»(3) 


مگ 


اما فقهای مذاهب چهارگانه؛ اوزاعی ومالکیّه واحناف می گویند: اگرحاجی 
در حال احرام بمیر د؛ احرامش باطل می شودوحکمش درغسل وکفن 


محوا عت از سک یه ط ارم ی را نانوی بت 
غسل. همین حکم رااز ام نب عائشه وابن عمروطاووس تفای ریت 
الله ی رای که ای ارام ریس اس این رو 
ونمازوبه 


ص: 39 


هر هد ایا 0 0 ی یی 3 
ِِ 1 

۲ المقنعه/83 84 الکافت ون ات 236 7و الخلاف 1/ 697- 
ِ المقیر 920 328 عذگرم: القعهاء ۳ 392980 آلورهشه 
8 امه الاضدهه 1 مشالک. الاقهام 2/267 
جواهرالکلام 4/182- 183. 


واسطه هط باطل می شود.(1) دیگراز جهت حدیبت عطا که نقل کرده 
است: «از تبی مکرم اسلام‌«ضلی الله علیه واله» سوال تشندازحکم محرم 
که فقوت کرده است. آن حضرت فر مود: خمر وا رآسه ووجهه ؛(2) سر و 
صورنش را بپوشانید.» 


اماعطا, , ثوری واسحاق ازفقهای مستقل وفقهای شافعیه وحنابله « رحمهم 
الله» می گویند: اگر حاجی درحال احرام فوت کند؛ هیچ یک ازاحکامش 
باطل نمی شود و بایدازبوی خوش وعطریات. پوشیدن لباس دوخته, 
پوشاندن سروپاء قطع مو وامثالش اجتناب کنند مانند محرم زنده وهمین 
حکم را ازامام علی«علیه السلام» وعثمان وابن عباس«رضی الله عنهما» 
نقل کرده اند.(3) 


ونیز استدلال ِِ اندبرای اثبات مدعایشان به روایت ت که ابن عباس«رضی 
الله عنه» روایت کرده است: «شخص حاجی درسفرحج از شترش 
افتادوگردنش شکست وازدنیارفت.نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» 
حاضر بودند .فرمودند : اغسلوه بماء وسدرودگنوه فی توبیه ولاتخم وا| وجهه 
خلاراسسم: فانه یبعت یوم القیامه پهل اویلبی 4۳ اورابه آ وسدرغسل د هید 
ودفن کنید با همین دوجامه احرامش وسرش را نپوشانید, زیرا درقیامت 
درحال تلبیه مبعوث می شود.» ازطریق بخاری نیز همین روایت را ازابن 
عباس«رضی الله عنه» نقل کرده اند.(ظ) 


اما فقهای سلفی وظاهری قائل , به تفصیل شده اند بین فوت محرم پیش از 
طلوع خورشید روزعید وفوت بعد ازطلوع خورشید روزعید؛ وگفته اند: 
اگرمحرم بعداز احرام وقبل ازطلوع خورشید روز عید فوت کرد واحرام, 
احرام حح بود, يا بعد ازتمام شدن طواف وسعی فوت کرد. درصورت که 
احرام, احرام عمره باشد, واجب این است که میت تنها باآب وسدرغسل 
داده شود وکافور بلکه هیچ طیب و عطریاتی به بدن میت مالیده نشود, 
وسر وصورتش هم پوشانده نشود, وکفن هم نمی شود مگربالباس 
احرامش یادوتکه پارچه دیگر؛ ودراین حکم فرقی بین زن ومردنیست. 
مگراینکه رن ها سرهایشان پوشانده می شود وتنها صورت هایشان 
باز گذاشته می شود .اگر محرم فرق نمی کند مرد باشد یازن بعد از طلوع 
خورشید روز عید فوت 
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1-. بدایع الصنایع1/ 302- 308. المدغ‌نه الکبری 1/ 180. الشرح الکبیر 2/ 
و الم الشورخسی 2 هاش التقهعلی ال ات 
۱ 

2- . سنن البیهقی5/ 54. 

3- . الشرح الکبیر2/ 332. المجموع 5/ 207- 209. کتاب الام1/ 307- 
8 المغنی 2/ 407. الفقه علی مذاهب الاربعه 1/ 07ظ. 

4 سنن نشائی 4/ 39. 

5 ضحم بخاری 2 76-70 


کرد, فرق نمی کندرمی جمره کرده باشدیا نکرده باشد.حکمش حکم 
سائرمرده هاست از کیفیت وجوب غسل, کفن, حنوط, دفن وصلات وغیره؛ 
واستدلال کرده اند برای مدعایشان به انچه که شافعیه وحنابله استدلال 
کرده بودند طبق روایت ت آبن عباس وغیر آن که کذتقنت: 


فرع, غسل دادن شخص محرم میت محل را وبالعکس صحیح است ومورد 
اتفاق تمام فقهای مذاهب اسلامی است؛ زیراغسل وطهارت هریک نها 
صحیح است. پس صحیح است غیرخود را غسل دهند.(1) 


که کسانن کیفرسان ای ناخ با قاس فقس کی اسف قیاع خاش لام 


اقا یرنه که تن اعواینسی سل عبت اس عیاش ام وم 
اند: چندغسل دادن آن میت نه واجب است ونه مستحب. زیرا برای چنین 
تراسا کر سل ای ی ای وا 
درحال فوت به طریق اولی کافی است (2) 


ماتخفلال. کردم اند مه روایت که ار از آمام اون له السلای» نحل 
کرده است:« ازآن حضرت سوال شداز کیفیت غسل زن حاض که فوت 
کرده است. آن حضرت فرمود: حاض ونفساء وجنب اگرفوت کنند, مانند 
انسان طاهری که بمیرد.یک غسل داده می شوند.» همچنین است روایت 
که زراره از امام باقر«علیه السلام» نقل کرده است.(3) 


فقهای احناف. حنابله. شافعیه وظاهریه تصریح کرده اند :حائض ونفساءاگر 
بمیرند, مانند غیرشان ازافرادغسل داده می شوند.ابن منذرگفته است:این 
غسل واحد نظرهمه کسانی است که ما آنان را عالم می دانیم درهرزمان 
که باشند.حسن بصری وسعید بن مسیب ازفقهای مستقل تأکیدکرده اند: 
کسی نمی میرد مگرجنب ودیگر اينکه حائض ونفساء وقتی فوت کنند, 
ازحکم تکلیف خارج,می وید : وعیادت .نود نه اما یاف تمیعاند وغل 
دادن میت واجب تعبدی است وبه علت اینکه در بهترین وکامل ترین حالت 
ازنظافت ازدنیا خارج شود, واین غرض با یک غسل حاصل 
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1- . نهایه الاحکام2/ 231. تذکره الفقهاء 1/ 368. المغنی 2/ 491. 


2- . النهایه/41. المعتبر275-1/274. الکافی فی الفقه/ 237. تذکره 
الفقهاء1/ 383- 385. جواهرالکلام4/ 95- 98. الجامع للشرایع/51- 53. 
کتاب الطهاره8/ 296- 299. 

3- . وسائل الشیعه باب 31 از ابواب غسل میت ح2و4. 


می شود ونیازبه چند غسل ندارد.(1) 


فرعرعسل ادن خانصض وجتی ,وتفساع میتر ابر است باخیر ٩‏ آکترفقهای 
امامیه قائل برجوازند واینکه غسل دادن انها صحیح است.(2) 


اکثرفقهای مذاهب چهارگانه نیزقائل به صحت وجوازند واحتجاج کرده اند 
به سخن پیامبراکرم«صلی الله علیه وآله»:« والموّمن لیس بنجس ؛ مومنین 
نجس نیستند.» پس می توانند غیرخود راغسل دهند وتطهیر کننند ؛ ولی امام 
مالک « رحمه الله»وحسن بصری وابن سرین وعطاء جایزمی دانند 
باکراهت.(3) همین جواز باکراهت را ازقاضی ابی یوسف ازفقهای حنفیّه 
نیزنقل کرده اندکه احتجاج کرده به اینکه حاثّض وجنب اگردرهمان حالت 
غسل کنند. اعتنا به غسل آنها نمی شود. پس همین طور است اگرکسی 
دیکررا عسل. دهند, اعتتا به غسل دادن آنها تمی شود.(4) از فقهای امامیه 
شهیداول همین کراهت ۳ دربعضی از کتاب هایش قبول کرده است.(<ظ) 


مطلب سوم درشرایط غسل دهنده است وکسانی که از این شرایط استثناء شده اند ازنظر فقها 


شرطال مما ماس ماس فت اسان ات وا ون 
باید مسلمان باشد وجایزنیست کافرمسلمان رادرحال اختیارغسل 


انا خسط یی تا فح. ات درم یل سای ات ۰ 
مردمسلمان فوت کند بین مردانی که همه کافرند (ومرادکافر کتابی است) 
وزنان مسلمانی که بین انها محرم مانندزن, مادروخواهر برای میت وجود 
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1- . الشرح الکبیر2/ 323. المغنی2/ 329. المجموع5/ 152- 154. 
المحلی5/ 178. البحرالرائق2/ 346. کشاف القتاع2/ 102. المقنعه/ 89- 
0. الغنیه/ 102. النهایه/ 41- 43. شرایع الاسلام1/ 37. تذکرهالفقهاء1/ 
1- 365. البیان/ 23- 24. الروضه البهیْه1/ 125. جامع المقاصد1/ 
1- 363. جواهرالکلام4/ 59- 60. تحریرالوسیله1/ 61. المغنی2/ 401. 
بدایع الصنایع1/ 306. المجموع5/ 139. المدونه الکبری1/ 181. 

2 . المعتبر1/ 264. 


3- . المغنی2/ 308. بدایع الصنایع1/ 305. المجموع5/ 118. 
البحرالرائق 2/306 

4 . بدایع الصنایع1/ 305. 

5- . ذکری الشیعه1/ 333- 343. 

6- . المقنعه/ 89- 90. الغنیه/ 102. النهایه/41- 43. شرایع الاسلام1/ 37. 
تذکره الفقهاع1/ 361- 365. البیان/24-23. الروضه البهثه1/ 125. جامع 
المقاصد363-1/361. جواهرالکلام4/ 60-59. تحریرالوسیله1/ 61. 
المغنی2/ 401. بدایع الصنایع1/ 306. المجموع5/ 139. المدونه الکبری1/ 
181 


بعض اززن های مسلمان بعضی ازمردان کافررا امر کنندتا غسل 
کنندو کیفیت غسل دادن میت را به آنها باد دهند؛ بعدآنها میت را غسل دهند. 


مورد دوم جایی است که زن مسلمان فوت کند بین زنان کافره ومردان 

نی که بین آنها محرمی مانند شوهر, پدر وبرادر برای میت وجود 
ندارد.مردان مسلمان بعضی زنان کافره را امرکنند به غسل وکیفیت غسل 
دادن میت را به آنها یاد دهند. بعد آنهامیت راغسل دهند.(1)مشهور استدلال 


کرده اند به روایت ت عمار بن موسی الساباطی ازامام صادق «علیه السلام» 
که ازان حضرت سوال کردم:«مرد مسلمان فوت می کند وبا اومرد 
مسلمان وهمچبین زن مسلمان که محرم او باشد مانند مادر, زوجه 
وخواهر وجود ندارد؛ بلکه مردان کافروزن های مسلمان اجنبیه وجود دارند. 
ان حضرت فرمود: مردهای کافرغسل می کنند بعد میت ر غسل می دهند 
ازجهت اضطرار. وزن مسلمان که فوت کرده وزن مسلمان ویا مرد 
مسلمان محرم مانند شوهر, برادر ویایدر بین انها وجود ندارد؛ لکه زن های 
کافره ومردهای مسلمان اجنبی وجود دارند؛ حضرت فرمود: زن های کافره 
غعسل می کنند, بعدآن زن را غسل می دهند از جهت اضطرار.»(2) 


ازفقهای مذاهب چهارگانه فقهای احناف وشافعیه موافقت کرده اند با 
فقهای امامیه درجوازغسل دادن کافر مسلمان را ازجهت اضطرارویا مرد 
مسلمان اجنبی با دستکش تیمم دهدزن مسلمان فقوت شده راتا مرفق 
ولکن نگاه به ذراع وصورت و عورت میت نکند ولمس نکند بدن میّت راء و 
بالعکس زن مسلمان اجنبیه هم می تواند تیمم دهدبادستکش میت مرد 
مسلمان را تا مرفق ولمس ونگاه به عورت میت نکند.(3) 


ازفقهای امامیّه محقق حلی وازفقهای مذاهب چهارگانه, فقهای حنابله و 
مالکیه بامشهورمخالفت کرده اند و گفته اند؛ روایت, ضعیف است وقابلر 
استنادنیست؛ وغسل میت عبادت است واحتیاج به نیت دارد وکافرشرعاً 
متعذراست از نیت زیرا| اهل عبادت نیست. دیگراینکه کافرنجس است 
وقابلیت تطهیررا ندارد. یعنی مسلمان با غسل کافرپای نمی شود, بلکه 
مردمسلمان با دستکش می تواند زن مسلمان را تیمّم دهد وبالعکس زن 
مسلمان می تواند میت مردمسلمان را تیمم دهد 
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1- . المقنعه/ 89- 90. النهایه /41- 43. الجامع للشرایع/ 50. تذکره 
الفقهاع1/ 361- 365. ذکری الشیعه1/ 306- 311. الروضه البهیه 1/ 
5. جامع المقاصد1/ 361- 363. جواهرالکلام4/ 60-59. 
تحریرالوسیله1/ 61. 

3- . بدایع الصنایع1/ 305 -306. المجموع5/ 143 - 145. هامش الفقه 
عل د اهب الا روج نون ۱5 


در ضورتی که مخرم تشد 11 


شرط دوم ممائله درذکوریت وانوئیت است. یعنی میت اگرمرداست, غعسل 
دهنده هم مرد باشد واگر زن است., غسل دهنده زن باشد. بنائا جایز نیست 
مرد زن را وبه عکس زن مردرا غسل دهد. این مسئله متفق علیه است 


مشهوربین فقهای امامیه سقوط هردوست ومیت را با همان لباس که درتن 
دارد.دفن می کنند. مشهور استدلال کرده اند به اینکه لمس بدن جنس 
مخالف اجنبی وهمین طورنگاه به جنس مخالف اجنبی درحال حیات حرام 
است وهمین حرمت تا بعد ازمرگ باقی است وآنچه که مانع ازغسل است, 
همان چیز مانع از تیقم است, گرچه ضعیف تر وکمتر: ولی حرام, حرام 
ایتت؛ کم باشدیا ریاد (ز۱ همچتین از جهت زهوایت که ازامام, ضاذی« علیمه 
السلام» درصحیح حلبی نقل شده که «از ان حضرت سوال شده است از 
شخصی که بین زن های اجنبیه فوت کرده است. در جواب فرمود: یدفن 
کماهو بثیابه؛ با لباسی که درتن دارد, دفن می شود.» 


درصحیع اتف الصباح کنانی هم ازآن حضرت درباره شخص سوال شده که 
در سفردرجایی فوت کرده که جززن های اجنبیّه اصلا مرد وجود ندارد. 
فرمود: «یدفن ولایغسل:؛ بدون غسل دفن می شود.» وامثال اینها ازروایات 
معتبره که همه دلالت می کنند بردفن میت بدون کدام چیزدیگر: واگرکدام 
چیزمنظورمی بود, ازقبیل تیمّم ویا غسل ازروی لباس وامثال اینهاءحتما 
امام«علیه السلام» متعرض انها می شد؛ زیرا امام درصدد ومقام بیان بود 
وترک تعرض مانند صریح است درنفی انها.(4) همین قول راصاحب بیان 
وغیرش ازفقهای شافعیه واوزاعی حکایت کرده اند. ابن منذر نیزهمین قول 
را از ابن عمر ونافع«رحمهماالله» روایت کرده است.(3) 
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1-. المعتبر1/ 326. المغنی1/ 401. المدونه الکبری1/ 186. هامش الفقه 


2- . المقنعه/ 89- 90. الجامع للشرایع/ 50. الوسیله الی نیل الفضیله/ 63- 
4. الغنیه/ 102. النهایه/ 41- 43. المعتبر 1/ 320- 321. تذکره الفقهاء 
1 357- 359. البیان/ 23- 24. الروضه البهیه 1/ 123. جامع المقاصد 1/ 
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3-. الذکری 1/ 306- 311. و باقی مصادر سابقه. 

4 . وسایل الشیعه, باب 21 از ابواب غسل میّت, ح 4-1. 

5-. المجموع 5/ 40- 44. 


امافقهای احناف ومالکیه«رحمهم الله» در این صورت قائل شده اند به 
وجوب تیمّم میّت با دستکش یعنی تیمّم دهنده اگرازجنس مخالف غیرمحرم 
است, باید دستکش به دستش کند بعدمیت را تیمّم دهد.واستدلال کرده اند 
به اننکة ففقود بودن غسل دهنده صماتل. مانتة مققود بودن. اب غستل. است 
ودرآن صورت تیقّم واجب می شود ودرا ین حالت هم باید تیمّم واجب شود. 
دیگر اينکه غسل دهنده ای ی نه ازاله نجاست می 
شود و نه نظافت حاصل می شود. بلکه برعکس ممکن است کنافت 
بیشترشود.دیگراینکه ازافتادن چشمش به بدن میت درامان نیست. به 
طور که آب مفقود شود.(1) 


ازامام شافعی«رحمه الله» در مسئله دو وجه نقل شده: وجه اول وجوب 
غسل ازروی لباس است # ۱ ِِِ_ دستکش به دستش کند و حتی 
الامکان چشمش را ببنددتا به بدن میت نگاه نکند واگرمجبورشد. به 
مقدارضرورت نگاه کند. وجه دوم اینکه میت راتیمم دهند, نه غسل. همین 
وجه صحیح ترین دو وجه است نزد جمهور فقها.(2) 


ازامام ۳ حنبل«رحمه الله» در این مسئله دو روایت ت نقل شده است. 
در روایت اول مانندجمهور فقها تیمم را واجب دانسته است. درروایت دوم 

را واجب می داند با این کیفیت که [ ۳ را روی لباس میت بریز ند 
بدون اينکه دست به بدن میت بکشد.(3) 


مواردی که استثناء شده است از شرط ممائله درذکوریت وانوثیت: مورد 
اول زوج وزوجه است. یعنی درزن وشوهران شرط ساقط است؛ زن ها 
می ۲ شوهر ها را وبه عکس شوهرها می توانندزن هایشان راغسل 
دهند ؛ به شرطی که درحال حیات پا بعدازمرگ کدام کاری صورت نگرفته 
باشد که موجب جدایی زن وشوهراز همدیگرشده باشد. مانند ارتداد 
وامنالش. 


ازجانب فقهای عامّه استدلال شده است. اول به روایت که ازام المومنین 
عائشه«رضی الله عنها» نقل شده است که که 1 استقبلنا من امرنا 
مااستدبرناه, ماغشل رسول الله«صلی الله علیه وآله» لا نسائه :(۱ (4) اگر 
توجه می کردیم به آنچه که نکردیم ازوظیفه خودمان؛ غعسل نمی داد 
پیامبرمکرم اساامدضلی الله یه مارا حد نزن ها آن حضوی» ددم 

تم وا مت فا نت ام ری ۱ 
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"تدایع الضنایع 1/ 305. 
. المجموع 5/ 140- 144. 

. المغنی 2/ 399- 400. 

.ستن البیهقی 3/ 398 کنات الجتاغر* بدايم الضتایم:1/ 305. 


عنه» نقل شده است که وصیت کرد به زوجه اش اسماء بنت عمیس که او 
راغسل دهد.(1) 


سوم به روایت ت که نقل شده جابر بن زید وصیت کرد که زوجه اش اورا 
غسل دهد و ام عبدالله زوجه ابوموسی اشعری او را غسل داده است.(2) 


اما فقهای امامیه استدلال کرده اند به روایت که ازطریق ائمه اهل البیت 

«علیهم السلام» نقل شده است؛ عبدالله بن سنان از امام صادق«علیه 
السلام» روایت کرده که « از آن حضرت سو ال شد آیا شایسته هست مرد 
بعد از فوت زوجه اش او را نگاه کند؟ و درصورت که زن غسل دهنده وجود 
نداشته باشد, اوراغسل دهد؟ وبرعکس زن بعد ازفوت شوهرش به بدن او 
نگاه کند کند و اگرمرد وجود نداشت, او را غسل دهد؟ آن حضرت فرمود: 
لابأس ؛ ۰ هب باکی نیست.»(3) 


اما برجوازغسل دادن شوهرخانمش را؛ فقهای ,مذاهب چهارگانه اولاً 
استدلال کرده اند به آنچه که ازنبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» نقل 
کرده اندکه «آن حضرت به ام المومنین عائشه«رضی الله عنها» فرمود: 
وت قبلی لفشلتک وکفنتی: وه دفتی 1۸ 


اگر پیش ازمن بمیری, غسلت می دهم وکفن ودفنت می کنم.» نسبت 
دادن آن حضرت اعمال رابه خود. ظاهرش این است که اگرفوت صورت 
0( آازشاه فرد مصادیق 


دوم, آنچه که امام شافعی«رحمه الله». دارقطنی. ابونعیم اصفهانی 
وبیهقی به سندحسن نقل کرده اند ازغسل دادن امام علی«علیه السلام» 
واسماء بنت عمیس جنازه فاطمه زهراء «سلام الله علیها» را درمحضر 
عموم صحابه«رضی الله عنهم» و احدی هم به عمل امام اعتراض نکرد؛ 
و ۲ را را 


سوم به به آنچه که ازطریق ابن ابی شیبه ازابن , عباس وازطریق حماد بن 
سلمه از عبدالرحمن بن الاسود وازطریق ان ازابن شعناء روایت 
کرده اند: «ال#جل أَحق بغسل امرآته ؛ مرد از همه سزاوارتراست به غسل 
دادن زنش.» 
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. نیل الاوطار 4/ 58. 
تفس المضدن. الضعیی 3999987/2 لموطة/ 223. 
. الوسائل, باب 24 از ابواب سل میت, ح 


ستن البیهقی 3/؛ کتاب الجنائر/ 396. ۳ 2 وو3. 


یل ۴ 4 59. المغنی 2/ 398- 399. المحلی 5/ 176. 


فقهای. آمامیه, استدلال. کرده اند به آنجه. که ازظریق. اتمه اهل آلیست:< 
علیهم السلام» رسیده است: «صفوان ازمنصورازامام صادق«علیه 
با نقل کرده است که ازآن ۰ سوال شد: مردی همراه جانفتان 
می کند وخواهرش بین راه فوت می کند وزن و غسل دادن وجود 
ندارد.آیا خاهر ویا خانمش را غسل دهد؟ آن حضرت فرمود: نعم و اخته 
ونحو هذا ویلقی علی عورتها خرقه ۷9۰ 


بلی, می تواند وبا پارچه روی عورتش سترکند.» 


«رحمهم الله» قائل شده اند به عدم جواز عغسل دادن مردها زن هایشان 
رابعد ازمرگ و احتجاج کرده اند برمدعایشان اولا به اینکه جوازغسل زن 
وشوهر همدیگر رابه خاطر عقد نکاح است و درصورت فقوت شوهر, نکاح تا 
پایان عذه وفات باقی است ولذا زن می تواند شوهررا غسل دهد واگر زن 
فوت کرد, ملکیت نکاح از بین می رود و به علت منتفی شدن محل نکاح, 
شوهر. به آن:زن آخنبی فی: شوتنوحر آم هن: شود لخس.وتنگام اه به ان زن: 
لذ| جایز نیست غسل دادن او؛ وجایز می شود ازدواج با خواهر او و ازدواج 
با زن چهارم غیراز او.(2) 


دوم, به روایتی که از اين عباس نقل شده که ازپیامبرمکرم اسلام«صلّی 
الله. علية واله». سوال. شدازخکم. زنی که تین مردها فوت. می. کند. آن 
حضرت فرمود: تیمم می دهند ودفن می کنند؛ وحضرت دراین پاسخ اسمی 
ازشوهر زن بین آن مردها نمی اورد وترک تفصیل ان حضرت دلیل است 
برعدم جواز غسل دادن شوهر خانمش را.(3) 


و عدم جواز از اوزاعی هم روایت شده است.(4) 


وادعای ابی حنیفه «رحمه الله» و اصحابش را فقهاجواب داده اند: اول, 
اینکه سخنان ابی حنیفه وا صحابش پشتوانه ای از کتاب وسئت ندارد. دوم 
اگرشوهر به دلیل فوت خانمش به او اجنبی شود. پس مصارف کفن 
ودفنش نبایدبه عهده او شود؛ درحالی که بزرگان ازفقهای مذاهب اسلامی 
تصریح کرده ی ی متوقی به عهده شوهرش می 


سوم اینکه گفته اند؛ جواز درجانب زوجه به خاطر عذه است, این هم 
سخن صحیح نیست ؛ زیرا زن حامله بعد ازفوت 
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الاب 20 شاب ول وت سس 1 
2 . بدایع الصنایع 2/ 305- 306. المغنی 2/ 398- 399. 
ان فضا ور شا بو 

4 . المجموع 5/ 149- 152. 

5- . المغنی2/ 399. المعتبر1/ 321. الذرالمختار2/ 223. 


شوهرش اگر وضع حمل کند, عذّه اش منقضی می شود و می تواند 
شوهرکند؛ درعین حال ازنظرفقها جایز است به جنازه شوهر متوقی نگاه 
کند واو راغسل دهد.یا شوهر فوت کند, در حالی که زن درعده طلاق بائن 
است ؛ فقها جایز نمی دانند غسل دادن این زن شوهر متوفایش را. پس 
جوازبه علت عده نیست. بلکه به خاطر علاقه زوجیت است که هنوز باقی 
است.(1) 


دراینجا ذکرچند فرع برای مسئله لازم است : فرع اول؛ ؛ زوجه مطلق است 
و تقیید نشده است. فرق نمی کند حزژه وآزاده, باشدیا امه و کنیز, ودخول 
صورت گرفته باشد یاخیر,همچنین زنی که مطلّقه است به طلاق رجعی 
وعذه اش هنوز باقی است, زوجه گفته می شود برخلاف یه کت سا وه 
اشتته ان موه اک ها ان با مه راد شوه را 
غسل دهد. 


فرع دوم؛ ایاجواز غسل دادن شوهرزوجه اش راء منحصربه حال اضطرار 
است, یعنی درصورت یافت نشدن زن غسل دهنده؟ پا مطلق است 
درحالت اضطرارو اختیار؟ بزرگان ازفقهای امامیه بلکه بعضشان ادعای 
اجماع کرده اند وفقهای شافعیه بعضشان نسبت داده اند این قول را به 
جمهورعلماء وفقهای ظاهریه ومالکیه قائلند که جوازمطلق است درحال 
اختیارواضطرار, بلکه شوهرها ازهمه اقارب زن سزاوارترند به 
تجهیز, تکفین وتدفین زن هایشان.(2) 


امافقهای حنابله وشیخ طوسی ازفقهای امامیه قائلند به جوازغسل دادن 
شوهرها خانم هایشان رافقط درحال ضرورت یعنی درصورتی که زنی واجد 
شرائط غسل دادن موجود نباشد؛ واگروجود داشت. جایزنیست مردها خانم 
هایشان راغسل دهند.(3) 


اما فقهای احناف جایز نمی دانند غسل دادن مردها خانم هایشان را مطلقا, 
نه درحال اختیارونه هم درحال اضطرار.(4) 


اما جواز غسل زن ها شوهرهایشان را, اتفاقی است بین تمام فقهای 
7 ۳ 
بائن. اما فقهای مذهب مالکیه وشافعیه می گویند به شرطی که زن مطلقه 
به طلاق نباشد, ولو طلاق رجعی.(۵) 
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1- . المغنی2/ 398- 399. نیل الاوطار4/ 59. المجموع5/ 149. المحلّی5/ 
56. المدونه الکبری1/ 185- 186. المعتبر1/ 322. تذکره الفقهاع1/ 
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فرع سوم؛ اگرزن کافره کتابیه که درتصرف مرد مسلمان بوده باشد فوت 
کند, نه غسلش ونه هم کفن ودفنش جایز نیست, بلکه به دلیل جلوگیری 
ازانتشار بوی عفونت اورازیرخاک پنهان می کنند.اگرازمرد مسلمان باردار 
شدم ودرحال بارداری ِِ کرده ات مشهور بین فقهای مدا هب 
کتارنشری نشده است وطفلی که درشکم دارد, مستحق نماز نیست؛ اما 

غسل وکفن ودفنش جایز است. ولی اختلاف کرده اند در محل دفنش؛ عذه 
اق. کفته. آند: درقبرستان مسلمین دفن می شود به دلیل طفلش. بعضی 
گفته اند: درقبرستان کقار دفن می شود به علت خودش وطفلش مادام که 
درشکمش هست؛ درحکم جزتش هست. وائله بن اسقع گفته است: نه 
درقبرستان مسلمین ونه هم درقبرستان کتّار, بلکه طبق احتیاط درجای 
جداگانه دفن شود.(1) 


اقا ققای اباه ساسا دارند که مععات فا ورس رامین ده 
شود. لکن پشت به قبله تا صورت طفل به طرف قبله قرارگیرد؛ بدون 
نمازبراو.(2) 


حصکفی از فقهای احناف هم قائل به همین قول می باشد.(3) 


فرع چهارم؛ اگرکافری که قوم وفامیل مسلمان دارد فوت کند, آیا 
جایزاست که اقوام وفامیل مسلمانش اورا غسل دهندوکفن ودفنش 
کنندیاخیر؟ فقهای امامیه ادعای اجماع کرده اند برعدم جوازغسل هر نوع 
ازفرق. کتا رکه باشتد زنیا کار نخس سستنه وبا عسل دادن بای نی 
شوند .)4 اما نمازبرکفار ودفنشان جایز نیست ازجهت آیه شریفه «ولاتصل 
علی احد منهم مات بدا" ولاتقم علی قبره (5) 


اضلا تفا بخوا نید خر آنما سته هم خپارت کنیم فیر‌انها را 


دیگراینکه غسل دادن میت وکفن ودفنش یک نوع احترام واکرام به میت 
است وکفارمستحق اکرام نیستند.علاوه براینکه نیازبه دلیل شرعی دارد که 
منتثفی است؛ بلکه روایت برمنع وار دشده است. مثل روایت عقار بن 
موسی ازامام صادق«علیه السلام» که ازان حضرت سوال شد ازحکم 
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ان لاه ون وود 

2- . النهایه/ 41. 

3- . الگر المختار2/ 218. 

4 . المعتبر 1/329. تذکره الفقهاء 1/ 368. ذکری الشیعه 1/ 303- 326 
صافع الففاصه: 9729356/1 و شا هر العلا ۸ 0و 2 

5- . سوره المائده/ 1 ظ. 


نصرانی که درسفربین مسلمین فوت می کند.حضرت ی «لایغسله 
مسلم ولاکرامه ولایدفنه ولابقوم علی قبره ولوکان اباه (1) : نه غسل ونه 
هم کفن ودفن دارد وجایزنیست زیارت قبرش ولواینکه پدرش باشد.» زیرا 
احترام ندارد, بلکه ازجهت جلوگیری ازاذیت مردم و نشرعفونت زیرخاک 
پنهانش کنید, نیز روایت یحیی بن عمار از امام صادق «علیه السلام» که 
عبارت است ازنهی ومنع ۱ از ء غسل وکفن ودفن 


اقوام.و فامیل کافرشان: دی باشدیا فرتدیا غیرآن. فعط اضر کرده به.یتهان 
کردن زیرخاک ازجهت جلوگیری ازنشر عفونت.(2) 


ازفقهای مذاهب چهارگانه. امام مالک«رحمه الله» و اصحابش قائل به 
همین قول می باشند واستدلال کرده اند برمنع به همان دلیل هایی که 
گذشت وازجهت پرهیزازتکرارازذکرانها صرف نظر شد.(3) 


امام ابوحنیفه«رحمه الله» واصحابش قائل به تفصیل شده اند بین کافر 
اجنبی وذوی الدحیم, ودر کافراجنبی قائل شده اند به قول فقهای امامیه 
ومالکیه واستدلال کرده اندبه همان دلیل ها. ولی درکافرذو رحیم قائل شده 
اند به جواز غسل دادن پسر پدرکافرش را وکفن ودفن وتشییعش. , ازجهت 
آیه شریفه «وصاحبهما فی الدنیا معروفا.»(4) 


امرشده که بایدرومادردردنیا رفتارنیک کنند وغسل وکفن ودفن آنها از 
رفتارنیک است.(د) 


وفقهای ساير مذاهب از این استدلال جواب داده اند: اولا پسربه رفتارنیک 
با پدرومادردردنیا امرشده وشامل بعد ازمرگ نمی شود ومیت ازدنیا خارج 
شده است. ثانیاً درمعروف بودن غسل وکفن ودفن تردید است و معلوم 
نیست که معروف باشد. ثالثاً غسل وکفن ودفن ازامورعبادی است. باید 
دلیل از شرع سید باشد و دلیل از .شرع عفن است : باکد. قبلا دای 
برمنع ذکر شد. 

اما امام شافعی«رحمه الله» واصحابش قائل شده اند به تفصیل بین کافر 
دمی وغیرذمی ودرغیرذمی گفته اند؛ جایزنیست غسل وکفن ودفنش,» بلکه 
زیرخای کنند ازجهت جلوگیری ازانتشارتعفنش. اما درکافرذمی گفته اند: 
ندب است که غسل وکفن ودفن شود, ازجهت وفا به 
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1- . الوسائل. باب 18 از ابواب غسل میت, ح 1- 2. 

2 . المعتبر1/ 329. تذکره الفقهاء1/ 368. ذکری الشیعه1/ 303 -326. 
جامع المقاصد1/ 356- 357. جواهرالکلام4/ 80- 82. 

المدفته الکیری 1/167 

4 . لقمان/ <1. 

5- . بدایع الصنایع1/ 303. 


قرارداد ذقه واين وظیفه عاقه مسلمین است؛ واگر میت ذقی قرابت با 
مسلمین داشت, جایز است که اقربایش او را غسل دهند وکفن ,ودفن 
وتشییع کنند؛ اما دعا ونمازیراوحرام است به نص قرآن کریم «ولاتصل علی 
مات ادا طن لت ۱ 


بنابراجماع اهل علم زیارت قبورکافر ذی رحم جایز است, واین جواز عقیده 
اکثر فقهاست وسخن صاحب حاوی که قائل به عدم جواز است.؛ غلط مجض 
است. برای اثبات مدعایشان به حدیبت اتف هریره«رضی الله تن 
استدلال کرده اند: «قال رسول الله«صلی الله علیه وآله» +« استادنت ربی 


آن استففر لامی فلم یأذن واستأذ نته آن ازور قیر ها فآذن لی. رواو مسلم 
وزاد: «فزوروا القبور فائّها تذکر الموت».(2) نبی مکرم اشتلام«صلی الله 
علیه وآله» فرموده: ازخداوندمتعال اجازه خواستم که برای مادرم دعا کنم 
وطلب مغفرت وامرزش کنم, اجازه داده نشد وتنها زیارت قبرش به من 
اجازه داده شد.» 


از امام احمد بن حنبل«رحمه الله» دو قول نقل شده است. درقول اول 
مانند شافعی ها قائل به تفصیل بین کافر ذمّی وغیرذمی شده است 
ودرقول دوم مانند فقهای امامیه قائل شده است که نه صلات جایز است و 
نه غسل وکفن ودفن مانند اجنبی.(3) 


مورد دوم که ازشرط ممائله درذکوریت وانوثیت استثناء شده اند, محارم 
محارم کسانی هستند که ازدواج با آنها حرام همیشگی است؛ چه به 
واسطه نسب باشد, مانندخواهر, مادر. عمّه. خاله, دختر, دختر برادر 
ودخترخواهر وامثال اینها؛ يا به واسطه مصاهره باشد. مانند دخترزنی که 
دخول صورت گرفته باشد ومادر زن انسان ویا به واسطه رضاع باشد, 
مانند مادر رضاعی وخواهر رضاعی و اضال آنقا .محارم می توانند همدیگررا 
غعسل دهند مطلقاً ویا درحال اضطرار و ازروی لباس. اما محارمی که 
ازدواج با آنها حرام نیست, مانند دخترعمو وعمّه ودایی وخاله. حکمشان 
حکم اجنبیات است. 


فقهای امامیّه بلکه بعضی شان ادعای اچماع کرده اند برحالت دوم ازجهت 
که نگاه به محارم درحال حیات شرعاً جایزاست وبعدازمرگ به طریق 
اولی؛ وازجهتی که زن ها عورتند ونگاه به عورت حرام است. ۰ پس ملاحظه 
هردوجهت وجمع بین غسل وتطهیر, جوازغسل محارم ونگاه 


-[ 
-2 
-3 
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. المائده/ 1د. 


. صحیح مسلم 3/ 65. 
. المغنی 2/ 401. سنن البیهقی 1/ 304. 


به آنها است درحال اضطرارو از روی لباس(1) و استدلال کرده اند 
پرقدعایشان به روایت که ابی حمزه از امام باقر«علیه السلام» نقل 9 
است که آن حضرت فر مود: «لایغسل الرْجل القر اه 1 آن لاتوجد امر اه؛ 
مردها نمی توانند ژزن ها راغسل دهند, مگراینکه زن ۳ نشود.» وروایتی 
که عبدالرحمن بن ابی عبدالله ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده است 
که ازان حضرت سوال شدازحکم مردی که فوت کرده ومردبرای غسل 
دادنش وجود ندارد, جز زن ها. آیا پزن ها می توانند غسل دهند؟ «قال: 
تغسله آمز اند او ذات محرم له وتصب الما ضا من فوق الثیاب؛(2) 


حضرت فرمود: خانمش يا یکی ازمحارمش از روی لباس غسلش دهند.» 


ازفقهای مذاهب چهار گانه امام مالک«رحمه الله» واصحابش ومحمد 
شیای اتففهای احناف: همیی. قول راقول کرده وگفته اند بدا مات 
الرْجل فی سفر ولیس معه الا النساء, |۴۳ آو آخته ان آوخالته آو ذات 
محرم له فانهنٌ یغسلته و ره مادر یاخواهر یاعمه یاخالم, پانکن دیکر. 
ازمحارم آنّ میت از روی لباس غسل می دهند. «وکذلک المر آه نموت فی 
السفر مع الرّجال ومعهم ذومحرم منها یغسلونها من فوق الثیاب؛ وهمین 
طور زن هایی که بین مردها فوت می کنند وبین مردها محرم برای زن 
متوقی وجود دارد, همان محرم غسل می دهد ازروی لباس.» این 
جوازدرهردو مسئله هست. به شرطی که مرد درمسئله اول وزن درمسئله 
دوم وجود نداشته باشد.(3) 


وامامحی الدین النووی ازفقهای شافعبه همین قول را نسبت به مذهب 
شافعی وابن قلابه واوزاعی داده وگفته است: مذهب ما؛ جواز غسل مرد 
است. ۱ و دختر وخواهر وغیر اینها ازمحارمش راء ودلیل ما این است که 
همه اینها با این مرد درنشست وخلوت ونگاه مانند مردان هلستند وهریک 
ازمردان اگر قوت کنند, اين مرد می تواند به آنها نگاه کند وآنها را نغسل 
خد نش نما را رم نان کد و سل تمد 9 

اما امام احمد بن حنبل وابی حنیفه«رحمهماالله»واتباع آنها قائلند به منع 
جواز غسل مردها محارمشان را از زن ها, و زن ها محارمشان را از 
مردهاء, وگفته اند: همان طور که اجنبی واجنبیه 
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1- . المقنعه/89- 90. الجامع للشرائع50.اشاره السبق/77. الوسیله الی 
نیل الفضیله /63- 64. الغنیه /103. النهایه/41- 43. شرایع الاسلام1/ 37. 
المعتبر1/ 323. تذکره الفقها1/ 359- 361. البیان / 24-23. الژوضه 
البهیْه 1 125. جامع المقاصد1/ 361-360. جواهرالکلام 4/67. 
تحریرالوسیله1/ 61. 

3- . المدونه الکبری 1/ 186. الموطا 1/ 223. 

4 . المجموع 5/ 152. 


نمی توانند غسل دهند, محارم هم نمی توانند غسل دهند؛ زیرا حرمت نگاه 
دهد میت را ولو بدون دستکش باشند.(1) 


طفل است. 


فقهای تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارند که زن ها و مردها جایز است 
اطفال را ولواینکه درجنسیت مخالفشان باشند. غسل دهند. یعنی زن ها 
پسرها را و مردها دخترهارا غسل دهند, ولو برهنه وبدون سترباشند؛ چه 
درحال اختیارباشندیا در حال اضطرار؛ مخصوصاً زن ها زیرا آنها مربّی 
اطفا میاه سک کشت که آکاسی و اطلاعی مه کت اطال 


اما اختلاف کرده اند درتعیین سن اطفال. اکثر فقهای امامیه قائلند که 
نهایت سن اطفال سه سال وکمترازسه سال است ومعیارنهایت سن هم 
زمان فوت است و بعد ازفوت اعتبارندارد. گرچه طول بکشد.(2) 
واستدلال کرده اند به روایت که از امام صادق«علیه السلام» نقل کرده اند 
رات 
دهند؟ در جواب فرمود: تا سه سالگی را.»(3) 


اما شیخ مفید و سلاأربن عبدالعزیز دیلمی از فقهای امامیّه و اوزاعی از 
فقهای عامه جواز غسل را تا سن پنج سالگی اطفال تجوی زکرده اند واز پنج 
سالکگی به بالا را ازروی لباس بدون لمس و نگاه به عورتش جایز می دانند. 
(4) 


ابن منذر تصریح کرده است : هر که حرفش شنیده می شود از علماء 
احماع ارو فر انکه خایز ات بن:ها خسن فنه اطقال را اکم اعلان 
کرده اند درمقدار سن اطفال. 


ازفقهای مذاهب چهارگانه, حنابله ومالکیه گفته اند: زن ها می توانند غسل 
دهند اطفال را تا سن هفت سالگی, زیرا اطفال تا هفت سالگی را امر 
نشده از طرف شرع به نماز. وعورت ندارند وان که امرشده به نماز, ده 
ساله است وامر شده ازنظر شرع که وقتی اطفال به سن ده سالگی 
رسیدند, امرکنید به نماز, و اینکه جدا بخوابند وکمتر ازده ساله را زن ها 
می توانند غسل دهند و 
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1-. المغنی 2/ 399- 400. بدایع الصنایع 1/ 305. 

2 . الوسیله الی نیل الفضیله/ 63- 64. الجامع للشرایع/ 50. المعتبر 1/ 
3. تذکره الفقهاء 1/ 367- 368. ذکری الشیعه 1/ 306- 311. الرّوضه 
البهیّه 1/ 126. جامع المقاصد 1563- 364. جواهرالکلام 4/ 76- 78. 
تحریرالوسیله 1/ 60. النهایه/ 41.السرایر 1/ 168. 

3- . الوسایل, باب 23 از ابواب غسل میت, ح 1. 

4 . المقنعه/ 90-89. المراسم العلویه/ 50- 51. 


ده ساله را نمی توانند غسل دهند.(1) 


ولی صحیح این است که اگر اطفال به سن ده سالگی رسیدند, جایز نیست 
زن ها آنهاراغسل دهند, آازجهت فرموده نبی مکرم یدام «ضلی الله علیه 
وآله»: «فرقوا ینعم فی: الحصاجه مامرضنمم ااطلاه. لغش خدا کنیز 
خوابگاه های آنها را و امر کنیدکه بزنند برای خواندن نمازشان». احتمال 
دارد که همین اطفال ملحق شوند درحکمشان به اطفالی که سنشان 
کمتراز هفت سال است. زیرا درمعنای انها هستند دراکثرجهاتشان واحتمال 
دارد که ملحق نشوند به آنها, زیرا فرق است بین هردو؛ این امرشده به 
نماز به خلاف آن که مأمور نشده است به نماز و اين قریب به بلوغ است 
به خلاف ار اوزاعی ازفقهای مستقل گفته: تا سر چهارسالگی با پذج 
سالگی زن ها می توانند اطفال را غسل دهند.(2) 


اقا ابوحنیفه «رحمه الله» و اصحاب الرآی گفته اند: زن ها می توانند 
اطفال پسر ودختر را غسل دهند تا وقتی که دارای شهوت نشده اند. همین 
که دخترمورد اشتهای مردها قرارگرفت. جایز نیست غساش مگرتوسط 
زن ها و پسر اگر توان برجماع پیدا کرد, جایز نیست غسلش مگرتوسط 
مردها.(3) 


اماحکم غسل دادن مردها اطفال دختر را, ازنظرفقهای امامیه همان حکم 
اطفال پسرها هست ازنظرتعیین سن.(4) 


ازنظرفقهای مذاهب چهارگانه هم حکم پسرهمان حکم دختراست ازنظر 


تعیین سن.(ظ) 


ولی فقهای حنابله گفته اند: بهتر اين است که فرق شود بین حکم پسرها و 
دخترها, پسرها را زن ها می توانند تا سن ده سالگی غسل دهند, زیراعادت 
براین است که زن ها زحمت تربیت اطفال را بردوش می کشند 
ومباشرانها هستند و اگاهی به عورت انها دارند. به خلاف مردها؛ و دیگر 
اینکه عورت دختران قبیح وزشت تر است از عورت پسرها؛ لذا صحیح این 
است که دختران را بعد ازسن پنج سالگی فقط زن ها غسل دهند وبرای 
مردها جایز نیست غسل دادن 
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1- . المغفنی2/ 400. المدونه الکبری1/ 1860. 

2 . المغنی 2/ 400. 

3- . المجموع 5/ 149- 154. 

4-. تذدکره الفقهاء 1/ 367- 368. جواهرالکلام 4/ 67- 72. 
5- . بدایع الصنایع1/ 306. المجموع <5/ 149. 


آنها.(1) 


اگر صفیربود. تمام فقهای مذاهب اسلامی اتفاق دارندکه زن ومرد می 
توانند او را غسل دهند, مانند صغیر معلوم الحال.(2) 


واگرکبیراست وذوالارحام دارد وبین ذوی الارحامش محرم برای میت وجود 
دارد, همان محرم غسل می دهد میت را ازروی لباس. فرق نمی کند 
مردباشد يا زن و مسئله متفق علیه است بین تمام فقهای مذاهب اسلامی. 
(3) اگربین ذوی الأرحام محرم وجود ندارد, اکثرفقهای امامیه می گویند 
بدون غسل دفن کنند.(4) 


حمادو ابن منذرازفقهای مستقل قائل شده اندبه تیمّم که میت راتیمم دهند 
ودفن کنند.(ظ) 


قمحا ارات اما من و ارحص کاب ها تک سم 
واقع دانسته است.(6) 


ازامام شافعی«رحمه الله»درمسئله دو وجه نقل شده است. دروجه اول 
مانند جمهورفقها گفته است که بایدتیمّم دهندمیت را ودفن کنند. دروجه 
دوم کفته است : «هریک ازمرد وزن می توانند غسل دهند. ؛ ولی ازروی 
لباس,: واحتیاط کننداز نگاه کردن به جنازه ولمس ۳ ند لین قول را ابوزید 
مروزی نیز قبول کرده است. امام الحرمین جوینی, متولی, شاشی وعدّه 
دیگری ازفقها همین قول را ازبین اقوال درمسئله صحیح دانسته اند.صاحب 
شامل وعده دیگری ازفقها نیزهمین قول راقطعی دانسته اند واستدلال 
کرده اند به اینکه اولا موضع ضرورت است وثانیاً استصحاب می شود حکم 
حالت صفغیری اش.(۶) 

سوم ازشرایط غاسل یعنی غسل دهنده, عقل وبلوغ است.اما شرط عقل 
اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی که غاسل بایدعاقل باشد, 
زیرا مجانین مکلف نیستند وشرعاً اعتبار به عمل 
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1- . المغنی 2/ 400- 401. 

2 . المجموع 5/ 145- 149. تذکره الفقهاء 1/ 365. جواهرالکلام 4/ 77- 
78 

وف المضادز مت اقا 

4 . تذکره الفقهاع1/ 365. نهایه الاحکام2/ 233. ذکری الشیعه1/312. 

5- . المغنی2/ 400. بدایع الصنایع1/ 306. المدونه الکبری1/ 186. هامش 
الفقه علی مذاهب الاربعه1/506. 

6-. قواعدالاحکام 1/ 224. 

7-. المجموع 5/ 145- 149. 


آنها نیست. ولی معظم فقها بلوغ را شرط نمی دانند, زیرا صفغیرطهارت 
خودش صحیح است. پس اگرغیرخودش راغسل دهد نیز صحیح است.(1) 


فقهای امامیه هم گفته اند شبیه به واقع جوازاست ؛ زیرا نیت قربت ازطفل 
عاقل ممیزصحیح است, مانند وضو برای نمازندبی. پس غسل دادن غیرش 
و واحتمال منع به علت اینکه مکلف 


ی گام اقاسم ای ین سای فان قرط ی 
دانند.اگر یکی از اين سه چیز در غاسل منتفی شود. غسل را باطل می 
دانند.(3) 


سمالف خباری فرشرانطظ آب یل سوت است اتسار قفواض سخایت اسلانتی 


وآن چند امراست ی ام 
کند.(4) 


امردوم اطلاق آب غسل میت است, واین شرط هم متفق علیه است بین 
تمام فقهای مذاهب اسلامی؛ زیرا آب مضاف گرچه فی نفسه پاک باشد, 
پاک کننده نیست به اجماع فقها اول ازجهت اینکه آب مضاف به صرف 
تماس با نجاست نجس می شود. دوم ازجهت اینکه غسل میت عبادت 
استِ وشبیه وضوست ووضو با اب مضاف صحیح نیست. پس غسل میت 
ایشا باب حضای یس ۱ 


امرسوم ملکیت واباحه آب غسل میت است؛ واین شرط هم متفق علیه 
است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی؛ زیرا اگراب غسل مباح نباشد, بلکه 
غصبی باشد و غاسل هم بداند غصبیّت آب را؛,غسل صحیح نیست. ازجهت 
آنتکه فبرها ید وفصند فریت غمکن. تیست . تلی: اگرغسل میت راصرف 
ازاله نجاست بدانیم. می شود ازاله, ولواینکه آب غصبی باشد.ولی 
اگرغاسل جاهل باشد به غصبیت آب, این سل صحیح وکافی است. مانند 
اینکه اگروضوگیرنده جاهل باشد به 
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1-. المغنی 2/ 401. بدایع الصنایع 1/ 305. 


2 . المعتبر 1/ 326. تذکره الفقهاء 1/ 361. 

3- . البیان/ 23- 24. کشاف القناع ۸2 102. 

4 . تذکره الفقهاء1/ 390- 391. نهایه الاحکام2/ 227. کتاب الام1/ 321. 
المغنی2/ 320- 324. نیل الاوطار4/ 64. الشرح الکبیر2/ 321- 322. 
المجموع5/ 172- 175. کشاف القتاع2/ 102. 

5- . نفس منابعی که الأن گذشت. 


که سدروکافوری که دراب غسل میت مخلوط می کنند. مباح باشد. 
همچنین مکان غسل؛ اگر غسل را عبادت قراردهیم و میت را درمکان 
ی یل هن عصل ال اش سل ار سا را .اه 
ها رارف ان ۳ 


مطلب پنجم درکیفیت غسل میت است ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


اشاره 
دراینجا چندمسئله است. 


مسئله اول درواجبات رت غسل است 


اشاره 


امراول پاک کردن تمام نجاست عرضی وظاهری ازبدن میت پیش از شروع غسل دادن اعضای 


اس اس ایا اس تاه افامه ام کی اس سوت از 
اینکه مقصود ازغسل میت. تطهیر میت است ووقتی ازاله نجاست حکمیه 
ازمیت واجب شد. ازاله نجاست عینیه به طریق اولی واجب است. دوم اگر 
قبل ازغسل واجب, بدن میت را از نجاست پاک نکنیم و شروع کنیم بدن 
نجس را غسل دادن. اب غسل به صرف تماس با بدن نجس, نجس می 
شود. برای پرهیزازاین امرباید اول جسد میت را پاک کرد, بعد شروع کرد 
به غسل دادن.(2) 


سوم ازجهت روایت یونس بن عبدالرّحمن ازائمه اهل البیت «علیهم 
ما اه وا 
ازشروع به غسل دادنش: «امسح بطنه مسحارقیقا فان خرج منه شیء 
فانقه ؛ پیش از شروع به غسل دادن شکم میت را اهسته فشاردهید. هرچه 
خارج شد. پاک کنید. بعد شروع کنید به غسل دادن.» 


همچتين. انخهت خرقضل بن عیدالمای. آرآماع صاخ بعلیيم. السلای: که 
ازآن حضرت ازحکم میت سوال کردم, «فقال : آقعده واغمز‌بطنه غمزادقیقا, 
نم طهّره من غمزالبطن, نم تضجعه تم تغسله ؛ : فرمود: مبت را بنشان 


میت را به پشت بخوابان وغسل ده.»(3) 


پیش آزشروع به غسل, خصوصا بنا برقول کسانی که می کویند انسان با 
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1- . تذکره الفقهاء 1/ 391. نهایه الاحکام 2/ 227. کشاف القئاع 2/ 102. 
2- . الوسیله الی نیل الفضیله/ 64- 65. الغنیه/ 101- 102. رسایل 
المرتضی 3/ 51. الجامع للشرایع/ 51- 53. المعتبر 1/ 264- 266. تذکره 
الفقهاء 1/ 351. قواعدالاحکام 1/ 224- 225. نهایه الاحکام ۸2 223. 
البیان/ 24- 25. الروضه البهیّه 1/ 126- 129. جواهرالکلام 4/ 115. 
تحریرا لوسیله 62/1 

. الوسایل, باب 2 از ابواب غسل میت, ح 3 و 9. 


از فقها می گوین د تطهیرجسد میت به نفس غسل های سه گانه هم حاصل 


می شود ) ۱" 
دوم ازواجبات غسل میت. سه بارغسل دادن میت است 


دراین مسئله اختلاف است بین فقهای مذاهب اسلامی. فقهای امامیه 
وظاهریّه ومزنی از فقهای شافعیّه واکثرکوفیین ازفقهای مذاهب چهارگانه 
قائلند به وجوب غسل های سه گانه برای میت که اول باآب سدر,دوم باآب 
کافوروسوم باب قراح باشد؛وجایزنمی دانند اکتفا به یک غسل شود, 
مگراینکه آب کفایت نکند.درآن صورت به یک غسل اکتفا می شود. اگر 
سدروکافوریافت نشد. به جای هر یک با آب قراح غسل داده شود.(2) 


برای وچوب سه غسل استدلال کرده اند, اول به روایت ت ام عطیه ازنبی 
اکرم«صلی الله علیه واله» که گفته است: «زمانی که ما مشغول غسل, 
دادن دخترآن حضرت درمدینه بودیم» واردشد وفرمود: اغسلنها ثلائا 
اخخمشیا اه اکتر ت عمل 


دهید سه باریا یدج باریابیشتر.» قراردادن ان حضرت تخییر | بین مازاد 
برسه, وجوب تعیین سه غسل را اثبات می کند. دوم به رواب یت که حلبی از 
ائمه اهل البیت «عليهم السلام» نقل کرده است.«قال: قال ابوعبد الله 
«علیه السلام»: یغسل المیت ثلاث غسلات مره 7 بالسدرو مره بالماء بطرح 


فیه الکافور ومتّه آخری بالماء القراح ؛(2) 


میت سه بارشسته می شود: باراول با آب سدر, پاردوم با آب که کافور در 
آن ریيخته شده باشد وبارستوم با ات خالص.» همچنین روایت که ابن 
مسکان ازامام صادق «علیه السلام» نقل کرده که «قال: اغسله بماء 
فتتر: تم اخسله:علی اتر زلک. اخر بماء وکافور وذریره ان کر و اغسله 
الثالثه بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده کله؟ قال: نعم "(5) 


آن حضرت فرمود: غسل دهید میت را با آب سدر وپس ازآن مرتبه دوم 
غسل د هید با آب کافور وذریره ودرمرتبه سوم با اب خالص غسل 
دهید.ازآن حضرت سوال کردم: هرسه این غسل ها برای تمام جسد میت 
است؟ فرمود: بلی.» 


اما فقهای مذاهب چهارگانه: امام مالک«رحمه الله» گفته است: مقدار 
غسل واجب میت ازنظرکم وزیاد تعیین نشده است ومقصود ازغسل پاک 
کردن میت است؛ ومیت راغسل دهند تاپاک شود به هرتعدادکه پاکی حاصل 
شد ؛ واستدلال کرده به رواب بای که امتعطیه آتانس نکم 
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1- . بدایع الصنایع1/ 300. کتاب الام/ 302- 321. المغنی2/ 315- 326. 
2 . السرائر/ 169. تذکره الفقهاء1/ 351- 355. البیان/ 24- 25. الجواهر 
4 153- 154. تحریرالوسیله 1/ 62. 
صحیح مسلم 2/ 646 و 939. فیل الاوطار 4/ 63 

ان ۱ 1 و 2 


اسلام«صلی الله علیه وآله» نقل کرده که گفته: «هنگامی که مشغول 
غسل دادن دخترآن حضرت بودیم, به ما فرمود: اغسلنها ثلائا آوخمساٌ 
او اکنو من ذلک آن رایتهن ذلک بماءسدر _و اجعلن فی الأخیر کافور | او شیا 
من کافور ؛(1) 


بشویید سه باریا پنج باراگرصلاح دیدید, بیشتر ازآن بشویید باآب سدر ودر 


نشده است. 


وامام شافعی«رحمه الله» گفته: کمترین تعدادی که درغسل میت واجب 
است. همان مقداراست که میت باان پاک شود؛ همان طور که درغسل 
جنابت همان حصول پاکی ملاک است وکمترین تعدادی که من دوست 
دارم. سه بار است؛ واگربا سه بارپاکی بدن میت حاصل نشد, پنج بار 
واگربا آن هم بدن میت پاک نشد. پس هفت بار, ولی درهرمرتبه مقداری 
کافور بین اب غسل بریزند ازجهت اینکه سنت است وبدون کافورغسل 
دادن میت مکروه است؛ ولی کافی است. ریختن سدر ویاغیرسدر از گیاهان 
خوشبو را من جایز نمی دانم غیرازکافورلکن کافور را هم مقداری 
بریزندکه آب را از اطلاق خارج نکند.(2) 


وامام احمد بن حنبل«رحمه الله» گفته: واجب درغسل میت یک مرتبه 
است, زیرا واجب ان است که جسد میت که قبلا ازنجاست پاک شده 
است. غسل داده شود. مانند غسل حیض وجنابت که واجب یک مرتبه است؛ 
ولی مستحب سه مرتبه است که دردومرتبه آب راباسدر مخلوط کنند 
ودرمرتبه سوم اب رابا کافور مخلوط کنند. اول برای سفت کردن, وسرد 
شدن وخوشبو شدن جسد میت ؛ . ودوم ازجهت سخن پیامبراکرم«صلی الله 
علیه وآله» به زن هاپی که دخترآن حضرت را درمدینه غسل می دا دند: 
«لغسلیها بالسدر وتراٌ ثلائا اوخمساً آو آکثر من ذلک ان ریت واجعلق فی 
الفسیله الاخرخ کافور 31 


میت را با آب سدر بشویید طاق, سه مرتبه یاپنج مرتبه يا بیشتر, اگرصلاح 
دیدید ودرشستن اخیر به جای سدرکافور مخلوط کنید بااب.» 


وامام ابی حنیفه«رحمه الله» قائل شده است ماننداحمد وشافعی دراینکه 
غسل میت, واجب یک مرتبه است وسه مرتبه ستّت است ؛ ولی فرقی که 
با آن دو دارد, در این است که ابی حنیفه ریختن کافور را درآب غعسل 
مستحب نمی داند, ولی احمد و شافعی مستحب می دانند, آز هم 


-[ 
-2 
-3 
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. المدنه الکبری1/ 185. 
. کتاب الام/ 320- 326. 
. المغنی2/ 324- 326 


وازفقهای امامیه سلاربن عبدالعزیزدیلمی غسل میت رایک مرتبه باآب 


سوم از واجبات غسل میت ترتیب بین غسل های سه گانه و بین اعضاء 


فقهای امامیه اتفاق دارند بروجوب ترتیب بین هر سه غسل, طوری که اول 
با ت‌ سدر ودوم باات کافور و سوم باات خالص باشد؛ واگرکسی فد[ 
ترتیب را به هم زند, باید اعاده کند تاترتیب حاصل شود. همجچنین ترتیب بين 
اعضاءء یعنی اول سرو گردن. دوم پهلوی راست. سوم پهلوی چپ؛ 
واستدلال کرده اند برمدعایشان. اول به آنچه که ازنبی مکرم اسلام«صلی 
المع هراس کم ند که ان حصرت سه من هانی کب وی 
راغسل می دادند. فرمود: «ایدئن بميامینها؛ ازپهلوی راست شروع 
کنید.»(3) 


دوم به آنچه که ازطریق اتمه اهل البیت«علیهم السلام» نقل شده است: 
حمّاد ازجلبی ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده که آن حضرت 
فرموطد ادا اروت عسل المیت فاحل یک وشته یا بشترکورته اما قمیصن 
واماغیره ثم تیدا یکقیه وتفسل رأسه ثلاث مات ت بهاء السدریمٌ سایرجسده 
هون یر ان ثری فاذا یم ام فاات حفای فی مت یی 
جففته :(4) 


هروقت خواستی میت راغسل دهی, پارچه ای ستررکند. بین چشمانت 
وعورت میت قراربده؛ فرق نمی کندپیراهن مبت بااشد پا دیگر؛ 
وشروع کن اول به شستن دست های میت.؛ قتر و مخت راشه تیان 
وسدر. بعد باقی جسد میت را وازطرف راست شروع کن ودستت 
رازیربارچه روی عورت میت قراربده وبشوی, بدون اینکه نگاه به عورت 
میت کرده باشی. هروقت که فارغ شدی آزشستن اول, بعدبشوی مر تبه 
دوم باآب وکافورمانند مرتبه اول, , وبعد از انکة فارغ شدی ازشستن دوم 
بشوی مر تبه سوم را باآب خالص. وقتی ازهرسه غسل فارغ شدی. میت 
رابا یک پارچه تمیزخشک کن تا آماده شود برای کفن و حنوط.» 


غسل دادن میت با این کیفیت وترتیب سنتی است که ازسلف صالح باقی 
مانده وامرشده به 
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تیانع الصانه 302 
2 لاتم ااسای در 27 

3-. صحیح بخاری2/ 93- 95. صحیح مسلم2/ 646 و 939. 
4-. الوسایل, یاب 2 از ابواب غسل میت, ح 2. 


همان کیفیت انجام شود؛ وامرمطلق اقتضای وجوب را دارد. دیگر اینکه 
وجوب ترتیب ثابت شده برای غسل جنابت وبرای اینجا به طریق اولی ثابت 
است, ازجهت روایت محمد بن مسلم ازامام باقر«علیه السلام» که 
فرمود:«غسل المیت مثل غسل الجنب (1) 


غسل میت مانندغسل جنابت است درتمام جهات.» دیگراز جهت اینکه 
کسانی که ترتیب را درغسل جنابت واجب کرده اند. درغسل میت هم 
واجب می دانند. وفرق بین هردو غسل رامنتفی می دانند, به اجماع فقهای 
امامیه.(2) 


امافقهای مذاهب چهارگانه, اتفاق دارند براستحباب ترتیب بین اعضای بدن 
نه وجوب ترتیب. ازجهت روایت که ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
وآله» نقل کرده اندکه آن حضرت به غسل دهندگان دخترش فرمود: «ابدأتٌ 
بميامینها :(3) 


از طرف راست بدن شروع کنید.» وامرمطلق حمل براستحباب می شود 
نزدآنها. ولی اختلاف کرده اند درکیفیت وترتیب غسل های سه گانه: احناف 


غسل اول را نات قراح ودوم را تاات سدر ویاچیز دیگر که کارسدر را می 
کند دریاک کردن, وسومی را باآب قراح ومقداری کافور قرارداده وتعیین 
کرده اند.(2) 


شاقفی ها که ات سح این است که عسل ال را بات در سل 
دهند ودوم را بااب قراح ومقداری کافور دران مخلوط کنند ودرسومی 
تاکیدشده که بایدکافوربین اب ریخته شود ازجهت مقاوم ساختن بدن میت ؛ 
واستدلال کرده اند به روایتی که از ابن عباس «رضی الله عنه» نقل کرده 
اند که که شم کر امط فرضای الله عله ات وک تکام رم 


که آازشترش ت وقوت کرد. مود «|غسلوه بماءوسدرِمٌ یغسل ال وه 


الکافور لا الکافوریقویه (3) 


غسل دهید با ۳1 وسدرومر تبه دوم غسل دهید تاات خالص و مقداری 
کافور؛ ودرمرتبه سوم واخر به چیزی ازکافورسفارش می شود زیراکافور 
بدن میت را مقاوم می سازد.» 


وحنابله طخ اند؛ سدردرهرسه غسل قراب ريخته می شود؛ ولی 
کافورفقط در غسل سوم دراب ریخته می شود, ازجهت فرموده نبی مکرم 


اسلام « صلی الله علیه و آله» به ام عطبّه که دخترآن 


ص: 
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همان باب ر ح1. 
2-. 
3 
9 
4 . 
7 


رسایل المرتضی 3/ 51. الخلاف 1/ 691- 695. الجامع للشرایع/ 51- 
المعتبر 1/ 262- 266 

صحیح بخاری 2/ 93- 95. صحیح مسلم 2/ 646- 939. 

بدایع الصنایع 1/ 300- 301. 

کتاب الام 1/ 320- 321. المجموع 5/ 175. 


حضرت راغسل می داد؛ «اجعلی فی الأخیره کافورأ, لاه یبرد ویطیب 
ریحه (1) 


درغسل اخیر کافور درآب مخلوط کنید, زیرا| میت راخوشبو می کند.» 


فقهای مذاهب اسلامی درمقدار واجب سدر وکافوری که درآب غسل میت 
مخلوط می کنند. گرفتار اختلاف شده اند. فقهای امامیه قائلندکه 
مقدارواجب سدرو کافوردرطرف قلت. همان قدراست که اسم 
سدروکافورصدق کندو درعرف بگویند که زاب غسل میت 
سدروکافورمخلوط کرده اند؛ ودرطرف کثرت همان مقدارباشد که آب را 
ازاطلاق خارج کرده. مضاف نسازد. آنچه هم که در بعضی عبارات وکلمات 
ونوشتار برخی فقهای امامیه ازتعیین ول ومثقال و چند برگه دیده می 
شود, , همه حمل براستحباب می شوند, نه وجوب ۳4۵ 


اما ازفقهای مذاهب چهارگانه: شافعی هادرسدرازنظرقلت وکثرت همان 
سخن فقهای امامیه رامی گویند؛ ولی درطرف کثرت. درفراوان بودن 
مقدارکافورباکی نمی بپنند: «وقال: فکتره الکافور فی الماء لاتضرولاتمنعه 
آن یکون طهاره یتوضاأ به الحعث ولایتوضاً الحیث بسدرمضروب بماء لا 
السدرلایطهر ؛(3) 


فراوان ریختن کافوردر آنت غسل میت ضررنداردومانع ازمطهریتش نمی 
شودوانسان 2۲و می تواند با آن وضو بگیرد, درحالی که با ات فتدر شترا 
نمی شود وضو گرفت. ند 


اما حنابله قائلند که درآب هرسه غسل سدرمخلوط شود؛ ولی کافورتنها در 
آب غسل ی شود؛ ازجهت حدیث ام عطیه ازنبی مکرم اسلام « 
ٍِِ" الله علیه و آله» که فرمود: «واجعل فی الاأخیرکافورا؛ درغسل 
آخرکافور قراردهید. > همچنین ازجهت حدیبت ابن عباس درباره شخصی 
محرم که ازشترش افتاد وفوت کرد وپیامبراکرم«صلی الله علیه وآله» 
فرمود: «اغسلوه بماء وسدر؛ اورا باب وسدر غسل دهید.» 


اما فقهای حنابله درمقدارسدری که درآب غسل میت ریخته می شود, دچار 
اختلاف شده اند, بیشترفقهای متأخرشان قائلندکه درآب هریک ازغسل های 
سه گانه همان مقدارسدر ریخته شود که آب را ازاطلاق خارج نکند, تا جمع 
شود بین عمل به حدیت که میت غسل داده شود بااب وسدر وبین باقی 


ماندن آب براطلاق خود. بعض فقهای متقد مشان قائلند به اينکه اول میت 
را 
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۱ 
المیت ووضوثه. 

و الم ی تور ازنان ی و 
اه ۵ اروش که ار مرا توراه زر 2و 
المستمسک4/ 123- 125 . 

و کات لاه و الم 3 


بااب وسدر غسل دهند. ومرتبه دوم بااب قراح وخالص, تا جمع شود وهردو 
ی وا ی ها را و 
تا تا سا ات اس را 
ازطهوریت انداخته پا مقداری است که تغییر در اطلاق [ ۳ ۰ یس 
اعتنایی به آن نیست. ولی درکافور قائل به تفصیل نشده اند, فقط فقط به ذکر 
جویت از ی رم اسام <صلی الله علبة وال انا کردم رکه اند 
«وجعل فی الماء کانورا قی. الفسله التالنت ایشا وسوده مطیعر قیال 
سول الله «صان الله علبه وال شتا للای ی اس امن ی 
الفسله الأخیره کافور آ؛(1) 


به زن های غسل دهنده دخترش فرمود: درغسل آخرمقداری 
کافورقراردهید.» 


ازذکراقوال فقها دراین مسئله این نتیجه به دست آمدکه فقهای مذاهب 
چهار گانه اتفاق دارندکه ازغسل های سه گانه میت یکی واجب ودوتایش 
مستحب می باشند واگرمیت با این سه غسل پاک نشد, بایدغسل دهند تا 
پاک شود؛ پنج بار وهفت بار وبیشتر ازان. درنهایت مستحب است ختم به 
وتر (طاق) کنند نه جفت.(2) 


فقهای امامیه اتفاق دارندکه درحال اختیارهرسه غسل واجبند, نه کم ونه 
زیاد. فقهای امامیه چون تطهیرجسد میت را ازنجاست ظاهریه قبل 
ازشروع در غسل واجب می دانند وغسل های سه گانه را درحکم یک عمل 
متشکل ازسه جزء و عبادت شرعیه می دانند, کم وزیادش رامتوقف به دلیل 
شرعی می دانندکه منتفی است.(3) 


چهارم ازواجبات غسل میت, سترعورت میت است با یک پارچه یاپیراهن میت 


واین مسئله متفق علیه است رد بین تمام فقهای مذاهب اسلامی, لیکن 
اخاف کرده اند درتعیین عورت. 4 امامیه اتفاق دارندعورت که حرام 
است نگاه به اوء قبل و دبرانسان است ؛ ولی درحال غسل دادن میت. نگاه 
به مابین سره (ناف) ورکبه (ران) مکروه است نه حرام.(4) 


فقهای مذاهب چهارگانه تصریح کرده اندبه نفی خلاف بینشان دروجوب 
کرده اند به فرموده نبی مکرم 
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1-. المغنی2/ 320- 326. 

2 بدايع الضنانع 1 302: کنات الاما/ 920 321 آلضعتی 2/ 924 
6. بل الاوطار 4/ 63- 64. 

3- . المعتبر1/ 264- 266. خلاف1/ 693- 695. تذکره الفقهاء1/ 351. 
جواهر الکلام4/ 136. 

4 . المقنعه/ 75- 77. الخلاف 1/ 691- 693. الجامع للشرایع/ 51- 53. 
السرائر 1/ 162. المعتبر 1/ 270- 272. تذکره الفقهاء 1/ 348- 349. 
تفانه الاخکاه 2/ 1 3:22 22 کی الشعه ۱ 3و 4 اه اوه 
1 126- 129. جواهرالکلام 4/ 150. 


اتت عسص ای الله علیه واله» به امام علی«علیه السلام»: «لاتنظر الی 
فخذحی" ولا میت؛ با علی, به ران های مرده وزنده نگاه نکن.» رواه ابی 
داود.(1) 


پنجم از واجبات غسل میت و نیت 


ققیای اسلا وت نت در عسان های فده اندیت: اضااف خرزم اند 
اکثرفقهای امامیه قائل به وجوب نیتند در غسل های سه گانه, زیراغسل ها 
برای تطهیر میت وعبادتند, وعبادت احتیاج به نیت قربت دارد. ودیگرازجهت 
فرمایش نبی مکرم لام «اصلن الله علیه واله»: «ائثما الأعمال 
بالتیات»واینکه وجوب نیت درغسل ها روش احتیاط است. شیخ طوسی 
ازفقهای امامیه ادعای اجماع فقهای امامیه رابروجوب نیت کرده است.(2) 


به عبارت دیگرهرکس ازفقها ورسای مذاهب اسلامی که غسل میت را 
عبادت می داند, نیت را درآن واجب وشرط می داند وهرکس که غسل 
میت را تطهیر میت ازنجاست ظاهربه وعرضیه می داند, نیت را واجب 
نمی داند؛ مانند شستن لباس نجس.(3) 


احمد بن حنبل«رحمه الله» دریک روایت واکثر فقهای حنابله قائل به وجوب 
نت شده اند درغسل های سه گانه میّت؛ ازجهت اینکه غسل میّت. تعبدی 
است نه برای تطهیر میت وشرط قبولی نمازمیت است, مانندغسل جنابت؛ 
لذا نیت درآن واجب است. چون نیت ازخودمیت معذوراست. لذا برغاسل 
واجب است که نیت کند, چون مخاطب درغسل دادن است.(4) 


ازامام شافعی«رحمه الله» درمسئله دوقول نقل شده است: قول اول را 
اصح دانسته ودرمسئله جوازغسل دادن زوجه ذمیه, شوهر مسلمانش 
رارتصریح کرده و گفته درغسل میت نیت شرط نیست و واجب هم نیست, 
بلکه یک امرسنت است. اکثرفقهای شافعیه مانند بندنیجی, ماوردی, 
رویانی, سرخسی ورافعی وغیراینها همین قول شافعی راقبول کرده اند. 
عدّه ای دیگر ازفقهای شافعیّه قول دیگرشافعی راکه قائل به اشتراط 
وجوب نیت درغسل میت است. صحیح می دانند که ازان ۳ هستند 
فورانی ومتولی, که این وجوب نیت را درمسئله وجوب نیت وضو ذکر کرده 
اند, ومحاملی؛ اسحاق. شیح نصر مقدسی وصاحب کتاب البیان ازفقهای 
شافعیه س وبقین بهٍ همین 7 دارند وگفته اند: «صفه النیه آن ینوی 
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1- . بدایع الصنایع1/ 300.کتاب الام1/ 319- 320. المغنی2/ 316-315. 
الشرح الکبیر2/ 336-315. المجموع5/ 70-15. 

2 . الخلاف1/ 703. المعتبر1/ 326. تذکره الفقهاع1/ 351. القواعد1/ 
4- 225. نهایه الاحکام 2/ 225-223. البیان /25-24. ذکری الیشعه 1/ 
343 -344. الوضه البهیّیه1/ 122. الجواهر 4/ 118. 

3- . تذکره الفقهاء 1/ 351. نهایه الاحکام 2/ 223- 225. جواهرالکلام ۸/ 
8- 119. 

4-. المغنی 2/ 322؛ الشرح الکبیر 2/ 320. 


غسل واجب (1) 


کیفیت نیت این است که غاسل وقت ریختن آب غسل روی جسد میت نبّت 
وجوب کند.» 


از انجام یک امر واجب کفایی می دانند, که اگر نت کردی همان اجر 
وثواب راصاحب می شوی و اگر نیت نکردی, صاحب نیستی وکاربه صحت 
| 


اما فقهای مالکیّه نیّت را درغسل های سه گانه میت جایزنمی دانند. و می 
گویند: نت درغسل میت اصلا تشریع نشده است.(3) بلکه همین قول در 
بعضی ازکتب به برخی ازفقهای امامیه نسبت داده شده است؛ مانند سید 
4 


در اینجا اشاره به یک مطلب ضروری است.؛ وآن اینکه اختلاف شده بین 
فقهای مذاهب اسلامی دز اینکه انسان با مز ‏ نچس می شود مانند سایر 
حیوانات که خون جهنده دارند, اگر بدون ت زکیه شرعی بمير‌ند, لاشه شان 
نجس و مردار می شود؛ يا خیر, نجس نمی شود؟ 


طرفداران قول اول قائلند به اینکه انسان مانند بقیه حیوانات که خون 
جهنده دارند, به سبب مرگ نجس می شود؛ ولی خداوند متعال برای انسان 
کرامت و شخصیت قائل است., و کرامتش در این است که بعد از غسل 
دادن و شستن پاک می شود برخلاف سایرحیوانات که قابلیت پاک شدن را 
با شستن ندارند. 


این قول را امام ابوحنیفه«رحمه الله» و سایرفقهای احناف اختیارکرده اند 
و گفته اند؛ زیرادراختیاراین قول عمل به هردو سبب ودلیل شده است. 
اول, اثبات نجاست دروقت وجود سبب نجاست که مک باشد ۰ وم» حکم به 
تطهیروپاک شدن دروقت وجودسبب پاک شدن که غسل باشد. این قول به 
قیاس نزدیک تراست از این که منع کنیم ازثبوت حکم طهارت باوجود سبب 


اکتز قیاق آماته میم فقو را اعار کیده اتدبایل اسعضاع کردم آند ند 
اجماع فقهای 
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3- . مختصر خلیل/ 43. شرح الکبیر 1/ 480. 
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5- . بدایع الصنایع 1/ 300. البحرالرائق, ۱2 306- 307. 


طائفه ؛(1)زیر | 


انسان حیوانی است دارای خون جهنده ومانند باقی حیوانات دارای خون 
جهنده به سبب مرگ نجس می شود. دوم, ازجهت روایت ت که حلبی ازامام 
صادق«علیه السلام» نقل کرده که «ازآن حضرت سوال کردم: شخصی 
لاستن به بدن هت بسن آرغیل, اساستت رده است: ال سل مر 
الثوب ما اصاب؛ فرمود: ازلباس همان مقدارکه به بدن میت اصابت کرده, 
شسته می شود.» و روایت ده که حسن بن محبوب ازعلی بن رئاب واز 
ابراهیم بن میمون روایت کرده که «از امام صادق«علیه السلام» سوال 
کردم که مردی لباسش را روی جنازه میّت گذاشته است, قال: ان کان 
مااضاب تویک منه :(2) 


اگرمیت غسل داده شده است,لازم نیست شستن مقداری از لباس که به 
بدن میت اصابت کرده؛ واگر میت غسل داده نشده است, باید مقداری از 
لباس که به بدن میت اصابت کرده. شسته شود.» ولی فقهای امامیه میت 
مسلمان را ازغیرمسلمان جدا وتطهیر را به سبب غسل درمیت مسلمان 
تجوی ز کرده اند نه کفار, اول ازجهت احترام به مسلمان ها؛ : دوم ازجهت 
بالابردن مرتبه میّت مسلمان ازباقی ماندن همیشگی درنجاست, زیرا نها 
مسلمان ها هستند که بعد ازمرگ به جوار پرور دگارشان منتقل می شوند 
نه کفار. اما اینکه نجاست میت با غسل زایل می شود. این مسئله اجماعی 
است بین علماء.(3) 


قول دوم این است که انسان ولو اینکه دارای خون جهنده هست., به سبب 
مرگ نجس نمی شود. برخلاف سایرحیوانات که دارای خون جهنده اند, 
ازجهت کرامت وشرافت که خداوند به انسان داده است؛ ؛ زیرا| اگرانسان 
به سبب مرگ نجس شود, اصلا قابلئت پاک شدن رابا غسل ندارد, مانند 
باقی حیوانات که لاشه شان راهزار بارهم که بشویند, پاک نمی شود 
درحالی که انسان با غسل پاک می شود واین بزرگ ترین دلیل است برعدم 
تنجس انسان به سبب مر گ. 


اما اینکه غسل میت چرا واجب است. به سبب این است که موت انسان 
خالی ازحدت نیست, زیرا به سبب مرگ مفاصل ومنافذ بدن انسان سست 
من ها ایا ال من ی سا ال ار ال ی ای 
شده است وبدن میت ازجهت تطهیرهم تجزیه بردار نیست؛ لذا غسل تمام 


بدن میت واجب شده است. این قول را ازفقهای احناف محمد بن شجاء 


بلخی 
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1- . الخلاف 1 698- 700. 
تال با ۱ ار اسا انا شش ری 

3- . الخلاف1/ 698- 700. المعتبر1/348- 349. قواعد الاحکام 1/ 192. 
السرائر1/ 162- 164. تذکره الفقهاء 1/ 390- 301. 


وازفقهای شافعیه ابواسحاق شیرازی, ابوبکر صیرفی, ,لخمی, ابن القاسم 
وابن شعبان وامتالشان اختیار کرده اند؛ این قول را ا زکتاب امام سحنون 
0۳9 الکبری) ازباب رضاعء گرفته اندکه امام سحنون درآنجاگفته: شیر 
میته نجس است(1) 


ولی نزد امام شافعی«رحمه الله» واصحابش ازاین دوقول درمسئله, اصح 
واقرب به واقع همین قول دوم است.(2) غساله این غسل هم تابع همین 
دوقول است در طهارت ونجاست, وهر که میت رانجس می داند, غساله 
یعنی آب جداشده بعد ازغسل را تجس می داند وه رکه میت را بای فی 
داند. غساله را پاک می داند.(3) 


امافقهای مالکیه, اکثرآنها درمصئفاتشان هردوقول را درمسئله ذکرکرده 
اند بدون اينکه یکی راترجیح دهند.(4) ولی میانشان کسانی هستندکه قول 
به طهارت میت ادمی را ترجیح می دهند. مانندخلیل درکتاب مختصرش.() 


ابن رشد اندلسی, ابن العربی, ابن عبدالسلام. امام سحنون. ابن القصار, 
ابن الفرات. صاحب الطراز وقاضی وامتثال انها تصریح کرده اند: 
آثارصحیحه ای که ازگذشته ها به ما رسیده اند. همین قول به طهارت میت 
راتایید وتقویت می کنند. اول ازجهت حرمت., کرامت وفضیلت که خداوند 
متعال به انسان هاداده است. یک بعدش همین است که جنازه اش 
بعدازمرگ مانندلاشه سایرحیوانات نجس نشود. دوم ازجهت بوسه زدن 
پیامبرمکرم اسلام « صلی الله علیه واآله» برعثمان بن مظعون بعد 
ازمرگش. اگرجنازه بعد ازمرگ نجس می شد. پیامبراکرم«صلی الله علیه 
وآله» این کار رانمی کرد, وعمل پیامبر ار الله علیه وآله» دلیل 
برطهارت جنازه بعد ازمرگ است. همچنین نمازخواندن آن حضرت بر 
جنازه ابنی بیضاء درمسجد ونمازخواندن صحابه برجنازه ابی بکرو عمر « 
رضی الله عنهما» درمسجدالنبی«صلی الله علیه وآله»اگرجنازه بعد ازمرگ 
نجس می بود داخل کردن آنها درمسجد حرام می بود و از اينکه احدی 
ازصحابه اعتراض نکرده اند, فهمیده می شودکه جنازه 7۷ بعد ازمرگ 
نجس نیست سوم ازجهت فرموده آن حضرت « صلّی الله علیه 
واله» :«لاتنجسوا موتاکم فان المومن لاینخس حیا ولا 7 مرده هایتان را 
نجس نکنید, زیرامومن نجس نمی شود, نه درحال 
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مختصر الخلیل/ 4. 


حیات ونه هم بعدازمرگ.» رواه الحاکم.(1) 
ششم از واجبات غسل میت, برهنه کردن میت است ازلباس درحال اختیار. جزسترعورت 


ظاهرا اين حکم درغیر ازپیراهن مورد اتفاق تمام فقهای مذاهب اسلامی 
اقتت ماش اف اعای فده است, اکن قفای امامت قاتا که کون 
پیراهن ازبدن میت درحین غسل دادن میت., درحال اختیارمستحب است 
ومستحب است که از طرف پای میت کشیده شود. اول ازجهت احتمال 
خروج نجاست ازمنافذ میت در حین غسل دادن ونجس شدن پیراهن با ان. 
اه شا اه و ها و 
وامام احمد بن حنبل«رحمهم الله» دریک روایت اختیار وتصریح کرده اندکه 
غرض وقصد ازغسل میت, تطهیرمیت است از کثافات ونجاسات ظاهری 
وحقیقی, و این غرض ومقصود حاصل نمی شود تا زمانی که لباس وپیراهن 
اد را ای ره ای 
که ازبدن میّت جدا می شود, نجس می شود وفشردن لباس دربدن میت 
هم معذور است ؛ لذا حصول غرض وقصد ازغسل میت بااکندن تمام لباس 
ازجمله پیراهن ازبدن میّت آسان تراست؛ پس بهتر کندن تمام لباس 
و را ال ای رت 


و اه انسام وال ات اکر خواهه رل کنو ام ای هسیر 
را از بدن میت برهنه کنند.(2) 


انااشکه حواريع کت جیده کم ی مکرم.. مدای ال بعلند 
وآله»راباپیراهن مبارکش غسل داده اند.اولاً این ازجمله احکام مخصوص به 
آن حضرت می باشدو سایرمردم شایستگی شرکت دران راندارند. دوم 
غرض ار کندن لباس مبت: تطهیر میت اسنت. اتتجاسات وکنافات وایتها که 
درباره بدن فظر ان حضرت تصورش ممکن نیست . ؛ لذا امام علی«علیه 
السلام» درحین که مباشرغسل دادن آن حضرت بود, فرمود: «طبت حیاً 
تا تاک دسسی ال ات میات ۱9 


اما امام شافعی«رحمه الله» فی. گو‌ید: مستحب است که میت را باپیراهن 
غسل دهند به شرطی که 
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پیراهن تمیز ونازک باشد ومانع ازرسیدن آب به بدن میت نشود؛ ازجهت 
ادا هه شمه نم ابا دسا الله ان دا که ان حصرت: را ۷ 
پیر اهتش غسل دادند. وهرچه که درباره آن خضرت انستجباب داشته باشد: 
برای دیگران به طریق اولی است, مگراینکه خلافش بادلیل ثابت شود.(1) 


ازفقهای امامیه شهید ثانی درکتابش استحباب غسل میت را باییراهن 
نسبت به اکثر فقهای امامیه داده است و تصریح کرده که طهارت پیراهن 
به سبب طهارت بدن حاصل می شود.(2) 


مسئله دوم درمستحبات ومندوبات غسل میت است ازمنظرفقهای مذاهب اسلامی 
وآن چند امراست: 


امراول گذاشتن میّت است برای غسل درجای بلندتراز سطح زمین روبه 
قبله, وفرق نمی کند آن جای بلند تخته چوب باشد یاغیرآن که طرف 
سرمیت بلندتر وطرف پاهای میت پایین تر واقع شود طوری که آت 
زیرجنازه جمع نشود. اما گذاشتن میّت درمکان بلندتر ازجهت این است که 
اگرمیّت رادر سطح زمین غسل دهند,گل آلود می شود؛ لذاجای غسل دادن 
ناس لت باس آما اسکم روت له باسدز فان تفای تسام مات 
اسلامی برآن است,گرچه درکیفیّت استقبال قبله, اختلاف کرده اند,که 
بحشش درمسئله احتضار گذشت. پس این امر متفق علیه است بین تمام 
فقهای اسلامی.(3) 


دفم ازتهت,زوایات که ازظریق اکمه احل الیت‌دغلممالسلام» رید از 
جمله روایت کاهلی ازامام جعفرالصادق«علیه السلام» است که ازآن 
حضرت از کیفیت غسل میت سوال شد وآن حضرت فرمود: « استقبل 
سا قومیه لاه ختم یکمن وه مستفیل الم ۱5 


میّت راطوری باپشت روی جایگاه غسل گذارید که زیرپاهایش طرف قبله 
قرارگیردکه اگردرهمین حالت بنشیند.رو به قبله باشد.» 


امردوم ازمستحبات غسل این است که غسل درهوای باز وز بر اتفان 
نباشد. بلکه درخانه باشد یازیرسقف. واگرسقف هم نبود, پارچه 
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اينکه مکروه است مقابله آسمان باعورت میت. دوم از جهت روایت که 
ازام المومنین عائشه«رضی الله عنها» نقل شده که «ما زن ها دختر 
پیامبر «صضلی. الله علیه واله» را غسل می دادیم حضرت وارد شد ودستور 
داد تاستر بین میت وسقف کشیده شود؛ واینکه غسّال انسان های امین, ثقه 
باشد ونمی خواهد که عامّه مردم اطلاع پیداکنند وغسل دهنده افشاء 
نکند.» این امرمتفق علیه است بین فقهای امامیه وفقهای شافعیه وحنابله 
.وابن سیرین مستحب می داند تاریک بودن خانه ای راکه میت را دران 
غسل می دهند. اين منذر ازبعض فقها وجوب ستریین میّت واسمان 
راحکایت کرده است؛ وابوداود وصیت ضحاک رابه برادرش سالم روایت 
کرده که به برآدرش وصیت کردزمانی که فوت کردم. درحین غسل دادنم 
اطراف جنازه وبین جنازه و اسمان ستر قرار دهند.(1) 


امرسوم ازمستحبات غسل میت. وضودادن میت پیش ازغسل».مثل 
اينکه آدم زنده وضومی گیردبرای نماز؛ازجهت روایت که ازنبی ِ 
اسلام #صلی الله لته واله» نف کرنم آاندکه ۳۹ برای ژن هایی که 


دخترش راغسل می دادند, فرمود: «ازطرف راست ومواضع وضوی آن 
شروع کنید به غسل دادن.»(2) 


دیگراینکه وضو گرفتن پیش ازغسل, سنت غسل کردن است درحال حیات, و 

همچنین است بعد ازمرگ. زیراغسل درهردو حالت 2۳ 
نمازاست .وازطریق ات اهل البیت«علیهم السلام»حریض ازامام 
صادق«علیه السلام» نقل کرده که آن حضرت فرمود: ند اترجه نم یوض | 
وضوء الصلاه؛ . شروع می شود به شستن عورتین میت بعد وضو می دهد 
میت را وضوی نماز.» وشاء ازابی خیثمه و | و از امام صادق » علیه السلام 
# فقال کردم که ان حضرت: فر موودان ارت ما آن اعسلة الن: آن.قال: 

ثم یوضئه وضوء الصلات؛ پدرم به من امرکردکه اورا بعد ازفوتش غسل 
دهم, دراخر فرمود وضودهم وضوی نمازرا.»(3) 

همه این روایات حمل شده اند براستحباب وضو دادن میت پیش ازشروء 
به سل دادن, ازجهت جمع بین گروهی ازروایات که ظاهرشان به صورت 
امراست وامرهم ظهوردروجوب دارد ودسته دیگراز روایات که ظاهرشان 
منبع ونهی 
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3- الوسایل, باب 6 از ابواب غسل جنابت, ح 1. 


وا وت نس اس سل ضاا اضال: ناه ون تقو غرم 
است بین فقهای مذاهب اسلامی؛ ولی درمضمضه واستنشاق دراین وضو 
گویند: . مصضمضه ۰ دروضوی میت استحباب ندارد, بلکه 
اصلاجایزنیست, زیرا| آن دو درمیت اصلامیسورنیست, مگراینکه میت رابا 
صورت به طرف زمین بخوابانند ت آب مضصمضه و استنشاق ازبینی ودهن 
میّت بیرون آید واین ۵ عمل علاوه براینکه زحمت ومشقت برای غسل دهنده 
است, نوهین برمیت است وحرام. تیک اینکه احتمال می د هند نت داخل 
شکم میت سرایت کند وبعد ازکفن ازمنافذمیت خارج شده, کفن را نجس 
کند. لذا شارع مقدس دروضوی میت مضمضه واستنشاق را لحاظ نکرده 
است. امافقهای شافعیه ومالکیه می گویند: مضمضه واستنشاق دروضوی 
میت مانند وضوی انسان زنده مستحب موکد است.(2) 


امرچهارم ازمستحبات غسل میت فشاردادن شکم میت است پیش 
ازشروع غسل. فشاردادن شکم میّت غیراز زن حامله. پیش از شروع غسل 
مستحب است و این مسئله اتفاقی است بین تمام فقهای مذاهب اسلامی, 
ولکن اختلاف شده بین فقها درمحل وزمان این فشار. 


فقهای امامیّه می گویند: پیش ازشروع غسل اول ودوم غسل دهنده شکم 
میت را اهسته فشاردهد وهرچه ازشکم میت بیرون امد. بشوید. بعدشروع 
کند به غسل دادن.این درصورت است که میت زن حامله نباشد واگرمیت 
زن باردارباشد, جایزنیست شکمش را ولواهسته فشار دهند؛(3) 


ازجهت روایت که مادرانس بن مالک از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
وآله» روایت کرده که آن حضرت فرمود: «اذا توفت المرآه فأرادوا آن 
متفه ادا شا فامسه مشحا رففا آن من خی حان کات 
حبلی فلاتحژکها :(4) هرزمان که خانم فوت کرد ومردم خواستند اوراغسل 
دهند, آزشکمش شروع کنند وشکمش را اهسته فشاردهند وهرچه 
ازشکمش بیرون امد. بشویند. بعد شروع کنند به غسل دادن؛ و این 
درصورت است که ژن فوت شده باردازنباشند. وا گرتن فوت شده 
بارداربود, اصلا" دست به شکمش نزنند» ولو آهتبنته: ِ وازطریق اتمه اهل 
البیت«علیهم السلام» یونس بن عبدالرحمن ازآن بزرگواران روایت کرده 
که فرمودند: «امسح 
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مسحاً رفیقاً فان خرج منه شبی فانقه(1) دست بکشید روی شکمش 
]هت وهرچه ازشکمش برون آفتذ: بشویید.» 


اتقفوای مداهب جهار کانه انتلافی, فعوان اعات مالک هم فاتلتذکه در 
غسل اول ودوم مستحب است شکم میت را اهسته فشار دهند تا هرچه 
درشکم میت است. بیرون بیاید.(2) 


امافقهای شافعیه وحنابله می گویند: مستحب است قبل از هرسه غسل 
شکم میت را اهسته فشاردهند تا هرچه از کثافات درشکم میت است. خارج 
شود.(3) 


امرپنجم ازمستحبات غسل میت غسل دادن میت است با بت 
سرد, مگراینکه استعمال آب سرد ضرربرای سل دهنده داشته باشدیا بدن 
هط اب سرد پاک نشود. ان وقت اشکال ندازد که اداب: کرد استفاده 
کنند واین مسئله مورد اتفاق بین فقهای امامیه. شافعیه وحنابله است.(4) 


فقهای احناف غسل اول را با آب گرم مستحب می دانند.(5) فقهای مالکیه 
تفضیل بین آب گرم واب سرد درغسل میت قائل نشده اند.(6) 


امرششم ازمستحبات غسل میت این است که هریی ازغسل های سه گانه 
را سه بارتکرارکنند واین مسئله متفق علیه است بین فقهای امامت احناف, 
شافعیه و حنابله, ولکن امام مالک«رحمه الله» ازحیثت کثرت حدی را تعیین 
نکرده است.(1) 


امرهفتم ازمستحبات غسل میت این است که غسل دهنده تنها باشد وجز 
همکارش کسی دیگرحاضرنباشد؛ وغسل دهنده امین باشد. به معنای اینکه 
هرچه از مکروهات درحین غسل دادن از میت می بیند, به کسی نقل نکند 
وفاش نکند. بلکه حفظ کند.(8) 


ازجهت روایت که از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» زوایت کزده 
اند که ان حخضرت فر جود؛ منت کمل.میا نم 
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لم یفش ما علیه, خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه؛ اگر کسی میت را غسل 
دهدوفاش نکندآنچه راکه دیبده از زشت ها, پاک می شود ازگناهانش 
مانندروزی که ازمادرمتولد شده است.» رواه نت ماجه ۱ 


«و قال: من سترعوره مسلم ستره الله فی الدنیا والأاخره؛ کسی که 
بیوشاند عیب مسلمان راء خداوند دردنیا وآخرت عیب او را می پوشاند جر 
ورن انمتة اهل البیت «علیهم السلام» نیزسعدین طریف ازامام 
باقر«علیه السلام» روایتی نقل کرده که آن حضرت فرمود: «من غسل 
مومناً فاذی, فیه الأمانه فغفرالله له.قلت: کیف یوذی فیه الأمانه؟ قال: 
لایختر بما رای : کشنین که.فومن را عصل دهد دراه ادای آمانت کتفخداوند 
نکند هرچه را که اززشتی ها دراو دیده است.»(3) 


امرهشتم ازمستحبات غسل میت, ترک تعثف به میت است. یعنی رفق و 
مدارا کند درتمام کارهایی که مربوط می شود به میت., ازقبیل غسل, کفن. 
دفن» پشت ورو عرک اعضاء. فشا فشارشکم, نرمش مفاصل وغیره ازباب 
احترام به میت؛ و دیگر اينکه اگر باشدت رفتارکند. علاوه براینکه بی 
احترامی به میت است. احتمال شکسته شدن وجدا شدن اعضای میت 
هست واین مثله گفته می شود وحرام است ؛ درحالی که نبی مکرم 
اسلام«صلی الله علیه وآله» فرموده: «کسر عظم المیت ککسر عظم 
الحی, و قال: ان الله یِحتٌٍ الرفق فی کل الأمور؛ شکستن استخوان میت 
مانند شکستن استخوان ادم زنده دیه دارد وخداوند مدارا را درتمام 
اموردوست دارد.» این مسئله متفق علیه است بین فقهای تمام مذاهب 
اسلامی.(2) 


مسئله سوم درمحذورات غسل میت است ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


ختخختز درشکام عسل دادن.فست. شرعا مصتوع استه آول ند کردن مت 
درصورتی که درحال حیات ختنه نشده باشد, این کاررا اکثر فقهای مذاهب 
اسلامی جایز نمی دانند؛ زیرا این کار جداکردن اعضای میت است واین 
جایز نیست. دوم اينکه ختنه تکلیف درحال حیات است وحیات زائل شده 
است با مرگ. البته احمد بن حنبل ازبعضی فقها قول به جواز ختنه میت 
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3- وسایل باب8 من ابواب عغسل میت ح1. 

4 الشترح کیره دوجوم المجموعک 69 داش 160 
المفدر ارجام انم در الا 2 کر 
الفقهاء1/ 348- 349. 


راحکایت کرده است؛ لکن این قول را اکثر فقها ضعیف می دانند.(1) 


دوم تراشیدن موی ازبدن میت است بعد ازفوت. بعضی ازفقهای امامیه 
حرام می دانند وادعای اجماع کرده اند برحرمت ان. براین مبنا اگرتارمویی 
ازبدن میت به هروسیله جداشود, باید درکفن میت گذاشته وبا اودفن شود. 
۳ 


برای تأیید مدعایشان استدلال کرده اند به روایت ده که ابن ان عمیر ازیعض 
اصحاب امام صادق «علیه السلام» نقل کرده ۷ که فر قو 25 یرفن 
المیت شعر ولا ظفر و |ن سقط منه شیء فاجعله فی کفنه, جدا نشود 
ازبدن میت نه تارمویی ونه سرانگشتی, و اگر از انها چیزی افتاد, درکفن 
میت بپیچیده دفن کنید(3).» 


ازفقهای حنابله ابن قدامه مقدسی همین قول به حرمت را درموی 
سروعانه قبول کرده وگفته: چون تراشیدن موی عانه نیازبه کشف عانه 
ولمس آن دارد واين توهین به ميت وارتکاب حرام است ازجهت یک امرغیر 
واجب, واگرعانه رامستور نگاه دارد وکشف نکند, نیاز به تراشیدن نیست. 
اما تراشیدن موی سردرحال حیات برخلاف سنت است وگاه گاه که 
تراشیده می شود, ازجهت مناسک واعمال خاصی می باشد و بعد ازمرگ 
هیچ یک از ان اعمال تصورنمی شود.(4) 


عم ارس تفای اما ایحا سین ارات اف 
قائلند به کراهت جدا کردن چیزی ازبدن میّت, موی باشد ویاسر انگشتان 
باشته ها ال اما تا نت اس ات که تساه تاش گرا 
او پیوند دارند. دفن کنند.(ظ) 


اینها علاوه براینکه و اجماع کرده اند, برای اثبات مدعایشان استناد 
کرده اند به روایت غیاث ازامام صادق «علیه السلام» که آن حضرت 
تست رن اور ره علی‌«غليه الشلام* آن تحلق غاتم. المیت زا 
غُسّل آویقلم له ظفرأویجرٌ له شعر؛ امام علی«علیه السلام» تراشیدن موی 
را رل اه 
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کردن ناخن میت وچیدن موی ازبدن میت را دوست ندارد(1).» 


شافعی ها دراین فستنله دوروش سان. کردم. آندکه نتیخه خمغ بین. آنها به 
د ست 7 1۱ اول قول , به کراهت که این قول 
را جمهور فقها وشخص امام شافعی«رحمه الله» وبزرگان اصحاب ایشان 
اختیارکرده اند.عبدری هم همین قول را ازجمهورفقها نقل کرده است. دوم 
قول اینکه تراشیدن موی بدن میت نه مکروه است ونه هم مستحب, واین 
قول دوم را ازفقهای شافعی, ابوحامد غزالی. محاملی, بندنیجی, ابن ص تا 
مالکی وشاشی انتخاب کرده اند وهمین قول از ظاهرعبارت امام شافعی 
درکتاب استفاده می شود که گفته ؛ «من الناس من کره اخذه ومنهم من 
رخص فیه». سوم قول به استحباب تراشیدن موی بلند سرمّیت و عانه 
میت وچیدن سرناخن دست ویپاهای میت است که این قول را سعید بن 
مسیب, اين جبیر. حسن بصری, اسحاق بن راهوی وغیر اینها انتخاب کرده 
اند.(2) 


امافقهای حنابله فقط کوتاه کردن سبیل های میت را درصورتی که بلند 
غیرمتعارف باشد, مستحب می دانند وهمین قول راعذه ای ازفقهای 
مسلتاها نم رما ی کر ی سید سوه 
اسحاق؛ واستدلال کرده اند برای اثبات مدعایشان به روایتی که انس بن 
خاای سا سیم اس ای ال لاد #روانت که ات ان 
حضرت فر موده: «اصنعوا بموتاکم ما تصنعون بعرانسکم؛ ۰ هرچه با عروس 
هایتان انجام می دهید ازقشنگی وزیبایی وزشتی هایش رابرطرف می کنید 
ازقبیل تراشیدن سبیل وچیدن سرانگشت وقیره, با میْتتان همین کارها را 
انجام وهد» ترا ای سل های اند مقظره منت را رت و قییممی 
هاش ان منم مت ادها اس امه مان اما سا سل 
فا اشنا حا سانتست. اشت: بصن ال مر یه طریور ادایه 
است. مانند غسل؛ واگر سبیل های میت راکوتاه کردید, با میت دفن شود. 
(3) 


وا تا ای اه تا ات و سم 
سرو ریش میت ؛ واحتجاج کرده اند برای اثبات مدعایشان به روایتی که 
ری ال را تا 
موی سروریش مرده هایشان راشانه می کردند وپرسیده برای چه مرده 


هایتان راشانه می زنید؟ واین یک نوع سوّال با سرزنش وملامت است 
واین عمل 
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2- المجموع5/ 179. 
3- الشرح الکبیر 2/ 324- 326. 


درمحضر عموم صحابه وموّمنین انجام شده و احدی ازصحابه با این عمل 
مخالفت نکرده است. ازاین رو رضایت همه صحابه فهمیده می شود واین 
رضایت همگانی اجماع است.(1) 


دوم اگرشانه زدن موی سرمرده هاجایز شود, شانه زدن بدون ریختن وجدا 
شدن مو ازبدن میت ممکن نیست. در حالی که سئت دفن کردن میت با 
تمام اجزایش است. سوم اينکه شانه زردن موو امثالش ازجهت ژینت 
وزیبایی است ومیت که محل زیت وزیبایی بیست.. آنچه هم که اجازه 
دهتدکان شاه کردن وهای .میت به آن استاد کرد ان ماه فر‌ایش نی 
مکرم اسلام : « أصنعوا بموتأکم ما تصنعون بعراتسکم», انصراف به زینت 
دادنی دارد که درآن کم کردن وجد | کردن از اجزای میت نباشد؛ مانند 
غسل دادن وتمیزکردن وخوشبوکردن میت وامثال اینها.امارنگ کردن 
صورت وناخن ها واضافه کردن زینت آلات درسر, صورت,گردن وگوش 
عروس درمیّت تصورنمی شود و بعید به نظر می رسد که نبی مکرم 
اسلام«صلی الله علیه وآله» تشبیه کند شیی را به شیئّی که با هم مساوی 


نیستند. 


امافقهای شافعی ومالکی برجواز شانه زدن موی سروریش میت اتفاق 
دارند و استدلال کرده اند به آنچه که ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» روایت ت کرده اند: «اضتا بموتاکم ما تصنعون بعراتسکم»؛ : وشرط 
کرده اندکه شانه باید دانه هایش گشاده باشتة نه فنی: وخردء ولی این دلیل 
مجوزین را فقها ردکرده آقدز. به علت انکه معارض است باروایت ام 
المومین انش فرحی لها 2 


مسئله چهارم درمکروهات غسل میت است ازمنظرفقهای مذاهب اسلامی وآن چند چیزاست 


او کل ذادن .هت. با اب کر مگراینکه استعمال آب سرد به غسل 
دهنده ضررداشته باشد پا اينکه ندن میت با آت سردیاک نشود وامثال 
ان و نت ی تاو ان رس را ان س اه مود 
اتفاق فقهای امامیه وحنابله وشافعیه می باشد؛ وفقهای مالکیه کدام 
تفضیلی بین آب گرم وسرد درمسئله غسل میت قائل نشده اند. اما فقهای 
احناف مستحب می دانند که اول میت رابا اب گرم سل دهنت تایدن میت 
ازچرک وامثالش پاک شود. بعد با اب سرد غسل دهند.(3) 
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دوم نشاندن میت در هنگام غسل دادن است. این مسئله مورد اتفاق 
فقهای امامیه وحنابله است وبعضیشان ادعای اجماع بران کرده اند؛ ؛ زیر| 
نشاندن میت یک نوع اذیت کردن میت است., لذا جایزنیست 111 ولی 
فقهای احناف وشافعیّه مستحب می دانند نشاندن میّت را درهنگام غسل 
دادن.(2) 


سوم غسل دادن میت است دزی زاسمان. این مسئله مورد اتفاق بین 
فقهای تمام مذاهب اسلامی است وشایدحکمت کراهت هم قرارگرفتن 
عورت میت در مقابل اسمان باشد.(3) 


چهارم آوردن ظرف پر ازآتش به دنبال جنازه. این مسئله مورد اتفاق بین 
فقهای امامیه. احناف. شافعیه ومالکیه می باشد. ولی فقهای امامیه پخش 
بخارو به خصوص بوی خوش را درهنگام غسل دادن میت مکروه فی. داتند؛ 
واستدلال کرده اند به حدیثی که ازامام باقر«علیه السلام» نقل کرده 
اند:«لا تقربوا موتاکم النار یعنی الدخنه(4) 


نزدیک مرج هایتان. دود وانشن روشن نکتید»» ولی ففهای مذاهب چهار گانه 
پخش دود وبه خصوص بوی خوش رادرهنگام غسل دادن میت مستحب می 
دانند؛ بلکه شافعی ها واجب می دانند.(5) 


پنجم دست کشیدن روی شکم میت حامله مکروه است. درصورتی که 
منجر به خروج جنین ازشکم میت نشود؛ واگر دست کشیدن روی شکم 
اتفاق فقهای امامیه و حنابله است.(6)مستندان 


روایتی است که مادرانس بن مالک ازپیامبر اکرم « صلي الله علیه وآله» 
نقل کرده است که آن حضرت فرمود ۰« |ذاتوفت المر آه فأرادوا آن یغسلوها 
فلیبداً ببطنها فلیمسح مسحارقیقا ان لم تکن حبلی فان کانت حبلی فلا 
تحژکها :(7) زمانی که خواستند زن متوفی را غسل دهند, ابتدا روی 
شکمش آهسته دست بکشند. درصورتی که ان زن حامله نباشد؛ 
واگرحامله باشد, ازجایش تکان 
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من الیمقی ۸ کنات الحتا یر ۵ 


ندهند.» ولی درکتاب های فقهی احناف. شافعی ها ومالکی هایی که 
دردسترس داشتم, کدام مخالفت از انها دراین مسئله دیده نشده است. 


ششم خواباندن میت باصورت درهنگام غسل دادن است. این مسئله مورد 
اعای تام یات رات سای اس تایه ان سار 
می. دانتد: ازجهت اينکه توهین به میت است.(1) 


هروقت خواستید میت را غسل دهید, او را جای بلند بگذارید. بعدتمام لباس 
غیر ازساترعورت را ازبدنش جداکنید وساترعورت واجب است که باشد 
وفرق نمی کند ضخیم باشد پارقیق ونازک. بعدسه مرتبه دست میت را 
بشویید. سپس شکم میت را اهسته فشاردهیدتاهرچه درشکم میت هست. 
بیرون آید. درمرحله بعد غسل دهنده پارچه ای ضخیم بادست چپ بگیرد وبا 
ان هردو مخرح میت رابشوید. بعد دست هایش راشسته. میت رامضمضه 
واستنشاق می دهد ودر هنگام مضمضه واستنشاق دادن مقداری سرمیّت 
رابه طرف سینه آن متمایل می سازد.بعد دندان های میت را و سوراخ 
های بینی اش را با پارچه پاک می کند و وضوی میت راتکمیل می کند. این 
وضو سه بارباهرسه غسل تکرارمی شود. بعد شروع می کند به ریختن آب 
و ار را نا ری 
است. پس ازان طرف راست را می شوید پشت ورو-و بعدطرف چپ را 
به همین صورت. این گونه غسل اول با آب خالص تمام می شود.غسل 
واجبی وندب ازجهت نظافت میت همین است. سپس غسل دوم وسوم 
داده شود که اولی با اب وصابون ویامثل صابون باشد ودومی با اب 
ومقداری طیب که اگرکافور باشد. بهتر است. اگرنیاز به غسل دیگرشد., 
میت راغسل چهارم دهدتا بدنش تميزشود. درپایان بدن میت راخوشبوکند 
وبوی خوش را درمحل سجود میت ودرتمام جاهایی که محل جمع شدن 
کثافات است. بگذارد ودرتمام منافذ میت پنبه بگذارد بابوی خوش.(2) 


نظرفقهای احناف درکیفیت غسل میت: میت را درهنگام غسل دادن روی 
شیء بلند بگذارند؛ فرق نمی کند آن شیی بلند ازچوب درست شده باشد 
یا ازغیر چوب. سپس سه یاپنج یاهفت بارظرفی را که دران بوی خوش 
دودکرده است, اطراف میت بچرخانند.بعدتمام لباس میت 
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1 الرظ الک 2 22*921 ور آلمفتی 2 3232:2320 آلمتموع 5/ 172 
4. الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 510- 512. 
2 همان/ 511. 


غیرازساترعورت را ازتن میت بکشند. و ندب است که همه افرادغیر 
ِِ دهنده وکسی که کمکش می کند, محل غسل را ترک کنند, پس 
ازان غسل دهنده پارچه به دست گرفته, محل استنجاء (قبل ودبر میت) 
رابشوید. بعد میت راوضو دهد ودر وضودادن ازصورت میت شروع کند نه 
دست ها,؛ زیراشستن دست ها درزنده هاست که خود وضو می کیز ند 
ودرمرده ها کسی فبکر. وضو می دهد. مضمضه واستنشاق هم ندارد عو ض 
ان باپارچه دندان ها وسوراخ بینی میت را تمیزکند. سپس سر وریش میت 
را اگرمو دارد. با صابون وامثالش بشوید واگرمو ندارد. صابون لازم نیست. 
نا ی رات یر وخ 
آب ازضرمیت تاباهای ان مه بارد. به اندازه اق کة اب تمام بذن میشه را 
فراگیرد وبرای 1 نیت له یز یت کیت راب وراه 3 وا رید 
و ار ی 
ناش می خواباند ات ۱ دویر پهلوی چپ ازسرتا آخر پا هایش سه 
بارطوری می ریزدکه تمام بدن میّت را فراگیرد.بعد میت رابه خودتکیه 
داده, می نشاند واهسته شکمش رافشار می دهد و هرچه خارج شد؛ می 
شوید واین غسل با همین کیقیت غسل دوم با شود. پس ازان 
میت رابه پهلوی چیش می خواباند مانند مرتبه اول, واب را ازسرتا قدمش 
با همان کیفیت مرتبه اول می ریزد. ری ی اس 
غسل سوم. درغسل اول ودوم آب گرم با صابون وامثالش می باشد و 
درغسل سوم آب همراه با کافور می باشد .بعد میت را با پارچه تمیزخشک 
کند وطیب را دراعضای میت بخذارت‌ذر این غسل میت نیت نه برای 
صحتش شرط است ونه برای سقوط واجب کفایی بودنش, بلکه برای به 
دست آوردن اجر وئواب از اين عمل, شرط است.(1) 


فقهای حنابله می گویند: هر وقت خواستید میّت را غسل دهید, واجب است 
عورتش را سترکنید.پس مستحب است تمام لباس هایش را از بدن بیرون 
کنیدو اگردرپیراهن نازکی وگشاد غسل دهید, جایز است. همچنین سنت 
است که میت را ازچشم بقیه مردم سترکنند وزیرسقف باشد پاخیمه؛ 
وسنت است که دراول غسل دادن سرمیت را مقداری بلند بگذارند. سپس 
اگر میت زن حامله نیست. شکم اورا آهسته فشار دهندتا هرچه درشکمش 
هست, خارج شود وآب را درهمین حال زیاد بریزند تا هرچه خارج شده, 
پاک کند؛ وسئت است که درجایگاه غسل چیزهای خوشبو دودکنند تاجلوی 
بوهای بدگرفته شود. سپس غسل دهنده بادو پارچه درشت 
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عورت های میت رابشوید ومستحب است دستش رابه بدن میت نزند, 
مگربا دنشکش. بقد ازاین. کارها عسل ددم بت کند عسل مت راکه بت 
ت این سل اس شاه اک و کر ی[ 
دادن ونه زیاد تراز بسم الله بگوید ونه کمتر ازآن. پس دست میت را 
بشوید,. سپس تمام بدن میت را از آلود کی ها پاک وتمیز کند. مستحب است 
پارچه درشت درانگشتان خود پیچیده, دندان های میت و سوراخ های بینی 
مس وابای. کف نی نت انست. که مت را رل اون وحم دهد سوه 
مضمضه واستنشاق؛ واین وضو مستحب است. بعد سروریش میت رابا 
کف صابون وبرگ سدروامثا لش بشوید. باقی بدن میت ر | نیز با آتب وسدر 
بشوید. سپس طرف راست میت را ازگردن تا سرپاهایش. همچنین طرف 
چپ میت را وپشت و پهلوی اورا. غسل دهنده هروقت که یک پهلوتمام 
شد, به پهلوی دیگر می رود و طرف راست میت رابالا می گیردو پشت و 
ران وزانوهای میت را می شوید. ولی با رو نمی خواباند میت را. درطرف 
چپ هم همان کاری را انجام می دهد که باطرف راست انجام داده بود. 
بعدآب خالص به تمام بدن میّت می ریزد وبا این کا ر غسل اول تمام می 
شود. اگربه همین اکتفا کرد, کافی است و واجب ساقط می شود؛ ولی 
تین این است کم.سم ناسا کفت که کر هه فلا کار کت ده 
شرطی که طاق تمام کند نه جفت.(1) 


فقهای شافعیْه می گویند: هرزمان خواستید میت راغسل دهید. مستحب 
است میّت رادرجای بلند بگذارید و جایی که میت را غسل می دهند. خلوت 
باشد (غیرازغسل دهنده کس دیگرنباشد)؛ واینکه میت درپیراهن باشد و 
پیراهن باید نازک باشدکه. مائع. ازرشسیدن اب به بدن. میت. نباشد. اگر 
پیراهن وجود نداشت. باید باپارچه عورت میت راسترکنند. مستحب است 
که صورت میت را درهنگامی که به غسالخانه می برند, ستر کنند واینکه 
اگرممکن است, عسل با اب: سردخالض باشد؛ اکر به. دلیل. سردی هوا 
یاپاک نشدن میت با آت سر د ممکن نیست, آت را مقداری اندک گرم 
کتخس مت راآیا کذانته زست زاست رمق شانه. ای وه وان مت 
به زانوهای خود بنشانندوشکمش را آهسته بادست چپ فشاردهندتا هرچه 
درشکمش هست, خارج شود.ندب است چیزخوشبورا دراین هنگام دودکنند 
واب بسیاررها کنندتا بوی بدی درفضای محل غسل پخش نشود. بس. ازان 
میّت رابه پشت بخوابانند وغسل دهنده پارچه دردست چپ گرفته. عورتین 
میت واطرافش راکاملا" بشوید. ی پارچه رابیندازند ودستش رابا صابون 
تمیز کنند وپارچه تمیزدیگر را به انگشت چیش پیچیده؛ با آن دندان های 
میت وسوراخ 
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1- همان1/ 13د. 


های بینی میت راپاک کنند. سپس میت رامانندادم زنده وضو دهند. با 
مضمضه واستنشاق 8 است که وضو دهنده وضورا برای میت نیت 
کند. سپس سروریش میّت رابا آب وصابون وبا چیزدیگرکه کارصابون رامی 
کند, بشوید. فرق نمی کند سرو ریش میت موی داشته باشد بانداشته 
باشد, وشانه کند سروریش میت رابه شرطی که میت محرم نباشد و شانه 
هم دارای دندان های وسیع باشدکه مو را ازجایش نکند.اگر مویی کنده شد 
باید درکفن میت پیچیده وبا میّت دفن شود. پس غسل دهنده طرف راست 
میت را ازگردنش ۳ سرپایش ازطرف صورت میت؛ بعدطرف چیش 
راهمچنین بشوید. سپس میت رابه طرف چپ حرکت دهدوطرف راست را 
از پس گردن وپشت تا سر پاهایش غسل دهد.بعد به طرف راست حرکت 
دهدوطرف چپیش راهمچنین غسل دهد.درهرشستن ازصابون وامثالش 
استفاده کند.خواباندن میت به صورت حرام است.بعد ازسرتاپاهای میت 
۳1 "بریزدتا ازبقایای صابون وامثالش خوب تمیزشود. سس ۳ خالص 
ترمیت بربزد:بایک فقدار از کافهر: به اتدازه ای که اب‌ترا از خالض بودنشن 
خارجم نکند.اين درصورتی است که میت محرم نباشد وهمه این غسل های 
سه گانه یک غسل حساب می شوند, زیرا| ازهر سه همان مرتبه سوم 
اعتبار می شود که با آب خالص است. دوتای قبل ازآن با آب وصابون بوده, 
غسل حساب نمی شوند. همین غسل سوم مسقط غسل واجب می باشد؛ 
لذا نیت باید درهمین غسل سوم باشد نه دراولی ودومی. اگردرغسل دادن 
میت به همین اکتفا شد. واجب ساقط شده است؛ لیکن مستحب است که 
باردوم وسوم باهمان کیفیّت که درغسل اول گذشت. میت راغسل دهندکه 
درحقیقت تعداد غسل ها نه غسل می شود؛ لیکن تکراردرغسل سر وربش 


می باشد که ندب است.(1) 
بحث ششم درحکم اعضای جدا شده از میّت است ازنظر فقهای مذاهب اسلامی 


اشاره 


ققهاف انامه ارس اغضاء اسان ال مه فلت آششت می دشفده هد ای آن 
نف صحل ول که اسان اشت صعد ار ان نم اسان اسان هد 
ازآن به دست ها. لذا گفته اند: «لو قطع الانسان نصفین فعل بما فیه 
القلب من الفسل والکتن والصلاه والدفن لاأنْ الصّلاه ثبتت لحرمه النفس 
تب ل روص ی اه ان 
سار الاعضای زر اکر انشانده نضی شود فان تضف. که فلت درآن 


است. غسل داده می شود وکفن و دفن می شود و نماز خو انده می شود؛ 
زیرا نماز ازجهت احترام به نفس است وقلب هم جایگاه علم 
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ومعرفت و اعتقاد که باعث نجات ورستگاری انسان می شود است؛ لذا 


سیس گفته اند اک ازاعضاء انسان چیزی پید | شود که سینه انسان درهمان 
است یاخود سینه است. ان غسل داده می شود وکفن می شود 
ونمازخوانده می شود ودفن می شود. دراین حکم بین فقهای امامیه 
ازگذشته ۳ حال هب خلاف نیست : و اگر قطعه ای پید | شد که وان 
استخوان است. بازهم غسل داده می شود وکفن ودفن می شود بدون نماز 

بر او؛ مگراینکه همه استخوان انسان باشد بدون گوشت, مثل اینکه حیوان 
درنده خورده باشد؛ آن وقت نمازخوانده می شود. اگر قطعه گوشت تنها 
بدون استخوان پیدا شد. غسلش واجب نیست. بلکه دریک پارچه پیچیده. 
دفن می کنند و اگرکسی مس کرد غسل واجب نمی شود. فقهای امامیّه 
برای اثبات ۳ استدلال کرده اند, اولابع قاعده استحباب انیا به 
قاعده المیسورلاتسقط بالمعسور ومالایدرک کذ لایترک کاه واجماعات 
وآنچه که ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» روایت شده است. 
ازجمله مرفوعه بزنطی که گفته: «المقتول |ذا قطع اعضاته. نضلی. علی 
العضو الذی فیه القلب (1) 


اگرمقتول قطعه قطعه شود, برهمان عضو نمازخوانده می شود که قلب 
دران است. > و خبر فضیل بن عثمان الا ود کد درتهذیب ومن لایحضره 
الفقیه روایت شده که امام صادق «علیه السلام» از پدرانش نقل کرده 
درباره مردی که کشته شده. سرش دریک قبیله پید اشده وسینه ودست 
هایش درقبیله دیگر, ان حضرت فرمود؛ «دبه اش برهمان قبیله هست که 


سینه ودست هایش دران پیدا شده است.»(2) 


اسادر ارف فت ص نوات اند ای اماات ی 
حلافات وعمل قففا جه امارستران خی کدا 3 


امافقهای احناف ومالکی ها اهتمام به سر انسان می دهند., لذا گفته اند: 
«لایصلی علی عضو من اعضاء الادمی |ذا وجدکالید والاجل ولم یغسل, 
لکثه یدفن؛ بر هیچ عضو از اعضای انشات نه نماز خوانده می شود ونه 
غسل داده می شود, لیکن دفن می شود.» علتش را چنین بیان کرده اند: 
اولا نمازتشریع شده برمیت وان عبارت از تمام بدن است نه عضوی 


ازاعضای بدن. ثانیاً اگرنماز برعضو جایز باشد, احتمال دارد که صاحب 
عضو زنده باشد ونماز میت برزنده جایز نیست. الا اگرنماز برعضو جایز 


باشد, ناگزیریم که هرعضوی پید| شد؛ نز ان نماز بخوانیم ولازم 2 که 
بر یک نفر چندین نمازخوانده شود واین تعدد نماز بریک نفر غیر مشروع 
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2 همان ح4. 
3- جواهرالکلام4/ 100- 104. 


است نزد ما. بنائاً اگر نصف میّت پیدا شود. نمازخوانده نمی شودتا اينکه 
نصف دیگر پیدا شود و هردو به هم ضمیمه شوند. آن وقت یک نماز خوانده 
می شود. بل اگر بیشتر پیدا شود وبا نصفی که سرمیّت با آن هست پیدا 
شود می ۰ نماژ هن وان مقدار کفتر وبا ندون سر اکر بیدا شود 


امافقهای شافعیه وحنابله می گویند: اعضای انسان فرق نمی کند کم باشد 
یا زیاد, واجب است ثرآنها نمازخواند؛ زیرا نمازیک سئت مسلمین است 
واحترام به انسان. وحرمت قلیل وکثیر اعضای انسان درنماز یکسان است. 
ودیگر ازجهت عمل ابو ایوب انصاری و ابوموسی اشعری که برپاهای 
نمازخواند؛ واهل مکه بردست بریده طلحه نمازخواندند. اگرعضو بعد 
ازدفن میت پیدا شد. غسل داده می شود وکفن می شود و نماز بر 
آوخوانقم فی«سنود و درکنارقبر يا در‌گوشه قبر دفن می شود ونیاز به کشف 
جنازه نیست ؛ " زیر | عضرر کشف: ختار م فا پر بر تر ازضرر فاصله وتفرقه 
با ات ۳۱ 


فقهای ظاهریه دراین مسئله با شافعیه موافق هستند واستدلال کرده اند 
بر مدعایشان به امز نبی مکژم اسلام«صلی الله علیه وآله» به غسل. 
کفن؛ دقن وصلات برمیت و اخز ان حضرت محدود به حدمعین_ وبه وقت 
معین وبه اعضاء معین نیست؛ بلکه فرض است هميشه مطلقاً و اگرچه 
ی ی ی اه ای 
ومانع نمی شود هیج یک از اینها ازغسل وکفن ونماز برمیت.(3) 


آضا قفتای حانله در اس مفله خفن با ققیای شافعیه محاقیق هه دی 
گونه اختلاف بینشان نیست.(4) 


حکم قطعه ای که از انسان زنده جدا شده است ازنظرفقهای مذاهب اسلامی 

اکثرفقهای امامیه قائلندکه عضو انسان زنده اگرجدا شود و دارای 
استخوان باشد, واجب است غسل داده شود ودفن شود واگر کسی او را 
مس کرد. غسل مس میت برایش واجب می شود؛ و اگردارای استخوان 
نیست, , غساش واجب نیست وکسی که مس کند, ما 
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2- کتاب الام1/ 306- 307. المجموع5/ 254. المغنی2/ 405. الشرح 
الکبیر2/ 357- 358. 

3- المحلی5/ 114- 138. 

4- المغنی2/ 407. الشرح الکبیر 2/357- 358. کشاف القناع2/ 144. 


نمی شود؛ فقط دفدش واجب است.(1) 


ولی محقق حلّی گفته است: عضو جداشده ازانسان زنده گرچه همراه 
استخوان باشنده به عساش واخب است وته تماز بران. فقط دفن من کنند؛ 
زیرا ان قطعه ازجمله چیزهایی است که غسل داده می شود. ولی صلات 


اما محقق تانی احتمال هردو امر را داده است.(3) 


اکثرفقهای شافعیه قائلند به اینکه مستحب است عضو جدا شده از انسان 
زنده بدون غسل وصلات بران دفن شود. دراین باره احادیث نقل کرده اند 
که بیهقی همه آنهارا ازنظرسند ضعیف می داند وگفته قابل اعتماد نیستند. 
40) 


دمیاطی بکری دفن اعضای جدا شده از انسان زنده را واجب می داند.(د) 
صاحب حاوی و پیروانش هردو وجه یعنی وجوب غسل ونماز بران عضوجد| 


شده را وعدم وجوب غسل ونماز را ذکر کرده اند بدون ترجیح یک طرف. 
(6) 


حکم کسانی که ازجهت حد شرعی وقصاص واجب القتل هستند, ازمنظرفقهای مذاهب اسلامی 


فقهای امامیه اتفاق دارند که کسانی که به حق کشته می شوند ازجهت 
قصاص يا اجرای حد. فرق نمی کند با سنگسارباشدیا غیرش, امر می شود 
که غسل وکفن وحنوط کنند مانند میت ؛ بعد از اجرای حکم براو نمازبخوانند 
ترفن کنو ظاض میات وهای آها اس است که اات وراین ماه 
نیست وهمین غسل و حنوط وکفن کفایت می کند ازغسل میت, به شرطی 
که دران غسل چیزهایی که درغسل میت اعتبارشده است ازسدر وکافور 
امررمی کند به غسل کردن امام پانائب امام باشد. اگر همان که بعد ازمرگ 
امر می کند : به غسل دادن میت, امرکند, صحیح وکافی است و اگرغسل 
کند بدون نت یابدون امر ازجهت غفلت ازامر یاندانستن مسئله, این غسل 
کافی ازغسل میت نیست وباید بعد ازاجرای حکم غسل دهند «برای اثبات 
مذعانفات اسلا کردم اند به ژهانات کار انمه اهل الست انیم 
السلام» نقل کرده اند, مانند حدیبت مسمع کردین ازامام 


ص: 893 


1- النهایه/40. السراتر1/ 168. تذکره الفقهاع1/ 371. نهایه الاحکام2/ 
235 

2 المعتبر1/ 319. 

3- جامع المقاصد7/135. 

4- تالخیص الحبیر 5/145. روضه الطالبیین 1/ 631. فتح العزیز5/ 145. 

5- اعانهالطالبین2/ 125. 

6- المجموع5/ 254. 


صادق«علیه السلام» قال:«المرجوم والمرجومه, یغسلان ویحنطان 
ویلبسان قبل ذلک ثم یرجمان ویصلی علیهما والمقتص منه بمنزله ذلک 
یغسل ویحنط ویلبس الکفن ثم یقاد ویصلی علیه ؛(1) 


کسی که سنگسار می شود, مرد باشد یازن, عغسل داده می شود وحنوط 
می شود و کفن پوشانده می شود پیش ازرجم, و بعد ازسنگسارنمازخوانده 
است.» این حدیت راشیخ صد وق ازامام امیرالمومنین علی«علیه السلام» 
روایت کرده که مرسل است؛ : ولی شیخ طوسی آن را با سندی از محمد 
و ی 


امافقهای احناف وحنابله می گویند آنهایی که با اجرای حد وقصاص کشته 
می شوند, مانند سایرمرده ها غسل وکفن وحنوط ودفن ونمازخوانده می 
شود هیچ فرق نیست بین هردوء واستدلال کرده اند برای اثبات مدعایشان 
به قضیّه ماعز؛ زمانی که رجم شد, عمویش نزد پیغمبر مکرم اسلام«صلی 
الله علیه وآله» آمدوعرض کرد. ماعزکشته شد. بعدچه می فرمایید! انجام 
دهم با او 1 آن حضرت فرمود: «[ذهب فغسله و کفثه وصل علیه, لاه بذل 
۱ برو غسلش ده و کفنش کن ونماز برایش 
بخوان ودفنش کن. زیرا ار را برای ادای حقی که درگردنش بود؛ 
بخشید.» همچنین است کسانی که مرده باشند ازجهت اجراء حد و تعزیر 
برآنان.(3) 


فقهای شافعیه دراین مسئله موافق فقهای احناف هستند وهمین حکم را از 
غلی:بن. آبی طالب «علید السام». خابرین یدالله انضاری: عطاع: نخعن: 
رای اسان اس تور داصحاتب ارام اه کرد انقی ولت ایام 
مالک«رحمه الله» گفته امام برهي یک آزمعت‌لين. فضاضا. ممرخوها 
نمازنمی خواند وبقیه مردم رعیّت می روند ونماز می خوانند. ابن شهاب و 
ربیعه هم همین قول مالک را می گویند.(4) 


بحث هفتم دراحکام شهید 


اشاره 


بحث هفتم دراحکام شهید است از نظرفقهای مذاهب اسلامی ودراین بحت 


ص: 94 


1- وسایل باب17 ازابواب غسل میت ح1 . 

2- المقنع/63. المقنعه/85. المراسیم/46. النهایه/40. الخلاف/ 713. 
الجامع للشرائع/ 50. السرائر1/170- 171. المعتبر 1/347. تذکره 
الفقهاع1/ 379- 380. نهایه الاحکام2/ 238. ذکری الشیعه1/ 329- 330. 
جامع المقاصد1/366- 367. الجواهر4/ 93- 100. تحریرالوسیله1/ 59. 

3- مبسوط السرخسی2/ 52. الشرح الکبیر2/ 336. 

4 المدونه الکبری1/ 177- 178 وج6/ 241. 


شهید ازماده شهد,_يَشهّد, شود به معنای حضوردرمجلس ومعاینه شیی, 
شهد, پشهد, 7 شهادا به معنای ادای شهادت است. ابن اسحاق گفته: شهید 
اسمی از اسماء ذات باری تعالی است که هیچ چیزی ازعلم خداوند متعال 
غائب نیست. نیز گفته: شهید یعنی حاضر وفعیل ازبناهای مبالغه درفاعل 
است. اگردانستن مطلق اعتبارشد, به اوعلیم گفته می شود : واگردانستن 
به امورباطنی نسبت داده شد؛ به او خبیر گفته می شود؛ و اگربه 
امورظاهری نسبت داده شد؛ به اوشهید گفته می شود. گاهی با همین حال 
در روزقيیامت برمردم هم شهادتش معتبرهست, وشاهد یعنی عالمی که 
علمش را اظهارکند. شهید دراصل به کسی گفته می شود که درجهاد فی 
سبیل الله کشته شود. ونبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» درمعنایش 
توسعه داده است وبرانسان مبطون. غریق. حریق. صاحب هدم. ذات 
الجنب وامتالش هم استعمال کرده است. 


فراءگفته: شهیدجمعش برشهداء آشهاد, تننهوح مهن نمی استوی: برد 
شهید شود. تشهّد: یعنی طلب الشهاده. الشهید یعنی الحیی واسم شهادت. 
مشاهد: جمع مشهد: مکان شهادت رسیدن شهید. 


ابن انباری گفته: شهید را که شهید می نامند, به علت این است که خداوند 
متعال وملائکه شهادت داده اند به بهشت رفتن او. بعضی گفته اند: ملائکه 
رحمت شاهد بهشت رفتن اومی باشند. برخی گفته اند به خاطرشهادت 
دادن او برحق تا وقت کشته شدنش, شهیدگفته می شود. تعدادی گفته 
اند؛ اومی بیند آنچه را خداوند برایش مهیا کرده است از کشته شدن درراه 
ها 


مسئله دوم درتعریف شهید واحکام آن است نزد فقهای امامیه 


مشهورنزدفقهای امامیه, الشهید: «هو المقتول فی المعرکه بین یدی النبی 
«صلی الله علیه واله» او الامام العادل او نائبه الخاص.(2) 


(فقهای امامیّه ازکلمه امام اوصاف کمال وتمام رامی فهمند.)(3) آوجهاد 
۱ کما لودهم المسلمین؛ 7 بحاف منه بقل بیضه | لاسلام, 
9 


ص: 95 


1- لسان العرب؛ باب الشین مع الهاء. نهایه ابن الاثیر؛ باب الشین مع الهاء. 
المنجد لویس معلوف؛ حرف ش؛ ه؛ د. 

2- مجمع الفائده والبرهان 1 201. ذخیره المعاد1/ 90. 

3- المقنعه/84. المراسیم/ 45. الوسیله/ 63. النهایه/40. السرائر1/ 166. 
المعتبر1/ 209- 210. تذکره الفقها1/ 372-371. البیان/24. جامع 
المقاصد1/366. الروضه البهیه 1/126- 127. جواهرالکلام4/ 100. 
تحریرالوسیله1/ 59- 86و93. 


0 علی جهادهم لحفظ بیضه الاسلام.(1) قبل ان پدر که انس آمون 

خاء فلایعسل وان کان یا ولایحنط ولایکفن پل بان علیه ویدفن بتیابه 
ما آن لم بجزده العدو ولم یسلبه وال فیجب تکفینه ؛ شهید کسی است 
که درجنگ درحضورپیا مبراسلام«صلّی الله علیه وآله» يا امام عادل يا ناب 
خاص آن دوکشته شودیا درجنگ بحق کشته شود, ولوآن دو حضورنداشته 
باشند, مثل اينکه کفاربرمرکزیت اسلام حمله کنند و احتمال سقوط 
مرکزیت اسلام دراین حمله وجود داشته باشد, ومسلمانان برای دفاع قیام 
به جهاد کنند وکشته شوند. درهرصورت پیش ازانکه مسلمانان به 
اوبرسندجان داده باشد. چنین کشته ای شهید است ؛ غسل نمی خواهد ولو 
اینکه جنب بوده, حنوط نمی خواهد, کفن نمی خواهد ونماز براوخوانده می 
شود, بالباس پرخونش دفن می شود, به شرط اینکه لباس هایش رابرهنه 
نکرده باشند, واگردشمن لباس هایش را برهنه کرده است., واجب است 
کفن کنند.» اماغیر ازلباس جنگ ازقبیل اسلحه وچکمه. فرق نمی کند خون 
آلود باشدیانباشد, فقهای امامیه اتفاق دارندکه ازمیت جدا شود. همین طور 
کلاه یایوستین اگرخون الود نشده, به به اتفاق فقها جدا می شود و اگر خون 
آلود شده است؛ درجداکردنش اختلاف شده بین فقها؛ بعضی گفته اندجدا 
شوند وبعضی دیگر گفته اند بامیت دفن شوند؛ ؛ و درمقتول فرق نمی کندکه 
حر باشد یا عبد, پیر باشد يا جوان, بزرگ باشد یاصغیر, مرد باشد یازن, وبا 
آلات آهنی کشته شده باشد یاچوب, با واردشدن لطمه کشته شده باشد یا 
باصدمه زدن بادست ویایا باشد وغیر اینهاء فرق نمی کند کشنده 
اه ۱ 
خودش درحال جنگ کشته شده باشند.(2) 


آنها برای اثبات مدعایشان علاوه بر اجماعاتی که ادعاشده,(3)به روایتی 
استدلال کرده اندکه عبدالله بن ثعلبه از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» درباره شهداء و الله» نقل کرده که آن چضرت فرمود: 
«ذمٌلوهم بدمائهم فانه مامن جریج بجر فی سبیل الله الا وهو بأتی بوم 
۱ 


با خون هایشان دفن کنید, زیرا کسی که درراه خدا| زخمی شود »روز 
قیامت که محشور می شود رنگش رتی خون و بویش بوی مشک می 
باشد.» 


باخون ولباسم دفن 


ص: 96 


1- الغنیه/102. اشارهالسبق/76. الذکری1/ 221- 223. 

2- همان. کشف اللثام2/ 226- 227 طح. 

3- الخلاف1/ 710- ۰712 المعتبر1/ 309- 310.تذکره الفقهاء1/ 371- 
2. زذکری الشیعه1/ 319- 325. الجواهر4/ 86- 93. 

4- صحیح بخاری1/ 64- 65.ج2/ 204. سنن نسائی4/ 78. مسند احمددظ/ 
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کنید. من مرد احتجاجم, درروزقيامت با این خون درمقابل قاتلم احتجاج می 
کنم. عماربن پاسرهم که درجنگ صفین شهید شد, وصیت کرد: تیا 
کیت دص ولاتنز عوا| قنیت تیا فائی النقی معاویه بالجاده؛ ۰ خونم را نشویید و 
لباسم را از تنم جدانکنید. می خواهم با لباس خو نینم درقیامت با معاویه 
ملاقات کنم.» همین گونه ازحجرین عدی نقل شده است.(1) 


اماازطریق ائمه اهل البیت « علیهم السلام», ابان بن تغلب روایتی ازامام 
صادق « علیه السلام» نقل کرده که آن حضرت فرمود :«الْذی یقتل فی 
سبیل الله, پدفن فی ثیابه ولایغسل ( آن, ید رکه المسلمون وبه رمق نم 
یموت بعده, فائه یغسل رح یغسل ویکفن ۳ وان ررسول الله«صلی الله علیه 
۱ ۲۳۲۱۳ ولم. یغسله ولکته صلی علیه : کسی, را که دزراه 
خدا کشته می شود, بدون غسل با لباس خونینش دفن کنید, که پیامبر 
اسلام«صلی الله علیه واله»برحمزه بدون غسل بالباس خونینش نمازخواند 
و دفنش کرد ؛ مگرآنکه مسلمین اورازنده بيابند, بعد فوت کند.دراین صورت 
غسل داده می شود وکفن وحنوط می گردد ودفن می شود.» 


خبردیگری مانند این است: «قال: سألت آباعبدالله«علیه السلام» عن الذی 
پقتل فی سبیل الله آیغسل ویکفن ویحنط؟ قال: یدفن کما هو فی ثیابه الا 
آن یکون به رمق الی آخره؛ گفت :ازامام صادق«علیه السلام» پر سیدم 
کسی که در راه خدا کشته می شود غسل غسل وکفن وحنوط می شود؟ 
فرمود: بالباس خونینش دقن می شود.» ۰ مضمره خالد قال: «اغسل 
الموتی الغریق وأکیل السبع وکلٌ شیء الا ما قتل بین الصفین وان کان به 
رمق غشل و الا فلا/(2) 


فرمود: مرده های عرق شده و خوردمر شده حیوانات درنده وهمه وهمه 
راغسل دهند, مگرآنهایی که درمیدان جنگ باکفارکشته می شوند.» همچنین 
انحة که این عیاش ره ایتت کردم که نی مکرم انسلام‌فضلی, الم غیه دالب» 
و برشهدای احد(3)وفرمایش 


آن حضرت. که تماز بخوانید برهر کشن که لاله الاالله می کوید 12۱ 
مسئله سوم در تعریف شهید و احکام آن از منظرفقهای مذاهب چهارگانه 


اشاره 


امراول درتعریف شهید واحکام آن از منظر فقهای مذهب احناف است 
ص: 97 


هه ی و کر 
2 المصاتل باب 14 اورایدات سل مت‌ه 6 97 
تبسن النعقی2/ کناب الخانر 13 

4عنشن این ساج1/ 485 


السشهید:«من بذل نفسه ابتغفاء مرضات الله تعالی وقتل فی المع رکه 
مظلوما سواء بالسلاح آوالحجر اما کت آوالخنق آوغیرها لم یفسل 
ویصلی علیه ویدفن بالثیاب التی هی علیه وینزع عنه سلاحه والجلود 
والقلنسوه والخف والفرو والحشو؛ شهید کسی است که جانش را , به خاطر 
خوشنودی خداوند می بخشد ودرمیدان جنگ باکفارمظلومانه به شهادت 
وامثال اینها. غسل داده نمی شود ونماز می خوانند براو وبا لباس های 
خونینش دفنش می کنند.» برای عدم غسل استدلال کرده اند به آنچه که 
اربیا هید اکرم«اصلی الله علیه وآله» روایت شده است که 1 حضرت دسج 
شهداء احد فرموده: «ذملوهم بدمائهم لاتغسلوهم فاثه ما من جریح یجرح 
فی سبیل الله الا وهو یتی یوم القیامه وآوداجه تشخب دما, لونه لون الدم 
والژیح» ریح آلفسی ۱1۳ 


آنها را غسل ندهید وبالباس هایشان دفن کنید, زیرا هرکه درراه خداکشته 


شود در روز قیامت که محشور می شود تحت ریک ون است و بویش 
بوی مشک.» 


به همین گونه شهدای بدر را غسل ندادند که عقبه بن عامر آن را روایت 
کرده است. همین طور شهدای خندق وخیبر را کسی غسل نداده است.(2) 


برای نمازخواندن برشهید استدلال کرده اند به روایتی که حضرت برای 
شهدای احد نمازخواند. حتی روایت شده که ان حضرت برای حمزه 
سیدالشهداء هفتاد بار نمازخواند.(3) 


ازهمه سزاوارتر است به احترام واکرام. 


دیگراینکه بنده هرچه پاک شود ا زگناه وآلودگی ها, به درجه بی نیازی از دعا 
برای او نمی رسد. قدنف بینید که صحابه عظام ومومنین برای نبی مکرم 
ابا دهلی اللمعلبه رال دعا مق کنو وروی خرسته فرسالی کر 
میان مسلمین شک وتردید نیست که درجه پیغمبر«صلی الله علیه وآله» 
فوق درجه شهید است. اما اینکه گفته شده شهید زنده است وبرای زنده 
نمازمیت جایز تتقیفت 1 کته می شود تفه شهید زنده است درباره احکام 
ار وتا همان خاه که اند ش بقد سان.حی که یل ایا تور 
پرزقون».(4) 


لذازن شهید بعد ازگذشت 
ص: 99 


1- صحیح بخاری1/ 64- 65.وج2/ 204.سنن نساتی4/ 78. مسند احمدد5/ 
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2- مبسوط السرخسی2/ 50- 51. تحفه الفقهاء1/ 258- 259. 

3- 31 ] مسند احمد 4/ 149. 

4 ال عمران / 169. 


عده وفات؛ شوهر صف. کنر ومالش بین ورته تقسیم می شود وامثال آنها؛ 
درحالی که فریضه نماز میت از احکام دنیاست نه اخرت. 


اما اینکه شهید را بالباسش دفن می کنند, ازجهت فرموده نبی مکرم اسلام 
«صلی الله علیه واله» است: «ذملوهم بدمائهم وکلومهم». همچنین روایتی 
که از زیخ بن,صوحان ورجک تضفین تقل شدی: «لاعساوا غتی: دما ولاتتر عوا 
علی توباء فانی رجل محاج آحاج بوم القيامه من قتلنی». بر" همین معنا 
ازعقاربن یاسر وحجر بن عدی نقل شده است.(1) 


اما اسلحه, , پوستین» پوست, کلاهخود وچکمه را از ندن میت جدا| می کنند, 
زیرا اینها درعرف جزء لباس گفته نمی شوند وآنها را برای دفع ضربه 
درشمن پوشیده است. دیگراینکه دقن شهیدبا ادوات حرش ازآداب و سنن 
جاهلیت وکفاراست وما مسلمان ها منع شده یم ازعمل به سئت وعادت 
آنها. اما انکه شتضر ارلناسی های خهد همیخ سر کننتسن اضاقت کنندم. اشکال 
ندارد.(2) 


درباره کسانی که به دست قطاع الطریق وراهزنان کشته می شوند, امام 
ابوحنیفه «رحمه الله» می گوید, برآنها هم حکم شهیدجاری می شود 
وغسل داده نمی شوند. دراین امر استدلال کرده است به فرموده نبی 
مکرم اسلام.« صلی الله علیه واله»: «من قتل دون ماله فهو شهید؛ کنسی 
که دردفاع از مالش کشته شود, شهید است.» 


ات احناف کسانی ازاهلر عدل راهم که درجنگ اهل بغی کشته می 

ند. شهید می دانند ومی گویند غسل داده نمی شوند. ؛ زیرا جنگ با اهل 
0 از طرف خداوند امر شده است با آیه شریفه قرآن کریم: «فقاتلو| 
التی تبغی حلی تفیء الی آمرالله».(3) 


شاعا دراین جنگ کشته شده ای ازمومنین, بذل کننده نفس وجان خود برای 
رضایت وخوشنودی خداوند است. مانند کشته شده ای درجنگ با مشرکین. 
برای اثبات مدعایشان هم به عمل امام علی«علیه السلام» با اصحاب 
کشته شده اش در جنگ های جمل, صفین و نهروان استدلال کرده اند. 


همچنین گفته اند؛ اگرکفار به قریه جاتی ازبلاد مسلمین حمله کنند وزن و 
مرد وپیر وجوان را بکشند, مردها که جای حرف نیست., هو و 


مخاصمه کنند با کسانی که آنها رابه قتل رسانده اند. پس آثا رکه همان 
لباس های پرازخونشان هستند, باقی بمانند. 
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لیکن دراطفال اختلاف کرده اند؛ امام ان حنیفه «رحمه الله» می گوید 
اطفال مانند سایر مرده ها؛ غسل,وکفن ودفن می شوند وبرانها حکم شهید 
جاری نمی شود. اول به دلیل انگه آنها گناهی ندارندکه شمشیر پاک کرده 
باشد. ثانیا آنها مکلف نیستندکه با قاتلشان درقيامت اتمه کته بلکه 
خالق آنها ازطرف آنها در قیامت مخاصمه می کند وخداوند نیاز به شاهد 
تدارت اعا ای موس تمه شمای | قنوای نی اند که صییان 
تاصا محا اس ال و و 
وا ات اه 
اینکه غسل داده نشوند.(1) 


امر دوم ذرتفزیف. شید و احکام آن نزد فقهای شافعیه 


آنهاگفته اند: «الشهید من قتلهم المشرکون فی المعرکه جماعم آو عاش 
مدا انقطع فیها الحرب ولکن لم یطعم, سواء کانوا صغیراٌ آه کبیز آ, ٍ ۳ 
نساء, بسلاح اوغیره او وطتّی دابه آوغیر ذلک, لم یغسل وان کان < جنبا, ولم 
یصلی علیهم ودفن بکلومهم ودمائهم وکفنهم آوليائهم فیما شائوا من ثیابهم 
الّتی ماتوا فیها آوغیرها کما یصنع بالموتی من غیرهم وینزع عنهم السلاح 
والجلود لاغیر؛ شهید به کسانی گفته گفته می شود که مشرکین آنها را دسته 
جمعی کشته باشند ویا زخم برداشته وبعد ازختم جنگ فوت کرده اند. به 
شرطی که دراین مدت غذا نخورده باشند؛ فرق. تقی. کید انم صفغیر باشند 
یاکبیرو مردباشند يا زن وبا سلاح جنگی به شهادت رسیده باشند یا 
باغیرسلاح وزیرپای حیوانات شده باشند ی غسل داده نمی شوند, 
ولواینکه جنب بوده باشند ونماز برانها خوانده نمی شود وبالباس وخونشان 
دقن می شوند؛ و اولیایشان مخیرند که همان لباس راکفنشان قراردهند پا 


برای اثبات مدعایشان نیز استدلال کرده اند به روایتی که ازنبی مکرم 
اسلام «صلی الله علیه وآله» نقل کرده اندکه آن حضرت دریاره شهدای 
احدفرموده: «ذملوهم بکلومهم الی آخره» وگفته اندکه شایدحکمت ترک 
غسل ونمازبرشهید, اراده ملاقات با خداوند متعال است با لباس خونینش و 
بی تباز ی اما فدعا براق. آنان ارضهت. خشمول شیدن اما است کرامت 

ورحمت وغفران الهی را. به علاوه ترک این دو مورد, درباره شهدا یک نوع 


مراعات وتخفیف قائل شدن ازطرف خداوندمتعال برلشکر مسلمین است؛ 
زیرا اگرلشکراسلام مشغول غسل وکفن ودفن 
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شیدا شوه اسال اند کم لشی کفارضاه کند یه اضما اضما زا فل عام 
کند(۱1 


اگرمشرکان کسی را درحال تنهایی کشته باشندو یا دسته جمعی کشته 
شده باشند, ولکن نه به دست مشرکین بلکه به دست اهل بغی وگمراهان 
وغیرآنها ویا درشهرها کشته شوند با اسلحه وغیراسلحه ویا اهل بغی حمله 
کنند بر قریه جات مسلمین وکوچک وبزرگ, پیروجوان, مردو زن را قتل 
عام کنند ویا دزدها آنها زا بکشند: همه آنها غسل داده می. شوند وکفن 
ودفن ونماز برآنها خوانده می شود مانند سایرمرده های عادی, چون غسل 
وکفن ونماز سنت فرزندان آدم »2 علیه السلام» است اززمان ان حضرت 
الی زمان ما و از اپن سئت مستمره احدی خارج نیست. مگر آنهایی که 
نبی مکرم اب الله علیه وآله» خارج کرده باشد و آنهایی را که آن 
حضرت خارج کرده است فقط همان هایی است که مشرکان دسته جمعی 
درحال جنگ کشته اند.(2) 


اما اسف جر ریش شمید و احکام آن است از مش ففیاق خیابله 
آنها گفته اند؛ 


«الشّهید من مات فی المعرکه, سواء کان رجلا آو امرآه. بالغا آو غیربالغ 
وکان فیهم کلم. سواء کان بأأسلحه العدو آوعاد علیه سلاحه, لایغسل 
ویصلّی علیهم استحباباً لاوجوباً والأولی آن یدفنوا بثيابهم وینزع عنهم 
الحدید و الجلود والفرو والخف؛ شهید کسانی هستند که درحین جنگ مرده 
اند کری من نوم هیا رن ایا تا سا وی رشحم ار 
نیزه و شمشیر در آنها باشند و با اسلحه دشمن کشته شده باشند یا اسلحه 
خودش برگشته و به او اصابت کرده, غسل داده نمی شوند و ازباب 
استضات ند محوت: مار براسان خوانده می شوه و.سراآوار است: که با 
لباسشان دقن شوند و آهن آلات, پوست. پوسنین و چکمه از آنها جدا| 
شوند. همه اینها ازجهت روایت است که جابر نقل کرده است که نبی 
مکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» امرکرد به دفن شهدای احد بالباس 
های خون آلودشان بدون غسل ونماز برآنها واين حکم متفق علیه است.(3) 


همین طورابن عباس روایت کرده که آن حضرت امرکرد درباره شهدای 
آحد که نان را بالباس خون آلودشان بدون غسل دقن کنید وآهن آلات و 
پوست را از بدنشان جدا کنید.(4) 
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1- کتاب الام1/ 304- 305. المجموع 5/ 260- 264. 

2- [2] همانها.. 

3- الشرح الکبیر2/ 333. سنن ابی داوود2/ 66. المستدرک حاکم1/ 366. 
4- سنن ابن ماجه 1/ 485. مسند احمد 1/247. سنن ابی داوود2/ 66. 


است که عقبه بن عامر نقل کرده که نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» روزی از روزها از منزل خارج شدو دربقیع برشهدای احد نماز میت 
خواند, بعد رفت مسجد و برمنبر رفت.(1) 


حکم کسانی است که درجنگ بامشرکین کشته شده اند زیرا امام علی 
«علیه السلام » کسانی از اصحابش را که درجنگ جمل کشته شده بودند, 
غسل نداد. همین طور عمار بن یاسرکه درجنگ صفین کشته شد, ِ 
کرد که قسل تدهند. هیا لباشن حفن, الود دفتش کننده اما خزبارن کشسانی که 
ظلماً پا در دفاع از مال و ناموس خود کشته می شوند, دو روایت وارد 
شده است. روایت اول می گوید, هم غسل داده می شود وهم 
براونمازخوانده می شود, وروایت دوم می گوید نه غسل داده می شود و 
نه نمازبرایشان خوانده می شود؛ بدون غسل ونماز دفن می شوند.(2) 


امرچهارم, تعریف شهید واحکام آن نزد فقهای مالکیّه 


آنها گفته اند: «الشّهید من قتل فی سبیل الله بآلوان من القتل ومات قی 
المفزکه آوت زر کم فلیعسل وا کفن وا صلی. کلید. وندفن بنابه ان 
علیه و لایزید ولاینقص بل یستحب آن یترک علیه خفاه وقلنسوته والفرو 
ولاینزع عنه الا اسلحته من السیف والدرع وغیرهما؛ شهیدکسانی هستند که 
درراه خدا کشته می شوند به هر نوع از انواع قتل که باشد و فرق نمی 
کند در میدان جنگ جان داده باشند یابعد ازختم جنگ؛ نه غسل داده می 
شوند ونه کفن ونه هم نمازخوانده می شود. بلکه بالباس هایی که دربدنش 
هست نه کم ونه هم زیاد دفنش می کنند و مستحب است کلاهخود وچکمه 
توت را انا نکن ا رین ند مر اتکی انش را ار خعل 
شمشیر وزره وسیر و امثالش را جدا کنند. 


اهالی ِ 2 0 9 7 حکم ۱۳07 هرچه 
که با شهید انجام می دهند, با آنها انجام داده می شود. همچنین آنها گفته 
اند اگر اهل اسلام حمله کنند برقریه ای ازقریه های اسلامی واهالی دفاع 
کنند وکشته شوند, احکام شهید برانها جاری نمی شود. مانند کسانی که 


دزدان می کشند يا مظلومانه کشته می شوند يا غرق می شوند یا 
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1- مسند احمد4/149.صحیح بخاری4/ 174. صحیح مسلم 7/ 67. 
2 الشرح الکبیر2/ 334- 336. المغنی2/ 336. 


غسل داده می شوند وکفن می شوند و برآنها نمازخوانده می شود ودفن 


امر پنجم, تعریف شهید و احکام آن نزد فقهای ظاهریه وسلفیه 


فقهای ظاهربه گفته اند: «الشّهید هو المقتول بأید المشرکین خاضّه فی 
سبیل الله فی المعرکه خاضه, فاثه لایغسل ولایکفن. ولکن یدفن بدمه 
وتابه,وینزع. عنط السا ج فعض وآن ضلن غلبم ععسن وان لم یصلی. علید 
فحسن آیضا : شهید کسی هست که به دست مشرکین به خصوص درمیدان 
جنگ مخصوصاً در راه خدا کشته می شود؛ چنین کسی غسل داده نمی شود 
وکفن نمی شود وبا لباس خونینش دفن می شود وفقط سلاحش از اوجدا 
می شود واگرنمازبراوخوانده شود, خوب است و اگرهم نخوانند, خوب 


است.» 


برای اثبات مدعایشان استدلال کرده اند به حدیت جابر بن عبدالله انصاری 
که گفت: امرکرد نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» به دفن شهدای 
احد با لباس های خون الودشان بدون غسل وکفن. همچنین به حدبت عقبه 
بن عامرجهنی که رسول الله«صلی الله علیه وآله» روزی از روزها 
ازمنزاش بیرون رفت ودربقیع بر شهدای احد نماز میت خواند. بعد آمد 
مسجد و بر منبر رفت. 


ا ‏ ا ی ای تسایر اب ری 
کند آنها را مسلمان کشته باشد یا اهل بغی یا دزد يا یک نفر محارب يا در 
معرکه زخم برداشته وبیرون ازمعرکه جان داده است؛ همه غسل داده می 
شوند وکفن می شوند و برانها نماز خوانده می شود و دفن می شوند.(2) 


اما آبن منذر وابن آبی شیبه ازسعید بن مسیب وحسن بصری غسل شهیدو 
نماز برشهید راحعایت کرده اند؛ ازجهت انکه درحدیث امده زمانی که ادم 
ابو البشر « علیه السلام» فوت کرد, ملائکه «علیهم السلام» ازطرف 
خداوند متعال آمدند, او را غسل دادند.کفن کردند وبراونمازخواندند. 
بعدفرمودند: «هذه سئه موتاکم يا بنی ادم». شهید هم به اجل خود مرده 
وغسل میت هم تطهیر میت است. زیرا بعد از غسلش براو نمازخوانده می 
شود نه پیش ازغسل,پس شهید چون براو نماز خوانده می شود لذا باید 
غسل داده شود. اما شهدای احد را که غسل ندادند. چون درآن روز اکثر 
صحابه متحمّل زخم های شدید شده بودند, مخصوصاً دست هایشان و حمل 


آ از شهرمدینه به احدبا این مسافت بعیده خیلی مشکل بود برایشان ؛ لذا 
خداوند متعال آنها را از غسل شهدای آحد معذور داشت. همین تعلیل را 
برای عدم غسل شهدای آحد, ابن سریج از 
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فقهای شافعیه نیز آوزدة است. 


اباقفهای خمجیری آشیه خهار کانه این فعلیل را قیون تگرجه اند وگفته اند این 
اجتهاد درمقابل نص است, زیرا ترک غسل درشهدای آحد آازجهت نص است 
نه عذر؛ زیراترک غسل اگر ازجهت نبودن اشدیت نف آن حضرت امر به 
تیمم می کرد وحال آنکه امر به تیمم نکرده, بلکه شهدای بدر وخندق وخیبر 


فرع دوم در نماز بر شهید است. فقهای امامیه کلاً و امام ابی حنیفه, حسن 
بصری, سعید بن مسیب. ثوری» مزنی وامام احمد در یک روایت, قائلند به 
وجوب نماز میت برشهید, به دلیل روایتی که نقل کرده اند که نبی مکرم 
اسلام « صلی الله علیه واله» روزی ازخانه خارج شدو رفت در بقیع بر 
شهدای احد نماز خواند نماز میت راء بعد به مسجد رفت.(2) 


ان این همقل کردم که نبی عکرم. اسلام «صلی الله غلیه وال 
برشهدای احدنمازمیت خواند وآنها را نه تا یک جاأ می اند وحمزه 
عمش را دهم می گذاشت ونماز میت تدهحه آ ها می خواند 3(۰) 


اما انظرنی اشمهاهل ابیت« انیم السلام * ایام صادق ع«علیه اسلا 
فرموده : « |ن رسول الله « صلی الله علیه واله» کقن حمزه فی ثیابه ولم 
یغسله ولکثه صلی علیه.»(4) 


دیگر از جهت علوّ درجه ومقام شهید. نمازمیت برشهید مانند انبیای الهی 
اما امام شافعی, مالک, اسحاق بن راهوی واحمد در روایت دیگر, قائلند به 
عدم جوازنمازمیت برشهید. طبق روایتی که نقل کرده اند؛ نبی مکرم 
اسلام « صلی الله علیه واله» امرکرد به دفن شهدای احد با لباس 
خونینشان و نه غسل داد انها را و نه نمازخواند برانها.(6) 

زیرا غسل دادن شهدای احد امکان داشت؛ ولی غسل ندادند. پس نماز هم 
برایشان نخواند, مانند سایرکسانی که غسل داده نمی شوند.() 
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1- . مبسوط السرخسی2/ 50. نیل الأوطار4/ 60. بدایه المجتهد ونهایه 
المقتصد1/ 182. 

۰.۰2 صحیح بخاری2/ 114. صحیح مسلم4/ 795 1. 

3- . سنن ابن ماجه 1/ 485. سنن بیهقی4/ 12. 

4 . الکافی3/ 212. التهذیب1/ 332. 

5- . تذکره الفقهاء2/ 31- 33. 

6-. صحیح بخاری2/ 1115. سنن ابی داوود3/ 195. 

7 . کتاب الام1/ 267. المجموع5/ ۰264 الشرح الکبیر2/ 33. بدایه 
المجتهد1/ 240. سبل السلام2/ 97. 


فصل سوم: حنوط و کفن میت 
اشاره 
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فصل سوم درحنوط کردن وکفن کردن میت است ازمنظر فقهای مذاهب 
اسلامی. در این فصل دو بحت است؛ اول درحنوط میت, دوم درتکفین 


۱ 


فقهای تمام مذاهب اسلامی متّفقند که درمواضع هفت گانه سجده میّت 
بعد از غسل حنوط کنند. 


واختلاف کرده اند درحکم حنوط که آیا واجب است يا ندب؟ ودرمقدار آنچه 
که با ان حنوط می کنند؟ ودرکیفیت حنوط ؟ ودرغیر کافور ازانواع چیزهای 
خوشیو؟ ودرغیر مواضع هفت گانه سجده؟. 


فقهای امامیه به طوردسته جمعی وامام شافعی«رحمه الله» دریکی از 
اقوات تال شدم اند یج مجوت و ورخواهم سته کانه مخدم ده 
مقدار واجب همان قدراست که اسم حنوط عرفا" صدق کند وامتتال 
امرحاصل شود وبیشتر درفضیلت واستحباب این است که مقدار سیزده 
درهم وثلت درهم, ازکافورخام وخالص آتش نرسیده باشد. وکمتراز آن 
درفضیلت مقدار چهاردرهم ازکافورخام وخالص است؛ از همه پایین تر 
تِِ مقدار یک درهم است واگراین مقدار پیدا نشد, هر مقدار که ۳ 
و اگراصلاً کافور پیدا نشد. بدون حنوط دفن کنند. نزدفقهای شام یه 
مستحب این است که کافوررا با دست آرد کنند و در مواضع هفت گانه 
سجده بمالند (پیشانی میت وهر دو کف دست وهر دو سر زانو 
وسرانگشتان هر دو پا) و اگراضافه ۰۹۹1 روی سینه میت بگذارند, نه 
درجاهای دیگراز بدن میت مانند سوراخ گوش. بینی. چشم وامثالش. این 
حنوط کردن مواضع هفت گانه جایز است که پیش از کفن کردن و یابعد 
ازکفن کردن ویا درحین کفن کردن باشد؛ ولی اگرپیش ازکفن کردن باشد 
بهنر است. اما شخص محرم اگرفوت کرده باشد, حنوط کردنش جایز 


نیست.(1) 
اما ابوحنیفه «رحمه الله» می گوید: 


کافور را "درپیشانی میت بینی میت, دست های میت, سرزانوهای میت 
ویاهای میت می مالند, و اگراضافه امد به سر و ریش میت کشیده می 
شود؛ زیر| ۱ 
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1- . المقنعه/75. المراسم العلویه/47. المبسوط1/ 177. الوسیله الی نیل 
الفضیله/ 67. السرائر1/ 161-160. المعتبر1/282. تحریرالاحکام1/ 123. 
البیان/ 26. جامع المقاصد1/293. الروضه البهیه1/ 123. جواهرالکلام 4/ 
190-5. تحریرالوسیله 1/67- 68. المجموع5/ 198. 


هستند, شرافت وکرامت دارند. اما قاضی زفر از اصحاب امام ابی حنیفه 
هی ار ی انا ها اه 
شود, جزعلف زعفران و ورس اگر میّت مرد است: ولی اگرزن باشد 
یا ما که و ۱ ی رنه 
ومقدار کافور را هم تعیین نکرده است.(1) 


اما امام شافعی«رحمه الله» درقول دیگرش گفته: هر وقت خواستند میّت 
را حنوط کنند, کافور را برمواضع هفت گانه سجده وسر وریش میت بمالند. 
بعد یک پارچه تمیز بگیرند وکافور را بینش کرده, درسوراخ های بینی 
وگوش وجچشم ودهان ودبر میت بگذارند .آگردربدن میت زخم باشد, کافور را 
درهمان زخم نیز بگذارند؛ بلکه اگر درتمام بدن میت ولباسی که میت 


رابینش می پیچند کافور بياشند, اشکال ندارد.(2) 


دوست داشتنی تنرین حنوط نزدما حنوط باکافوراست و اگرکافوربامشک 
وعنبر مخلوط شود, اشکال ندارد ودر مقدارکافورحرفی نزده اند. اما 
درمواضع حنوط گفته اند: سئت دراین است که درمواضع هفت گانه ِِِ» 
میت و درجاهایی ازبدن میت که مو دارد وزیربغل میت. زیرپاهای میت 
وخصیه های میت اگرمرد است, و درجاهایی که محل تجمع کثافت است؛ 
وبینی, دهان, چشم هاو گوش های میّت وباقی بدن میّت وبین کفن میت نه 
روی آن کافور بمالند ودر میت محرم هم حنوط اشکال ندارد. ولو کسی که 
حنوط را انجام می دهد غیرمحرم باشد؛ تمام این اعمال رانیز از ابن عمر, 
عصاء وسفید.بن ,فسب «رصی الله عنهم > روایت کرده اند 13 


آردشتده: است.. درتمامٌ مفاصل. میت ودراعضایی که دربدن: میت ذوتایی 
هستند, مانند زیربغل وگوش وامثالشان بمالند. بعد از اين با مشک وکافور 
مواضع هفت گانه سجده را ازجهت عظمت وشرافتششان حنوط وخوشبو 
کنند, مانند اینکه عروس را خوشبو می کنند. برای آثبات مدعاین 0 
استدلال کرده اند به آنچه ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» روایت 
کرده اند: «اصنعوا بش تا کم کما تصنعون بعرانسکم؛ هر چه با عروس ها 
انجام می دهید اززیبا سازی, با مرده ها انجام دهید.» لکن امام 
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اه مش اش خی و 6 کف ا تقافر هر عدای الا 
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2 . کتاب الام1/ 303- 321. المجموع5/ 197- 199. مختصر المزنی/36. 
23 المدوته الکبرق1/ 187,مواهت الجلیل3/ 33-32 


احمد«رحمه الله» گفته هیچ باکی نمی بینم دراینکه مشک رابرمیت 
بیاشندیا بمالند, زیرا هردو از ابن هر رحنی الله عنه» وغیراو روایت شده 
اتست: اما مالیدن کافور برچشم میت مکروه است. زیراکافوربه هرعضوی 
که مالیده شود.آن را فاسد می کند او را از بين می برد؛ لذا درانسان زنده 
این کار را انجام نمی دهند و در میت به جز مواضع هفت گانه سجود, 
شنیده نشده است وآنچه را که به ابن عمر نسبت داده اند, انکار کرده به 
شدیدترین وجه انکار. همین طورانکارکرده خوشبوکردن میت را با زعفران 
و ورس.(1) 

براحدی پوشیده نماندکه همه احکام غسل اموات از وجوب. حرام. 
مستحب, مکروه ومباح وکیفیّت غسل فرق نمی کنند بین زن ومرد و بزرگ 
وکوچک وواضح الذکوریه لته رت وخنتی مشکله, واین مسئله متفق علیه 
است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی. 


بحث دوم در کفن میت 

افتتارخ 

بجّت دوم درکفن میت واحکام آن است ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی؛ و 

دراین بپجت چند مطلب است. 

مطلب اول درتعریف کفن است 

ِِِ کفن ازماده کفن: یکفن؛ کفناً به معنای پوشاندن, پا کفن,: یکفن. 
کشا تون الستصت ادن میت کی نکن بگدا, یعنی پنهان 

کردن با چیزی وپوشاندن با چیزی, و اسمش کفن است و جمعش اکفان 

یعتی, آن خیزهایی که میت زا می پوشانند. بعضی ها گفته اند؛ تکفین اعم 

است؛ ؛ شامل لباس وعمل؛ , وهیئت پوشاندن کفن برقیت زاکا .نی 


گویند. فقها هم برهمین معنای لغوی استعمال کرده اند, لکن بابعضی قیود 
وشرائط خاص.(2) 


فاص اکات کف تفای تاه 


اشاره 


وان چند امر است: 


وجوب کفن از نوع وجوب کفایی است مانند غسل وامثالش, وتعریف 
وجوب کفایی گذشت وبرای اثبات مدعایشان بعد ازادعای اجماعات محضل 
ومنقول وسیره مستنمره اززمان آدم« علیه السلام» ۳ زمان حاضردرتمام 
ملل واقوام وشهرودیار, استدلال کرده اند به آیه شریعه : ۶( نجعل الارض 
کفاتاً حياءٌ و امواتاً"(3) 


آیازمین راقرار ندادم محل جمع کردن زنده هاو مرده های شما؟» کفات 
(به کسر): محل وموضعی 
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1- . المغفنی 2/331.کشاف القناع2/ 125- 1260. 

مایت آین الائیز باب الخاف هم الفاع: العنعد لویشن معاوفت خر العاقت 
والفاء. 

3- المرسلات/ 25- 26. 


مت ی 
کند.(1) 


همچنین به روایتی که فضل بن شاذان ازامام رضا«علیه السلام» نقل کرده 
است. استدلال می شود که آن حضرت فرمود: «ائما آمران یکفن المیت 
لیلقی ربه طاهرالجسد ولثلا تبدو عورته لمن یحمله او پدفنه ولئلاینظز 
الناس علی بعض حاله وقبح منظره ولثلایقسو القلب بالنظر الی مثل ذلک 
للعاهه والفساد الخ :(2) 


بدن پاک وعورت مستورملاقات کند, و ازکسانی که جنازه را حمل می کنند 
و او را دقن می کنند و از دید عامه مردم, عورش پوشیده بماند.» 


مقدار واجب قطعه های سه گانه کفن, همان مسمای کفن است در عرف؛ 
ولی کفن نباید جنسش ازاجناس نادره وکمیاب باشد و بعضی فقها مقدار 
تخاب مر یخی لک را ارسته سای هی یت وبزاهن را تا فدم 
میت و سرتاسری را از حیث طول آن مقدا رکه ازدو طرف یعنی سرو پای 
میت گره شود وازجهت عرض مقداری که یک طرفش روی طرف دیگرش 
کذاشنه شود, می دانند.(3) 


اما ازخنت سامت وا زک که اند افاط کرانن. است .هر قفاعه 
زیرش راسترکند: یعنی ازروی پارچه_ زیرش دیده نشود. ولی اقوی این 
است که از روی هر سه قطعه جمعا زیرش مشاهده نشود کافی است 
درساتر بودن. 


افزخو کت تفا کف زیت تفای ایا 


تمام فقهای امامیه اتفاق دارندکه درحال تمکن قطعه های واجبی کفن سه 
ساعه ات امیس قصصی ایا سل رنه اند سای انات 
مدعایشان به روایتی که زراره ازامام باقر «علیه السلام»_ نقل کرده است 
که آن حضرت فرموده: : « نما الکفن المفروض ثلائه ات و تام لا آقل 
هه نیکست تام ات با یی اس اه موس 
شود به هر مقدا رکه ممکن باشد ولو یک قطعه.» زیرا ضرورت اجازه می 
دهد دفن بدون کفن را وبا بعضش به طریق اولی. دیگر اينکه المیسور 
یر 


اما قطعه های مستحبی کفن, اینکه بیشترکنند برای مرد وزن برد یمنی را 
به شرطی که طلاکاری يا ابریشمی نباشد, وتکه ای دیگربه نام ران پیچ که 
طولش سه مترونیم باشد وعرضش یک وجب 
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1- الحدائق1/ 2. جواهرالکلام4/ 290.کشاف القناع2/ 154. 


هشال سای از ایوات کسش حل: 
3- جواهرالکلام4/ 167. جامع السقاصد1/ 381- دود 


یاکمی بیشتراز وجب باشد تا هر دوران میت را باهم بپیچند که سراولش را 
ازحقوه شروع می کنند و ران های میت با باقی آن محکم پیچیده می شود. 
اگرمیت زن است, پارچه دیگری اضافه می کنند به نام سینه بند که سینه 
های زن را با آن فی ندند هنکه. ای دیکر برای: مردها به.نام عماهه. و برای 
زن ها به نام مقنعه که به سر میت می بندند.(1) 


برای هردو بعد از ادعای اجماع منقول ومستفیض یامتواتر. به روایتی که 
درباره کفن نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» نقل کرده آند, استدلال 
کرده اند؛ «کثن فی ثلائه اثواب بیض سحولیه آی گنر متر مغر آه (2) (پیامبر 
مکرم اسلام ص الله علیه وآله») با سه جامه سفیدکفن شد.» ازطریق 
امامیه نیزیه آنچه که زراره ازامام باقر«علیه السلام» نقل کرده است. 
استدلال می شود که آن حضرت فرموده: «کقن رسول الله«صلی الله 
علیه وآله» في ثلائه ائواب. ثوبین سحولیین وئوب حبریه یمنیّه عبریه؛ 
پیامبر اسلام«صلی الله علیه واله» درسه لباس کفن شد: دوجامه سحولیه 
ویک جامه بردیمنی.» ازابی مریم انصاری نیزروایت شده که پیامبرمکرم 
اسلام«صلی الله علیه وآله» در سه جامه کفن شد.(3) 


می گویند: اول حبره را پهن می کنند؛ واگرحبره وجود نداشت. آن لفافه ای 
را که بدل ازحبره هست. پهن می کنند ومقداری ازذریره که یک نوع خوش 
بوی خردشده است:.(4) 


روش می ریزند. بعد روی آن ازار را فرش می کنند و روی ان هم 
مقداری ازهمان گردطیب می پاشند, بعد پیراهن را روی ازار پهن می کنند 
و مقداری ازذریره رویش می ریزند. بعد میت را می گذارند بین پیراهن 
ومقداری پنبه گرفته با ذریره درمخرج میت می گذارند و ران های میت را 
با آن پارچه به نام ران پیچ که ذکرشد.خوب محکم تا زانوهای میت می 
پیچند. سپس پارچه ای که نامش را مثزر گذاشتیم ودرفارسی لنگ گفته 
می شود ازسژه یعنی ناف میت می پیچند تا هرجای ساق پاکه رسید, روی 
پارچه ای که به ران های میت پیچیده شده بود. پس از آن میت 
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1- [1] المقنعه/74. رسائل المرتضی2 / 50 - 91.النهایه / 31- 32. 
الوسیله/ 65- 67.الغنیه / 102- 103. السرثر 1/ 164. شرائع الاسلام 1 / 
2- 34. الجامع للشرابع / 53- 54.تحریرالاحکام1/ 119- 123. ذکری 
الشیعه / 46- 47 طق. جامع المقاصد1/ 382-381. الروضه البهیه 1/ 
9- 136.جواهرالکلام4/ 158- 167. تحریرالوسیله1/ 67-65. 
المستمسک4/ 127- 154. 

2- مسند احمد5/ 12 .. ستن نسائی8/ 205 .. ستن الکبری5/ 33 .. 

3- وسائل باب 2از ابواب تکفین ح3 و4. 

4 . المنجد لویس معلوف حرف ذ؛ ر. 


مستحب است دو تکه چوب تربه اندازه طول ذراع با پارچه يا پنبه پیچیده 
به نام جریده اول را بین بدن میت وپیراهن طرف راست میت بگذارند.یک 
سرچوب نزد گردن میت گذاشته شود, دومی طرف چپ میت بین پیراهن و 
ازار که همان سرتاسری است که یک سر چوب نزدیک گردن میت گذاشته 
می شود. سپس اگر میت مرد است, عمامه را دور ار یبد : طرف 
اخر تارحه زا زوی.سیه میت به عتوان نت الحی مف. کذاوتدرعد مبتت: ۱ 
با حبره يا لفافه که بدل حبره هست, می پیچند وطرف چپ لفافه را روی 
طرف راست لفافه می گذارند ودو طرف لفافه را از جهت سروپای میت 
کزم.هی زد اگرمیت زن باشد. یک تکه پارچه به نام سینه بند می گیرند 
وپستان های میت را محکم به سینه میت می بندند ودوطرف پارچه را در 
پشت میت گره می زنند.یک پارچه دیگربه نام مقنعه روی سرمیت می 
بندند. ازار ومقنعه وعمامه از اجزای کفن گفته نمی شود ؛ وبعد ازنقل 
اجماع از بعضی فقها,؛ برمدعایشان استدلال, کرده اند به مرسله یونس 
از امه اهل الیت ۶« علمم السلاع» بعد از کامیل بردن اما به آفه که 
موافق شود با مشهور(1ط) 


امرچهارم, درشرایط کفن ازمنظر فقهای امامیه, وآن چند امرا 


اول اينکه کفن. غصبی نباشد. اول ازجهت اجماع فقها برعدم غصبیت کفن 
دوم به دلیل نهیی که ازتصرف درمال غیربدون اجازه شده است.(2) 


دوم اینکه کفن نجس نباشد, ولو نجاست عرضی حتی همان مقدارکه 
درنمازمعفوْ عنه است هم در کفن نباشد؛ ازجهت اجماع وازجهت اینکه 
تطهیرهمان مقدارنجاست بعد ازپوشاندن کفن واجب است وپیش 
ازپوشاندن به طریق اولی واجب است.(3) 


سوم. اینکه, کفن. طلاکاری شده یاحریرخالص نباشد, بلکه از جنس پارچه 
هایی باشد که تماز فردها درانها شرعغا جایز است: وقرق نفی کند میت مرد 
باشد یا زن, از جهت اجماع فقها ؛ وازجهت احتیاط وازجهت مرسله سهل که 
گفته سوال کردم از آن حضرت که زن ها راچگونه 
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کی هت کت فر مود خفن حاو که مرها راکفونمی کته( 


همچنین ازجهت دلالت روایت حسن بن راشد هن شرط و روایت هم از 
ی وی ؛ ودر روایت ری تس ای ۱ ازکفن که 
اش باشتد: کفن کرون فتت:با آن اشکال دار قرحه که کفته 
ارشرایط درحال اخبار است 21 


ولف: ووخال. اضطرارشدم وان بعخن. ارشرایط هشکی: اشخ,م مانتد 
عصبی نبودن. بعخضی. ازآن شرایط هم مانند نجس وطلاکاری شده وحریره 
فرحال اخطوار خاراع ,یه استا صع یه دلیل اطلو ول میم 
دوم جوازکفن برای ايینکه میت برهنه دفن نشود, وستر میت واجب است 
ولو با سنگ, و پارچه که به طریق اولی. سوم. میت را با پارچه فاقد 
شرایط درهنگام نماز سترکنند وبعد از اتمام نماز ان را از بدن میت جد 
کنند.. بشن درانن حال. بغعضی. از انا مقدم می شوند ترتع "ویک رفتا: 
طلاکاری شده وحریرمقدم است بربعضی دیگر یعنی نجس. زیرا استعمال 
طلاکاری شده وحریر برای زن ها درحال حیات جایز است وبعد ازمرگ 
درحال ضرورت جواز اولی است. 


امرینجم در سنن کفن وآداب کفن نزد فقهای امامیه 


امراول, افضل این است که میت را کفن نکنند مگر بعد ازغسل کردن 
غاسل, غسل میت را و اگر غسل دهنده غسل نکرده است باید وضو بگیرد 
وضوی نماز را بعد کفن کنند میت راء ۰ دوم اینکه کفن ازجنس پنبه خالص 
باشد نه مخلوط با غیرش, سوم اینکه بنویسند برسرتاسری وپیراهن ولنگ 
وعمامه وجریدتین اسم میت را واینکه میت شهادت می دهد. شهادتین را, 
واقرار به ائمه دوازده گانه « علیهم السلام» را یکی بعد ازدیگری با تربت 
امام حسین«علیه السلام» واگرتربت پافت نشد, با انگشت ومکروه ات 
که بارنگ سیاه بنویسند .برای مدعایشان استدلال کرده اند اول به روایت 

که ابی کهمس نقل کرده و گفته: «من درحال فوت اسماعیل فرزند بزرگ 
امام صادق«علیه السلام» حاضربودم وقتی که جان داد, امام صادق«علیه 
السلام» چشمانش را بست و سرش را محکم بست و پارچه روبش 


ا داش ند ار کر وش وف رل تصش کفن رصان 
کرو کوسه کشت اما ند ان لا 


رن 102 


این بات ماه ان ال م1 
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الاالله وآَنْ محمداً عبده رسول الله.» 


دوم به آنچه که حمیری به امام عصر«عکّل الله تعالی فرجه الشریف» 
نوشته: «به ما ازامام صادق«علیه السلام» نقل شده که آن حضرت 
د‌ رگوشه سرتاسری اسماعیل فرزندش نوشته: اسماعیل. پشهد آن لااله 
نله آیا برای همه ما جایز هست که با تربت امام حسین«علیه السلام» 
با غیرش بنویسیم پا خیر؟ آن حضرت در جواب نوشته: : بلی جایز است.؛ 
الحمدلله.»(1) 


چهارم اينکه کفن سفید باشد غیرازحبره.. و سزاوار در حبره آن است که 
برد سرخ رنگ باشد یاازلباس باشد که با آن احرام بسته يا نمازخوانده می 
شود. پنجم اینکه کفن اگرنیازبه دوختن داشت, با نخ ازخودش بدوزند نه نخ 
غیرازخودش. ششم اینکه چوب جریدتین را ازدرخت سبزخرما, واگر ممکن 
نبود, از درخت سدر, اگرممکن نبود, ازدرخت مسوای. واگرممکن نبود, 
ازدرخت انار و اگرممکن نبود. از درخت بید سبز به مقدار استخوان ذراع 
باشد.(2 


براق انتای مدغانشان هم به روایت که از کین مکرم اسلام حضلی للم علیم 
واله» نقل کرده اند, استدلال کرده اند: که آن حضرت درقبرستان بقیع 
بردو قبرگذرکرد وفرمود: «ائهما لیعذبان بکثیرثم استدعی بجریده فشقها 
نصفین فغرس فی ۷ قبر واحده وقال: انهما لندفعان عنهما العذاب 
مادامتا رطبتین ؛(3) این دو میت بسیار عذاب می شوند. بعد یک چوب تر 
خواست و ان را دو پارچه کرد و هر پارچه را در یک قبر نشاند و فرمود تا 
این دو چوب تر هست,؛ صاحبان این دو فیرا زعداب: درامان هستند. »> 
همچنین ازطریق آئمه اهل البیت«علیهم السلام» روایت است که زراره 
نقل کرده است که امام باقر«علیه السلام» گفت: 


دارانت المست ادامات لم تجعل ععه:ا لخرنده؟ ففال دیتجا فا یه المذان 
ما ات و 
۱ تک 


آپا دیده ای میتی را که با او جریده چوب تکذاشخه باشند؟ زیرا دور می 
وحساب همه اش دریک روز ویک ساعت به 
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اندازه ای که میت را داخل قبرکنند ومردم برگردند. می باشد.» نیزروایتی 
که حسن بن زیاد صبقل ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده است که آن 
حضرت فرموده: «توضع للمیت جریدتان. واحده فی الیمین واخری فی 
الایسر. وقال: الجریده تنفع الموّمن والکافر(1) 


گذاشته می شود برای میت دو جریده یکی طرف راستش ودیگری طرف 
چپش. و فرمود: جریده سود دارد به حال مومن وکافر.» 


امر ششم در مکروهات کفن ازمنظر فقهای امامیه 


و آن چندامراست. اول اضافه کردن تعداد قطعات کفن بیشتر ازهفت 
قطعه. دوم مخلوط بودن کفن به جنس حریر درحال اختیار وهمچنین_ است 
مخلوط کردن به جنس کتان. سوم اينکه برای پیراهن از اول آستین 
بگذارند. چهارم بریدن کفن با وسیله آهنی. پنجم خیس کردن سرنخ که با 
آن کفن را می دوزند با آب دهان. ششم خوشبوکردن کفن بابوی خوش. 
هفتم گذاشتن کافور درگوش وچشم ودهان میت. هشتم خردکردن کافور 
تاشنی. نهم عمامه گذاشتن به سرمیت مانندعرب های بدوی یعنی بدون 
حنک. واطفال درکفن مانند انسان های با لغند, وولد زنا مانند سایرمردم 
است, وزن ها مانند مردها هستند, ومحرم مانند محل است وسروپاهایش 
پوشانده می شود. مگراینکه ازاستعمال کافور دوری شود.(2) 


دراینجا لازم است چند فرع بیان شود: 


فرع اول اينکه هزینه کفن خانم های شوهردار برعهده شوهر می باشد ولو 
اینکه زن فوت شده ثروت ازخود داشته باشد. وهمان مقداری واجبی کفن 
نه مقداری سنتی کفن. اول ازجهت اجماع فقهای امامیه در این ِ 
دوم ازجهت روایت د که سکونی از امام صادق«علیه السلام» نقل کرده که 
آن حضرت ۳ واز امام علی«علیه السلام», نقل کرده اند که آن 
خضرت. فرموده: «علی الزوع. کفن. امر نف ادا مات زر تردنه غیت نوت 
کفن خانمش هر وقت که فوت کرد.» فرقی هم نمی کند زوجه کبیره باشد 
پا صفغیره, عاقله باشد پا مجنونه, حره باشند پا امه, دخول صورت گرفته 
باشد يا نه. دائمی باشد يا غیردائمی. فرمانبردار باشد يا ناشزه؛ بلکه اگر 
مطلقه باشد به طلاق رجعی نه طلاق بائن. درشوهر, فرق نمی کند کبیر 
باشد یا صغیر وعاقل 
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باشد یا مجنون. درصفغیر ومجنون ولی اش آن کارها را از مال مولی علیه 
انجام می دهد. این حکم در صورتی است که شوهر مالی داشته باشد که 
مقدار که وافی است. از مال شوهر تهیه شود و باقی از مال خود زن تهیه 
می شود, اگر مال داشته باشد. 


فرع دوم اینکه قدر واجبی کفن درغیر زن ها ومملوک از اصل ترکه اخراج 
می شود و مقدم است بر دین و وصیت و میراث. نه تنها قدر واجبی کفن 
این حکم را دارد, بلکه تمام مصارف لازم کفن و دفن میت از قبیل هزینه 
بیمارستان و کرایه حمل و نقل میت با امبولانس و سدر و کافور و اجرت 
غسّال و قیمت زمین قبر و اجرت قبرکن, حتی آنچه که حکومت به عنوان 
مالیات می گیرد جهت صدور مجوز دفن, یعنی کل هزینه واجب دفن میت 
از اصل ترکه میت اخراج می شود و مقدم است بر همه از دین. وصیت؛ 


فرع سوم, مقدار زائد قطعات سنتی کفن بلکه درتمام امور, موقوف است 
بر اجازه وارث؛ مگر اينکه میت ند ان قطعات زائد سنبی وصیت کرده 
باشد و مصرف ثلث را تعیین نکرده باشد. و می شود زاید بر مقدار واجبی 
کفن را از ان ثلث اخراج کرد.(1) 


مطلب سوم در احکام کفن است از منظر فقهای برادران اهل سنت ؛ 

اشاره 

در این بجت چند امر بیان 

امر اول در بحث کفن واحکام آن از منظر فقهای احناف است 

در این بحث به چند مسئله اشاره می شود. مسئله اول در بیان احکام کفن 


از منظر فقهای احناف است. فقهای احناف کفن کردن میت را واجب می 
دانند وبرای اثبات مدعایشان استدلال کرده اند به دلیل های سه گانه: نص, 


اجماع فقها و عقل. 


اما نص: عبارت است ازآنچه که ازییغمبراسلام«صلی الله علیه وآله» نقل 
کرده اند که آن حضرت فرموده: «البسوا هذه الثیاب الببض فائها خبر 
یابکم و دقنوا فیها موتاکم؛ بپوشید اين جامه سفید را که بهترین لباس 
شماست و مرده هایتان را با ان کفن کنید.» در اینجا حضرت امر کرده و 
امر ظهور در وجوب دارد.(2) 


دوم از جهت آنچه که ملائکه بعد از غسل وکفن ودفن آدم« علیه السلام» 
گفتند که این غسل دادن میت وکفن کردن ودفن کردن اوء سنت است 
برای 
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مرده های شما؛ و لفظ سنت در صورتی که مطلق باشد, دلالت بر وجوب 
می کند.(1) 


اما دلیل اجماع برکفن کردن میت. امری است که واقع شده بین مسلمین 
و مشهورهم هست بین فقها از زمان حضرت آدم«علیه السلام» تا عصر ما 
در تمام اعصار و امصار. و مخالفت از احدی هم دیده نشده و این به منزله 
اجماع است. 


اما حکم عقل, عقل حکم می کند که غسل دادن میت واجب است از جهت 
احترام و بزرگداشت میت و این احترام و بزرگداشت وقتی کامل می شود 
که میت را کفن هم کنند, لذا کفن واجب شده است. ناگفته نماند که 
مقصود از این وجوب, وجوب کفایی است نه عینی. مقدار واجبی کفن نزد 
فقهای احناف- فرق نمی کند میت مرد باشد يا زن ان مقدار است که بدن 
هت را کت ار کر از آنن اسه عاحی کایدار دنه مان 
ساقظ تمی‌ و۱2 


مسئله دوم در انواع کفن است نزد فقهای احناف. کفن نزد فقهای احناف 
سه نوع است.؛ اول کفن السنه, دوم کفن الکفایه, سوم کفن الضروره و هر 
یک از این سه نوع برای میت مرد است یا برای میت زن. 


اما کفن السنه برای مردهاء سه قطعه است: ازار که اندازم اش از شاخ 
سر میت تا آخر قدم میت است و پیراهن که بلندی اش از گردن میت تا 
قدم میت است و مثل ازار است, ردا از شاخ تا آخر قدم به اندازه ای که 
از طرف سر و پا گره شود. همین طور با یک نوار از خود پارچه کفن از 
میانه کمر بسته شود. این هم در صورتی است که خوف بازشدن کفن 
باشد و ازحیث جنس هرچه که در حال حیات پوشیدنش برای مردها جایز 
است, جایز است کفن کنند بعد از مردن؛ و هرچه که در حال حیات 
پوشیدنش برای مردها جایز نیست, کفن کردن میت مرد با آنها مکروه 
است ؛ مانند پارچه حریر و طلاکاری شده و امثالش, مر از جهت ضرورت 
که اشکال ندارد. 


اما کفن السته برای زن.ها که است: اون پتراهی: دوم آزار. نننوه 
لفافه, چهارم خمار. که با ان صورت میت را ستر می کنند. ویی تکه که 
پستان های میت را می بندند به نام سینه بند. از نظر جنس محدودیت 
ندارد. حریر باشد و طلاکاری شده باشد نی و باشد يا غیرش. 
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1-. همان /345 وج5/ 545. تحفه الفقها ء 1/ 242- 244. 

2- . بدایع الصنایع 1/ 306- 307. اعانه الطالبین2/ 123. کتاب الام1/ 
4 مختصر المزنی/ 104. المجموع5/ 188. مغنی المحتاج3/ 3. مختصر 
خلیل/ 44. 


مرغوب ترین ودوست داشتنی ترین کفن ها نزد احناف پارچه سفید است؛ 
فرق نمی کند نو باشد يا مستعمل؛ و استدلال کرده اند بر مدعایشان به 
روایتی که عبدالله بن مفضل روایت ت کرده که ایشان وصیت کرده در حین 
فوتش: «کفنونی فی قمیصی فان رسول الله«صلی الله علیه وآله» کفن 
فی قمیصه الذی توفی فیه (1) 


مرا با پیراهنم کفن کنید, زیرا پیامبر خدا«صلی الله علیه وآله» کفن شده با 
همان پیراهنی که در حال فوت در بدن مبارکش بود.» فقهای احناف می 
گویند: درباره کفن نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» از دو طریق دو 
روایت به ما رسیده؛ یکی از طریق ابن عباس و در این روایت قمیص یعنی 
پیراهن جزء کفن حضرت بیان شده است. دوم از طریق ام المومنین 
عايشه«رضی الله عنها» و در این روایت قمیص بین اجزای کفن حضرت 
ذکر نشده است ؛ و نزد ما عمل به روایت 1[ 

و اولی است از عمل به روایت عايشه«رضی الله عنها». علتش این است 
ای ار ی و ها و 
عایشه در وقت دقن اصلا حضور نداشت وازصدای بیل که خاک 
قبرمطهر حضرت می ریختند. باخبر شد که حضرت را دفن کرده اند.(2) 
درباره سه پارچه بودن کفن السنه در حق میت مرد استدلال کرده اند به 
روایتی که درباره کفن نبی مکرم اسلام « صلی الله علیه وآله» نقل کرده 
اند که آن حضرت را در«بردوحله» کفن کرده اند و برد اسم برای یک 
پارچه لباس است و حله اسم دو پارچه لباس است که مجموعا می شود 
سه پارچه.(3) 


دیگر اینکه در مردها بعد از مرگ همان حالت قبل از مرگ لحاظ می شود و 
مردها ذر خال.جیات: وفتی که بترون فی. ایتور عادتا سنه پارچه لبامن در ندن 
دارند: 1. پیراهن, 2. سراویل یعنی تنبان. 3. عمامه. و ازار_ یعنی 
سرتاسری بعد از مرگ قائم مقام سراویل می شود. چون بعد از مرگ نیاز 
به سراویل نیست.. برای پنج تکه بودن کفن السنه در زن ها استدلال کرده 
اند به روایتی که ام عطیه نقل کرده است که پیامبر مکرم اسلام«صلی 
الله علیه وآله» برای زن هایی که دختر آن حضرت را غسل داده بودند, 
پارچه های کفن را پارچه وپارچه دادند تا به پنج پارچه رسید و آخر آن پنج 
پارچه سینه بند بود.(4) 


دیگراینکه زن ها درحال حیات اگرازخانه خارج شوند. باینج تکه لباس خارج 
می شوند وبعد ازمرگ همین حالت برایشان مراعات شده است. 


اماکفن الکفایه برای مردها دوتکه هست: ازار وردا. استدلال کرده اندبر 
مدعایشان به سخن 
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یا و و5 
2- مسند احمد 6/ 62. 
3- همان1 / 232. 


خلیفه اول«رضی الله عنه» که وصیت کرد: «کفنونی فی ثوبی هذین؛ 
مراباهمین دولباسم کفن کنید.»(1) 


دیگر اينکه مردها درحال حیات کمترین لباسی که می پوشند. دوعدد است 
ومی شود بادوعدد نمازخواند. پس بادو عدد لباس هم می شود مردها 
راکفن کرد, بدون اشکال وکراهتی. برای زن ها سه تکه است: ازار وردا 
وخمار. زیرا ستردرحال حیات باهمین تعداد حاصل می شود. بعد از مرگ 
هم با همین سه عدد کفن, ستربدن میت حاصل می شود. 


اماکفن الضروره یک تکه است, ولوبه مقداری که عورت میت راستر کند. 
اگر همین مقدارهم پیدانشد. غسل داده می شود وعلف روی میت پهن می 
کنند ومیت را دفن می کنند ونماز را برقبرمیت می خوانند. اگرزن ها موی 
بافته شده طولانی دارند, روی سینه میت بین پیراهن وسرتاسری می 
گذارند. اگرپسرها ودخترها نوجوان شده اند, مانند بزرگسالان هستند 
درحکم کفن. میت محرم مانند مُحل است نزد احناف واین سه قسم کفن 
که گفته شد؛ درصوربی است که ت رکه میت وافی به ار مقدارباشد, 
واگرترکه میت وافی نبود یامیت مقروض فوت کرده بود, اکتفا به 
مقدارکفن کفایه می شود. 


مسئله سوم دراوصاف کفن است نزد احناف. بهترین کفن ند احناف پارچه 
سفید است ازجهت روایت که جابراز نبی مکرم, اسلام«صلّی الله علیه 
وآله» نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «احبّ الثیاب الی الله تعالی, 
السض فیانشها اخاکم و کفوا فیها متا کم 12 


بهترین لباس نزد خداوند لباس سفید است: زنده هایتان بپوشند ومرده 
هایتان رابا آن کفن کنید. کِ درروایت دیگرفرموده: «البسوا الثّیاب البیض 
فائها خیرئیابکم وکقنوا فیها موتاکم.»(3) 


بی پوشید جامه های سفید را؛ زیرا بهترین لباسهای شما است وکفن کنید 
به مرده هایتان. وپارچه مستعمل اگر شسته شود باپارچه نو درکفن کردن 
یکی است, ازجهت روایت ت که از ابی بکر « رضی الله عنه» نقل کرده اند 
که درهنگام وفاتش وصیّت کرد که «اغسلوا ثوبی هذین وکقنونی فیهما 
عمیا لیا ی ای و ان 


این دو جامه مرا بشویید و مرا دراین دو کفن کنید, ترا آن:دو را افراد 
خانه دار سزاوارترند و زنده ها به لباس نو محتاج ترند از مرده ها.» 
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1- سنن آبی داوود 2/ 40. وسنن الکبری 3 / 399. 

2- مسند احمد 5 / 12. سنن نسائی 8 / 205. سنن الکبری 5 / 23. 

3- مسند احمد 1 / 247. سنن ابن ماجه 2 / 1181. سنن ابی داوود 2 / 
224 

4- مسند احمد 6 / 40. 


مسئله چهارم درچگونگی کفن است ازمنظرفقهای احناف. فقهای احناف 
هی گفشده سر آوار این است. که:نکه های کفن را فیو کند یا یک بارچه .ا 
سه پارچه با پنج پارچه واضافه برپنج پارچه نشود. اين هم از روایتی است 
که از نسم عکوم اسام کضلی. لاه کین ماله» ومات. کردم اند. کته ان 
حضرت فر موده: هروقت میت را کفن کردید, فردکفن کنید, چون خداوند 
متعال فرد هست وفردرا دوست دارد. (1) اول لفافه را پهن می کنند, بعد 
ردارا روی آن پهن می کنند. سپس پیراهن را" اگر وجود دارد- بر تن میت 
اک ی ۳ 0۹ ۳/۳ 
واگرترس نبود, اشکال ندارد که چیزی نگذارند. سپس ازار را روی پیراهن 
می کشند ازطرف چپ وطرف راست راروی طرف چپ می کشند. سپس 
لفافه را روی ازار می کشند همچنین, زیرا درحال حیات همین طورلباس 
می پوشند. پس بعد از مرگ نیز چنین می باشند. اگرترس از پراکنده شدن 
کفن وجود داشته باشد, کفن را بایک نوارکه ازجنس کفن گرفته می شود, 
بسته کنندو وقتی میت رادرقبر گذاشتند, تمام گره ها و بسته های کفن 
رابازکنند. 


کفن زن ها نیز همین طور پوشانده می شود ولفافه را روی خمار می 
کشند و نواری که کفن رابا ان بسته می کنند, روی پستان های زن ها بسته 
می شود که عرضش باید ان قدر باشد که روی پستان ها تاناف رابگیرد. 
موهای زن ها راروی سینه آنها پهن می کنند نه پشت سرشان, زیرایشت 
سردرحال حیات ازجهت ژینت هست ودرحال مرگ زینت بیست. اما کفن 
زن ها بلکه تمام هزینه کفن ودفن زن ها برعهده شوهراست ازمنظر 
فقهای احناف.(2) 


امردوم درکفن است ازمنظرفقهای شافعیه 


ذرانن. آمرچتد متفله بان مین شود مفتله. اول. ورشرابط کفن است 
چیزهایی که یو شید نش برای مردان درحال حیات جایز است. بنائا میت 


مردیا خنثی رادرحال اختیار نمی شود با حریر وامثالش کفن کرد؛ ولی 
درحال صرور بت جایز است. جایزاست اطفال. دیوانگان وزن ها رابا حربر 


ویارچه رنگی وزریافت باطلا ونقره کفن کنند ؛ ولی مکروه است. نزد فقهای 
شافعیه بهتر این است که کفن پارچه سعید کهنه وشسته شده باشد, 


وواجب است که پاک باشد. اگرقدرت برتهیه کفن پاک نبود, برهنه برمیت 
نماز بخوانند, آن وقت با پارچه نجس کفن کرده, دفن کنند. همچنین حرام 
اشت ایات قرآن بر کفن بتو‌يشتد, و مکروه است کفن 
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2- بدایع الصنایع 1 / 306 - 308. تحفه الفقهاء 1 / 242- 244. مبسوط 
السرخسی 2 / 60. الفقه علی المذاهب الاربعه 1/ 513- 515. 


ازجنس قیمتی باشد. همین طور مکروه است کفن غیرسفید نی باشد, 
ومکروه است برای انسان که درحال حیات کفن برای خود ذخیره کند, مر 
اه اه رانا صالعن باس 


مسئله دوم درتعداد پارچه های کفن است نزد فقهای شافعیه. کامل ترین و 
بهترین کفن ازجهت تعداد تکه ها, دفن میت مرد يا خنثی در سه پارچه 
است_ که طوری باشند که تمام بدن میت را ستر کنند؛ | و پیراهن و عمامه 
جز۶ آَنْ سه پارچه نیلستند. اگرمیت محرم است, سروصورتش پوشانده 
نمی شوند. این حکم در صورتی است که میت از خود مال دارد و قرضی 
که بیشتر از مالش باشد. ندارد و يا وصیت نکرده باشد که دریک پارچه 
کفنش کنند. اگر میت قرضی فراگیر دارد و یا وصیت کرده که در یک پارچه 
کفنش کنند, باید دریک پارچه کفن شود. ولی اگر کسانی پیدا شدند که 
پارچه های بیشتری برای کفن کردن میت به صورت مجانی دادند, جایز 
است و اشکال ندارد که با بیشترازیک پارچه میت را کفن کنند. اگر میت را 
از بیت المال مسلمین کفن می کنند ویا ازمالی که وقف شده برای کفن 
مرده ها, حرام است که میت را ازیک پارچه بیشترکفن کنند, مگر اينکه 
واقف اجازه بیشتر را داده باشد. دراین صورت اشکال ندارد که با 
بیشترازیک پارچه کفن کنند. همین طور در صورتی که ازخود مال میت کفن 
۷ 
دو بود, حرام است که برای میت از مال خودش پیراهن و عمامه به آن سه 
پارچه اضافه کنند. 


اماکفن زن ها نزدفقهای شافعیه. کامل ترین کفن برای زن ها نزد فقهای 
شافعی پنج پارچه است: ازار یعنی سرتاسری, قمیص یعنی پیراهن, خمار 
پعنی مقنعه, و لفافتان یعنی دو پارچه که هر کدام تمامی بدن میت را ستر 


مسئله سوم درچگونگی پوشاندن کفن است نزد فقهای شافعیه. پهن ترین 
لفافه را پهن می کنند, سیس مقداری از حنوط رویش می پاشند وبعد لفافه 
دوم را روی لفافه اول پهن می کنند ومقداری حنوط رویش می پاشند. 
سپس اگر لفافه یا قمیص است. پهن می کنند وسپس میت را به پشت 
روی آن لفافه ها می گذارند و دست هایش را درکنارش يا روی سینه اش 
طوری که دست راست روی دست چپ باشد, می گذارند.بعد مقداری پنبه 
گرفته. مقداری حنوط با آن مخلوط کرده. منفذ میت را یعنی دبرمیت را 


می بندند. سپس هر دو آلیتین یعنی دنبه های میت را با یک پارچه محکم 
می بندند که آن را ران پیج می گویند. بعد آزاین کا ر لفافه ها را یکی پس 
ازدیگری دور میت می پیچند, 0 


بگیرد وباقی کفن 
ص: 110 


را نزد سرمیت ویاهای میت جمع می کنند وگره می زنند ازطرف سرو پاء 


اگرمیت مُحرم است. صورت وسرش پوشانده نمی شود, و اگر گره زده 
اند, بعد آزاينکه میت را درقبر گذاشتند, بسته های کفن راباز کنند, به به امید 
اینکه تمام گرفتاری های میت حل شود. اگر میت مُحرم ازدنیا رفته, از نظر 
فقهای شافعی در غسل, کفن وبدنش کافور وبوی خوش مخلوط ویا مالیده 
نمی شود. همین طور جایز نیست مّحرم رابا لباس هایی که جایزنیست 
باا ها اگرام نافیل لین هات جعته فتم واتالن کم کنتد. اک 
میت زن ۳ موهایش باز می شود وبه پشت سرش انداخته می شود, 
ارحفت رونت که ار اه عطیه فعل هدن اشت ۱۱۱ 


امرسوم دراحکام کفن است نزد فقهای مالکیه 


دراین امرچند مسئله بیان می شود. مسئله اول درواجبات کفن است. 
واجبی کفن ازمنظر فقهای مالکیه یک پارچه است که تمام بدن میت را 
سترکند يا عورت میت را. 


مسئله دوم درمندوبات کفن است نزدفقهای مالکیه. اول. مندوب نزد 
پارچه های کفن فرد باشد نه جفت. سوم اینکه مندوب درمردها اي است 
که تعداد کفن سه پارچه باشد به علت اینکه نبی مکرم اسلام«صلی الله 
علیه واله» رادرسه پارچه کفن کرده اند, با پنج پارچه بااشد؛ قمیص دارای 
استین؛ ازار, عمامه دارای دنباله یک ذراع که روی صورت میت انداخته 
شود, ودو لفافه. ولی اگر ورثه در زیادی کفن بخل ورزند» به مقدار واجبی 
اکتفا کنند که همان یک پارچه است, مگر اینکه میت وصیت کرده باشد به 
داشته باشد. 


کفن در زن ها هفت پارچه هست ؛ ازار, قمیص, خمار وچهار لفافه, واز این 
تعداد بیشتر نکنند, مگرهمان پارچه ای که با آن پنبه درمنافذ یعنی مقعد 
میت گذاشته وبسته می شود که در عرف ران پیچ گفته می شود. بازهم 
ولوکهنه ومستعمل باشد. بهتر وطبق احتیاط نزد فقهای مالکیه این است 
که مقداری کافور درتمام تکه های کفن ودر پنبه ای که درمنافذ میت می 


گذارند, بگذارند واگر میت زن هست» مندوب این است که موهایش راباز 
کنند وپشت سرش بگذارند. نزدفقهای مالکیه جایزاست کفن کردن میت 
باپارچه های به رنگ زعفران وامثالش ومکروه است که رنگ کفن 
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1 کناب لام 2 المخموع که 188 و 210 الفقه علی: الم اهب 
الاربعه 1/ 513- 514. 


زرد وسبز باشد وهر رنگی غیراز سفید, وحریر وخز ونجس, اگر غیر اینها 
پیدا شود. اگر پیدا نشد, همه جایز است.(1) 


ین تم تاش کی اه آتصفش تا زان 


اشاره 
دراین ۰ امرچند مسئله است 
مسئله اول درواجبات کفن است نزدفقهای حنابله 


واجبی کفن نزد فقهای حنابله فرق نمی کند میت مرد باشد يا زن,. یک 
پارچه است., به شرطی که تمام بدن میت را سترکند وبشره میت از 
زیرش نمایان نباشد. وازلباس هایی باشد که در جمعه ها وعیدها پوشیده 
می شود. مکروه است که جنس کفن ازیارچه هایی باشد که عالی تر 
ازپارچه هایی است که درجمعه ها وعیدها می پوشند؛ ولو اینکه میت به 
انها وصیت کرده باشد. اين مقدار واجبی کفن وبقیه مخارج کفن ودفن 
میت غیر از حنوط و بوی خوش که مستحب است., از اصل ترکه میت 
اخراج می شود؛ و بر دین ووصیت وحق ورثه مقدم است ازجهت که حق 


اما سنتی های کفن نزد فقهای حنابله تفاوت پیدا می کند به اختلاف میت از 
حیت مرد وزن بودن. اگر میت مرد است, سنت این است که میت را در 
سه پارچه یعنی لفافه سفید که از پنبه بافته شده, کفن کنند؛ و مکروه 
است که از سه پارچه بیشترکنند. همین طور مکروه است که عمامه برای 
میت بگذارند. کفن کردن میت در پیراهن ومتزر یعنی ان ولفافه, 
جایزاست نزد فقهای حنابله ومکروه نیست: ولی افضل وبهتر روش اول 
است. همین طور نزد فقهای حنابله جایز است میت را با دو عدد پارچه 
کفن کنند, ازجهت فرمایش نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» درحق 
کسی که از راحله خود افتاد و فوت کرد: «اغسلوه بماء و سدر و دفنوه فی 
ثوبین /(2) او را با آب و سدر غسل دهید و با دو پارچه دفن کنید.» 


مسئله دوم درچگونگی پوشاندن کفن است به میت, از نظر فقهای حنابله 


اول لفافه ها را یکی پس ازدیگری روی هم پهن می کنند, بعد بوی خوش 
دود می شود ومستحب این است که سه باردود شوند ومقداری حنوط بین 
لفافه ها پاشیده شود ولفافه ای که روی همه قرار می گیرد ازهمه بزرگ 
تر و بهتر باشد وبعد دومی و سومی و مقداری پنبه بازشده بین کپل میت 
در مقعد میت گذاشته شود و با یک پارچه به نام ران پیچ محکم بسته شود. 
تمام میت را خوب خوشبو کنند. سپس طرف راست لفافه ها را زیر طرف 
چپ وگوش چپ را روی 


زا 12 
آس امفطا 22 224 موه الم 1 و نا تن ,خایل ۶ 


4. الفقه علی المذاهب الاربعه 1/ 515- 516. 
صح تحار 2 1 17 ون 


طرف راست یکی پس ازدیگری می گذارند و زیادتی لفافه ها را از طرف 
۰ ؛ ولی وقتی که میت را در قبر گذاشتند 
گره‌ها زا ان می کنن اکر هیک رن‌و با ختای بالغه اند ستت آنق است 
که در شم پارجه شفید از سیب کفن:تشوقو آن بنج بارحه کفند آنان 
خمار, قمیص, لفافه و پارچه ای است که با آن ران میت را می بندند به 
نام ران یبخ» وچگونگین بیچیبدن آن پارچه روی پنبه ای که بین کیل ومقعد 
میت گذاشته شده, به گونه ای است که هر دو ران را با هم سفت می 
بندند و روی آن مثزر یعنی لنگ را می بندند و بعد پیراهن را می پوشانند. 
سپس خمار را می پوشانند وبعد لفافه ها را دور میت با کیفیتی که گفته 
شد می پیچانند. سنت دراطفال مرد این است که با یک پارچه کفن شوند 
واطفال دختر در یک پیراهن و دو لفافه کفن شوند. 


مسئله سوم درمکروهات کفن ازمنظر فقهای حنابله 


کفن کردن میت در پارچه پشمی. کرکی, ارغوانی, رد نقش دار و نازک 
که اعضای میت از زیرش نمایان شود. مکروه است و اگر پارچه به قدری 
نازک باشد که بشره يا زیر پارچه معلوم شود. اصلا کفن کردن با آن مجزی 


نیست. 
مسئله چهارم درمحرمات کفن است ازمنظر فقهای حنابله 


کفن کردن میت فرق نمی کند مرد باشد يا زن, درحال اختیار باپارچه هایی 
ازجنس حریر یا طلا کاری شده ویا نقره کاری شده ویا ازجنس پوست 
عر ام ایس وان ا ها ار شعاد اس ۱۱ 


امر پنجم دراحکام کفن ازمنظر فقهای سلفیه و ظاهربه 


کفن واجب ازنظر فقهای ظاهری یک پارچه است که تمام بدن میت را ستر 
کند. مرد باشد میت يا زن. اما بهتر برای مردها اين است که سه پارچه 
سفید باشد که میت رابین آنها می پیچند وهیج یک ازآن سه پارچه, پیراهن 
وعمامه و سراویل یعنی تنبان نیست. پنبه گذاشتن درمقعد میت و بستن او 
با پارچه ای به نام ران پیچ هم لازم نیست. دراین , امراستدلال کرده اندبه 
حدیت ام المومنین عايشه « رضی الله ۳ که گفته نبی مکرم 
۷ الله علیه وآله» با سه پارچه سفید سحولیه کفن شد که هیچ 
یک ازآنها عمامه و پیراهن نبود. احمدبن حنبل گفته که خداوند متعال برای 


پیامبرش بهترین کفن وبهترین حالت را انتخاب کرده است. اما برای زن ها 
هم همین سه پارچه (لفافه, خر قه, وردا) به علاوه دو پارچه دیگر به نام 


سینه بند وخمار است. 


ص: 113 


1 الشعتی 2 328 4 کشاف الضاع2 7 122 125 الفقه علت 
الشذاشفت امه ۱ 16 ۱1 


کفن کردن مرد ها درچیزهایی که پوشیدن انها در حال حیات برای مردها 
جایزنیست. ازقبیل ابریشم خالص, پارچه طلاکاری شده, نقره کاری شده و 
رنگارنگ, جایزنیست؛ ولی برای زن ها جایز است کفن شوند با تمام آنها. 
استدلال کرده اند به فرمایش نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» که 
فرمود: «ائهما حرام علی ذکور امتی و حل لانانها؛ استعمال آن دو (طلا و 
ابریشم) حرام است بر مردان امت من و جایز است برای زن ها»؛ و 
همجنین طلاکاری شده و رنگارنگ.(1) 


ص: 114 


1- . المحلی5 / 120- 122. 


فصل چهارم: نماز بر میت از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی 


اشاره 


مطلب اول در تعریف صلاه است 
اشاره 


ص: 115 


معنای صلاه 


اما لغتّا. صلات از ماده صلّی, بصلی, صلیا و اسم فاعلش مصل, فاتند 
رمی», یرمی؛ رمیا ۱ ۳۳۳ 0 گواه بر آن قول 
خداوند متعال است: «و تصلیه جحیم».(1) ولی صواب صلی با تشدید و 
قصر است همان طور که در قرآن تصریح شده است. لکن اختلاف شده در 
وزن ومعنای [فظ صلات. تقضیت. ها افته. اند وزن صلات؛ صاوه بر فرن 
فعله با حرکت می باشد. همین قول معروف و مشهور است بین علمای 
لخت. بعضی هم با سکون گفته اند, و بعضی گفته اند در اصل عبری, صَلوتا 

فتح صاد وتای فوقانی می باشد. ولی صحیح ترین اقوال و قرائات 
اس ی صَلوات هن ار .ان 


صلواه و صلواه و بقیه قرائات تحریف و تشبث به لفت سریانیه و عبربه 
است و فاقد اعتبار؛ زیرا صلات نزد ما مسلمان ها یا از صَلّوه است 
وجمعش برضصلوات می اید مانند قتوه وقتوات یااز صَلوه است مانند خجره 
رات اکرحه کم استعمال ده آمتت, اما صاوات مرا جیع صاوه ناد 
رشوه ورشوات فرض شده. ولی استعمال نشده است. 


آا موی ات ی ها کم انا ات رصن فا اسای لس 
صلات. ات سل نوی سالیه جورصل یی را فش رصان 
سکن لهم ای دعائک (2) 


جر خدیت آنوه هن کان صانتها یل اه قیالع کل ورام 
مصل :(3) 


وابن اعرابی گفته: صلات ازطرف خداوند, نای نیک و رحمت الهی است 
0 قبیل است قول خداوند متعال: 


«اوْلتّک علیهم صلواه من ربهم ورحمه».(4) 
هضلت علبه الضلا که عشرا ای اففرت 3 


بعضی ها گفته اند صلات یعنی عبادت که درآن رکوع وسجود است وهیج 
دین وشریعتی ازاین عبادت خالی نیست, گرچه درهر شریعت ازنظر کیفیت 


فرق می کند با شریعت دیکر. ولی این عبادت نامگذاری شده کل به اسم 
اجزایش, یعنی همه ان عبادت دعا نیست, بلکه بعضی 


ص: 116 


1- سوره الواقعه / 94. 

2- سوره توبه/ 103. 

3- مسند احمد2/ 279- و489. صحیح مسلم4/ 153. 

4-سوره البغزه/ 157. 
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اجزایش دعاست وازباب نامگذاری کل به اسم جزثش می باشد. ازهمین 
قبیل است قول خداوند متعال 


«نْ الطّلاه کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً(1) 


نمازبرمومنین واجب و دارای وقت معین است». از لفظ صلات خصوص 

صلات واجب قصد شده است. بعضی گفته اند: صلات به معنای تعظیم 
ان ی اش داد هی یل است د انس ی مه وال 
محمد» یعنی تعظیم کن در دنیا به بلندداشتن نام و یادنشن وبه. آشکار کردن 
دعوت وباقی ماندن دین ی و در آخرت به قبول کردن شفاعتش 
درباره امتش ودوچندان کردن ثواب ویاداشش. بعضی نیز گفته اند: صلات 
درلغت مشترک است بین تعظیم ودعا ورحمت وبرکت واز همین قبیل 


است 


ایض علی آن آنن. اوقی: یی با زک عم با ازجم که و ی 
به فتح لام جای نماز و دعا است.(2) 


« |تّخذوا من مقام ابراهیم 2 


اه اتصمال, خلت رتدادست: عصی ها ادعا کنفم آنده این اشتعمال 


بسا گفته اند که این استعمال مجازی لغوی نیز هست زرا در لغت برای 
مطلق دعا وضع شده است ودرنماز میت که استعمال می شود یی نوع 
دعای مخصوص و در حالات مخصوص وبسا مشتمل برتکبیرات واذکار می 
ماک سس تا ها اه اعال ات سا وت 
حقیقت شرعیه است. زیرا نماز میت از جمله نمازهای واجبی گفته می 
شود. وهمین قول ازچند جهت تایید می شود؛ اول ؛ لفظ صلات را از صلات 
میت نمی شود سلب کرد وگفت نماز میت صلات نیست و این عدم صخت 
یس اس الصا ها ی مس 
(2) 


دوم 
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1- سوره النساء / 103. 

ماع العرچسن باب الضادمع اللام للنیدی میم الیخرین باب الضان جع 
زللام للطریجی. المايه نات الضان فم لام این الانین خفردات:الر اعتب جات 
الضادمغ اللام تلاضیهانی: 

3- سوره البقره / 123 مواهب الجلیل 1/ 5- 206. 

4 بدایع الصنایع1 / 314. تحفه الفقهاء 1 / 113. ریاض المسائل4 / 154. 
5- . جواهرالکلام 7/ 9- 10. المجموع 5/ 221- 223 وج3 / 131. 


ازجهت دلالت بعضی نصوص براین قول مثل روایت ده فضل , بن شاذان از 
امام رضا «علیه السلام» که آن حضرت فرموده: 


«سا توا لظاات غلی الفیت هر وضو لاه لین قها ز کوع ولاسجون ها 
هی دعاء و مسأله وقد یجوز آن تدعو آلله و تسأله علی آو* حال کنت ونما 


بپحب الوضو ء فی الطلات ال فیها رکوع وسچجود (1) 


لابد تجویز شده انتخت تفا نو غیت نذون فقو یه دلیلن اینکه‌نصر آن.ر کمن 
سجود نیست,؛ فقط دعا و سوال است و گاهی دعا و سوال ازخداوند به هر 
حال که تالشنین: جایز است و وضو در نمازهای دارای رکوع و سجود واجب 


است.» 

فصالی خفض فر فتناتی اشت که نمان پزانها خوانفن ی شود 
اشاره 

را سای بت ارس 


مشهور ومعروف ومجمع علیه بین مسلمیين, نماز میت برکسانی واجب 
است که اظهارکنند کلمه شهادتین راء وسرنزند ازان اشخاص عملی که 
آنان-را شارج کند. اساه مساسن و <اخل کند. مرحهله. کافرین : ماننه 
خوارم و ات و اسان آها کهسه اهر مات لین ری رس 
کافرین هستند. به علت اینکه ضرورت بعضی ازاحکام ضروری اسلام 
راصیل فدارتد کال باشتد که سم صالکی رز کال کردن انة هد 
درحکم اسلامند؛ یا به سبب تولد از مسلمان و يا به سبب اسیربودن در 
دست مسلمان ویا اينکه مسلمان آنان را پید | کرده باشد 9 پا اوصاف 
وعلایم مسلمان درآنان باشند, اک این اوصاف وعلائم شرعاً معتبر باشند. 
فرقی هم نمی کند میت مرد باشد يا زن؛ آزاد باشد پا بنده ؛ از جهت اجماع 
بین فقهای مسلمین و روایت که از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» 
روامت کروم اند که آن حصرت فرموده «ضلا علی کلب و فاخر ۳ نماز 
بخوانید برهر نیکوکار و بدکار» همچنین «و صلوا علی من قال لاله لا الله 


دوم را از حیت سند ضعیف می دانند. 3(۰) 


نیز روایت «و آن للمسلم علی المسلم سب حقوق» و آن حضرت از جمله 
شش حق مسلمان بر مسلمان, نماز بر میت مسلمان را بعد از فوتنش ذکر 
کرده است. حضرت از کلمه 


ضری 11 


2ص آلمفی 1۱9/4 :امه الحفی 977/2 
دشن تا رصان 2 رم شمه التوایدر سای ۳2 19 


«علی» استفاده کرده است که دلالت بر وجوب دارد . دیگر ازجهت 
مواظبت نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» و اصحاب آن حضرت و 
- اسلامی از عصر آن خصرت ۲۶ 0 ۳ دلیل بر وجوب نماز 
1 اه ان 


مذاهب اسلامی است.(1) 


البته . بودن نماز میت از بعضی فقهای مالکیه حکایت شده؛ ولی کسی 
به آن اعتنا نکرده است.(2) 


از طریق آئمه آهل البیت»علیهم السلام» نیز هشام بن سالم روایتی از 
امام صادق«علیه السلام» نقل کرده است که از ان حضرت درباره نماز 
میت بر شارب الخمر, زناکار و دزد سوال کرده اند که واجب است با خیر» 
و در جواب فرموده: «نعم ؛ بلی (واجب است).»(3) 


همچنین نماز میت برای کسی که از جهت قصاص و يا حد کشته می شود, 


واعت ۱ 


همین طور نماز میت برای کسی که به سبب اسهال و زخمی شدن و غرق 
شدن در اب و زیر اوار شدن و سینه پهلو و سوختن می میرد. واجب است. 
021 به علاوه بر زن هایی که سر زا می ميرند, نماز میت واجب است.(6) 
رواشن. که طاحه ین زید از آبی عدالله نعنی هام صادی «غانم, شام 
تقل کردق است: «ضل علی.مر.ضات من ال القله: وخصا بخ علی: اه ۲۲۱ 


اتاحکی شاسرا ات انامه می کت ار ست. تال 
مسلمین واجب است زمانی که شش ساله شوند وبالاتراز شش سال, و 
برای اطفال کمتر از شش سال ۳1 فوت کنند. نماز میت واجب نیست؛ 
که هنوز به تکلیف نرسیده, نماز وجوبا و ندبا برایش نیست. زیرا معنی 
ندارد شفاعت و طلب 
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السلام» سا ره ار ایا ات 
اه ال ار اس ۱ 


ی ی ی 


فقهای احناف. مالکیه,. زیدیه. حسن بصری, ابراهیم. حماد و اوزاعی می 
کفبتد. کر یی درحین ولادت استهلال کرد. یعنی صدایی که دلالت برزنده 
بودنش می کند ازاو صادرشد وبعد فوت کرد, نماز میت بر ان صبی واجب 
است؛ و ار فده به دنیا اهخه نماز براو واجب بیست ِِِ روایتی که 
از نبي مکرم اسلام « صلی الله علیه واله» روایت شده که: «الطفل 
لایصلی علیه ولایوژث ولایورث حتی یستهل (2) 


براطفال نماز خوانده تقی شوخ .۵ ارت برجم نمی شود از انها وارت دادم 
نمی: نود به: آنها مگر اینکه در حین ولادت استهلال کرده باشند.» استهلال 
علامت حیات و زندگی است وکسی که استهلال نکند, معلوم نیست که 
زنده باشد و روح در او حلول کرده باشد, و موتش هم دانسته نمی شود؛ 
زیرا میت در عرف به کسی گفته می شود, که حیاتش زایل شده باشد.(3) 


اما ققای ختابله متی. کوتد: اکر یی درشکم اهامای با کال 
کرده و با عنوان سقط ولو مرده به دنیا بياید, واجب است براو نماز میت 
خوانده شود. همین قول حنابله راسعید بن مسیب, آبن سیرین واسحاق نیز 


قائل شده اند.(4) 

آمام, شاقعی «رزحمه. الله»: نظر .هر دو مذهب نعتی:حتابله. واختاف را تایید 
کرده است (5) 

از خهیته فول تیی مکرم استلامفاصلی الله علیه وال الشقط بصلی غارم: 
(6) 


اگر چنازه ای پیدا شد که کفریت و مسلمان بودنش دانسته نمی شود 
چکار کنند؟ اگرجنازه در بلاد مسلمین پیدا شد. حکم مسلمان را دارد در 


و علیه بین فقهای تمام مذاهب اسلامی است. اگرجنازه کسانی 
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مد اجمه ۸ 29 شش امی دامود3 05 رشن سفن 8/4 


اشتباه شود, فقهای تمام مذاهب اسلامی از امامیه وغیرامامیه, به 
جزفقهای احناف؛ می گویند: برهمه نماز بخوانند به قصد و نیت برای 
مسلمین به خصوص. با اینکه پزتک تی آنها تفار بخوانند به قصد و انیت که 
اگر تو مسلمان هستی؛ ؛ زیر| امکان نماز بر مسلمین با این دو روش بدون 
تحمّل ضرر وجود دارد. پس واجب است(1) 


اما فقهای احناف می گویند: اگر بین جنازه هایی که اشتباه شده اند 
مسلمان اکثریت دارد. واجب است برایشان نمازخواند با همان روشی که 
گذشت؛ زیرا اعتبار با اکثریت است و اگر مسلمان اکثریت ندارد, جایز 
نیست نماز میت خوانده شود.(2) 


ولی بعضی فقها از این قول جواب داده وگفته اند که درمثل این موارد 
اصل و قاعده برعکس است و اعتبار به اقلیت است نه اکثریت. زیرا اگر 
خواهر انسان مشتبه شود بین اجنبیّات متعدده ویا گوشت میته مشتبه 
شودبه گوشت های تزکیّه شده متعدده. حکم به اقل تعلق می گیرد 
ومراعات اقل می شود که اجتناب باشد نه اکثریت که جواز باشد.(3) 


فرع دراینجا دربیان حکم اعضای قطع شده انسان پا بعض انسان است. 
فقهای امامیه می گویند: اگرآن عضو مشتمل برصدرو قلب يا خود صدر 
است. واجب است نماز میت بدا خوانده شود ؛ زیر| نمازی که در شرع 
ثابت شده است. برای احترام به نفس انسان است و قلب هم محل علم و 
دانش است و تمام خونی که در رگ ها درجریان است. توسط قلب به تمام 
بدن فرستاده می شود. وقلب درحکم سلطان بدن است. دوم ازجهت 
روایتی که از امام موسی کاظم«علیه السلام» روایت شده درباره کسی 
که او را حیوانات ,درنده خورده اند وجز استخوان باقی نمانده است: 
«یفسل ویکفن ویصلی علیه ویدفن (4) 


غسل داده می شود وکفن می شود و نماز بر او خوانده ودفن می شود.» 


اگر جنازه میت دو نصف شود ازحیت طول. باید درکدام قسمت نماز 
خوانده شود؟ فقهای امامیه می گویند درهمان نصف که قلب دران است. 
نمازخوانده می شود " ازجهت روایت ه که از امام صادق«علیه السلام» نقل 
کرده اند که آن حضرت فر موده: : « |ذ] وجد الرجل قتیلا, فان وجد له 
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4 [4] الکافی3/ 212. من لایحضره الفقیه 1/ 96. تهذیب الاحکام1/ 236. 


عضو من اعضائه تام. صلّی علی ذلک العضو ودفن؛ فان لم یوجد له عضو 
تام, لم یصل علیه ودفن.»(1) 


عضو تام که در روایات است. حمل شده بر صدر به علت مشتمل بودن 
صدر بر چیزی که بقیه اعضا مشتمل برآن نیستند که همان قلب باشد. اگر 
نصف است خوانده می شود و اگر از طول دو نصف شد به طور مساوی, 
و قلب هم دو نصف شد بر هیچ یک نماز خوانده نمی شود؛ و بین سروبقیه 
اعضا نزد فقهای امامیه هیچ تفاوتی نیست. اگر صدر بعد از دفن میت پیدا 
شد, غسل داده می شود و بران نماز خوانده ودفن می شود درکنار قبریا 
گوشه قبر را می شکافند وصدر را همان جا دفن می کنند, بدون اینکه میت 
را کشف کنند؛ زیرا ضررکشف میت بزرگ تر است از ضرر جدایی بین 
اعضای میت.(2) 


اما فقهای احناف ومالکی ها اهتمام به سرانسان می دهند ولذا گفته اند: 
«لانضای علن عضودهن اعضاء آادمی زا فخد کالید وال ولم فضل, 
لکثه یدفن ؛ بر هیچ عضوق, از اعضای انسان نه تماز خوانده هی شود.و نهد 
هم .سل دادم شین فنود» ولکن ذفن فی .شون » عانش را خسن مان کروه 
اند؛ اولاً نماز تشریع شده بر میت و آن عبارت از تمام بدن است نه عضوی 
از اعضای بدن. ثانیا اگر تماز بن,عضو جایز باشد:. احتمال ذارد. که ضاخب 
عضو زنده باشد و نماز میت بر زنده جایز نیست. تالتا اکز تفا بر قضه 
جایز باشد, ناگزيريم که هر عضوی پیدا شد, بر آن نماز بخوانیم و لازم می 
آید که ی و ای و سس 
ی ی ی بنائا اگر نصف میت پیدا شود, نماز خوانده نمی 
شود تا اینکه نصف دیگر پیدا شود و هر دو به هم ضمیمه شوند, آن وقت 
یک نماز خوانده می شود. بلی, اگر بیشتر پیدا شود و یا نصفی که سر میت 
با آن هست پیدا شود, می توانند. نماز بخوانند و آن مقدار کمتر و يا بدون 
سر اگر پیدا شود لا زم نبیست نز ان نماز بخوانند ۱ 


اما فقهای شافعیه وحنابله می گویند: اعضای انسان فرق نمی کند کم 
باشد يا زیاد. واجب است بر انها نماز خواند؛ زیرا نماز یک سنت مسلمین 
است و احترام به انسان؛ و حرمت قلیل وکثیر اعضای انسان درنماز 
یکسان است. دیگر ازجهت عمل ابی ایوب انصاری وابی موسی اشعری که 
بریبده انسان نماز خوانده 
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است واهل مکه بر درست بریده طلحه نماز خوانده اند اگر عضوی بعد از 
دفن میت پیدا شد. غسل داده وکفن می شود ونماز بران خوانده می شود 
ودرکنار قبریا در گوشه قبردفن می شود ونیاز به کشف جنازه نیست ؛ زیر| 
ضرر کشف جنازه شرعا بزرگ تر است از ضرر فاصله و تفرقه بین اعضا. 
(1) 


اما فقهای ظاهربه می گویند: اگر عضوی از اعضای میت مسلمان پید | 
شود, واجب است برآن نماز خواند ؛ ولو یک سرانگشت و يا یک تار موی و 
بیشتر باشد. اگر غیراز اینها عضو دیگری بیدا شندء بر آن نیز تماز خوانده 
می شود و هکذا تقد تهاه سبران اعضارا به: عصد و تیت همه اعضا.ه کسد: و 
روح آن میت می خوانند؛ و استدلال کرده اند بر مدعایشان به عمل ابی 
ایوب انصاری و ابی موسی اشعری که ان دوبریای قطع شده انسان نماز 
خواندند و ابی عبیده جراح که بر سر قطع شده انسان نماز خواند. 


فقهای امامیه اتفاق نظر دارند برشرط حضورجنازه عیناً یاحکماً نزد 
نماز گزار. بنائاً جایز نمی دانند نماز را بر میت غایب مطلقاً یعنی از شهر 
زیرا قراردادن میت پیش روی نمازگزار در طرف قبله در حال نماز, شرط 
صحت نماز است نزد فقهای امامیه. درصورت غایب بودن میت شرط 
منتفی است وانتفای شرط مستلزم انتفای مشروط است. دوم اکز تماز بز 
میت غایب جایز بود, تمام مسلمانان بلاد اسلامی از قبیل مکه و امثالش بر 
جنازه نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» و بزرگان صحابه وعلما 
وصلحا نماز می خواندند. اگر این عمل انجام قی شد: فعتا مشروعیتش 
اشتهار پیدا می کرد و سر زبان ها می افتاد و به ما می رسید. از اينکه به 
ها تسده و صتوآتو نشده است: سین آن.عمل اضلا باقع نشده است: ؛ و از 
اينکه واقع نشده, معلوم است که مشروعیت نداشته است. اما قضیه فوت 
نجاشی امپراتور حبشه و خارج شدن نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» از منزل وجمع شدن در مسجد همراه مسلمانان و نمازخواندن بر او 
درهمان روز فوتش, حمل شده بر طی الارض که به قدرت الهی جنازه 
نجاشی به حضور ان حضرت اورده شده و حضرت او را با چشم مشاهده 
کرده و براو نماز خوانده است. يا نماز ان حضرت بر نجاشی حمل شده بر 
دعای ان حضرت همراه مسلمین برای نجاشی در روز فوتش. برای تایید 
این حمل دوم روایتی از زراره و محمدبن مسلم از امام محمد 
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1- کتاب الام1/ 306- 307. المجموع5/ 254. المغنی2/ 405. الشرح 
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باقر«علیه السلا م» نقل کرده اند که از آن حضرت درباره نمازخواندن نبی 
اه مر ی تا ۰ 
وا سح ات ال 
بلکه دعا کرد برای او.» 


از ائمه چهارگانه امام ابی حنیفه و مالک«رحمهماالله» و پیروانشان هم 
همین شرط را قبول کرده اند و چنین استدلال کرده اند.(2) 


اما امام شافعی واحمد بن حنبل«رحمهماالله» و پیروانشان حضور جنازه را 
نزد نمازگزار شرط تصفم قانتن: انا نماز برجنازه غایب را جایز می دانند 
اه یی فا مور تا اسر ان ام ند ه 

نمازگزار رو به طرف قبله ایستاده شود, کافی است. فقهای ظاهریه هم 
همین قول را قبول کرده اند و آنها استدلال کرده اند به همان قضیه 
خی کش گرم اسلام«صلی الله عهه ی وود کنات تاسشی ون 
مدینه منوره همراه مسلمین بر نجاشی نماز میت خواند و چهار تکبیر گفت. 
آنها می گویند: عمل پیامبر اسلام«صلی الله علیه واله» صحیح است و 
مکرم اس ی الله علیه وآله» ذکر کرد اند, نیست جز خیالات واهی. 
(3) 


تراطظ حووض سار میت اند هد ازکسل: کمن وحنوط باشتد. بتانا ار میت::۱ 
شش از آسنکه سل دهد کفن. کشده برایس فان خ‌اند. این ماد باحال 
انشت: طاهیا این شزط خفق عایمین خعای ام مدا فتب اسلا اشت: 
زیرا تطهیر میت وترتیب بین اعمال طهارت شرط است برای جواز خواندن 
تمان بن عبت( انا اکر .یت راید از کشل وکفن دون مار دننک 
باید برقبر نماز بخوانند و نبش قبر برای بیرون اوردن میت جهت نماز حرام 
اه ولی, قفا اختلاف کرده اند در مدتحهاز سلایتشر قدر. 


اکثر فقهای مذاهب اسلامی مدت جواز را سه روز می دانند و بعد از 
گذشت سه روز از دفن 
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میت جایز نمی دانند نمازخواندن بر قبر میتی را که بدون نماز دفن شده 
است, وگفته اند؛ میت به سبب دفن از عالم دنیا خارج شده و در شمار 
مدفونین ومعدومین است ودر مدت سه روز ازتحت حکم عموم معدومین 
با اجماع فقها خارج شده است وبعد از سه روز داخل در حکم معدومین 
است که عدم جواز باشد. دیگر اينکه نماز تشریع شده بر بدن میت و بعد 
از سه روز بدن سالم نمی ماند, زیرا پوسیده و متلاشی می شود.(1) 


دلیل دیگراز آئمه اهل البیت«عليهم السلام» و از امام کاظم«علیه السلام» 
نقل شده است که آن حضرت فرمود: : «لاتصل علی المدفون ۱2 


بر دفن شده ها نماز نخوان.» بعضی از فقهای امامیه قائل شده اند به 
اينکه نماز بر میتی که بدون نماز دفن شده, یک شب وروزجایز است وبعد 
از گذشت یک شب و روز دیگر نمازخواندن بر قبرجایز ننست.(3) 


بنائاً اگر کسی از مسلمان ها فوت کند وبعضی موّمنین فرصت نماز براو را 
قبل از دفن درک نکنند, تمام فقها غیر از امام ابی حنیفه اتفاق دارند که 
می توانند در فرصتی که گذشت, برقبرش نماز بخوانند بدون استئنا وی 
ابی حنیفه می گوید: فقط ولی میت اگر در وقت نماز غایب بود. می تواند 
بر قبر آن میت نماز بخواند نه عموم مومنین. استدلال کرده اند بر جواز به 
روایتی که نقل کرده اند نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» نماز خواند 
بر قبر یک زن مسلمان که در شب بدون اینکه ان حضرت را خبر کنند دفن 
کرده بودند.(4) 


همچنین مردی که بود وباشش درمسجد بود و فوت کرد. مسلمین بدون 
اينکه آن حضرت را خبر کنند, در شب غسل وکفن ودفنش کردند. حضرت 
برقبرش نمازخواند.(3) ابن عمر هم برقبر برادرش عاصم وام المومنین 
عايشه«رضی الله عنها» برقبربرادرش نمازخواندند.(6) 


بعضی فقهای امامیه اين جواز را یک شب و روز می دانند.(۶) 


اما احمد بن حنبل و پیروانش, فقهای زیدیه, ظاهریه و امام شافعی در یکی 
از وجوهش, جواز نماز بر قبر میت را تا یک ماه می دانند و استدلال کرده 
اند به عمل نبی مکرم ا تلم اضلب الله علیه وآله» که آن حضرت بر قبر 
براء بن معرور بعد از یک ماه نماز خواند وبرقبر 
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1- الخلاف1/ 726. المراسیم/80. بدایع الصنایع1/ 311- 315. الهدایه1/ 
2 شرح العنایه2/ 84. المجموع 5/ 249. 

2- التهذیب3/ 471. 

3- شرائع الاسلام1/ 107. الروضه البهیه1/ 136- 144. جواهرالکلام12/ 
126. 

4 سنن النسائی4/ 96. سنن البیهقی4/ 48. 

5- صحیح بخاری2/ 112- 113. سنن البیهقی4/ 47. 

6- کتاب الام1/ 309- 310. الشرح الکبیر2/ 353. المغنی2/ 385. نیل 
الاوطار4/ 89- 91. المحلی 5/ 139- 142. 

7- المقنعه/227- 232. اشارهالسبق/105. الوسیله/120. النهایه/ 143-- 
7 الغنیه/ 105. السرائر1/ 355- 361. تذکره الفقهاء2/ 31. 
الذکری/54- 56. 


مادر سعد بن عباده بعد از یک ماه نماز خواند؛ اما بیشتر از یک ماه نقل 


نشده است.(1) 


اما شافعی ها در وجه دیگر گفته اند: نماز بر قبر میت مادامی که بدنش 
جزء۶ خاک نشده, جایز است.(2) 


ولی اکثر فقهای امامیه, مالکیه واحناف جواز را به مدت سه شب و روز 
می دانند با همان استدلال که گذشت(3) 


تخت سوم در کشسبانی که ادن انا خایز تست از فتظر قفهای مذاهب اسلامی 


کسانی که ممنوع الصلات هستند, دوصنفند: صنف اول کفارند به تمام 
اصنافشان؛ و مرتد. ملی باشد یا فطری و قبل ازتوبه فوت کرده باشد. این 
صنف متفق علیه است بین تمام مسلمین(4) 


که به آپه شریفه «لاتصل علی احد منهم مات ابدا؛(5) نماز نخوان بر هیچ 
یک از انها4. اتشدلال. کردم اند اولاد کفار .مش کین .در این خکم به 
والیهان ی می شور کر انکة یکی از والدیشان مسامان فده 
باشد پا به تنهایی اسیر مسلمین شده باشند. در این صورت حکم مسلمان 
کافرشان اسیر شوند. در حکم والدینشان هستند نه درحکم مسلمان 
اسیر کننده. این حکم مورد اتفاق همه مسلمین است جزاحمد بن حنبل که 
درفرد اخیر مخالفت کرده وگفته تابع اسیر کننده مسلمان است واگر فوت 
کند: بر او نماز خوانده می شود و تابع والدینش نیست و این صورت در 
حکم با ان صورت که به تنهایی اسیر می شود, هیچ فرقی ندارد.(6) 


صنف دوم ازکسانی که ممنوع الصلات هستند. کسانی هستند که به ظاهر 
مسلمان ولی چیزی را که از ضروریات دین مقدس اسلام است, منکرند. 
مانند طایفه خوارج, غلات, نواصب, سبئیه که پیروان عبدالله بن سبا بهودی 
هستند,() 


خطابیه که پیروان ابی الخطابند(8) 


وغیر اینها. اين حکم 
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1- سنن البیهقی4/ 49. آسدالغابه1/ 174. کتاب الام1/ 309- 310. الشرح 
الکبیر2/ 353. نیل الاوطار4/ 89- 91. کشاف القناع2/ 142- 143. 
المحلی5/ 139- 142. 

2- المجموع5/ 246- 250. سبل السلام2/ 100. 

3- بدایع الصنایع1/ 311- 315. الهدایه1/ 92. شرح العنایه2/ 84. 
الخلاف1/ 726. المراسیم/78- 80. 

4- [4] المدونه الکبری1/ 180. المغنی2/ 420. الشرح الکبیر2/ 357. 
کشاف القناع2/ 139. البحرالرائق2/ 314. کتاب الام1/ 180. تحفه 
الفقهاء1/ 248.بدایع الصنایع1/ 316. الوسیله/ 118- 120. تذکره 
الفقهاء2/ 21- 24. ذکری الشیعه/ 54. جامع المقاصد1/ 403- 406. 
الزوضه. المیلر. -6ود1. عهواه‌الکلام 712 ه.. العستفسک4/. .211: 
تحریرالوسیله1/ 211. السراثر1/ 355- 361. 

3- سوره توبه/ 91 

6- المغنی2/ 419. تذکره الفقهاء2/ 24- 27. الشرح الکبیر2/ 356. 

7- کتاب عبدالله بن سباً /22. الملل والنحل القسم الاول/ 155. 

8- التبصره فی الدین/ 126 


اتفاقی است بین فقهای امامیه.(1) همچنین بغات یعنی کسانی که درمقابل 
دولت قانونی قیام مسلحانه کرده اند. قطاع الطریق یعنی راهزنان. «من 
قتل علی منتاع یاخذه» یعنی کسانی که قصد غارت مال را دارند, ولی 
صاحب مال آنها را می کشد. «المکاثرون فی المصر بالسلاح» یعنی 
کسانی که در شهرها با کشیدن اسلحه زورگیری می کنند و مانند اینها نزد 


ابی حنیفه وابی یو سف؛, اگر فوت کردند, برآنها نماز میت نمی خوانند و 
برای اثبات مدعایشان ادعای اجماع صحابه را کرده اند.(2) 


اهل بدعت نزد احمد بن حنبل و مالک, جایز نیست برجنازه انها نماز میت 


خوانده شود.(3) 


بحث چهارم استحباب نماز بر کسانی از منظر فقهای اسلامی 


اظفال مشاستم ار سنجمه شا اند مقیل. از که شش ساله شونی آ 
دنا مرمنه فقهای. امامیة غیراژ آنن ند اسکافن تفای دارند سراسحاب 
نماز میت بر انها(4) 


و اگر مرده بخ شا ماو ولو استکه فبلا روح‌ورانها لول کرنه ماش تفا 
میت برانها جایز نیست.(3) 


ولی ابن جنید نماز را بر هر طفلی که زنده به دنیا بياید و بعد بمیرد, واجب 


می داند.(6) 


اما رآی فقهای مذاهب چهارگانه؛ ابن منذر اجماع فقهای خلف وسلف را بر 
وجوب نماز میت براطفال مسلمین نقل کرده است؛ ودر این مورد استدلال 
کرده اند به عموم آمرنبی مکرم اسا مه اس الله علیه وآله» به صلات 
برهمه مسلمانان و گفته اند نمازبر اطفال مسلمین داخل درعموم امر به 
صلات است واستثنا نشده است.(7) 


دلیل دیگرروایتی است که مغیره بن شعبه ازنبی مکرم اسلام « صلّی الله 
علیه واله» تقل. کروه انستت: که آن حضترت فر موه «الطفل بضلی علیه ۱8۱ 
براطفال نماز خوانده می شود. ان 
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1- الوسیله/ 118- 120. تذکره الفقهاء2/ 24- 27. الذکری/ 54. جامع 
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2- بدایع الصنایع1/ 312. تحفه الفقهاء ۸2 248- 249. 

3- المغنی2/ 419. الشرح الکبیر2/ 356. المدونه الکبری1/ 182. 

4 المقنعه/227- 232. النهایه/ 143- 147. المراسیم/78- 80. 
الوسیله/118. السراثر1/ 355. شرایع الاسلام1/ 104- 107. تذکره 
الفقهاء2/ 27- 38. ذکری الشیعه/54. جامع المقاصد1/ 403- 406. 
جواهرالکلام 12/ 2- 10. 

5- الوسائل باب 14 و15 از ابواب صلات الجنائزح. 

6- الذکری/ 4د. 

7- المجموع5/ 256. المدونه الکبری1/ 179.القوانین الفقهیه/ 93. بدایه 
المجتهد1/240. المغنی2/ 393. عمده القاری8/ 176. المحلی5/ 159. 
تحفه الفقهاء1/ 247. 

8- مسند احمد4/ 247. سنن الترمذی2/ 248. سنن النسائی4/ 56. 


فقهای حنابله, سعید بن مسیب., ابن سیرین واسحاق, نمازمیت را برطفل 
سقط شده هم واجب می دانند, به شرطی که در شکم مادر چهارماهگی را 
تکمیل کرده باشد. استدلالشان به حدیثی است که از نبی مکرم 
اسلام«صلی, الله علیه وآله» روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: 
«الستط بخلی علیه ؛(1) برسقط شده ها نماز خوانده می شود.» 


بحث پنجم در کسانی که در نماز برآنها پنج تکبیر گفته می شود 


اشاره 


فقهای امامیه اتفاق دارند براینکه کسانی که به ولایت امیرالمومنین علی 

بن آبین طالب«علیه السلام» و یازده فرزند او مقر هستند. اگر فوت کنند, 
0 7 واجب است پنج تکبیر گفته شود و بین آن پنج تکبیر چهار دعا 
خوانده شود .(2) 


۱ اضعا 9 جبل وصحابه ای مقیم شام بوده اند, فقهای امامیه را در 


ایزخ.عول و اففت کرد اتف 


زید بن ارقم زمانی برمیت نماز خواند و پنج تکبیر گفت. از او سوال کردند: 
چرا پنج تکبیر گفتی؟ در جواب گفت: کان رسول الله «صلّی الله علیه 
وآله» یکبُرها.(4) 


از حذیفه بن یمان نیز روایت شده که نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه 
واله» در نماز میت همین کار را کرد ویدیج تکبیر گفت.(ظ) 


امام علی«علیه السلام» هم برجنازه سهل بن حنیف پنج تکبیر گفت.(6) از 
طریق ائمه اهل البیت«عليهم السلام» سخن امام باقر «علیه السلام» 
است که فرمود: «کان رسول الله «صلی الله علیه واله» یکبر خمسا.»(۲) 
ازامام صادق«علیه السلام» درباره تکبیر درنماز میت سوال شد, ان 
حضرت فرمود: «کان خمسا».(8) 


شیخ صدوق روایت ت کرده که علت پنج تکبیر در نماز میت این است که 
خداوند متعال در شب و روز برای بندگانش یدج بار نماز واجب کرده ۲ 


است که خداوند متعال جل جلاله پنج فریضه بر زنده ها جعل 
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1- نفس المصدر. سنن ابی داوود 3/ ۰205 سنن بیهقی4/ 9. 

2 النهایه/ 143- 147. الغنیه/ 103- 105. المراسیم/ 78- 80. الوسیله/ 
8 السراثئر1/ 355- 361. المقنعه/ ۰227 ناصریات/ 268- 280. 
اشارهالسبق/ 104. شرایع الاسلام1/ 104- 107. تذکرهالفقهاء2/ 67- 
2. ذکری الشیعه/58- 59. جامع المقاصد3/ 339- 343. الروضه البهیه1/ 
6- 144. جواهرالکلام 12/ 31- 32. 

3- المچموع5/ 225- 231. مصنف ابن ابی شیبه3/ 303. سنن البیهقی4/ 
7. المحلی5/ 125- 126. 

4 [4] صحیح مسلم2/ 659. سنن الترمذی3/ 343. سنن ابن ماجه1/ 
2 سنن ابی داوود3/ 210. 

5- مصنف ابن ابی شیبه3/ 303. سنن الدارقطنی2/ 73. 

6 المغنی2/ 387. الشرح الکبیر2/ 349.الجوهرالنقی4/ 36. 

7- التهذیب3/ 315. الاستبصار1/ 4 47. 

8- الکافی3/ 184. التهذیب3/ 191. 


کرده است: صلات, زکات؛ صوم, حج و ولایت. پس برای مرده ها از هر 
فریضه یک تکبیر قرار داده است.(1) 


از پنج تعبیر بیشتر هم جایز نیست. زیرا تکبیر عبادت است ومتوقف است 
بر اذن شرع و بیش از پنج تعبیر اجازه از طرف شارع مقدس وارد نشده 


است. 


آمازوایتن, که. می: کهید نبی. مکرم اسلام ۶« ضلی. اللهعلبه» واله» برحمزه 
سیدالشهدا دراحد هفتاد تکبیرگفت یاهفت تکبیر يا شش تکبیر درغیرحمزه 
گفت و ازامام علی«علیه السلام» نقل شده که برجنازه سهل بن حنیف 
بیست وپنج تکبیر گفت, درنمازهای متعدد بود نه دریک نماز. مثلا جنازه 
حمزه را پیش روی آن حضرت قرار داده بودند وجنازه شهدا را دسته دسته 
می اوردند وکنارجنازه حمزه می گذاشتند وحهضرت برانهز نماز می خواند. 
سبننن جنازه های دیگر را بلند هی کردند وجنازه ها دیگر را می آوردند 
ونماز برجنازه حمزه تکرار می شد. برجنازه سهل بن حنیف هم وقتی نماز 
خواندند و به طرف قبرستان حرکت دادند, دسته هایی از مسلمان ها می 
آهر ند و می گفتند يا علی ما برجنازه سهل نماز نخوانده ایم. جنازه را بر 
ی ی اس ار یا فا اس 
پنج بار تکرار شد و در مجموع بیست و پنج تکبیر شد در پنج نماز نه یک 
نماز.(2) 


فقهای مذاهب چهارگانه. ثوری, اوزاعی, داوود و ابوالتور قائلند که تکبیر در 
نماز میت چهارتاست, نه زیاد و نه کم. این قول را از حسن بن 
علی«علیهما السلام» و برادرش محمد بن حنفیه, عمر, ابن عمر, زید بن 
ثابت, جابر, اتف هریره, براء بن عازب؛ عتبه بن عامر وعطاء بن یف 
رباح«رضی الله عنهم» نقل کرده اند(3) و ات ال کرده اند اول به فعل 
نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» که آن حضرت وقتی ۱۳ نماز 
خوانه یار تک نت9 


دوم به روایتی که ابن منذر از سعید بن مسیب و بیهقی از ابی وائل نقل 
کرده آند, که میان صحابه اختلاف شد در عمل پیامبر مکرم اسلام«صلی 
الله علیه واله» درنماز 


ص: 129 


1- علل الشرایع/302 باب244و303. جواهرالکلام 12/ 18- 31. 

2- الکافی3/ 186. التهذیب3/ 197. الفقیه1/ 101. 

- المجموع5/ 230. المبسوط السرخسی2/ 63. المغنی2/ 384- 389. 
بلغه السالک1/ 197.بدایه المجتهد1/ 234. سبل السلام2/558. تحفه 
الفقهاء1/249. 


4- صحیح بخاری2/ 92. صحیح مسلم2/ 656. سنن الترمذی3/ 342. 
5- بدایع الصنایع1/ 311. تذکره الفقهاء2/ 27- 28. [5] 


فیت, بعطی از صبحاه جهان تکیر: تیانع نکن بزخی. لسن تکبیر: 
تعدادی هفت تکبیر, گروهی هشت تکبیر, بعضی نه تکبیر وبیشتر روایت 

کردند واصحاب در عصر آن حضرت در نماز میت از چهار تکبیر تا هفت 
تکبیر می گفتند. در عصر خلیفه دوم, صحابه را جمع کردند و درباره تعداد 
تکبیر در نماز میت مشورت کردند. صحابه هم هر کدام همان را که از آن 
حضرت دیده بود صحبت کرد. خلیفه دوم«رضی الله عنه» گفت: الان چند 
سال از فوت نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» نمی گذرد واین قدر 
اختلاف شده است. بآ سر 
تا را که سک اسلام«صلی الم یه وال4۵ ارم تا 
آورد؟ کسی حاضر شد وگفت: بلی من در خاطر دارم که آن حضرت آخرین 
بار بر جنازه فلان ژن نماز میت خواند وچهارتکبیر گفت. خليفه دوم همین 
قول را گرفت وگفت بیشترین فرائض ازچهار رکعت بیشتر نیست وبرای 
هر رکعت یک تکبیر کافی است وجایز نیست تکبیرات ازاین کمتر وبیشتر 
شود. بعد ازسعمل خلیفه دوم فقهای چهارگانه و پیروانشان این عمل را 
حمل براجماع صحابه کرده وگفته اند؛ اين اجماع حجت است شرع 1(۰) 


اما فقهای ظاهربّه وسلفیّه به شذّت انتقاد کرده اند به این اجماع و آن را 
از چند جهت رد کرده اند. اول از جهت ضعف خبر وگفته اند: خبر قابل 
اعتماد نیست. دوم ازجهت عدم مناسبت با شان خلیفه دوم که نعوذبالله 
مشاوره کند با صحابه در احداث فريیضه برخلاف آنچه که رسول مکرم 
اسلام«صلی الله علیه وآله» انجام داده است و یا منع کند بعضی اعمالی 
زا که ان حضرت انجام داده و فوت کرده در حالی که حلال وجایز بوده, و 
خلیفه دوم ان را بعد از ان حضرت حرام کرده باشد؛ وهیچ جاهلی نسبت 
دادن اين عمل را به خلیفه قبول نمی کند, تا چه رسد به عالم؛ واين نسبت 
به خلیفه دوم نیست مگر طعن بر سلف صالح. سوم اينکه گفته اند: آف 
شفر آخماغ.ضحایت. که-مانتو علی بر یی ,طالب «علیم. (لسلام»2 عبد الله فن 
مسعود, انس بن مالک, ابن عباس, صحابه وتابعین شام, ابن سیرین و جابر 
بن زید « رضوان الله تعالی علیهم» از آن خارج باشند و مخفی مانده باشد 
علم اوبر آن بزرگان و فقهای صحابه, ومخالفت کرده اند با آن حکم؛ اما 
ابوحنیفه, مالک, شافعی, احمد بن حنبل واصحابشان آن را شناخته باشند و 
به آن‌ سل یفام میم ریم ها آراین کین احماعی واضال ۱ 
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1- المغنی2/ 292- 294. سبل السلام2/ 103. کشاف القناع2/ 139. 
تدای الضتای1/ 512 
2 المحلی5/ 124- 128. 


اکثر فقهای امامیه قائلند که هر کس به ولایت علی بن ابی طالب«علیه 
السلام» و یازده فرزند او قائل نیست با قائل به ولایت هست,: ولی منحرف 
از راه حق است و يا مستضعف است و هنوز راه حق و غیرحق را نتوانسته 
تشخیص دهد, اگر فوت کند, درنمازبرجنازه اش بایدچهار تکبیر بگویند.(1) 


برای آثبات مدعایشان نیز استدلال کرده اند به روایت هشام بن سالم که 
از امام صادق«علیه السلام» نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «کان 
رسول الله«صلی الله علیه وآله» یکبُر علی قوم خمسا و علی قوم اربعا؛ 
فلذا کبّر علی رجل ارزبهار انهم بعتی المیت قی, دیته ؛ نبی مکرم اسلام«صلی 
الله علیه وآله» در نماز میت بر بعضی ها پنج تکبیر می گفت و بر بعضی ها 
چهار تکبیر می گفت و بر هر کس که چهار تکبیر می گفت. آن کس متهم 

به عقیده اش می بود.» همچنین است روایت 0 1 
از امام رضا «علیه السلام» که آن حضرت فرمود: «امّا المومنین فخمس 
تکبیرات و اما المنافق فاربع (ا 


برای مومنین پنج تکبیر و برای منافقین چهار تکبیر است.» 





کم مقر خی امه ی کی ات اازست اه قطن ففیام سخاست اسلا 


مغفرت برای میت است ؛ و اگر دعای بین تکبیرات واجب نباشد, یس 
مت هم واجن نیست, حال آنکه نمازیر میت 0 است. پس 
اسا‌«صی لاه غانه الیه نت 1 ره ار با هم 
انجام داده ودرهیچ نمازی که آن حضرت بر میت خوانده, دعا را ترک نکرده 
است. ازاین اهمیت دادن آن حضرت به دعای بین تکبیرات. وجوب استفاده 
می شود 3(۰) نیز از طریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» امام و 
کاظم«علیه السلام» از پدر بزرگوارش امام صادق«علیه السلام» روایت 

کرده که آن حضرت فرمود: «صلی زسول الله«ضلی الله.غلیة واله» علن 
جنازه خمسا و صلّی علی آخری فکتّر آربعا فالتي کیُر علیها خمساً حمدالله 
و ده فت آلاملی و دعا فی. النانه اای‌«صات ال علبه وال وق 


والتی کر عیها آربعً 
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1- [1] الوسیله/ 118- 120. النقنعه/227- 232. شرایع الالسلام1/ 104- 
5 الذکری/58- 79. الروضه البهیه1/ 136- 144. جامع المقاصد3/ 
9- 343. جواهرالکلام 12/ 47- 51. 

2 الکافی3/ 181. التهذیب3/ 197. الاستبصار1/ 475. 

3- صحیح مسلم2/ 662. ستن ابی داوود3/ 211. ستن ترمذی3/ 343- 
35. 


اههد میم ه.خمحالله و دغا فی الانه اسهم اهات ددع امه 
والموضات. في. التالته وانصرف فی. ال انعر و لم بخغ لمه. لاه کان 
منافقا.»(1) 


فقهای جمهور در اصل وجوب دعا با فقهای امامیّه موافقند؛ ولی در مقدار, 
کیفیت. محل و جای دعا مخالفت کرده اند.(2) همچنین فقهای جمهور بین 
خودشان درکمیت., کیفیت و محل دعا اختلاف دارند. 


فقهای مالکیه می گویند: دعا پشت هرتکبیر واجب است, حتی تکبیر چهارم؛ 
و کمترینش این است که بگویند؛ «اللهمٌ اغفر له »>, و مانند این از جملات 
دعائیه؛ و بهترین آن این است که دعا کنند به دعای ابی هریره و آن این 
است که بعد از حمد بر خدا و درود بر خاتم یت الله علیه واله» 
بگویند؛ «اللهة انه عبدی وابن عبدک وابن و 


فقهای احناف می گویند: دعا بعد از تکبیر سوم واجب است. ولی نه با 
صیفغه خاص وجملات مخصوصه؛ بلکه دعا دراموراخروی باشد. هرچه که 
باشد؛ و بهتر این است که از دعاهایی که درکتاب های دعا وارد شده است. 
مخصوصا آنچه در حدیت عوف بن مالک وارد شده است. باشد و آن این 
است که «اللهمٌ اغفر له وارحمها...» استفاده شود. 


فقهای شافعیه می گویند: شرط دعا این است که بعد ازتکبیر سوم باشد و 
طلب خیر و مغفرت برای میت باشد. اگر دعا برای مقمنین باشد نه 
مخصوص میت, کافی نیست., مگر اینکه میت طفل باشد. آن گاه دعا برای 
میت و والدینش کافی است. دیگر اينکه مقصود از دعا طلب خیر و مغفرت 
اکوی برا صحت افو آلست ها ار نو سستر که ما را ا خم و 
جملات مخصوصه بخواند؛ ولی بهتر این است که دعای معروف ومشهور را 
با آن این اس ای هداس اند تست من ووع لد یا و 


سعتها...». 


فقهای حنابله می گویند: جای دعا بعد ازتکبیر سوم است وبعد ازتکبیر 
چهارم نیزجایز است و پس ازغیر این دو تکبیر دعا خواندن صحیح نیست. 
کمترین دعای واجب این است که نماز گزار در نماز میت کبپر بگوید: 
«اللَهةٌ اغفر له» و امثال آن, و درباره میت صغیر بگوید: «اللهِةّ اغفر 
لوالدیه بسیببه>» و مانند آن؛ . و سنت این است که دعایی که در کتاب های 
معروفه 
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1- التهذیب3/ 317. الاستبصار1/ 475. [1] 

2- المقنعه/ 227. اشارهالسبق/ 104. النهایه/ 143- 147. المراسیم/78. 
الوسیله/ 118- 120. السرائر1/ 355- 361. تذکره الفقهاء2/ 67- 72. 
ذکری الشیعه/ 55- 59. جامع المقاصد3/ 339- 343. الجواهر12/ 88- 
7. الروضه البهیه1/ 136- 144. المستمسک العروه4/ 235- 242. 


دعا در این موارد وارد شده خوانده شود.(1) 


ولی بعضی فقهای امامیه قائلند که دعا بعد از تکبیرات ندب ست نه 
واجب.(2) 


اما دعایی به لفظ خاص, فقهای تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارند که تعیین 
نشده است ومراد ومقصود از روایاتی که درباره دعا در نماز میت وارد 
شده است. همان دعا هایی است که درکتاب های معروف ومشهور وارد 
شده است., زیرا ابن مسعود«رضی الله عنه» گفته: «ما وقت رسول 
الله«صلی الله علیه وآله» فی الأدعیه قولا و لا قرائه و قال: فکبر ما کبر 
او وا ۱ 


اتتامثدضلی الله علیه واله» ای محضوض در مار ست نیم زود 
است., بلکه فرموده: همان دعایی را که دوست دارید بخوانید.» همچنین 
ازطریق ائمه اهل البیت«عليهم السلام» سخن امام باقر«علیه السلام» را 
نقل کرده اند که آن حضرت فر موده: «لیس فی الصلات علی المیت قرائه 
ولا دعاء موّقت الا آن تدعو بما بدا لک؛(4) در نماز میت قرائت و دعایی 
تعیین نشده است. هر دعایی را که دوست دارید, بخوانید.»,درهمین باره 
امام صادق«علیه السلام» نیزفرموده: «کان رسول الله«صلّی الله علیه 
وآله» (ذا صلي علی میت کیر و تشهّد ثم کبر و صلی علی الانبیاء و دعا 
للمومنین ثم کر الرابعه و دعا للمیت ثم کبُر وانصر ف ؛(5) هر وقت بر میت 
نماز می خواند, تکبیر می گفت و بعد شهادت را ی ی اه 
بعد درود بر انبیا و دعا برای مومنین را و بعد تکبیر چهارم و دعا برای میت 
را و بعد تکبیر گفته. منصرف می شد.» 


فقها در جواز قرائت سوره فاتحه در نماز میت دچار اختلاف شده اند. 
فقهای امامیه اجماع دارند برعدم جواز وهمچنین از ائمه چهار کانه امام ابی 


حنیفه و مالک وازفقهای مستقل ثوری و اوزاعی«رحمهم الله» قائلند به 
عدم جواز؛ ازجهت روایتی که از ابن مسعود نقل کرده اند: «قال 
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1- الموطاْ1/ 229. المدونه الکبری1/ 174- 176. رساله ابن ابی زید 
القروانی/ 278- 287. حاشیه الدسوقی1/ 412. تحفه الفقها1/ 249. 
بدایع الصنایع1/ 313. الجوهرالنقی4/ 39- 49. البحرالرائق1/ 493. کتاب 
الام1/ 308- 309. المجموع5/ 236- 237. المغنی2/ 371. الشرح 
الکبیر2/ 347- 348. کشاف القناع2/ 133. المحلی5/ 130- 131. نیل 
الاوطار4/ 101- 104. سبل السلام2/ 103- 105. 

2- شرایع الاسلام 1/ 4- 1007. 

3- سبل السلام2 / 560. المغنی2/ 366. 

4- الکافی3/ 185. التهذیب3/ 193. الاستبصار1/ 476. 

5- الکافی3/ 181.الفقیه1/ 100. التهذیب3/ 189- 190. 


النبی«صلی الله علیه وآله»: لم یوقت فیها قول ولا قراثه (1) 


درنماز میت نه قرائت تعیین شده است و نه دعای مخصوص.» از طریق 
ائمه اهل البیت«علیهم السلام» نیز ازامام باقر«علیه السلام» نقل شده 
است کم آن حضرت فر موده: «لیس فی الصلاه طلی المیت قرائه ولا دعاء 
موقت ۷۱ ان تدعو بما بدا لک( 2) 


درنمازمیت نه قرائت تعیین شده است و نه دعای مخصوص و هر دعایی که 
دوست داری, بخوان.» دلیل فیز اينکه هرچه که در آن رکوع نیست, 
قرائت هم نیست؛ مانند سجده های واجب قرآن ۱ 


اضا ققمای شا ففیم ایام اسحاق و دامود ماناجد به. خوف فر ات موز 
فاتحه درنمازمیت بعد از تکبیر اول. ظاهر عبارت اکثر ر این فقها ای ا توت 
ی ری سس و ود تأسی 
به لبی مکرم اسلام «صلی الله علیه واله» است که رم حضرت در نماز 
میت بعنق آزتکبیر اول تتنوزه فانحه را قرائت فی کزن:(5) 


دیگر ازجهت اینکه در نماز میت قیام واجب است,: یس قرائت نت هم واجب 
است مانند نمازهای دیگر؛ همچنین از جهت استعمال نبی اسلام 
«صلّی الله علیه وآله» لفظ صلات را برنماز میت آنجا که فرموده: «صلا 
علی صاحبکم؛ نماز پخو انید بر همراهتان». و در جای دیگر فرموده: «لا 
ضلاه: لفتم آم بغزا نام القرآن ؛(5) نمازی نیست برای آن کتعف. که تون 
حمد را در نمازش نخواند.» 


عده ای ازفقها از این استدلال جواب داده وگفته اند: فرق است بین هر دو 
صلات یعنی صلات میت وصلات یومیه؛ زیرا درصلات یومیه طهارت 
نما زگزار شرط است درصحت نمازبرخلاف صلات میت که طهارت 

نفاز کز ار شرط تیتیت در صحت آن: جون که در تماز .میت: فضد, دعا وطلب 
مغففرت برای میت است نه عبادت مخصوصه و همین تفاوت باعث سقوط 
قرائت و عدم اشتراط ۳ شده است در آن؛ مانند سقوط رکوع 
ور اس روت نس مس رف آا سول او 
الله علیة واله» فی ضلام الخاره قملا ولا قرائفء بل قال 
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1- سبل السلام2/560.المغنی2/ 366. 

2- الکافی3/ 185. التهذیب3/ 193. الاستبصار1/ 476. 

القدیر2/ 85. المجموع5/ 222. المغنی2/ 366. الشرح الکبیر2/ 
4.المقنعه/ 227. الوسیله الی نیل الفضیله/ ۰120 السراثر/355- 361. 
تذکره الفقهاء2/ 74-72. الذکری/ 60- 61. جامع المقاصد3/ 339- 343. 
کتاب الموطاء1/ 228. المدونه الکبری1/174. بدایع الصنایع1/ 313. 

4 سنن آبن ماجه1/ 479. سنن بیهقی4/ 39. 

5- کتاب الام1/ 308- 309. المجموع5/ 232- 233. مختصر المزنی1/38. 
المغنی2/ 366. الشرح الکبیر2/ 343. المحلی5/ 129- 132. نیل 
الاوطار4/ 101. 


کبز ما کر الامام و آختر من. اطبتب. الکلام.فا شتت:»:بلی: کسناتن که قاتل 
به عدم جواز قرائت سوره فاتحه در نماز میت هستند. می گویند: اگر 
نمازگزار فاتحه الکتاب را در نماز میت به قصد دعا بخواند. جایز است؛ 
ولی مکروه.(1) 


بحث نهم در حکم صلوات بر نبی مکرم اسلام«ص» در نماز میت از منظر فقهای اسلام 


اشاره 


فقهای امامیه اتفاق دارند کر و وب آن بعد از تکبیر دوم ؛ و کمترین آن این 
است که بگویند: «اللَهمٌ صل علی محمد وآل محمد»؛ وبهترین آن این 
است که بگویند: «اللی ضل علن مطم‌وال معمد وبارک. علی مجعد وال 
محمد وارحم محمدا وآل محمد کما صلّیت وبارکت وترخمت علی ابراهیم 
وال ابراهیم اک حمید مجید وصل اللَهمٌ علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
والشهداء والصْدّیقین ؛ پروردگارا, درود بفرست بر محمد وآل محمد. مبارک 
گردان بر محمد وال محمد و رحمت کن محمد وال محمد را همان گونه که 
درود فرستادی ومبارک گردانیدی ورحمت فرستادی بر ابراهیم وآل 
ابراهیم؛ وتو پسندیده بزرگی هستی و درود بفرست بر تمام پیامبران و 
فرستادگان الهی و شهدا و راستگویان.» 


اما ای اند ماه ماوت بر تس گرم او ی لاه که 
واله» را درنماز میت علاوه بر اینکه واجب می دانند, رکنی از ارکان نماز 


آمافای اخاق لها سصی ره اساامتضای ال له وال راوس 
می دانند بعد از تکبیر دوم, نه واجب و نه رکن. ولی فقهای مالکی صلوات 
بر که ص اس ایا بات ات را ص ‏ مه 
تکبیرات قبل از شروع به دعا ندب می دانند نه واجب.(2) 


دراینجا چند فرع بیان می شود. 


اول درکیفیت صلوات است 


بزرگان از فقهای اسلام اتفاق دارند که صلوات برنبی مکرم اسلام«صلی 
الله علیه واله» و خاندان مطهرش, همچنین دعاهای درنماز میت باید به 
دانند, 
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فف کویتف قرانت با ضد ای امه پاش زیر اتظای فپولی در شام آلهی 
در سر وخفا بیشتر و قریب تر است از اینکه جهر وآشکار ۳ ازجهت 
دوربودن از ریا وسمعه.(1) 


دیگر از جهت روایتی که از طریق ائمه اهل البیت«عليهم السلام» ابوهمام 
از امام رضا<«علیه السلام» نقل کرده است که آن حضرت فرموده: «دعوه 
العبد سرا دعوه واحده تعدل سبعین دعوه علانیه (2) 


یک دعای پنهانی موّمن در پیشگاه خداوند, برابر است با هفتاد دعای آشکار 
و علنی.» 


دوم در حکم سلام در نماز میت از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


فقهای امامیه اتفاق دارند بر سقوط سلام در نماز میت و استدلال کرده 
اند, اول به اجماع فقهایشان. دوم به روایتی که از طریق ائمه اهل 
البیت«علیهم السلام» حلبی ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده است 
که آن حضرت فرموده است: «لیس فی الصلاه شا المیت تسلیم ؛ 
درنمازبرمیت سلام نیست.» به علاوه اسماعیل بن سعید اشعری از امام 
رضا«<علیه السلام» نقل کرده است که آن حضرت فرموده: « لا سلام فیها؛ 
(3) 


سلام در آن نیست.» دیگر اینکه نماز میت نزد فقها آن احترامی را که 


اما فقهای شافعی می گویند: تردید وخلاف نیست در اینکه سلام در نماز 
فبته رگن آشنته و واحب:ه بخون. شلام تفاد فیت. اضلا ضحیه تیست: آنها 
استدلال کرده اند به عمل ابن ابی اوفی که در نمازی که برای دختر 
متوفای خود خواند. بعد از تکبیر چهارم اندکی مکت کردر سپس به طرف 
راست ور بعد به طرف چپ سلام کرد ومنصرف شد وگفت: نبی مکرم 
اساامخ(ضای الله علیه وآله» اینچنین بر میت نماز می خواند وحدیث را 
حاکم وبیهقی هردو نقل کرده اند.(3) درکیفیّت تسلیم دوقول عبارت از 
امام شافعی«رحمه الله» نقل شده که در یکی ازانها یک سلام و در دیگری 
دو سلام بیان شده است.(6) 
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اما فقهای مالکی وحنابله سلام را درنماز میت واجب می دانند؛ ولی یک 
سلام نه دو سلام.(1) 


آنها استدلال کرده اند به روایتی که عطاء بن سائب نقل کرده است که نبی 
مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» بر میت نماز خواند ویک سلام داد و این 
روایت را جوزجانی با سندش در کتاب خود ذکر کرده است. 


اما فقهای احناف قائل به وجوب دو سلام شده آند تاج به طرف راست و 
دیگری به طرف چپ وگفته اند: هرنمازتحریم کید که با یر روگ عی 
شود و تحلیل دارد که با سلام می شود و استدلال کرده اند به اجماع فقها. 
(2) 


سوم درحکم بلندکردن دست هاست در تکبیرات نماز میت از منظر فقهای اسلام 


فقهای تمامی مذاهب اسلامی اتفاق دارند که مستحب است نمازگزار هر 
دو دستش را تا مقابل صورتش درتکبیر اول بلند کند؛ اما در بقیه تکبیرات 
اختلاف شده است بین فقها. معظم فقهای امامیه, احناف, مالکیه, ظاهربه 
و زیدیه قائلند که غير ازتکبیر اول در باقی تکبیرات جایز نیست بلندکردن 
د ست ها ان تکبیرات نماز میت . ؛ زیر| برای این کار از ناحیه نبی مکرم 
اسلام«صلی الله علیه واله» و ائمه اهل البیت«علیهم السلام» کدام مجوز 
قابل اعتماد به ما نرسیده است و اقوال و افعال صحابه برای ما حجیت 
ندارند. پس سزاوار است در بلندکردن دست ها در تکبیرات نماز میت به 
همان تکبیر اول که تکبیرهالاحرام است., اکتفا شود نه غیر ان.(3) از طریق 
ائمه اهل البیت«علیهم السلام» هم فرموده امام صادق«علیه السلام» نقل 
شده است که آن حضرت فرموده: «کان علی«علیه السلام» پرفع یدیه فی 
اول تکبیره ثم لایعود حتی ینصرف (4) 


امام علی«علیه السلام» در تعبیر اول دست هایش را بلند می کرد نه در 
همه تکبیرات.» 


ولی درطرف مقابل عده ای کثیر ازفقهای مذاهب اسلامی قائلند به 
استحباب بلندکردن نما زگزار دست هایش را در همه تکبیرات نماز میت و 
از ان فقها هستند شافعی ها, حنابله, ابن عمر, سالم. عمر بن عبدالعزیز, 
زهری, عطاء اسحاق, اوزاعی و غیره«رحمهم الله» وازفقهای امامیه 
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محقون خلم کل مه خلی: میدن صاخت وا وین روا الله تعا ی 
علیهم».(1) 


اینان استدلال کرده اند به روایتی که آبن عمر«رضی الله عنه» از نی 
مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» نقل کرده است که «کان رسول 
الله«صلی الله علیه وآله» یرفع یدیه فی کل تکبیره؛(2) 


امین کرافی ادلی الم یمان دست ای را در هه تخیر ات 
بلند می کرد. دیگر از جهت اینکه باقی تعبیرات در حال استقرار شبیه 
هستند به تکبیر اول. از طریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» روایت شده 
است که عبدالله بن خالد و عبدالرحمن عزرمی از فعل امام صادق«علیه 
السلام» نقل کرده اند که ما پشت سر ان حضرت بر جنازه نماز خواندیم و 
آن حضرت پنچ تکبیر گفت ودرهمه تکبیرات دست های خود را تا مقابل 
صورت بلند کرد.(3) 


مطلب سوم در حکم نمازخوان بر میت از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


اشاره 
در اینجا چند بحث است: 


بجت اول درباره کسانی است که از همه مردم اولی و سزاوارتر هستند برای نمازخواندن بر میت 


فقهای امامیه اتفاق دارند که سزاوارترین مردم برای نماز برمیت وسایر 
احکام تجهیزات میت ؛ سزاوارترین کس به میراثت میت است که همان 
اولیای میت می باشند.وبا وجود آنها هیچ کس حق تقدم برانها را تدارده مگر 
اينکه آنها اجازه دهند. زیرا اولیای میت همان اولواالارحام هستند که در 
قران کریم بر همه مقدم داشته شده اند: «اولواالارحام بعضهم اولی ببعض 
فی کتاب الله ان الله بکل شیی علیم :(۵) 


خویشاوندان درکتاب خدا بعضیشان مقدم شده اند بر بعضی دیگر, زیرا خدا 
برهمه چیز داناست.» ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» هم سخن 
امام صادق «علیه السلام» است که آن حضرت فرموده: رل قلم 
الجنازه اولی الناس بها آخقن یامزه الولی (ظ) 


سزاوارترین مردم به جنازه براو نمازمی خواند يا کسی که اولیای میت 
اجازه دهند. > این حکم در صورتی است که اولیای میت عالم به احکام نماز 
وسایر تجهیزات میت باشند و واجد کامل شرایط امامت باشند. اگر اولیای 
میت واجد شرایط امامت نیستند, غیر ازاولیا هر که واجد 
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تشر انح همست مفدم است بر علی راهن تماضهاندن پرعشته بلکه انز 
است در صورتی که اولیای میت واجد شرایط امامت هستند, غیر 
ازخودشان را برای نماز برمیت مقدم بدارند, ازجهت قاعده اصل که در 
اين مورد وجود دارد؛ و دیگر مطلق بودن نصوص وعباراتی که از بزرگان 
دین دراین مورد وارد شده است واقتضای تخیر را دارند که ولی مخیر 
است خود بر میت نماز بخواند یا کسان دیگر را اجازه دهد.(1) 


اگراولیای میت فراوان هستند. درصورتی که پدر وجود داشته باشد. مقدم 
است بر پسر وپسر پسر هرچه که پایین روند. وبر پدر پدر هرچه که بالا 
روند, و برادر وغیره؛ این مسئله اتفاقی است بین تمام فقهای مذاهب 
است برمیت ازپسر ودعای پدر برای پسر نزدیک تر است به قبول 
درپیشگاه خداوند ازدعای پسر برای پدر؛ و جذ پدری مقدم است از برادر 
ابوینی در نماز وسایر تجهیزات میت.(2) 


ازفقهای مذاهب چهارگانه. شافعی ها, حنابله وقاضی ابی یوسف ازفقهای 
یه ی و 
ازپدر در نمازخواندن وسایرتجهیزات میت, زیرا عصبیت پسرقوی تراست 
ازیدر درارث؛ و برادر نزدیی تراست به میت ازجد؛ زیرا برادر قربش به 
واسطه پسری پدر میت است وجد قربش به واسطه پدری برپدر میت 
است, ویسری نزد آنها اولی 7 ازابقت 9 اما نزد فقهای 
امامیّه پسر هرچه که پایین رود مقدم است برجد؛ گرچه ابی تنها باشد؛ 
زیرایسر اولی است ازجد به میراث؛ وازفقهای مذاهب چهارگانه مالکی ها 
قائل به این قول می باشند.(4) 


شا ای ها ام کت و ای است ار شم ما سار 


تجهیزات میت. ازجهت اینکه پدرارفق واشفق است برای پسر, ازیسر به 
پدر ودعای پدر برای پسر نزدیی تر است به قبول در 9 خداوند 
متعال.() 


اما طبقه دوم اولی به ارث؛ برادر پدری ومادری مقدم است بر برادر پدری 


و یا مادری تنها وبرادر پدری تنها مقدم است بر برادر مادری تنها؛ از جهت 
اینکه مادر حق ولایت بر اولاد را 


ص: 139 


1- المقنعه/ 232. النهایه/ 143. اشارهالسبق/ 104. الغنیه/ 103- 105. 
الفراشت از 0و الم اه 20 الراترا توا شرا 
الاسلام1/ 104 107. تذکرهالفقهاء2/ 38- 41. الذکری/ 56- 57. جامع 
المفاضد1/ 4210:4098 آلجم اهر 712 10 12 

2- نفس المصادر. 

3- [3] المدغ‌نهالکبری1/ 188. المجموع5/ 221. الشرح الکبیر2/ 309 

4- المدونه الکبری1/ 188. المنتقی2/ 19. تذکره الفقهاء2/ 42- 43. 
جواهرالکلام 12/ 12- 18. 

5- کتاب الام1/275. فتح العزیز5/ 159. المغنی2/ 364. الشرح الکبیر2/ 
09 


ندارد. برخلاف پدر که حق ولایت بر اولاد را دارد. پس فرع این دو هم 
همان گونه است. وازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» هم برید 
کتّاسی از امام باقر«علیه السلام» روایتی صحیح درباره غسل میت نقل 
کرده است که آن حضرت فر موده: «آخوک لاینک وامّک اولی بک من آخیک 
ایا ایک ی ون کی ۱۱ 


برادر پدری ومادری شما سزاوارتر است برای شما از برادر پدری تنها و 
برادر پدری تنها سزاوارتر است از برادر مادری تنها. طبق دلالت صحیحه 
برادر پدری ومادری مقدم است بر برادر پدری و يا مادری تنها, پس 
اولادشان هم همین طور می باشند.(2) 


فقهای حنابله درتقدیم برادر پدری ومادری بر برادر پدری تنها ویا تساوی 
آنها دو وجه بیان کرده اند که مبتلی است بر دو روایت درباره ولایت نکاح 
نزد آنها ؛ وحکم عموها و اولاد آنها و اولاد برادر آنها همان حکم خودشان می 
باشد.(3) 


فقهای شافعی درمقدم داشتن برادر پدری ومادری و عموی پدری ومادری 
بر برادر وعموی پدری تنها پا تساوی آنها دوطریق بیان کرده اند که صحیح 
ترین [۳ دو طریق نزد امام شافعی«رحمه الله» که دراکثر کتاب های 
منسوب به شافعی ها , بة. آن تضریح شندهم است, تقدیم. بر آذدر وعموی بذریق 
ومادری است بر پرادر وعموی پدری تنها, همان طورکه درارث می باشند. 
فرزندان آن دونیز همین طور می باشند. درطریق دوم دو قول بیان شده 
است؛ اول تساوی است بین برادر وعموی پدری ومادری با برادر وعموی 
پدری تنها. قول دوم مانند طریق اول تقدیم برادر و عموی پدری ومادری 
است بر برادر وعموی پدری تنها.(4) 


اگرمیت زن باشد, فقهای امامیه ۳ دارند که شوهر ازهمه سزاوارتر 
اشست را ار شا تحصرات ان آراینن امه افل. الست: عم 
السلام» هم آفت بصيیر روایتی از آمام 1 السلام» نقل کرده است 
که آن حضرت فر موده: «الزوج احق من الا والابن والأخ؛ شوهر سزاوارتر 
است درتجهیزات ت خانمش از پدر, پسرو برادر او.ازفقهای شافعی, صاحب 
عذه قائل به این قول شده است و گفته: زیرا| میراثت شوهر بیشتر است از 
میراث پدر و برادر. 


اما سخن خلیفه دوم«رضی الله عنه» که برای اولیای زوجه اش گفت: شما 
از همه سزاوارتر هستید 
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تا تلاصا از او ات اس انعر 

2 المینتو ظ1/ 183 شرایع الاسلام 0104/1 تدکرن الفففاع2/ رد 
43. جواهرالکلام 12/ 12- 18. 

3- الشرح الکبیر2/ 311. المغنی2/ 368. 

4 [4] کتاب الام1/ 313- 314. المجموع5/ 213- 219. 


برای نماز وتجهیز میت. حجیت ندارد. به علاوه احتمال دارد که سخن خلیفه 
برای اولیای زوجه اش از باب ایثار ازجانب خلیفه باشد نه حقیت.(1) 


ازائمه مذاهب چهارگانه ابی حنیفه«رحمه الله» قائل به این قول شده 
۳ یعنی سزاواربودن شوهر به تجهیز زوجه. احمد بن حنبل بنا بر یک 
روایت ازجهت حدیث ابی بکره که ایشان برجنازه زوجه اش نمازخواند, 
بدون آنکه ازبرادر زوجه اش که حاضربود, اجازه بگیرد, قائل به همین قول 
است. همین روایت را از ابن عباس, شعبی, عطاء عمرین عبدالعزیز 
واسحاق نیز نقل کرده اند. دیگربه علت اینکه احقیت وسزاواربودن شوهر 
برای غسل دادن زوجه اش اتفاقی است. پس تقدم نمازخواندن شوهر 
برجنازه زوجه اش از دیگران از باب حمل مورد اختلاف است بر مورد 
اتفاق. دیگر اجهت اطلاع وآگاه بودن شوهر برعورت زوجه برخلاف محارم 
زوجه که اطلاعی ندارند بر عورت او.(2) 


وازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام». ازامام صادق«علیه السلام» 
سوّال شده است: «ألمرآه تموت من آحقّ الصلاه علیها؟ قال: زوجها. قلت: 
الزوج أَحو* من الأب والولد والاخ؟ قال: نعم ؛(3) 


خانم فوت می کند, چه کس سزاوارتر است برای نماز بر او؟ آن حضرت 
می فرماید: «9«۰«ِ عرض کردم: شوهر سزاوارتر است ازپدر, پسر 
وبرادرش؟ فرمود: بلی.» ازفقهای مذاهب چهارگانه امام مالک, شافعی و 
احمد بن حنبل در یک روایت دیگر, وسعید بن مسیب و زهری می گویند: 
عصبات ژزن احق و سزاوارتر هستند برای نماز براو آازشوهرش, واستدلال 
کرده اند به سخن خلیفه دوم«رضی الله عنه» که به خانواده زوجه اش 
گفت: شما سزاوارتر هسنید برای نماز بر او ازمن. دیگر اینکه زوجیت با 
مرگ زائل شده است وزوج به زوجه اجنبی شده است., برخلاف قرابت که 
زایل شدنی نیست. لذا اقربا مقدمند برای نماز وسایر تجهیزات.(4) 


بحث دوم در تقدم ولی میت است برای نماز ازموصی الیه, از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


اگر کسی در حین مرگ وصیّت کند که فلانی برجنازه ام نماز بخواند, آیا 
ولی مقدم است برای 
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مازخا تن بران شتا فصن اس ففیای امانه اتفاق خارند سا رنه 
ولی میت مقدم است برای نماز خواندن برمیت ازموصی الیه ازدو جهت؛ 
اول اینکه ولی احق است به میراث میت ازموصی الیه واين احقیّت با آیه 
شریفه ثابت شده است: « آولوا الارحام بعضهم ان ببعض ۳9 


بعمضی خویشاوندان مقدمند بربعضی در اما دوم ازجهت روایتی است 
که ازطریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» ازامام صادق«علیه السلام» 
نقل شده است که آن حضرت فر موده: تال علی الجنازه ۳۹ الناس بها؛ 
ز‌ برجنازه سزاوارترین مردم به اونماز می خواند. ند ازفقهای مذاهب 
چهارگانه, احناف, مالکی ها, شافعی ها وسفیان ثوری قائل به این قول 
شده اند, ازجهت آیه شریفه که فر موده: «اولوا الارحام بعضهم ی ببعض 
فی کتاب الله :(3) 


برخی خویشاوندان مقدم شده اند بربعضی دیگردرکتاب خدا.» دیگر اينکه 
نمازخواندن برمیت یک نوع ولایت است برمیت؛ و دراین ولایت ترتیب و 
و 
مانند ولایت بر نکاح.(4) 


فقهای حنابله می گویند: موصی الیه مقدم است برای نمازخواندن برمیت 
از ولی؛ زیرا| فرض درنمازمیت دعا وشفاعت است درپیشگاه خداوند متعال 
ومیت برای اين کار کسی را که ظاهرالصلاح است, انتخاب کرده است و 
حق میت زیرا حا تطاعت. برای ار پس وصیت ثِِ ارات 
برحق ولایت؛ مانند وصیت بر ثلاث که مقدم است برحق ورته. انس بن 
اتوعلی اسکاقی مشهوز, به این چنید. همین فول را اتتاب کزده آند 
واستدلال کرده اند, اول به اطلاق 1۳ وجوب وفای به وصیت. 5(۰) دوم به 
عم صایفه اول که انشان وصیت کرد خلیفه دوم بر او نماز بخواند ؛ وخلیفه 
دوم وصیّت کرد که صهیب رومی بر اونماز بخواند؛ وام الموّمنین ام سلمه 
وصیت کرد که سعید بن زید بر او نمازیخواند؛ وابوبکره وصیّت کرد که 
ابوبرزه بر او نماز بخواند؛ و ام الموّمنین عايشه وصیت 
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کرد که ابوهریره براونماز بخواند؛ وابن 0 وصیت کرد که زبیر بر او 
نماز بخواند؛ وابوسریحه وصیت کرد که زیدبن ارقم بر او نماز بخواند. 
عمروین حریث والی کوفه آمد که بر او نماز بخواند, پسرش گفت: پدرم 
وصیت کرده که زیدبن ارقم با سپس زید را مقدم داشت 
که نماز را بخواند. اینها قضایایی بودند که بین مردم واقع شد ند ومنتشر 
شدند و احدی بر آنها اعتراض واشکال نکرده است. پس این حکم متفق 
علیم است» بل اکن هوضی له فاسق ناد وبا مصفت دار وضیت :رامال 
است, همان طور که اگر ذمی باشد.(1) 


ولی ازآن قضایا جواب داده اند به اينکه آنها افعال صحابه بودند وافعال 
صحابه بدون مستند شرعی حجت نیست. به علاوه احتمال می دهند افعال 
آنها با اجازه اولیای میت صورت گرفته باشند و آن نه اينکه اشکال ندارد, 
بلکه خوب هم هست.(2) 


فقهای امامیه اجماع دارند که در زمان حضور امام معصوم «علیه السلام», 
امام ازهمه اولی و سزاوارتر است برای نماز برمیت» زیرا امام معصوم 
جانشین نبی مکژم اسلام«صلی الله علیه واله» است ونبی مکزژم اسلام 
اولی بالنفوس است., پس امام معصوم هم همان طوراست. دوم ازطریق 
ائمه اهل البیت « علیهم السلام » . طلحه بن زید روایتی از امام 
صادق«علیه السلام» نقل کرده است که آن حضرت فرمود: « لذا حضر 
الامام الجنازه فهو أحق" الناس بالصلاه علیها (3) 


در هر جنازه که امام حاضر شود از همه اولی و سزاوارتر است برای نماز 
بر میت.» ظاهر روایات وکلمات فقها نیز دلالت می کند که امام معصوم 
برای نماز نیاز به اجازه اولیای میت ندارد. 


بر اولیای میت مستحب است که اگر هاشمی واجد شر ایط امامت درجنازه 


خاشتر شود, او را مقدم بدارند برای نماز بر میت, از جهت فرموده رسول 
مکژم اسلام«صلی الله علیه واله»: «قذموا قریشا ولاتقذموها(4) 


برهاشمی واجد شر ایط امامت پیشی نگیرید برای نماز برمیت. » وجایز 
بیست بدون اجازه اولیای میت کسی اقدام کند برای نماز برمیت,؛ ولو 
اينکه اولیای مبت واجد شر ایط امامت نباشند ؛ زیر| ولایت حق اولیای میت 


است وکسی حق مزاحمت ندارد. فقهای امامیه در این مسئله اجماع دارند. 
(2) 
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بحت چهارم درحکم تقدم ولی بر والی از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


ققهاي امامیه اتفاق دارند برتقدم ولي میت برای نماز بر والی. اول از 
جهت ایه شریفه «اولواالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله».(1) 


دوم ازطریق اتمه اهل البیت«علیهم السلام», قول امام صادق«علیه 
السلام» نقل شده است که آن حضرت فر موده: «بصلی علی الجنازه ادلی 
ای بها:(2) بر جنازه سزاوارترین 0 2 سک می خوانند. 9 از 
اعتبار شده ست ‏ با هلف عم اس کر عات, عاو ات اس از 
ائمه مذاهب چهارگانه امام شافعی«رحمه الله» در قول جدیدش قائل به 
این قول شده است.(3) 


اما فقهای احناف, مالکی, حنابله, شافعی درقول قدیمش و ابن جنید از 
فقهای امامیه, می گویند: اگرسلطان درجنازه حاضرشود, مقدم است برای 
نماز خواندن برمیت از دیگران و اگر سلطان حاضر نبود, امیر وحاکم شهر 
امام جماعت مسجد ناجیه و محله اولی است برای نماز بر میت, و اگر 
امام جماعت مسجد محله هم حاضر نبود. پس یی نفر از اقربای میت نماز 
صوان ربوا با حضور صاطان آی رد همه ایلیا ۵ ساوارنر است براه 
نمازخواندن برمیت؛ چون او رهبر ملت است و درعدم حضور او قاضی و 
در حقیقت, و در عدم حضور قاضی وحاکم. امام جماعت مسجد محل و 
اه ات وا کی ی که ۱ هدز وا 
به امامت اوهست. ازهمین جهت است که اگر میت درحال حیات وصیّت 
کار را ای مت و ی 
نمازخواندن بر او.(4) 


دلیل دیگرازجهت روایتی که ازنبی مکژم اسلام«صلّی الله علیه وآله» نقل 
کرده اند که ان حضرت 
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فر موده: «لایوم الرجل فی سلطانه 1(۳) امامت نکن سلطان را در زمان 
قدرتش. > همین قول را از امام ۹ بن آبی طالب«علیه السلام» وعده 
ای از تأبعین«رحمهم الله» نقل کرده که آن حضرت فرمود: « [ذ] حضر 
الساطان الحنار ۵ مهو احق بالصلاه عایما من علسا 2۳ 


اگر سلطان برجنازه حاضر شود, سزاوارتر است برای تضان .بر ان جنازه از 
ولی جنازه.» دیگر اینکه مقدم داشتن سلطان بر ولی میت به صلاح میت 
ودفع ضرر از ولی میت است و سزاوار است که هر دو مراعات شود.(3) 


تاش ار خرسکم ییانب زر تحت سا سکن اه ای فقیای خخاقب اس اه 


بحث پنجم درحکم امامت زن هاست درنمازمیت برای زن ها از منظر 
فقهای مذاهب اسلامی 


فقهای امامیه اتفاق دارند که اگر مرد وجود نداشت, زن ها می توانند نماز 
بر میت را بخوانند و بر زن ها امامت کنند. به شرطی که امام از صف زن 
های ماموم جلوتر ایستاده نشود وبعضی از فقها ادعای اجماع کرده اند(4). 


ازطریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» نیز زراره پن اعین ازامام 
باقر«علیه السلام» روایتی صحیحه نقلٍ کرده است که از ان حضرت سوال 
شده: «آلمرآه تم النساء؟ قال: لا الا علی المیت اذا لم یکن آحد آولی 
منها. تقوم وسطهن معهنْ فی السّف فتکتر و یکبرن؛ آیا زن ها می توانند 
امام جماعت زن ها شوند؟ آن حضرت فرمود: نه. نمی توانند؛ مگر درنماز 
میت درصورتی که مرد وجود نداشته باشد؛ به شرطی که دروسط صف 
زن ها ایستاده شود نه جلوتر ازآنها.» در روایت دیگری که جابر از آن 
حضرت نقل کرده است. آن حضرت فرموده: «اذا لم یحضر الرجل تقذمت 
امراه وسطهنٌ وقامت النساء عن یمینها وشمالها وهی وسطهنْ. تکبُر حتّی 
تفرغ من الصلاه(<) اگرمرد پیدا نشد, زن ها می توانند نماز میت را 
بخوانند ودر وسط زن ها درصف ایستاده شوند ونماز را بخوانند.» 


از فقهای مذاهب چهارگانه, احناف وحنابله قائل به اين قول شده اند و 
گفته اند: ی بتنن می: توا ند مانند مرو‌ها خماعت 
9 همان 99 و نبی مکژم ۷ الله علیه واله» بر 


که اصحاب صحاح وستن 
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خویت سا سل کرت اه اها فقیای شاقن مالکی هام که 
نمازخواندن زن ها بر میت بهتر است فرادا باشد نه درجماعت. 
واگردرجماعت خواندند, طوری ایستاده شوند که امام در وسط صف قرار 


بعضی فقها ازاین قول جواب داده اند وگفته اند: اين یک نوع تحکُم و 
دوز یس بدون دلیل است. ممکن نیست مقر اینکه نص پا 1 وجود 
داشته بااشد وهر دوی آنها منتفی است :۳3 


فرع: اگرزن ها همراه مردها درجماعت برمیت نماز بخوانند, باید طوری 
ایستاده شوند که صف زن ها پشت سر مردها واقع شود؛ برای اینکه از 
چشم مردها پوشیده بمانند. ولی بعضی فقها این قول واستدلال را رد کرده 
وگفته اند: حکم زن ها فرق دارد با حکم مردها در موضع ایستاده شدن 
برای سایر نمازها, پس جایز است که در نماز میت هم فرق داشته باشد. 
4) 


برای آثبات این مدعا به روایتی از ائمه اهل البیت«عليهم السلام» استدلال 
کرده اند؛ سکونی ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده است که آن 
حضرت فرموده: «قال رسول افو ی الله علیه وآله»: خیرالصفوف فی 
الصلاه المقدم وخیرالصفوف فی الجنائز الموخر؛ قیل يا رسول الله: ولم؟ 
قال: صار ستره للنساء(5) 


بهترین صف ها درنماز جماعت صف اول است و درنماز جنازه صف بعدی 
است. عرض شد: برای چه پارسول الله؟ فرمود: برای اینکه یک نوع ستر 
وپوشش است برای زن ها ازچشم مردها.» 


برای نمازبراو, همان طور که مولا وصاحب درحال حیانش مقدم بردوی 
اا سای ات ی اه ههار ای مه ای سا نس سیم 
باشد در نماز بر او.(6) 


اگر جنازه های فراوان جمع شوند و اولیای آنها اختلاف کنند درتقدم وتأخر 
برای نماز برانها, باید ی بدارند ازبین اولیا کسی را که از همه اولی و 
سزاوارتر است برای امامت جماعت درنمازهای واجبی؛ به دلیل فرمایش 
رسول گرامی اسلام«صلی الله علیه وآله»: «یوَمٌ القوم آقرئهم 
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[- ضحنم مشام 2/: ۰668 ستن. آلیمفی 51/4 

2 کاب الام1/ 2913 314. المجموع5/ 213+ 218 الفذونه الکتری1/ 
58 189. مختصرخلیل/ 47. 

3- المغنی2/ 369. 

4 تذکره الفقهاء2/ 66. المغنی2/ 394. الشرح الکبیر2/ 344 

ان ای رای ات صایان الا تا 

6اه الکلاه 712 12 و1 بدایم الضانم 3171 


لکتاب الله :(1) 


باید امامت کنند ملت را آگاه ترین آنها به کتاب خدا وند.» بعضی گفته اند؛ 
احتمال تقدم ولی اولین جنازه برای نماز نیز وجود دارد. زیرا او مستحق 
اول بوده برای نماز و همان استحقاقش را استصحاب کنند. ولی ار ولی 
هر جنازه بخواهد برای جنازه اش به تنهایی نماز بخواند, جایز است. در این 
مسئله فقهای امامیه, شافعیه وحنابله اتفاق دارند.(2) 

تال ارم سس یت تسار ساسا اد حتای قفرای سا تداع 

اشاره 

در این مطلب چند مسئله بیان می شود: 


مسئله اول در واجبات نماز میت است 


و آن چند امر است: اول, نیت. جمع ِِِ از بزرگان فقهای امامیه 
قائلند به وجوب نیت که عبارت است از قصد : نجام عمل بروجهش ازباب 
تقوّب جستن به خدای عژوجل. زیرا نماز میت یک عمل عبادی است و 
داخل ات خت اس شون وا آمر اراا یعتها اله ان اد 


الین حنفاء؛(3) 


امر نشده اند مگر برای عبادت خالصانه خداوند که ازجانب اوست دین 


لی نیست مگر به قصد». همچنین ازامام علی«علیه السلام» روایت 


عملی نیست فحر به قصد.» زیرا| امکان دارد اعمال و افعال انسان 


ازجهات متعدده واقع شوند که بعضی آن جهات مراد ومقصود شارع مقدس 
نباشند. پس امتیاز وجدایی حاصل نمی شود مگر با قصد ونیت فاعل 
وانجام دهنده عمل ؛ والا ترجیح بلامرجح ار می, آنذ: 


و در باقی تکبیرات و دعاها قصد ادامه حکمی کافی است.(6) 


اما فقهای مذاهب چهارگانه اجماع دارند بر وجوب نیت در نماز میت, لکن 
نماز میت می دانند؛ ولی فقهای 
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توضیح عین عبارت فقها بیان می شود: 


عبارت احناف: «یکفی آن ینوی فی نفسه صلاه الجنازه وقال بعضهم . : لابد 

من آن ینوی الصلاه علی رجل آو انثی آو صبی و صبیه. ومن لم یعرف 
11 : نویت آن أصلّی الصّلاه علی المیت الّذی یصلّی علیه الامام وذلک لاأنْ 
المیت سب الطلاه ولابد من نعیین السبب وهذا هو الاحوط ۳( نما زگزار 
کافی است در قلب خود نیت نماز میت کند. بعضی ها گفته اند: نمازگزار 
نی یر ار سا اس و اگر میت را 
شخصاً نمی شناسد, نیت کند که نماز مي خوانم بر میتی که امام بر او نماز 
دارد.» 


عبارت مالکی ها: «يكفي فی آلنیه آن یقصد الصلاه علی هذا المیت ولایضر 
عدم معرفت کونه ذکرأً آو انثی ولو اعتقد نها ذکر فبانت انثی آو بالعکس 
قاه اضر ولانلزم. آن جتهی الغریضه ۲و۱ تضار گزاز کافی است: فضد کند در 
۳ بر میت, میت پیش رو را وندانستن مرد يا زن بودن میت ضرر ندارد 
بر صحت نماز. حتی اگر نیت مرد کند. بعد معلوم شود که زن بوده یا 
برعکس, اشکال ندارد و لازم ننست قصد فریضه کند در نماز بر میت.» 


عبارت شافعی ها: «لابد فی النیه من آن بقصد صلاه الجنازه ویقصد آد|ء 
فرض صلاتها وان لم یصرّح بفرض الکفایه ولایشترط تعیین المیت الحاضر 
فان عینه وظهر غیره لم تصح :(3) 

نمازگزار ناگزیر است که قصد کند در نماز جنازه ادای فرض را گرچه 
کفایی بودنش را به زبان نیاورد وتعیین میت حاضر را شرط نیست؛ و 
اگر مشخص کرد وبعد کشف خلاف شد. مثلا نمازگزار به قصد احمد نماز 
خواند, بعد معلوم شد که احمد نبوده و تقی بوده, نماز باطل است.» 


عاس حای سا مها هی ی ای ها الست ‏ 
هولاء الموتی ان کانوا جماعه سواء عرف عددهم آولا(4) چگونگی نیت در 
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1- بدایع الصنایع1/ 315. البحرالرائق1/ 484- 493. ج2/315. هامش 
الفقه.علی مذاهب الاعه1/ 518 
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طور معین می داند یا خیر.» 


در نیت لا زم بیست نماز گزار اشاره به کفایی بودن فرض نماز کند, 1 
صرف نیت فرض کافی است. جچون تمییز به همین مقدارحاصل می شود ؛ 
دلی مافوشین. باید نت افتدا به امام را کتته سا اصا محمت نیت 
درتساء میت اتقافی اشست. بین. قفمای. مذاهت: اشلامی و کفس. تقوم 


دوم ازواجبات نمازمیت, قیام است که نمازگزار درصورت امکان باید 
ایستاده نمازبخواند. این مسئله اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب 
اسلامی :(2) 


انجهت: ناسن. به نیت مکرم اسامدضلی. الله غلیه وال ماتنه ال 
البیت«علیهم السلام» وصحابه کرام«رضی الله عنهم» وتابعین«رجمهم 
الله» که همه آن بزرگواران درنماز میت ایستاده می شدند. تأسی 


درخصوص نمازهم ولجب است؛ ازجهت فرموده رسول مکرم ۱ 
الله علیه وآله»: «صلوا کها زایتمونی اضل ۱ 


نمازبخوانید همان طور که من نماز می خوانم.» دیگرازجهت اینکه اشتغال 
ذمه یقینی, برائت ذمّه یقینی می خواهد ونمازخوان یقین به برائت ذمّه اش 
پیدا نمی کند, مگر اينکه نماز را ایستاده بخواند. اگرکسی برای نمازی که 
قدرت بر ایستاده شدن دارد وجود نداشت, هر طور که ممکن هست 
وقدرت دارند, نماز رابخوانند. مانند باقی نمازهای واجب یومیه.(4) 


اگر بدون عذرنمازمیت را نشسته پا درحال سواری برچیزی بخوانند, باطل 
است؛ به علت خللی که در یکی از ارکان نماز واقع شده است, بیعنلی قیام. 


سوم ازواجبات نماز میت, استقبال به قبله است که نمازخوان باید رو به 
قبله ایستاده شود. ظاهرا مسئله اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب 
اسلامی, زیرا کیفیت عبادت توقیفی است وباید ازطرف شارعء مقدس بیان 
شود. آنچه که از نبی مکرم اسلام «ص ‏ الله علیه وآله» وائمه اهل البیت 
«علیهم. الستلام* وضحابه و تانفین صرضی. الله عتهم» تنعل شده است, تما 
با استقبال به 
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2- تذکره الفقهاء2/ 59- 60. ذکری الشیعه/ 58- 59. الروضه البهیه1/ 
6- 144. جواهرالکلام12/ 51- 55. کتاب للام1/ 309- 310. 
المخمتع گر 23:22 تجفه الفقماغا :252 اي الضانع 1 315 
المغنی2/ 374. الشرح الکبیر2/ 350. فتح العزیز5/ 174. کفایه الاخبار1/ 
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قبله نقل شده است. پس خواندن نماز برخلاف جهت قبله تشریع است و 
حرام.(1) 


چهارم ازواجبات نمازمیت. ایستاده شدن نمازخوان است پشت جنازه و 
تزفیکدنه آنم ته خیلی: دور از راید کست استاون مار خوان .بش 
از جنازه از جهت تن بة لبی مکرم ابا مد ضوا: الله علیه واله» که آن 
حضرت همیشه پشت جنازه ایستاده می شد.(2) 


اکثر فقهای مذاهب چهار گانه قائل به همین قول می باشند, هگر ده ای از 
فقهای مالکی که تقدم جنازه را برنمازخوان مندوب می دانند نه واجب, و 
ایستاده شدن نمازخوان را در طرف راست و چپ جنازه جایز می دانند, 
قیاسا به جنازه غایب.((4) 


پنجم از واجبات نماز میت, ستر عورت نمازخوان است. فقهای تمام 
مذاهب اسلامی اتفاق دارند که نمازخوان درصورت امکان, واجب است که 
ساتر عورت داشته باشد؛ زیرا| نماز جنازه درحکم ملحق است به باقی 
نمازهای واجب و دیگر از جهت تأسی به نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» که 1 حضرت هر وقت نماز بر جنازه ای می خواند, با ساتر عورت 
بود. درصورت تعذر ازستر عورت, واجب ساقط می شود؛: ولی نمازخوان 
باید در وسط صف ایستاده شود نه جلوی صف, زیرا در این حال نزدیک تر 
به ستر است.(3) 


ششم ازواجبات نماز میت., پاک بودن بدن میت است؛ زیرا پاک بودن بدن 
میت شرط صحت نماز برمیت است. این مسئله هم اتفاقی بین تمام 
فقهای مذاهب اسلامی است. زیرا جنازه به منزله امام است و باید پاک 
باشد. اگر برجنازه قبل از غسل و کفن نماز بخوانند, نماز باطل است و باید 
اعاده شود.(6) 


هفتم از واجبات نماز میت, طهارت نمازخوان است. آبا طهارت نمازخوان 


از حدث وخبت 


ص: 50 1 
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درصحت نماز میت شرط است يا خیر؟ فقهای امامیه اجماع دارند که 
طهارت نمازخوان ازحدت وخبت, شرط صحت نماز میت نیست : اول از 
جهت اینکه مورد محل اجرای اصل عدم شرطیت است. دوم ازجهت وجود 
ازجهت اخباری که از طریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» نقل شده اند 
که تجویز کرده اند با وجود اب و خاک و تمکن بر طهارت؛ نمازخواندن 
محدث و جنب و حائض را بر میت با احتمال خالی نبودن محدث وجنب 
وحاثض درغالب اوقات از نجاست. دیگر ازجهت ارشاد تعلیل خبر یونس بن 
یعقوب به این عدم اشتراط طهارت ؛ زمانی که سوال شد از امام 
صادق «علیه السلام» از جنازه: «ایصلی علیها علی غیرالوضوء؟ فقال: نعم 
[نما 7 وتسبیح وتحمید وتهلیل. کما تکبُر وتسبح فی بیتک علی غیر 
وضو۱(۶ 


آپا بدون وضو نماز بر میت جایز است؟ آن حضرت فرمود: بلی که جایز 
است., زیرا نماز همان تکبیر گفتن ومنژه ِِ خداوند وستایش خداوند و 
اقرار به الوهیّت خداوند است وهمین ها را مگر درخانه خود بدون وضو 
انجام نمی دهی ؟» از فقهای پیرور مذاهب چهارگانه, شعبی ومحمد بن جریر 
ری قانل. تم انیم فول موم که ان فصع انار برمسددعا مات 
اس اس اس ها اس را 


البته فقهای امامیه طهارت نمازخوان را ولو طهارت ترابی باشد با وجود 


اب. مستحب می دانند؛(3) 


طبق روایتی که عبدالحمید از امام موسی کاظم«علیه السلام» نقل کرده 
است که از آن حضرت سوال شد: «آیجزینی آن اصل علی المیت وآنا علی 
غیر الوضوء؟ فقال: تکون علی طهر أحب الی (۵) 


ایا جایز است برایم بدون وضو بر میت نماز بخوانم؟ فرمود: نزد من بهتر 


و می 0 اگر امام بدون ِِ_ حِ میت را ۹ ولو ۳۳۳۲ 
باطهارت باشند, باید نماز را اعاده کنند؛ زیرا| بطلان نماز امام مستلزم 
تا ای ی ای ی ام ار 
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وش بدون طهارت؛ نماز مأمومین باطل است واعاده لازم نیست, 
زیرا| نماز امام جای همه را می گیرد؛ و استدلال کرده اند براشتراط 
طهارت نمازخوان 5و تضان خبت بة. ابة شریفه «ولاتصل علی احد تنم سا 
آبدا (1) 


هب وقت بر مرده هی یک ازکفار نماز نخوان». در آیه شریفه خداوند 
سعال لفظ صلات‌ت را بر نماز میت استعمال کردم است ! و اشتعمال, قلامت 
خت ای نش ان مس سا ار آست م ی ها اس رات 
شرط است. پس در نماز میت طهارت شرط است. همچنین در حدیت 
شریف آتقه است که آن حضرت فر موده: «صلوا ۹ صاحبکم ؛ 2۲ 
۳ نماز ۰ 0 بدیگ ذز آبه. شریفه..ذیگر هم آمده؛ 


هروقت اراده نماز کردید. وضو بگیرید و اگر آب وجود نداشت, تیقم کنید.» 
ایه شریفه عمومیت دارد و نماز بر میت را نیز شامل می شود و 
اختصاصش به نماز غیرمیت اثبات نشده است. پس مراد از طیب یعنی 
طهارت برای همه نمازها شرط است.(4) 


هشتم ازواجبات نماز میت, ترک کردن نمازخوان است هرچه را که در 
نمازهای واجب دارای رکوع ترک می کنند. فقهای امامیه اتفاق دارند بر 
اینکه بهتر است در نماز میت ترک کنند هرچه را که در نماز دارای رکوع 
ترک می کرده اند. و باطل می شود نماز میت با هرچه که نماز دارای 
رکوع را باطل می کند, به غير از طهارت حدئیه وخبثیه که تعلق به 
نمازخوان دارد. 


اما فقهای حنابله وشافعیه می گویند: «تبطل صلاه الجنازه بما تبطل به 
صلاه ذات الرکوع؛ نماز جنازه راباطل می کند هرچه که نماز دارای رکوع 
راباطل می کند.» ولی طهارت نمازخوان را شرط می دانند در صحت نماز 
میت و می گویند: «یشترط فیها مایشترط فی ذات الرکوع خلا الوقت 
والرکوع والسجود, لأئها (ستثنت بدلیل خاص؛ و شرط است در صجّت نماز 
میت هرچه که شرط است در صخت نماز دارای رکوع غیر از وقت, رکوع و 
سجده که به دلیل خاصی استتثنا شده اند.(5) 


ص: 152 


یه ات02 

2 امد ار وی تدای ها 202 ره 
البخاری 2/89 وج3/ 56. 

3- سوره نساء/ 43. 

رایع الصایع و22 المجه 221/5 29 کناب الا 1 913 31۸ 
المغنی2/ 374. الشرح الکبیر2/ 350. البحرالرائق2/ 314- 315. کشاف 
القثاع2/ 138- 139. 

سکره الشیعه/, 61 خامع الخعاسدد ودفه حفی الجوا هرهز هو 66: 
کتاب آلام1/ 308- 318. المجموع3/ 131,ج4/ 171- 172,ج5/ 21- 
213وص/221- 223. کشاف القیاع2/ 137- 139. المغنی2/ 373- 
4.بدایع الصنایع1/ 315. 


اما فقهای احناف می گویند: هرچه که درصخت سایر نمازها اعتبار شده 
صحت نماز میت اعتبار شده است؛ همچنین دررکنیت. ولی فقهای احناف 
اشاره ای به مبطلات نماز میت نکرده اند.(1) 


مسئله دوم در سنن نماز میت از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


و آن چند امر استامراول, فراوان بودن حمعیت نماز گزار است به امید 
انکه شاید بین انها مستجاب الدعوه وجود داشته باشد. زیرا در روایات 
صحيیحه که از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» نقل شده آند, آمده 
است که آن حضرت فر موده: «ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 
اربعون رجلا لایشر کون بالله شیثاً الا شفعهم الله(2) 


هر مسلمان که فوت کند وبه تعداد چهل نفرازکسانی که درعمر خود 
شریک برای خدا| قائل نشده اند, برجنازه اوحاضر شوند و ازپیشگاه خداوند 
برای او طلب بخشش کنند. خداوند شفاعت نها را درباره او قبول می 
کند.» عمر بن یزید هم از امام صادق«علیه السلام» روایت کرده است: 
«ذا مات المومن فحضر جنازته عون رجلا من المومنین فقالوا: اللهم انا 
لانعلم منه الا خیراً وأنت أعلم به ما قال الله تعالی؛ قداحترت: شاد کم و 
غفرت له ماعلمت مّا لاتعلمون؛(3)هر 


وقت موّمن فوت کند و چهل نفر مرد موّمن بر جنازه او حاضر شوند و 
شهادت دهند که ما از او جز نیکی و خوبی ندیده ایم, خدایا خودت ازهمه 
اگاه تری به حال او؛ خدا وند متعال می فرماید: دانستم شهادت شما را و 
بخشیدم گناهان او را هرچه را که می دانستم و شما نمی دانستید.» 


تعداد نما زگزار هرچه بیشتر شود, بهتر است. اگر به صد نفر برسند, قبولی 
دعاأ وشفاعتشان رساتر و سزاوارتر می باشد در پیشگاه خداوند, 9 
روایت صحیحه ای که از نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه ٍِ روایت 

شده است که آن حضرت فرموده: «ما میت شرت ببس و یه امه مخ 


المسامین ساغفن فاد کلم یشفعون له الا شفعوا فیه ؛(4) 


نیست میت مومنی که نمازگزارانش به صد نفر برسند و همه برای او 
طلب: شفاعت: و آخرشن کنر مگر اينکه خداوند شفاعت آنان را درباره او 
قبول می کند.» کمترین عدد از حیث فضیلت دو نفر است از جهت حدیت 


صحیح که از نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» نقل شده است که آن 
خصرت وا نت ی اه اه یه ال لاه انم ها 
وثلائه؟ قال: وئلائه. قلنا: ولثنان؟ 
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1- بدایع الصنایع1/ 315. 

2- [2] مستدرک الوسایل 2/ 292,471. سنن العبری3/ 180- 181. 

3- روضه الواعظین/487. الوسایل باب‌9من ابواب شهادت اربعین للمومن 
بالخیرح1. مسنداحمد1/ 277. 

4- صحیح مسلم3/ 3<ظ. سنن الکبری4/ 30. 


قال: واثنان. ثم لم نسئله عن الواحد؛(1) هر میت موّمن که چهار نفر به 
خوبی او شهادت دهند, وارد بهشت می شود. عرض کردیم: اگر سه نفر 
شهادت دهند؟ فرمود: بلی, این هم درست است. عرض کردیم: اگر دو نفر 
شهادت دهند؟ فرمود: بلی, درست است. ولی از شهادت یک نفر سوال 
نکردیم.» از نظر فقهای امامیه این مسئله اتفاقی است.(2) 


فقهای شافعی می گویند: طبق مقتضای روایات صحیحه که به ما رسیده 
اند ‌ماشة اغلان تبی مکره اس حصصلی الله علیهه ال 4 مر که نخاشی زا به 
اصحابش در مدینه لك روز فوت او؛ ۰ و اعلان شهادت سه نفر از نا 
لشکی اااه در ی یه عفر نون ات طالنم خیدالله بو رها که هید 
بومضا رخه‌هر ضوان. اللة ععالی. لیم در مدیته: اگر فص از این کان بر 
جمع شدن مسلمین برای نماز وطلب استغفار برای مبت باشد, این 
کار متشحب: انست:و اک قضد دکر سفاخر ممافر میت: و کردنشن. تین فردم 
باشد, عمل دوران جاهلیت است ومکروه.(3) 


همچنین فقهای حنابله و مالکیه وامام سحنون ازفقهای مالکی روایتی نقل 
کرده اند ازانس بن عیاض واز اسماعیل بن رافع مدنی که از مردی نقل 
کرده اند که از ابراهیم نخعی شنیدم که می گفت: ابن مسعود هر وقت 
برجنازه حاضر می شد, رو به حاضرین کرده. می گفت: من از رسول خدا 
«صلی الله علیه و اله» شنیدم که موی فرففد <«لما ماه 1۳ ولن تجتمع 
ماه لمیت فیجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عرژوجل ذنوبه لهم وآلکم جئتم 
شفعاء لاخیکم فاجتهدوا له فی الدعاء(4) هر زمان صد نفر از ملت 
مسلمان- هرگز به صد نفر نمی رسند- بر میت جمع شوند و کوشش کنند 
ند 
خاطر آنها می بخشد. پتن شمایی که بر این جنازه جهت شفاعت جمع شده 
اید, کوشش کنید در دعا و طلب رحمت برای او.» 


امر دوم از مستحبات نماز میت این است که نماز میت به جماعت خوانده 
ود ولی به خماعت خواندن. شرط فبولی تست آین. آمسنله: اخما عی 
اشستس‌قهای مد اه سامت سرا عضر نی مکم اسلاخدهای الم 
خواندن تنها هم جایز و بی اشکال است., زیرا صحابه«رضی الله عنهم» بر 
نبی مکرم 


ص: 154 


1- [1 آمسنداحمد1/ 30-22 ..صحیح بخاری2/ ۰101 ج3/149. سنن 
الکبری4/ 75. 

2 . تذکره الفقهاء2/ 60- 62. ذکری الشیعه/ 61. الروضه البهیه1/ 136- 
4. الجواهر12/ 97- 100. ۱ 

وه م المجمهع گر 13 218-2 کنات الفوظاا/ 2272226 امه 
الکبری1/ 175. المفنی2/ 374. الشرح الکبیر2/ 350. سبل السلام2/ 
101 

4 .الموطاْ1/226- 227. المدونه الکبری1/ 175. 


اسلام«صلی الله علیه واله» فرادا نماز خواند ند و قاعده اصل در این مورد 
هم اقتضای عدم وجوب جماعت را دارد.(1) 


امرسوم ازمستحبات نمازمیت. تصفیه صفوف از نظر جایگاه نماز گزاران 
است. مانند نمازهای واجب دیگر که به جماعت خوانده می شوند؛ و کمتر 
ازحیث فضیلت سه صف است. هرچه صفوف بیشتر شوند, , فضیلت نماز 
بیشتر می شود. ازجهت روايتي که از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» نقل شده است: «من 7 علیه ثلائه صفوف فقد اوجب له الجته؛ 
(2) 


میتی که برای نمازش سه صف ازمومنین تشکیل شود, بهشت برایش 
واجب می شود.» بهترین صف ها ازنظر جایگاه درنماز میت ایستاده شدن 
درصف آخرهست. برعکس نمازهای واجب دیگر ؛ ازجهت فرمایش امام 
صادق«علیه السلام»: «قال رسول الله«صلی الله علیه وآله»: 
خیرالصفوف فی الصلاه المقدم وفی الجنائز الموَحُر؛(3) رسول گرامی 
اسلام«صلّی الله-علنه والف» فر هووه: بمترین ضصی ها که تعار کران درنماز 

میت ایستاده می شود صف آخر است.» این مسئله ظاهرا بین فقهای 
الام مخالف ندارد جز عطاء.(4) 


امرچهارم ازمستحبات نماز میت از نظر فقهای امامیه این است که 
تهاز زار خیل دور ازجنازه ایستاده نشود. فرق نمی کند نماز گزار امام 
باشد یا مأموم. يا فرادا غیرازصفوف نمازگزاران ویاجنازه هایی که جمع 
شده اند, فاصله اندک باشد و ملاک تشخیص عرف است. همین طور است 
پستی و بلندی بین میت و نمازگزار.(5) 


ازفقهای مذاهب چهارگانه. فقهای احناف هم قائل به این قول می باشند 
مطلقاً وحنابله, مالکی ها فافع ها در ور که‌حانی حاصر بافید ؛ زیر | 
جنازه به منزله امام جماعت است و باید فاصله نداشته باشد.(6) 
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1- السرائر1/ 355- 361. تذکره الفقهاء2/ 47. الذکری/61. 
جواهرالکلام 12/ 97- 100. کتاب الام1/ 313- 314. المجموع5/ 211- 
2 213 218. کشاف القثاع2/ 129.تحفه الفقهاع1/ ۰252 بدایع 
الصنایع1/ 315. المغنی2/ 367. الشرح الکبیر2/ 344. المحلی5/ 123. 


2- سنن الترمذی3/ 347. سنن ابن ماجه1/ 478. 

3- الکافی3/ 176. التهذیب3/ 319- 320. 

4 المغنی2/ 375. الشرح الکبیر2/350. تذکره الفقهاء2/ 66. الذکری/ 
63-1. کشاف القثاع2/ 131. 

5- تذکره الفقهاء2/ 66. الذکری/ 63-61. الجواهر12/ 66- 70. النهایه 
للطوسی/ 143- 147. السراثئر/ 361-355. الشرایع1/ 104- 107. 

6- تحفه الفقها1/ 250. بدایع الصنایع1/ 312. البحرالرائق2/ 298. 
کشاف القثاع2/ 130- 139. 


آمرتم آنمتتضان. تفا مت این است که سا گرا کفشی هام رز ور 
خال تما از هاش سرون کنده فکر انکه دبای ها کرار چکمه باشد که 
اشکال ندارد درحال نماز, ازجهت اینکه در برهنه بودن پاها یک نوع حالت 
وعظ فحضوع هت دیکر زواتی که از نیو مکرم. اسلا م‌«ضلی الله:عایة 
والت» روایت کردم اند «من یرت قدماه فی.سبیل. الله خزهها الله.علی 
الثار:(1) کسی که پاهایش را در راه خداوند غبارآلود کند.خداوند آن پاها 
11 انش جهنم حرام می کند. ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» نیز نیر 
سیف بن عمیره ازامام صادق«علیه السلام» روایت ت کرده است: و خی 
۹ الجنازه بحذاء ولایاس بالخف (2) نماز برجنازه با کفش خوانده نمی 
شود ها جکمه اشکال تبارد» طاهرا مشاه اتفاقی انست؛سن ام فقفهای 
مذاهب اسلامی.(3) 


امرششم ازمستحبات نماز میت ؛ معظم فقهای امامیه قائلند نماز گزار فرق 
نمی کند امام جماعت باشد يا منفرد, نزدیک وسط جنازه مرد وصدرجنازه 
زن ایستاده شود؛ ازجهت روایتی که ازامام صادق«علیه السلام» نقل کرده 
اند: «قال امیرالمومنین«علیه السلام»: من صلی علی امراه فلایقم فی 
وسطها ویکون ممایلی صدرها واذا صلی علی الژجل فلیقم علی وسطه؛ 
(4) کسی که بر زن نماز می خواند. در وسط جنازه ایستاده نشود؛ بلکه 
طرف سینه میت ایستاده شود و اگر بر مرد نماز می خواند, در وسط 
جنازه ایستاده شود.» از جهت اینکه کنار سینه دورتر است از محل حرمت 
زن ها و سزاوارتر است برای ایستاده شدن نماز گزار.(5) 


ان ققبام. تسیا کانه مالکن ها قال به این قل شوه آنفه در ی < 
به جای صدر میت منکب میت گفته اند.(6) 


از فقهای شافعی ابوعلی طبری, امام الحرمین جوینی, ابوحامد غزالی 
وسرخسی قائل به این قول شده اند؛ ولی صیدلانی گفته است این قول 
مختار ائمه ضانسشت ۵« ی فقهای شافعی قائلند که نماز گزار در میت مرد 
درکنار سر میت و در میت زن و خنثی درکنار عجز ان ایستاده شود.(7) 


ص: 11_56 


1- [1] صحیح بخاری2/ 9ج4/ 25. سنن الترمذی4/170. سنن النسائی6/ 
14 


2 الکافی3/ 176. تهذیب الاحکام3/ 206. الوسایل باب 26از ابواب 
کراهیت صلات الجنازه بالحذاءح1. 

3- اشاره السبق/ 104- 105. النهایه/ 143- 147. الغنیه/ 103- 105. 
السرائر1/ 355- 361. الشرایع1/ 104- 107. تذکره الفقهاء2/ 66. 
الذکری/ 61- 63. الجواهر12/ 84. 

4- الکافی3/ 176. التهذیب3/ 190. الاستبصار1/ 470- 471. 

- المقنعه/ 227.اشارهالسبق/ 104. النهایه/ 143. الغنیه/ 103. 
السرائر1/ 355- 361. الشرایع1/ 104- 107. تذکره الفقهاء2/ 66. 
الذکری/ 61- 63. الروضه البهیه1/ 136- 144. الجواهر12/ 73- 83. سبل 
السلام2/ 102. 

6- المدونه الکبری1/ 175. رساله ابن ابی زید القروانی/279. مختصر 
خلیل/ 45. هامش الفقه علی المذاهب الاربعه5/ 523. 

7- المجموع5/ 224- 225. هامش الفقه علی المذاهب الاربعه 5/ 523. 


ِ تا الله» در یک روایت قول فقهای امامیه را قبول کرده 


و در روایت دیگر گفته است اگر میت مرد است, نما زگزار درکنار صدر او 
و اگر زن است, دروسط جنازه ایستاده شود (2)و 


استدلال کرده است به روایت سهره بن جندب:«قال: صلیت خلف رسول 
ال صضلی الله عله‌ماله» هم صلی.علی ام کفقت: قوف عند سای ۱۱۱۲ 


پشت سر پیامبر گرامی ایبتلام«ضلی الله علیه واآله» بر مادرکعب 
نما زجنازه خواندیم. آن حضرت دروسط جنازه ایستاده شد. » ازفقهای 
اعتای حسن و ای لنلی قفا یه گیل ففهای امامته شنم اند ۱ 


گویند: نمازگزار باید در میت مرد درکنار سر میت و در میت زن در وسط 
جنازه ایستاده شود.(۵) 


افتولال نان به عمل, آسن .ین مالک انم رسول. آلام‌سضای. لاه یه 
واله»: استت: که برجنازه. مردق. تماز خواند و دز نرابر فبز او آیستاد: و 
برجنازه زن نماز خواند, در برابرکمراو ایستاد. علاء بن زیاد از او سوال 
کرد آبا دیده آی: که تبن مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» چنین نماز 
خوانده باشد؟ گفت: بلی همین روش نماز را به خاطر بسیارید وحفظ کنید. 
ترمذی هم حدیث را تصحیح کرده ات۱9 گر ۱ جمت رکه زن ها فرق 
دارند با مردها درجای ایستاده شدن در نمازها, پس جایز است در اینجا هم 
فرق داشته باشند. به علاوه ایستاده شدن نما ز گزار در وسط جنازه جهت 
محفوظ بودن و مستورماندن جنازه است., لذا سزاوار است. ولی بعضی 
فقها از اين قول جواب داده وگفته اند قول وفعل صحابی اگر مستند به 
تأیید نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» نباشد, حچیت ندارد.(7) 


اکثر فقهای احناف می گویند: نماز گزار باید درکنار صدر میت ایستاده شود. 
فرق نمی کند میت مرد باشد يا زن. صغير باشد يا کبیر؛ ازجهت اینکه زن و 
مرد مساوی هستند در سنن و مستحبات نماز؛ و ازجهت اینکه سر و پاهای 
میت جزء اطراف گفته می شوند و اعتبار ندارند؛ پس باقی می ماند بدن 
میت از عجیزه (کپل) تا گردن. پس صدر میت می شود وسط بدن میت 
وایستادن در برابر وسط میت اولی و سزاوار است تا هر دو طرف میت 
برابر شود در استفاده و 
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بهره از نماز. دیگر ازجهت اینکه قلب درصدر است وقلب معدن علم, 
حکمت واعتقادات میت است وشرافت دارد بر سایر اعضا و سزاوار است 
که نماز گزار در مقابل آن ایستاده شود.(1) 


0 از مستحبات نماز میت این است که نماز میت را در همان 
جاهاپی که برای نماز نعیین شده اند, بخوانند؛ ؛ ازجهت تبژک ان مواضع به 
علت فراوان خوانده شدن نماز ودعا وطلب استغفار موّمنین در آن مواضع 
و دیگر ازجهت اینکه هرکس اطلاع پیدا کند ازفوت کسی ازاهالی قریه و 
محل. همان جا حاضر می شود. اک نفاز منت را در مساجد بخوانند, جایز 
است؛ گرچه بعضی فقها مکروه می دانند. برای جواز استدلال کرده اند 
اول به قاعده اصل که اصاله الاباحه است در اين مورد, اقتضای جواز را 
دارد. دوم به روایتی که نقل کرده اند که نبی مکرم اسلام «صلی الله علیه 
وآله» بر ابن بیضاء در مسجد نماز خواند. صحابه «رضی الله عنهم» هم در 
مسجد بر خلیفه اول و دوم «رضی الله عنهما» نماز خواند ند. از طریق 
ائمه اهل ان «علیهم السلام» هم بقباق خبری از امام صادق«علیه 
السلام» روایت کرده است که از 3 حضرت سوال شده است: «هل 
تضاو. کقای را في المساجد؟ قال: نعم(2) آیا در مساجد جایز است 
نمازخواندن بر میت؟ آن حضرت فرمود: تلف جایز است. ِ< 

امر هشتم از مستحبات نماز میت این است که نمازخوان از جای خود 
خرکت نکن ۲ انکد مردم صت‌ترا از سانش بلنه کنید از حهت جواتی: که 
حفص بن غیاث از ابی جعفر امام باقر «علیه السلام» از پدرانش, از امیر 
مقمنان علی «علیه السلام» نقل کرده است: « آثه کان |ذا صلی علی جنازه 
لم ببرح من مکانه حّی براها علی آیدی اللّجال ؛(3) 


آن حضرت زمانی که بر جنازه نماز می خواند, از جایش حرکت نمی کرد تا 
وقتی که مردم ۳1 یار را حرکت می دا دند.» ظاهرا این مسئله مورد 
اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی است.(4) 

مسئله سوم در اوقات نماز میت 

فقهای امامیه اتفاق دارند بر جواز نماز میت در تمام اوقات پنج گانه, از 
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امام باقر«علیه السلام» روایت ت کرده اند که آن حضرت فرموده: یی 
علی الجنازه فی کل ساعه ؛(1) 


نماز خوانده می شود بر میت در تمام ساعات شب و روز.» دیگر اینکه 
نماز میت دارای رکوع و سجود نیست تا به وقت دون وقت اختصاص پیدا 
کند, زیرا نماز میت یک عبادت واجب است مانند نمازهای یو میه. زمانی که 
وقتش رسید, امتثالش واجب می شود وکراهتی در کار نیست. وقت و 
سبب نماز میت هم حضور جنازه است که هر زمان این سبب حاضر شد, 
فرق نمی کند در شب حاضر شود يا روز, خواندن نماز بر آن واجب می 
شود. علاوه بران نماز میت دعای محض است وکراهت ندارد؛ مانند 
دعاهای دیگر اختصاص به زمان خاصی ندارد.(2) 


اما ازفقهای مذاهب چهارگانه نیز شافعی ها واحمد بن حنبل دریک روایت 

قائل به این قول شده اند وگفته اند: «یصلی علی الجنازه ساعه 7 
فن کل او نهاروکذلک یدفن فی آٌ ساعه شاء من لیل اونهار وقد دفنت 
فی: عهد رشتول اللث صلی, الله علید.دالت» مشکینه لبلا فلم بنگر؛ و دفن 
ابوبکر«رضی الله عنه». لیلا ودفن المسلمون بعد لیلا؛ لما روی الشافعی 
قال* اخبرنا النقه .هنن اهل. المدته. ان ضلی. علن. عقیل. بن. آبی طالب 
اس صقن البق مسر سس ان ۳ 


نماز خوانده می شود بر جنازه در هر ساعت از روز وشب؛ و همین طور 
دفن می شود میت در هرساعت از روز وشب و اختصاص به وقتی دون 
وقت ندارد. این عمل درعصرنبی مکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» 
صورت گرفته ؛ زنی فوت می کند درمدینه ومسلمانان او رادرشب دفن می 
کنند وان حضرت اعتراضی نکرده است. همین طور خلیفه اول«رضی الله 
عنه» در شب دفن شده است وبعد از آن مسلمین این کار را انجام می 
داده اند. دیگر ازجهت روایتی که امام شافعی روایت کرده است وگفته: 
یک نفر مورد اعتمادم ازاهل مدینه به من خبر داد که برجنازه عقیل بن آبی 
طالب«رضی الله عنهما» نمازخواند ند ودفنش کردند. درحالی که افتاب 
زرد شده بود وچند دقیقه بیشتر به غروب نمانده بود. اصلا کسی انتظار 
غروب را نکشید.» آبن منذر گفته است مسلمین اجماع دارند برجواز نماز 
جنازه بعد از صبح تا طلوع خورشید و بعد از عصر تا مایل شدن شمس به 
عروب. 


نیست ومکروه است. 
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و اول زمان طلوع خوزشيد تا هنکامی که بالا آمدهء قرار گیرد. 
دو هنگامی که جرم خورشید به دایره نصف النهار رسیده, ولی هنوز به 
طرف مغرب عبور نکرده است (یعنی سر ظهر). سه هنگام غروب. آ ارس 
حدیث عقبه بن عامراستدلال کرده اند ؛ همین قول ازمالک بن انس, لخعی, 
وری. احمد بن حنبل در روایتی دیگر, اسحاق, عبدالله بن عمر. عطاء 
فاضعات راز تنعل .فده است. آفکفت مین ردا نت عقبه بن عامر گفته 
است: «ثلاث ساعات کان رسول الله « صلی الله علیه وآله» ینهانا عن 


الصلاه فیهن ون نقبر فیهنْ موتانا(1) 


سه وقت را نبی مکرم ات ات ی الله علیه وآله» منع کرده است ما را 
از نمازخواندن برمیت در همان اوقات و ازدفن میت درهمان اوقات.» دیگر 
ازجهت اينکه نماز میت غیر از نمازهای واجب تومبه است وشبیه نمازهای 
نوافل است وخواندن نوافل درآن او قات سه گانه مکروه است. پس 
خواندن نماز میت درآن اوقات نیز مکروه است. اما اینکه جایز شده 
خواندن نماز میت بعد ازصبح و عصر. ازجهت طولانی بودن مدت ان 12 
است زیرا صبرکردن در آن مدت باعث واردشدن ضرر برمیت می شود؛ 
برخلاف اوقات سه گانه که مدش کم و زودگذراست وصبر ذرآن مدت 
باعث واردشدن کدام ضرری بر میت نمی شود.(2) 


مسئله چهارم در مکروهات نماز میت از منظر فقهای مذاهب اسلامی 


اکثر فقهای امامیه تکرار نماز را از یک نمازخوان. فرق نمی کند امام باشد 
یا منفرد برمیت عادی, مکروه می دانند؛ بلکه بعضی هایشان ادعای اجماعء 
کرده اند از جهت روایتی که از وهب بن وهب از امام صادق«علیه السلام» 
وان حضرت از پدران خود نقل کرده اند: 


«ٍنْ رسول الله«صلی الله علیه وآله» صلّی علی جنازه؛ فلمّا فرغ جاء قوم 
فقالوا: یا رسول الله, لم ندرک الضلاه. فقال: لایصلّی علی جنازه مرژتین 
ولکن ادعوا لها (3) 


نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» بر جنازه ای نماز خواند. بعد از ختم 
نماز عده ای امدند و عرض کردند: يا رسول الله, ما نماز را درک نکردیم. 
دعا کید ولین. همان. فقیا تعویت. کردم اند دم کراهت. عکرار ها -را 


۳ د‌ 1 
سود ار 
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روایات وعباراتی که درباره تکرار نماز صحابه«رضی الله عنهم» بر نبی 
مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله», همچلین نماز برحمزه 
سیدالشهداءءسهل بن حنیف وفاطمه بنت اسد«رضی الله عنهم» وارد شده 
است. اما کراهت درغیر اینها سر جای خود باقی است.(1) 


اما ازفقهای مذاهب چهارگانه. امام شافعی«رحمه الله» گفته: محبوب 
رین نماز نزد من یک نماز است پر م۳ وهمین را مشاهده کردم از مردم؛ 
وقتی بر جنازه نماز می خواندند. دیگرمنتظر نمی ماندند برای کسانی که 
نماز را درک نکرده اند. بلی, اگر ولی میت نماز را درک نکرده است 
وانتظار باعث ایجاد خطر برای جنازه نمی شود, باکی نیست صبرکنند تا 
شود. میت را دفن کنند وکسانی که نماز بر میت نخوانده اند, بعد از دفن 
بر قبر نماز بخوانند.(2) 


اما فقهای احناف ومالکی ها می گویند: تکرار نماز برمیت جایز نیست. نه 
جماعت و نه فرادا, بلکه مکروه است. مگر اینکه نماز اول را بدون اجازه 
اس نواعت ات رآ 
صورت ندب است تکرار نماز.(3) 


تکرار نماز جایز نیست وکسانی که نماز اول را درک نکرده اند, تا وقت 
دقن می توانند نماز بر میت را تکرار کنند. اگر تا وقت دفن نتوانستند نماز 
بخوانند. بعد از دفن تا یک ماه می توانند نماز را برقبر بخوانند. این نظر 
اهل علم از صحابه می باشد و از ابوموسی اشعری, عبدالله بن عمر, ام 
المومنین عايشه واوزاعی«رضی الله عنهم» روایت شده است.(4) 
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فصل پنجم: در احکام دفن میت 


اشاره 


ص: 102 


فصل پنجم در احکام دفن میت است از منظر فقهای مذاهب اسلامی و در 
این فصل چند مطلب بیان می شود. 


مطلب اول در تعریف دفن است 


کلمه دفن در لغت مصدر متعدی از باب دفن یدفن دفناً می باشد. گفته می 
شود: دفنت الشیی ای سترته یعنی پنهان کردم شیء را و دفنت المیت 
یعنی به خاک سپردم جنازه را, فهو مدفون ای مستور یعنی شیء پنهان 
شده. دفن ودفین به معنای مدفون و پنهان شده می باشند. جمع _دفن 
برادفان ودفناء می اید. دفن میت یعنی پنهان کردن جنازه در خاک. و آدفن 
الشیی به معنای افتعل ای ستر و پنهان کردن امده است. و داء دفین یعنی 
درد پنهان ودانسته نشده. التدافن یعنی تکاتم وینهان کردن؛ و سخن بزرگان 
است: ادفنوا کلامه تحت اقدامکم یعنی پنهان کنید سخن او را زیر قدم 
هایتان واشکار نکنید. درحدیث شریف امده: «قم عن الشمس فانئها تظهر 
آلداء الدفین زیر افتاب: ننشیتید: زیرا فرض های پنهانی زا اشکار فی کند.» 
در اصطلاح., فقها کلمه دفن را به همان معنای لفوی اش استعمال کرده 
اند. لکن با یک سلسله قیود و شرایط خاص.(1) 


مطلب دوم درمقدمات دفن میت است 

اشاره 

مطلب دوم درمقدمات دفن میت است؛ وآن چند امر مستحب و سنتی 
است که پیش از دفن و در حین دفن و بعد از دفن انجام می شوند؛ اما 


پیش از دفن: اول تشییع میت و جنازه است و در تشییع چند امر بیان می 
شود. 


اشاره 


تشییع مصدر متعدی از باب شیّع یشیع تشییعاً یا شایع یشایع شیاعاً 
ومشایعه می باشد. شیعه اسم مصدر است وشیعه به مردمی گفته می 
شود که بر امری اجتماع کرده باشند؛ واستعمال می شود به یک لفظ 
ومعنای 1 برمفرد, تثنیه, جمع. مذکر وموئٌث. جمعش بر شبع وآشیاع 


1 دراصل شیعه ازمشایعه گرفته شده است ومشایعه_یعنی متابعت 
ومطاوعت: دنباله روی و پیروی. گفته می شود: شایع_ شیاعاً وشیعه یعنی 
پیروی کرد او را. ابواسحاق گفته: مغنای شیعت. فلانا بعنی. بیروی کردم 
فلانی را در رای وانديشه اش ؛ وشایعه کلاهما یعنی تقویت کرد وییروی کرد 
او را هریک این دو. از این قبیل است معنای حدیث شریف صفوان؛ « نی 
لأری موضع الشهاده لو تشایعنی نفسی ؛ من جایگاه شهاد تم را می بی بتتم: اک 
نفسم مرا پر کع ان در سوری ات بای کل دش کر 
داده شود واگر به فتحه خوانده شود. «شیع» به 
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1- فرهنگ معین حرف (د). صحاح اللغه ماده (دفن). لسان العرب ماده 
(دفن). مجمع البحرین ماده (دفن ). نهایه ابن اثیر(دفن ). 


فقهادر اصطلاح آن را به همان معنای لغوی اش استعمال کرده اند وگفته 


اند؛ «بلبغعی لمن شیع جنازه آن بمشی خلفها وبین جنبیها ولایمشی امافها 
فان الجنازه متبوعه ولیست تابعه :(1) 


برای کسی که تشییع می کند جنازه را سزاوار است ازیشت جنازه يا از دو 
طرف جنازه راه رود نه ازجلوی جنازه؛ زیرا| جنازه دنبال شده است نه 
دنبال رونده.» ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» روایتی ازامام 
صادق«علیه السلام» ذکر شده است: «أَنْ الموّمن |ذا دخل قبره, بنادی: لا 
ان ول حبائتک الجنه وال حباء من تبعک المغفره؛( (2) موّمن هرزمان که 
داخل قبرش گذاشته شود ندایی ازطرف خداوند می رسد که آگاه باش 
اولین بخشش ازطرف خداوند برای تو بهشت وبرای کسانی که تو را 
تشییع کرده اند, مغفرت می باشد.» 


«قال«علیه السلام»: اثبعوا الجنازه ولاتتبعکم فائثه من عمل المجوس (3) 


آن حضرت فرمود: شما دنبال جنازه روید نه اينکه جنازه را پشت سرشما 
نقل دهند؛ زیرا این کار ازکردار مجوسی هاست.» ازامام علی«علیه 
السلام» روایت, شده که آن حضرت فر مود: «فضل الماشی خلف الجنازه 
علی الماشی آمامها کفضل المکتوبه علی التطوْع, سمعته عن رسول 
اللدفضای. اللم علیه والفه فا بزتری کسی. که پست سیر اه زان فد 
رود. برکسی که پیش روی جنازه راه می رود, مانند برتری عمل واجب ت 
عمل ندیی اششت» این نمدنظر قعهای آمامیم, اها ققهای فواهب جهار کانه 
در اصل استحباب تشییع جنازه موافقند با فقهای امامیه و همین طور ثوری 
و اوزاعی وغیر آنها ادعای اجماع کرده اند برآن؛ ولی مخالفت کرده اند با 
فقهای امامیه درکیفیت تشییع که در ضمن مسائل اینده بیان می شود.(<) 


فقهای تعاصف مذاهب اسلامی اتفاق دارند بر | 1 ستحباب ندز نشییع جنازه مبت 
موّمن وتصریح کرده اند: 
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1- لسان العرب ماده (شیع) .. صحاح اللغه باب الشین مع الیاء .. نهایه ابن 
الافزبات آلشین مه الباء:. 

2- الفقیه1/ 99/7. الکافی3/ ۱172 1. 

3- المقنع/ 19. 

4 [4] کنزالعمال 15/ 722/ 42879. العلل المتناهیه2/ 899/ 1502 

5- تذکره الفقهاء2/ 51- 52. المجموع5/ 270و216.المواهب الجلیل 3/ 
4 السته‌ط. الندرخنسی 72 وک 7و تخفه الفقزاء۰/1 2412 تذانم 
الصنایع1/ 309. الجوهرالنقی4/ 24- 25. البحرالرائق2/336. المغنی2/ 
1- 362. الشرح الکبیر2/ 360- 361. کشاف القثاع2/149. المحلی5/ 
4- 165. بدایه المجتهد 1/ 187. سبل السلام2/ 107- 108. نیل 
الاوطار4/ 115- 116. 


«ینبغی آن یوّذن المومنون ك المومن اذا لم یعلموا؛ لیتوفروا علی 
ِِ« جنازته ویصلون امس وی له کت امه زر وااست 
الاستغفا 


سزاوار است که از فوت موّمن مومنین خبرشوند تا جمع شوند برای تشییع 
جنازه, نماز وطلب مغفرت برای اوء وخداوند عزوجل واجب هی: کتد اجر 
وثواب را برای مومنین ومغفرت را برای میت.» 


لکن اختلاف کرده اند در«نداء ونعی» یعنی اعلان فوت و اطلاع رسانی. 
فقهای امامیه, احناف. حنابله ومالکیه می گویند: در«نداء ونعی» اشکالی 
نیست اگر مشتمل بر دروغ وفخر وایثار دوران جاهلیت نباشد؛ زیرا «ند|ء 
ونعی» باخبرکردن مومنین است ازفوت موّمن, تا جمع شوند برای تشییع او 
ونماز وطلب مغفرت برای او وخداوند هم طبق وعده ای که داده است. 
مغفرت می کند میت را واجر وثواب می نویسد برای تشییع کننده ها.(1) 


هفچنین آرجهت روایتی که ازنبی.مکزم اسلام«ضلی الله علیه واله» روانت 
شده است که آن حضرت فر موده: 


«لایصوت فتکم اخد [ موی ۱2 


هیج مرده تان را بدون اطلاع من دفن نمی کنید.» از عبدالله عمر«رضی 
الله عنهما» نیزنقل کرده اند که وقتی خبر فوت رافع بن خدیج را به او 
دادند, روکرد به اولیای میت وگفت: چه تصمیم دارید؟ گفتند: جنازه رانگاه 
مار ار افص ار رن ها وا ها اص سای ی 
کنیم تا مومنین جمع ِِ« - دفن می ۳ عبدالله گفت: بلی, 5 
محبوب وعبدالله بن ان روایتی 0 صادق «علیه النتلام + 9 
کرده اند که آن حضرت ِِ 0 لاولیاء المیت آن یوذنوا| ۱ 
المیت بموته فیشهدون جنا زنه ویصلون 1 علیه ویستغففرون له فیکتب لهم 
الاخز والفنت الشسمار کته الاصر. نما اککشت اف اما 
است که اولیای میت برادران مومن میت راخبر 
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کت ققه اترضا/ 1۵0 مه 9 الما ۶ رف الفتهر 105 العیر 1 
2 تذکره الفقهاء2/ 50- 51. الدروس الشرعیه1/ 111. جامع 
المقاصد1/ 414. مدارک الاحکام2/ 122. کشف اللنام2/ 325. ریاض 
الخسائل 2 100 جواهرالکلام4/ 263 الخستممی207::/4: ۰ کنات 
الطهاره8/251- 253 مسند زید بن علی/ 174. کتاب الام1/. 307. کتاب 
الفو‌طا1 25:7 6*2 2 2,متضوط شرخسی ۸2 56 67 تصفه. القعهاء 244.1 
بدایع الصنایع 1/ 309. الجوهرالنقی4/ 25-24. المغنی2/ 360- 361. 
الشرح الکبیر2/ 432- 433. نیل الاوطار4/ 96- 97. المجموع5/ 277. 
ممسته احم ده 395 

3- الشرح الکبیر2/ 432- 433. 

4 الکافی3/ 166/ ح1. التهذیب1/ 452ح1470. 


دهند از فوت او تا آنها حاضر شوند برجنازه ونمازبخوانند بان وطلب 
استغفار وبخشش کنند برای اوء ونوشته شود ازجانب خداوند اجر و واب 
برای آنها و مغفرت و رحمت بم برای میت .> دیگر ازجهت روایتی که تقل 
شده است نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» در روز رفوت نجاشی 
فوت او را برای صحابه اعلام کرد و همه را جمع کرد در مصلّی و برای او 
نماز خواند. همین طورخبرشهادت جعفر بن ابی طالب, زید بن حارثه 
فد آلله سم ,زوا حه شسه. سر ای فرخاندهان لشکر اسلام وی موه به 
اهالی مدینه اعلام کرد.(1) 


اما فقهای شافعی «نداء ونعی» را ولو مشتمل بر حرام نباشد. مکروه می 
دانند و خبرکردن اهل وعیال میت ودوستان وبستگان میت اشکال ندارد. 
(2)برای کراهت نعی استدلال کرده اند به روایتی که ترمذی ازحذیفه نقل 
کرده است که ایشان در وقت فوتش وصیت کرد: « |ذ| مت فلاتوذنوا بی 
ای را ای ها 
واله» بنهی. غن النعی :(3) زمانی که فوت کردم, احدی را خبر نکنید. زیرا 
می تر سم از نعی ؛ ۰ چون ازییامبر اسلام «صلی الله علیه وآله» شنیدم که 
منع می کرد از نعی.» 


ین سیر ی مان خی شیی اه ی قفرار ایحا اتطاتی 


فقهای امامیه, زیدیه وظاهریه وازفقهای مستقل اوزاعی واسحاق اتفاق 
دارند که درحال اختیار راه رفتن مشیع پشت جنازه یا از راست وس 
جنازه افضل است ازراه رفتن تن پیش ازجنازه. ازفقهای مذاهب چهار گانه 
فقهای احناف نیز قائل به همین قول هستند, به شرط اينکه در پشت جنازه 
اختلاط بین زن و مرد حاصل نشود و يا نوحه سرایی نکنند "کر بکی از انن 
دو عمل صورت بکیرن, راه رفتن پیش از جنازه افضل است. استدلال شده 
برای افضلیت راه رفتن مشیع پشت جنازه به روایتی که عمربن حریث از 
امام علی«علیه السلام» روایت کرده است که من به امام عرض کردم: چه 
هی فرهایید درباره راه رفتن مشیع پیش ازخنازه؟ آن حضرت فرمود: 


«الخشی.خلعها. اقضل من امش آمایها کفظل. الیکتوبه غلی البظتع 
قلت؛ هائی ,رایت: آبایکر وعمر«رضی الله عنهما» یمنشیان. آمامها: قال 
[تهما یکرهان 1 یحرجا الناس (4) 


راه رفتن مشیع پشت جنازه افضل است از راه رفتن مشیع پیش از جنازه 
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1- المجموع5/ 215- 216. 

2 همان 

3- الشرح الکبیر2/ 432. 

4 کنزالعمال 15/ 722/ 42879. العلل المتناهی2/ 899/ 1502. هامش 
الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 532. 


برمستجب. گفتم: من ابایکر وعمر را دیدم که پیش ازجنازه راه می رفتند. 
فرمود؛: راه رفتن آن دو پشت جنازه باعث ایجاد عسروحرج برای مشیعین 
می شد؛ لذا دوست نداشتند که مردم را به عسروحرح اندازند و برای 
پرهیز ازاین کار پیش ازجنازه راه می رفتند.» ولی آثار و روایاتی که درباره 
راه رفتن مشیعین پیش ازجنازه وارد شده اند, با کثرتی که دارند, درهیي 
یک از آنها به افضلیت راه رفتن مشیعین پیش از جنازه تصریح نشده است. 
لذا همه آنها حمل بر آباحه وجواز شدو است نه افضلیّت. همچنین حمل 
شده برجواز فعل نبی مکرم اسلا ای یس وصحابه«رضی 
الله عنهم > وان نوم الله» درجاهایی که پیش ازجنازه راه رفته اند. 
(1) دیگر اينکه راه رفتن پشت جنازه نزدیک تر است برای پندگرفتن و 
اندرزپذیری مشیعین از راه رفتن پیش از جنازه, زیرا مشیعین جنازه را با 
ختتنم ی ند وس وی اند مخوی زا عناق آنق سوت آهادم.خت. کید ؛ لذ| 
ت ات 


امافقهای شافعیه, حنابله ومالکیه می گویند: راه رفتن مشیعین پیش از 
جنازه افضل است ازراه رفتن مشیعین پشت جنازه؛ واستدلال کرده اند به 
روایت عبد الله عمر«رضی الله عنهما» که من نبی مکرم اسلام«صلی الله 
علیه وآله» وایایکر وعمر را ِ« ِ پیش ازجتازج راه می 9 ۰( 
رو که و عون 0 0 هرجچه ریگ باشتد: 
فان سر ات ۱۱ 


اشییارش هر اتوت که از مار قفا اقب آمتلاتی افضای انیا جر ریم مساو 


است 


افتاد, بگویند: 
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3 الجو‌ه الق ۸ 22 کق. الیطرالدام 2 36و مشوظ: السرخسی 2/ 
6 بدایع الصنایع2/ 309.المحلی5/ 165- 166. نیل الاوطار4/ 114- 
5 المقنعه/ 79. اللنهایه/ 36- 37. المهذب1/ 62. الغنیه/ 105. 


السرائر1/ 164. المعتبر1/ 293. تذکره الفقهاء2/ 51- 52. الدروس1/ 


1 جامع المقاصد1/ 415.مدارک للاحکام2/ 122. الریاض2/ 
2 جواهرالکلام4/ 267. المستمسک4/ 208. تحریر الوسیله1/ 69. 
کتاب الطهاره8/ 451- 452. 
2 سنن ابی داوود3/ 205/ 3179. سنن الترمذی3/329- 321/ 1007- 
0 سنن النشائی4/ 56. 
3- المجموع5/ 278- 279. فتح العزیر5/ 142. مختصرالمزنی/37. کتاب 
الموطاْ1/ 225- 226. مواهب الجلیل3/ 341. المغنی2/ 361- 362. 
الشرح الکبیر2/ 360- 362. 


«اتا لله و ائا الیه راجعون و الله آکبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق 
الله و تضوله. هه دا اسان وخسسا. الضمه لله الخی رز بالندره و 
قفر اناد الففت.: الخمه لله انیم هن انش اد ارم ۱ 


هستی ما ازخدا وند است وبرگشت ما هم به سوی اوست وخداوند بوک 
است و این مردن وعده الهی و رسول اوست که هر دو راست گفته اند. 
پروردگارا, ی 
قذرت مه برسرنوشت بندگانش به سبب مرک وحمد تارفن مر 
خدای را که مرا جزء بی سوادان کوردل قرار نداده است.»(2) 


ظاهرا این آمر‌موزد اتفاق همه مسلمین است.: 


امردوم. حمل جنازه است توسط مشیعین واین مسئله نیز مورد اتفاق بین 
مسلمین است. ال 
ازبین رفتن مروت می شود؛ بلکه یک عمل نیکو واحترام به میت است و 
نبی مکرم ابا عفاضلی الله علیه وآله» وصحابه«رضوان الله تعالی علیهم» 
وتأبعین«رحمهم الله» در صدر اسلام این کار رامی کردند. لکن فقها اختلاف 
کرده اند درکیفیت وچگونگی حمل جچنازه وبرايش دو روش را نقل کرده اند. 


اول, تثلیث یعنی حمل سه نفره ومعنایش این است که یک نفر هر دو عمود 
بلند چوبی جلوی تابوت را روی شانه های خود بگذارد وچوبی را که در 
اضر تابن ان حه نضت است: روی کتف خود بگذارد. دنبال تابوت را 
هم دو نفر, یکی طرف راست ودیگری طرف چپ تابوت را حمل کنند. 
کسانی که می خواهند تبژک به حمل جنازه ازچهارطرفش بچویند» باید 
شروع کنند از دنباله تابوت با حمل دسته چپ تابوت روی شانه راستشان؛ 
بعد رهایش کنند برای دیگری وازهمان دنباله تابوت دسته. راست. آن را 
روی شانه چپ حمل کنند ؛ بعد رهایش کنند برای دیگری وپیش روی جنازه 
آمده: دسته راست تابوت را بگیرند وروی شانه چپ خود حمل کنند؛ . سیسن 
رهایش کنند ودسته چپ جلوی تابوت راگرفته, روی شانه راست حمل 
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2 . المهذب1/ 62. شرایع الاسلام1/ 34. تذکره الفقهاء2/ 59. الدروس1/ 
1 جامع المقاصد1/216. مدارک الاحکام2/ 128. جواهرالکلام4/ 279- 
0 المستمسک4/ 208. کتاب الطهاره8/ 452. المجموع5/ 281. 
المغنی2/ 363. الشرح الکبیر2/ 364. 


کی یا ای کاب ماو ای ی سسکا 


فقهای امامیه درحمل جنازه دو روش را نقل کرده اند: اول روش تثلیث که 
کیفیتش گذشت. 


دوم روش تربیع است واین روش نزد فقهای امامیه, زیدیه و ظاهریه از 
روش اول افضل است؛ با اين کیفیّت که دو نفر طرف مقدم تابوت را حمل 
صف: کتتد " یکی عمود راست جلوی تابوت را روی شانه چپ خود می گذارد 
ودیگری عمود چپ جلوی تابوت را روی شانه راست خود می گذارد. 
همچنین دو نفر که طرف موّخر تابوت را حمل می کنند. یکی عمود طرف 
راست موّخر تابوت را روی شانه چپ و دیگری عمود چپ موّخر تابوت را 
روی شانه راست خود می گذارد و با اين هیثت جنازه را چهارنفره حمل 
می کنند. این روش از ابن مسعود نقل شده است.(2) 


معروف و مشهور بوده وهست واسان ترین روشی هست برای کسانی که 
جنازه راحمل می کنند وبعیدتر است از شبیه شدن حمل جنازه به حمل 


ازطریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» نیز علاء بن سیّابه روایتی از امام 
صادق «علیه السلام» روایت ت کرده که آن حضرت فر موده: «یبداً فی حمل 


الجنازه من جانب الایمن ثم یم علیها من خلفها (لی جانب الخر حثی برجع 
(لی المقدّم کذلک دور الرحاء(3) 


درحمل جنازه ازطرف راست جلوی تابوت شروع کنند, بعد دور بزنند از 

پشت. طرف چپ جنازه تا جلوی جنازه مانند دورزدن اتات:» سای کد 
و سا ال از هرگوشه ده قدم جنازه را حمل کنند ت 
چهل قدم کامل شود " ازجهت روایتی که فرموده: «من حمل الجنازه اربعین بعین 
خداوند چهل گناه کبیره اش را می بخشد.» 


فقهای مالکی وازفقهای مستقل اوزاعی می گویند: برای حمل جنازه حدی 


تعیین نشده است 


ص: 169 


1- کتاب الام1/ 370. مختصرالمزنی/ 37. فتح العزیز5/ 139- 141. 
المجموع5/ 269. کسّاف القتّاع24/ 149. 

تن التممی 20ص ای ای شید دور 

3- التهذیب1/453ح1474. الکافی3/ 169ج4. 

4- فقه الرضاء/ 169- 170.الخلاف1/ 717. المعتبر1/294. مختلف 
الشه 2 ۵ ای 1 جاسم: المعاضد 1 1/4 416 دار که 
الاحکام2/ 125. کشف اللثام2/ 327- 328. الریاض2/ 100.الجواهر4/ 
273- 274. المستمسک4/ 208- 209. کتاب الطهاره 8/ 453. المحلی5/ 
8 یل الاوطار4/ 113. 


وجایز است چهار نفر یا سه نفر یا دو نفر جنازه را حمل کنند و اینکه ا زکدام 
گوشه تابوت شروع کنند, تعیین نشده است. 1 
شروع کنند وکسانی که ادعای تعیین می کنند, بدعت است؛ وندب است 
حمل جنازه اطفال بدون تابوت و حمل با تابوت مکروه است از جهت 
تفاخر؛ و ندب است ستر تابوت جنازه زن ها: ولی فرش کردن حریر زير 
تابوت مکروه است: اما ستر روی تابوت با حریر اشکال ندارد. به شرط 
انکه‌ وی باشند وا مرو است ۱۱۱ 


اما عده دیگری از فقهای شافعی می گویند: برای حمل جنازه دو روش در 
نظر گرفته شده است و به هرکدام که حمل کنند,. نیکوست. روش اول 
تثلیث است. یعنی جنازه را سه نفرحمل کنند. نفر اول جلوی تابوت را حمل 
می کند یعنی دو قائمه جلوی تابوت را روی هر دو شانه خود می گذارد, 
طوری که سر او بین هر دو قائمه قرار گیرد؛ و دو نفر دیگر موخر تابوت را 
حمل می کنند و هر کدام یک گوشه تأبوت را رف کزون: ود مت داد 
این روش افضل است از روش دوم که تربیع باشد, یعنی چهارنفرازچهار 
گوش تابوت می گيرند. دو نفر دو گوش مقدم تابوت را ودو نفر دیگر 
دوگوش موّخر تابوت را روی شانه هایشان حمل می کنند. دو نفرطرف 
راست تابوت را روی شانه های چپشان ودو نفر طرف چپ تابوت را روی 
طوری باشد که موجب توهین وتحقیر به میت نشود؛ و الا حرام است؛ و 
سنت است که روی تابوت زن ها ستر شود واگر پارچه ساترحریر باشد, 
اشکال ندارد. ولی در تابوت مردها ستربا حریر جایز نیست و این روش را 
از فعل عثمان. سعد بن مالک, ابن عمر, ابی هریره, ابن زبیر, ابوالثور و 
ابن المنذر«رضي الله عنهم» نقل کرده اند وانها عملشان.را به فعل تبین 
مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» درتشییع جنازه سعد بن معاذ «رضی 
الله عنه» مستند کرده اند.(2) 


فقهای احناف می گویند: اصل سنت حمل جنازه با چهار نفرازچهار گوش 
تابوت به طور تناوب وتعاقب هر کدام ده قدم حاصل می شود . 7 وا کرد 
تمواهند سب بم‌طو رکامل فراعای ود افصل این است که منم شرع 
کند به حمل ازطرف راست جلوی تابوت وان را ده قدم روی شانه راست 
خود حمل کند. بعد منتقل شود به طرف راست پشت تابوت وان را نیز ده 
قدم روی 


ص: 170 


1- المدونه الکبری1/ 176. الشرح الکبیر2/ 359. المجموع5/ 290. خلاف 
الشت الطوشی 77۱ عافسن الفعصی الفتاهت الا ور 

2- کتاب الام1/ 370. مختصرالمزنی/ 37. فتح العزیز5/ 139- 141. 
المجموع5/ 269. کشاف الفیاع2/ 149. هامش الفقه علی المذاهب 
الارنقه31 1/5 


شانه راست خود حمل کند. بعد منتقل شود به طرف جلوی چپ تابوت وآن 
را ده قدم روی شانه چپ خود حمل کند. بعد منتقل شود به طرف چپ 
پشت تابوت وآن را ده قدم روی شانه چپ خود حمل کند. حمل دونفری 
جنازه هم مکروه است, همین طور حمل جنازه با وسیله نقلیه مکروه است, 
مگر ازجهت ضرورت؛ : ومستحب است به حمل جنازه سرعت ببخشند, نه 
و ی ی همچنین مستحب است 
جنازه زن ها را ستر کنند. همان طور که روی قبرش را در هنگام گذاشتن 
جنازه در لحد ستر می کنند. 


۰ جنازه اطفال ؛ یک نفر به طور متناوب روی هر دو دست حمل 

کند واگر انسان سوار روی دست خود حمل کند. اشکال ندارد. برای اثبات 
مدعایشان استدلال کرده اند به روایتی که از ابن مسعود نقل کرده اند که 
او گفته: «[ذا اتبغ آخدکم جناز فلیاخذ بجواتب السزیر الاربعه تم, لیقطع بعد 
اولیژر فانه الشسه 1 


هر زمان که جنازه را تشییع کردید. سنت است که شروع کنید از اطراف 
چهارگانه تابوتش بعد می خواهید ادامه دهید يا رها کنید.» دیگر اينکه این 
روش معروف و مشهور است بین مسلمین درتمام اعصار و امصار از صدر 
اسلام تا هنوز و اسان تر است برای حمل جنازه ودورتر است از شباهت 
داشتن حمل جنازه به حمل اجناس دیگر.(2) 


فقهای حنابله می گویند: سنت این است که جنازه را چهار نفر حمل کنند؛ 
هرکدام یک گوشه تابوت را بگیرند. فرد اول ابتدا از گوشه چپ مقدم 
تابوت شروع کند وگوشه چپ را روی شانه راست خود حمل کند. سپس 
برای غیرش رها کند وگوشه چپ موّخر تابوت را نیز با شانه راست خود 
حمل کند. پس ازآن برای غیرش رها کند وگوشه راست مقدم تابوت را با 
ای ی و ی بعد آن را ۱ و وان 
ندارد وهمین لور ماه جنازه با سم نقلیه از جهت ضرورت اشکال 
ندارد؛ همین طورحمل جنازه اطفال بدون تابوت ؛ و سنت است که روی 
تابوت جنازه زن ها ستر شود.(3) 


اپزتتوم ازسحنات شین این است که خمل. کقدکان. جازم کوش 
«#بسم الله وبالله وعلی واه 
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3- المغنی2/ 365. الشرح الکبیر2/ 359. کشاف القثاع2/ 149. هامش 
القته علی آلمد هت الاریعه 1 وه 


رسول الله «صلّی الله علیه وآله ». ألْلهمّ اغفر للمومنین و المومنات .» 
ظاهرا اين مسئله اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی.(1) 


امرچهارم ازمستحبات تنشییع این است که مشیعین درحالت خشوع و 
پندگرفتن ازمرگ وتفکر درباره جایگاه انسان بعدا زمر گ باشند واز خبرهای 
دنیایی, خنده, شوخی ولهو ولعب پرهی ز کنند؛ ازجهت روایتی که عجلان 
ابوصالح روایت کرده است: «قال الصادق«علیه السلام»: يا اباصالح |ذا 
آنت حملت جنازه فاذکر کاتک المحمول. تم قال: عجیب لقومٍ حبس اج 
عن آخرهم ثم نودی فیهم بالرّحیل وهم یلعبون ؛(2) 


گفت: امام صادق«علیه السلام» به من فرمود:هروقت جنازه ای حمل 
کردی, به یاد بیاورکه تو گویا همان جنازه حمل شده هستی. بعد فرمود: 
تعجّب می کنم ازقومی که حساب اول وآخر دنیایشان بسته شده است 
وبرایشان اعلان هرز ی شده ؛ ولی هنوز درحال بازی با اموردنیایی هستند. > 
ظاهرا مسئله مورد توافق همه فقهای مذاهب اسلامی است ومخالفی 
دیده نمی شود.(3) 


وان چند امر است که به مهم ترین آنها اشاره می شود. 


امراول, روشن کردن انش است پشت سرجنازه ویا بردن مجمره انش 
پشت سرجنازه؛ بنابر روایتی که هشام بن عروه از اسماء بلت اف 
بکز ری الله عنها» نقل کرده است که به اهل بیش وصیت کرد: 
ای تا رال سای ان افرت ‏ صستت طورار این شیر و 
وغیر اونقل شده است. ازطریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» نیز 
روایتی ازامام صادق«علیه السلام» نقل شده است که آن حضرت فرمود: 
« ان الّبی«صلي الله علیه وآله» تفن .ان نقم الکارم بسحفره یی 
ی 
آتش بخور.» ظاهرا مسئله اتفاقی است بین فقهای مذاهب اسلامی.(5) 


۱ 


1- فقه الرضاء/ 180. تذکره الفقهاء2/ 54. جواهرالکلام4/ 180. 
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امردوم, سواربودن مات فین درحال تنشییع است ؛ " ازجهت روایتی که وبان 
روایت کرده: «وخرجنا مع النبی«صلی الله علیه وآله» فی جنازه فرآی ناسا 
راکباً فقال: 


آلاتستحیون اِنْ ملائکه الله علی اقدامهم وأنتم علی ظهور الذواب؟(1) 


با فتی مکرم آتتاام هن الله علیه وآله» درتشییع جنازه حاضر شدیم 
وجچشم 1 حضرت به عده ای افتاد که سواره بودند. فرمود: خجالت نمی 
کشت ملانکه الیی بادن ند وشها وا ۰ همین طیرآنطظرنین انمه 
اهل البیت «علیهم السلام» سخنی ازامام صادق «علیه السلام» نقل شده 
است که آن حضرت فرموده: « خرج رسول الله « صلّی الله علیه وآله» 
فیجناز بش فقال له تعض اصحابه: لاترکب؟ فقال: لت آکره آن 
از کب و الملائکه یمشون؛(2) 


پیا مبر اتتتلامفاضلی الله علیه وآله» در تشییع جنازه پیاده راه می رفت. 
بعضی اصحاب عرض کردند: پارسول الله آبا دوست ندارید که سوار 
شوید؟ فرمود: دوست ندارم که من سوار باشم. ولی ملائکه الهی پیاده 
باشند. ِ این کراهت درصورت است که مشیع احتیاج به سوارشدن نداشته 
باشد. واگر به وسیله سواری احتیا پید | کرد کراهت زایل می و 
کراهت درحال تشییع است ۳۱۱۹ برگشت سر امه هروه 
اشکال ندارد؛ ازجهت روایت که از امام باقر«علیه السلام» نقل شده است 
که «امام علی«علیه السلام» سواربودن مشیعین رابدون عذر درحال 
تشییع کراهت داشت؛ اما درحال برگشت می فرمود: سواربودن اشکال 
ندارد.»(3) 


امرسوم از مکروهات تنشییع, سروصد| راه انداختن وبلندکردن صدا| پشت 
سر جنازه است ؛ مثل اینکه با صدای بلند بگویند: «استغف وا له ؛ طلب 
مغفرت کنید از خداوند برای میت». «وسلموا له پرحمکم الله؛ درود 
بفرستید برای میت. خداوند شما را رحمت کند». «وارفقوا به؛ با میت 
مدارا| کنید», «وترخموا علیه؛ طلب رحجمت کنید ازخداوند برای میت »؟. پا 
اینکه با دست هایشان بر سر و صورت و سینه وران هایشان بزنند ونوحه 
سرایی کنند. اگر مشیعین هریک از این اعمال را انجام دهند, علاوه بر اینکه 
مکروه است, اجر و ثواب تنشییعشان باطل می شود. این مسئله 


رو 173 


1- [1] سنن ابن ماجه1/ 475/ 1480. سنن الترمذی3/ 333/ 1012. 
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بين ققهای مذاهب اسلامی اتفاقی است,(1) ازجهت نهی نبی مکرم اسلام 
« صان اللث علبه وال از ننن‌ضدای لد و اطر ای ارم 12 


امرچهارم, اوردن ظرف پرازاتش به دنبال جنازه است. این مسئله مورد 
اتفاق بین فقهای امامیه, احناف, شافعیه ومالکیه است. پخش بخارو به 
خصوص بوی خوش رادرهنگام غسل دادن میت, فقهای امامیه مکروه می 
دانند. واستدلال کرده اند به حدیثی که ازامام باقر«علیه السلام» نقل کرده 
اند: «لاتقربوا موتاکم الناریعنی الدخنه؛(3) 


نزدیک مرده هایتان دودوآتش روشن نکنید.» ولی فقهای مذاهب چهار گانه 
پخش دود وبه خصوص بوی خوش را درهنگام غسل دادن میت مستحب می 
دانند؛ بلکه شافعی ها واجب می دانند.(4) 


امرپنجم ازمکروهات تشییع 


سرعت بخشیدن به نحوه حمل جنازه است به حدی که خلاف مدارا با میت 
باشد؛ مانند دویدن وامثال ان. واین درصورت است که خوف وترس برای 
میت ازناحیه ای پیش نیاید. اگر احتمال خوف و ترس برای میت ازناحیه ای 
وجود داشته باشد. سرعت بخشیدن به نحوه حمل جنازه بلکه دفن میت 
جایز است: بلاخلای ارمتطر حفهای امایه(5) 


اما فقهای بقیه مذاهب ی اتفاق دارند براستحبابٍ سرعت درتشییع و 
حمل جنازه؛ ازجهت روایت که ازنبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» 
روایت ت کرده اند که آن حضرت فرموده: «اسرعوا بالجنازه فان تکن صالحه 
فخیرا تقذمها اٍلیه وان تکن شوّا فشدٌّا تضعونه عن رقابکم ؛(6) 


سرعت ببخشید به نشییع جنازه, زیرا| جنازه اگر ازصلحا وسعادتمندان است 
ومیز وسعادت درانتظارش هست. پس زودتر اورا به سعادت می رسانید 
واگر شریر وشقاوتمند است وعذاب وعقاب درکمینش هست, پس یک شر 
را از گردن هایتان کنارگذاشته اید.» اما درحد واندازه سرعت 
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1- المعتبر1/ 294. تذکره الفقهاء2/ 54. الدروس1/ 111. الجواهر4/ 370 
- 371. المستمسک4/209. المغنی2/ 363. الشرح الکبیر2/363. بدابع 
الصنایع1/ 310. الجوهرالنقی3/ 394. 

سانجا و دمص این اب و وا ار 
الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 33د. 

4- کتاب الام1/ 302- 303. المدونه الکبری1/ 181. المغنی2/ 318- 
0 المعتبر1/274. الخلاف/697- 698. تذکره الفقهاء1/ 390- 391. 
ذکری الشیعه1/ 348- 352. 

5- الخلاف1/ 718.المختلف2 / 310. تذکره الفقهاء2/ 49- 50. 
الذکری/53-52. الجواهر4/273. المستمسک4/ 209. 

6- صحیح بخاری2/ 108. صحیح مسلم2/ 652/ 944. سنن ابی داوود 3/ 
5 2181. سنن الترمذی3/ 335/ 1015. سنن نشائی4/ 42. سنن ابن 
ماجه1/ 474/ 1477. 


اختلاف کرده اند. فقهای شافعیه. زیدیه, حنابله ومالکیه می گویند: سرعت 
به حدی باشد که از راه رفتن عادی تندتر واز دویدن (خبب) یعنی هروله 
کندترباشد؛ و استدلال کرده اند به روایت ت ابن مسعود که گفته: ازنبی مکرم 
اسلام « صلی الله علیه واله» از نحوه حمل جنازه سوال کردیم. آن حضرت 
فرمود: «مادون الخبب :(1) 


بالاتر از راه رفتن عادی و پایین تر ازهروله باشد.» 


اخناف: واضخاب: رآی.فی کهنند: حمل. جتازم درحد. شیخب. ویزفل * باشید: 
یعنی دویدن وهروله به حدی باشد که میت داخل تابوت به لرزه نیفتد؛ 
واستناد کرده اند به قول عبدالرحمن که گفته: ما درتشییع جنازه عثمان بن 
ابی العاص بودیم وآهسته آهنتنته اغر کت هی کزژیم: که آنوبکرم به هار نید 
ونحوه راه رفتن ما را که مشاهده کرد, تازیانه اش را بلند کرد وشروع کرد 
به زدن وگفت: ما با نبی مکرم اسلام «صلی الله علیه واله» درتشییع جنازه 
بودیم, «نرمقل رملاً (2) 


یعنی هروله می کردیم و می دویدیم>». 
امرپنجم شرکت زننها درتشییع جنازه ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


فقهای امامیه وشافعیه وحنابله می گویند: اگر شرکت زن ها درتشییع 
جنازه موجب خوف وقوع درفتنه وفساد نمی شود, جایز است ومکروه 
واگرخوف وقوع درفتنه وفساد وجود داشته باشد, جایز نیست وشرکت 
حزام اسنت ارحفت زوایت که از بی بکرم اسلام«صلی ال علیه وال 
نقل کرده اند: آن حضرت در تشییع جنازه حاضر شد وزن هایی رامشاهده 
کردکه نشسته اند. حضرت سوال کرد: برای چه نشسته اید؟ عرض کردند: 
به خاطرجنازه. فرمود: برای غسل دادن جنازه؟ عرض کردند: نه, بلکه برای 
تشییعش. فرمود: بر کزرذید به خانه هایتان » فا هرات تس شاخور ات ۱ با 
باری ا زگناه بدون اجروثواب. دا دیگر اینکه حضور زن ها درتشییع جنازه 
منافی است با دستور اسلام درباره آنها که خفا ومستور بودن آنها باشد. 
علاوه برآن ازجهت سخن ام عطیه که گفته: نی گرم اسام «اضلی, 21 
علیه وآله» زن ها را از شرکت در تشییع منع کرده است.(4) 


مگر اینکه ابودرداء زهری وربیعه ازفقهای مستقل شرکت زن ها را 
درتشییع جنازه جایز 
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1 ستن. الترمذی3/ 7/332 1011 شتن. آبی "ذامود3/. .7/206 :231 84. 
الترعیت والتر هیت 4 3/349 ی زیچ بر علی 74 1 نی الاوظار ۸ 
4 مختصرالمزنی/ 37 فتخ العزیز5/ 139. المجموع5/ 271 متسوظ 
تیسرکسی 2/56 المفتی 2/ 360 الققه علی هت الاریعه 1 2و 

2 شتن ابی داوهد2/ 205 192 3 تم نشا ی 43. التقیت. والترافیت 
4 2. هاش الفقه*غلی المدا هب الاربعف 1 531 

3 سین الیمعی4/ کنات الا یر 77 سفن این ماجخه1( 1575502 
4ص ای ی 2 و9 شنم ات فاحما ۵02 77 خیم فمتام 2/ 
6 938. 


امافقهای مالکیه زر ها رآ ازجهت شرکت درتشییع جنازه به سه دسته 
تقسیم کرده اند؛ یعنلی زن های سن کشت : جایزاست برای 
آنها شرکت در تشییع جنازه پشت سر مردها. فرق نمی کند جنازه اجنبی 
باشد يا ازاقاربشان. «الشابّه» زن های جوان که حضورشان درتشییع 
موجب خوف وقوع درفتنه وفساد نمی شود. جایز است درتشییع جنازه 
ودر راه رفتن پشت سر مردها باشند. «الرائعه» زن های جوان که 
حضورشان درتشییع جنازه موجب خوف وقوع درفتنه وفساد می شود. جایز 
نیست حضورشان درتشییع مطلقا.(2) 


اما فقهای احناف شرکت زن ها را درتشییع جنازه کراهت تحریمی می 
دنو لها که خوف وفیه فرفه ماد باسد با شاشد وا اما ففنان 
ظاهریه وسلفیه شرکت زن ها را در تشیبع جنازه جایز می دانند بدون 
کراهت مطلقا.(4) 


ازشهر محل فوتش به شهردیگرجهت دفن. مستئله ظاهراً اتفاقی است بین 
فقهای مذاهب اسلامی ازجهت فرموده رسول گرامی اسلام«صلّی الله 
علیه وآله»: «عجٌلوهم الی مضاجعهم ؛(5) 


سرعت ببخشید هرد کان را به سوی آرامگاه ابدیشان.» ظاهر فرموده 
پیامبراسلام این است که میت را هرچه زودتر درمکان های محل فوتش که 
برای دفن اموات تعیین شده است. دفن کنند؛ مگراینکه فقهای مذاهب 
اسلامی چند مورد را استثنا کرده آند: بعضی: ها انتعال به. آن موارد را 
مستحب و ندب و بعضی ها مباح و جایز می دانند. 


فقهای امامیه انتقال میت را از محل فوتش جهت دفن به مشاهد مشرفه و 
عتبات مقذسه ضا ند کت مدینه منوره, بیت المقدس, کربلا ونجف اشرف 
وامثال آن هستتخب. می. داندد واستدلال کرده اند به سیره مستمره عملی 
ازعصرائمه معصومین«علیهم السلام» الی الأن بین طائفه شان 
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1- المعتبر1/ 334. تذکره الفقهاء2/ 46- 47. الذکری/ 53. الجواهر4/ 27. 
المستمسک4/ 209. البحرالرائق2/ 337. المغنی2/ 346. الشرح الکبیر2/ 
4- 365. 

2 واهت الحلیل در 26 الفجموع گر 2 2278۳2 هامتن. الفقت علی 
الخذاهت الاربع 522 

ده الط رالراتی ۵ یهافش الففق غلی الما هت الار هه ده 

4- المحلی5/ 190. 

5- مجمع الزوائد3/ 43. کنزالعقّال4/ 428/ 11249. 


وهیچ یک از ائمه در عصر خود این عمل را منع نکرده است.(1) 


فقهای مالکی می گویند: انتقال میت ازمحل فوتش جهت دفن به مکان 
دیگر, قبل ازدفن وبعدازدفن جایز است به سه شرط: اول خوف متلاشی 
شدن جنازه مطر ۳ نباشد. دوم نقل وانتقال سبب توهین وتحقیر میت نشود. 
سسوم این تنعل و انتعال جهت عرص صحیم وعقاایی باشد عل آییکهساندن 
میت دراینجا سبب ازبین رفتن میت می شود يا مکان دوم صاحب شرافت 
ومزیت مذهبی واخروی می باشد يا نزدیک خانواده میت است که هروقت 
بخواهند. دسترسی به زیارتش دارند. اگر یکی از این شرایط منتفی شود 
انتقال میت ازمحل فوتش حرام است.(2) 


فقهای احناف می گویند: دفن میت درشهری که فوت کرده. مستحب 
است؛ اما انتقالش به شهردیگرجهت دفن, پیش ازدفن اشکال ندارد؛ به 
شرط اینکه جنازه متعفن نشده باشد واخراج ازقبروانتقال بعدازدفن حرام 
است. مگر اينکه محل دقن غصبی باشد که در این صورت اشکال ندارد. 
(3) 


عسل, کفن ونماز درمحل فوت, حرام است مطلقا؛ وبعد 1-9 ۰ 
ونماز در محل فوت نیزحرام است, مگر اینکه سیره عملی بین آن مردم 
پراشعال جتارهباشد یا آن مکان کر صاحب شراعتا وفزبت. باشد: سا ند 
مکه, مدینه منوره وبیت المقدس و پا محل دقن صلحا وموّمنین باشد. 
دراین صورت انتقال جنازه مستحب است. به شرط اينکه خوف ازمتعفن 
شدن جنازه نباشد؛ والا حرام است. همین طور اخراج و انتقال بعد از دفن 
حرام است. مگر ازجهت ضرورت که اشعال ندارد.(4) 


فقهای حنابله می گویند: انتقال جنازه ازمحل فوتش به مکان دیگرجهت 
دفن چه قبل ازدفن وچه بعد ازان اشکال ندارد, به دو شر ط: اول جنازه 
متعفن نشده باشد. دوم این انتقال ازجهت یک غرض صحیح وعقلایی باشد, 
مثل اینکه مکان دوم صاحب شرافت ومزیت اخروی باشد يا محل دفن 
صلحا ومومنین باشد.(2) 


دوم ازمقدمات دفن میت 


اگرجنازه مرد باشد. مستحب ست به فاصله دو يا سه ذراع يا بیشتر 
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1 النهایه 7 44 لش الطعسی: افو 907 ند کر الققها 102/22 
الذکری/ 64. الجواهر4/ 243. 

2- کشاف القثاع 2/ 165. المجموع5 / 283. هامش الفقه علی المذاهب 
الاربعه1/ 537. 

3- الیخرالر اه 3427/2 هامش الفقهغلین المذاهت الارعه وه 

4 ججنهع5/ 283 هامش الفقة علی الم اهب الارعه1/ 7و5 

5- هامش الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 537. 


ازطرف پایین پای قبر, آهسته به زمین بگذارند. بعد دومرتبه اززمین بلند 
کنند ونزدبی. کر بحذازند: ذرضر تیه سوم با سرداخل قبر کنند,. همان طورکه 
انسان با ی مادر به دنیا ای اگر جنازه رل صوتت: , درطرف 
قبله قبربه زمین بگذارند. دوباره حرکت دهند وبه زمین بگذارند. درمرتبه 
سوم با عرضش وارد قبر کنند. طبق روایت ت که محمد بن عجلان ازامام 
صادق«علیه السلام» نقل کرده است: «لایقدح بقبره ولکن ضعه دون قبره 
بذراعین الاک ودعه خی ناف [اعیر؛ فورا داخل قبرنکنند میت راء بلکه 
دویا سه ذراع نزدیک به پایین قبرش به زمین بگذارند تا آماده شود برای 
گذاشتن درقبر. درخبر دیگری ازآن حضرت نقل شده است: «لاتقدح میتک 
بالقبر ولکن ضعه اسفل منه بذراعین آو ثلائه هد حون بخ آهبه (1) میت 
را فورا داخل قبرنکن» بلکه دو یاسه ذراع پایین تر ازقبر به زمین بگذارتا 
آماده شود برای گذاشتن درقبر.» ازاحادیث و #9 که درموضوع قبر 
وارد شده است. فهمیده می شود که هرچیزی دروازه ای دارد و دروازه 
رهم ام بات ی اش و9 فستله ایعال مور بان ابر فقمای 
اسلامی است.(3) 


اما عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس«رضی الله عنهما» درباره دفن 
پیامبر مکرم اسلام «ضات ال علیه وآله» نقل کرده اند که «سل 
النبیت«صلی الله علیه وآله» من قبل رأسه سل(4) داخل قبرکردند نبی 
مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» را ازجانب بالای قبر.» مگراینکه فقهای 
احناف می گویند: سنت این است که میت را درجانب قبله قبربه زمین 
بگذارند وبلند کنند وازهمان جهت داخل قبر بگذارند. استدلال آنها به 
روایتی ازابراهیم نخعی است که گفته نبی مکرم اسلام«صضلی الله علیه 
وآله» از جانب قبله قبرش داخل قبرگذاشته شده است. این حدیث از ابن 
عمر وابن ۵ عباس نیز روایت شده که درآن تصریح شده است میت را باید 
ازجهت قبله قبر داخل قبر گذاشت. زیراجهت قبله عظمت وشرافت دارد 
برسایرجوانب. مگرنمی بینیدکه انسان درحال اختیاردرزندگی خودرو به 
ی ما خی اه ات را 
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1- الوسایل باب 16از ابواب دفن میت ح1- 6. 
2 الکافی3/ 193 5. التهذیب1/ 316/ 918. 

- المقنعه/ 79. النهایه/ 37. المهذب1/ 62/ الغنیه/ 105. السراثئر1/ 
4 اشاره السبق/78. شرایع الاسلام1/ 34. تذکره الفقهاء2/ 91. 


الذکری/ 65. جامع المقاصد1/ 236. الروضه البهیه1/ 438. الریاض2/ 
0 المدارک2/ 129. جواهرالکلام4/ 281. المستمسک4/ 254. کتاب 
الطهاره9/194.مسند زید بن علی2/ 17. کتاب للام1/ 315. 
مختصرالمزنی/ 39.فتح العزیز/200. المجموع5/ 292. مواهب الجلیل3/ 
3. المغنی2/ 377. الشرح الکبیر2/ 377. کشاف القناع2/ 154. سبل 
السلام 2/ 109. نیل الاوطار4/ 128. 

4 المغنی2/ 377. الشرح الکبیر2/ 377. 


فر موده: «خیرالمجالس ما استقبلت به القبله؛ بهترین نشستن ها نشستن 
رو به قبله هست.» پس همین طور بعدازمرگ گذاشتن میت داخل 
قبرازجانب قبله قبرش, انتخاب می شود.(1) 


اما فقهای ظاهری وسلفی می گویند: داخل کردن میت درقبرجهت معین 
ندارد. ازهرجانبی که باشد اشعال ندارد. چون هیچ نص قابل اعتمادی 
درتعیین جوانب قبر به ما نرسیده است.(2) 


فقهای جمهور دراین مسئله فرقی بین جنازه مرد وزن نگذاشته اند؛ ولی 
ار 


سوم ازمقدمات دفن میت 


ِ امامیه وزیدیه مستحب می دانند افراد جهت گذاشتن میت داخل 
4 لحد, داخل قبر شوند, درحالی که گره های رداهایشان بازوسر وپا هایشان 
تره اه ارحست رد است: رفن است کمن افیا اه افیبای فیت 
باشند واگرمیت زن است, بایدآن افرادازمحارم میت باشند, وشوهرش 
ازهمه سزاوارتراست. اگرشوهر نداشت, باید محارمش کسانی باشند که 
ذرخیانتشن با اورفت: وامد.داشته. آند؛ ازجهت روایت ت که ابو یعفور ازطریق 
اتمه اهل البیت ۰ علیهم السلام» ازامام صادق «علیه السلام» نقل کرده 
اف« ۱ اعو ار مرح یر قی این و رز امه وا او 
ولاقلنسوه نز آداد یت بای هیچ کس که با کفش, موز ه» عمامه, کلاه 
وردا, داخل قبر شود. همچنین است خبر حضرمی ازآن, حضرت: «لاتنزل فی 
القبر وعلیک العمامه ولا القلنسوه ولارداء ولاحذاء وحلل ازارک. قال: قلت: 
فالخف ؟ قال: لاباس بالخف وقت الضروره ولیجتهد فی ذلک جهده ؛ درحالی 
که عمامه وکلاه برسر دارید و ردا وکمربند در تن دارید. قبر را داخل 
نشوید وبندهای بالاپوشتان را بازکنید. عرض کردم: پوشیدن موزه چیست 
حکمش؟ فرمود در وقت ضرورت اشکال ندارد وتماأم تلاشت را در این 
باره انجام بده.» خبر علی بن یقطین نیز مانند این است.(3) 
واینکه در جنازه زن باید اقاربش باشند, طبق روایت ت است که اسحاق بن 
عفار ازامام صادقدعليه السلام» نفل. کردم است: «الزفع اخق. بامز انه 
حتی یضعها فی قبرها:(4) 


شوهر ومحرم وجود نداشت. باید 
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رفظ الس‌عتمین 2 دام الضانما 18 ور الیو ال ان 362 
2 المحلی 177/<. 
3- الوسایل باب18 از ابواب دفن میت ح1و3و4. 


زن ها این کار را انجام دهند واگر زن وجود نداشت. مردهای صالح اجنبی 
این کار را انعام نضه چیرمردها هرد ارعرضان» افرافی که وارد فیر ام 
شوند, باید به حد نیاز باشند. اگر دو نفر نیاز است. دو نفر وارد قبر شوند؛ 


اما فقهای شافعی می گویند: مستحب است افرادی که وارد قبر می 
شوند, وتر باشند (یعنی یک, سه يا پنج نفر و...) و درنبود شوهر درجنازه زن 
ها ورود زن ها درقبر مقدم است از محارم مرد.(2) 


اما فقهای احناف. مالکیه وحنابله همان قول شافعی ها را می گویند درعدد 
افرادی که داخل قبر می شوند وتقدم زن ها بر مردهای محارم درجنازه زن 
ها نه در باقی احکام.(3) 


چهارم ازمقدمات دفن 


مستحب است وقتی که چشم مشیعون به قبر آماده شده برای میت افتاد, 
بگویند : «اللَهم اجعلها روضه من ریاض الجته ولاتجعلها حفره من حفر 
النیران؛ پروردگارا! قرار ده آن قبر را برای اين میت باغی از باغ های 
بهشت نه گودی ازگودی های آتش جهنم.» افرادی هم که وارد قبرمی 
شوند, مستحب است زمانی که مبت را گر فتند, بگویند: «بسم الله وبالله 
ی للم هخا مله سل سای ال اه ۵ توا توا 
وبه یاد خدا| ودر راه خدا| وبر طربقه رسول خدا| که درود خداوند برآن 
رشول وخاندان مطفیشن با آللیم آماا بک متضویعا. بکتای, هد سا 
وعدناالله ورسوله وصدق الله 8 آللهم زدنا ایضانا ایشا 
برفرد کار ایمان داریم به تو وتصدیق کرده یم کتاب نو را واین مردن 
چیزی است که خدا ورسول راستگویش به ما وعده داده آند. پروردگارا! به 

انمان: مافتسليم.ها حرمعایل ارادم ات بقزای» زعانن که هنت راداکل 
لحدش گذاشتند, بگویند: «بلسم الله وقی سبیل الله وعلی مله رسول 
الله«صلی الله علیه وآله»؛ به نام خدا ودر راه خدا, وبرطریقه رسول خدا 
که درود خداوند مزر ان رسول وخاندان پاکش باد. لمع عبدک وابن عبدی 
وآمتک وآنت خر منزول به؛ پروردگارا! اين بنده تو و فرزند بنده وکنیز توبه 
تو وارد شده است وتو بهترین واردشده ها هستی. اللهم افسح له فی قبره 
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پروردگارا ! قبرش را وسعت بخش وبه پیامرش ملحق کن. اللهم ۷ لانعلم 
منه الا خیرا وانت 1 به منأ. وان کان محسنا فزد فی حسناته وان کان 
اقا ی ام امه اوه ؛ پروردگارا ! ما جز خیر چیزی ازاو نمی 
دانیم وتو داناتر هستی ازما به او. اگر جزء محسنین است, به احسانش 

بیفزا واگرازگناهکاران است. ببخش وازگناهانش بگذر ومشمول 0 و 
رحمت واسعه خود قرار ده.» این دعا را بعد ازقرائت سوره های حمد., 


_- 


اه نا و 
پنجم ازمقدمات دفن, تلقین میت 


فقهای امامیه می گویند: بعداز گذاشتن میت درلحد وپیش ازیوشاندن لحد, 
مستحب است میت را تلقین دهند, با این کیفیت که یک نفر دست راست 
خود را روی شانه راست میت و دست چپ خود راروی شانه چپ میت 
بگذارد ودهان خود رانزدیک گوش میت برده. دست های خود راحرکت دهد 
وسه مرتبه بگوید: (سمع وافهم يا فلان بن فلان. و به جای فلان بن فلان 
اد میت ویدرش را ذکرکند. سپس بگوید: «هل أنت علی العهد الذٍی 
فارفتنا علیه من شهاده آن لاله رل" وحده لاشریک له ون محمدا « صلّی 
اللهعلیهواله» ده ورسوم یدالنین وخانق آلمرساین وان قلیا «علیه 
السلام» وسیّدالوصتّین وامام افترض الله طاعته علی 
االیها ای امس سار اس ۰ تس دح ر 
ی ی ی دی علی وعلی بن 
مجمد والحسین تن علی والحجه ین الحشن. الفانتم العفدی الختظر« صلواه 
الله علیهم أجمعین» ا ا ‏ ای ی 
آئمه هدی آبرار پا فلان بن فلان (به جای فلان بن فلان اسم میت وپدرش 
زادکر ند ۱۱۱ آباک. الملکان: المقربان. رسولین من عتدالله تتارک وصالی 
7 وعن نبیک وعن دینک وعن کتایک وعن قبلتک وعن, ائمتک 
فلاتخف ولاتحزن وقل فی جوابهما: الله جل جلاله ربّی, ومحمد « صلی الله 
علیه واله» بّی, والاسلام دتفن. والقران. کنات تالکفید فبلنی: 
وامیز الم امین لو بن نز آبوه طالب » علیه السلام» امامی,؛ والحسن بن 
علی المجتبی امامی, والحسین بن علی الشهید بکربلا (مامی, وعلی زین 
العاظم, (مامی: وعلی الزضا آمامی* و شحمالجواو امافی: وعلن. المای 
امامی؛ والحسن العسکری (مامی؛ والحمّه القائم المنتظر امامی؛ هفلاء 
«صلواه الله علیهم آجمعین» آتمتی وسادتی وقادتی و شفعائی. بهم اتولی 


ففت آقداتیم ان اف الدتیا ولا خرم: کم اعلم با فلا من فلان (بهعاه 
فلان نز فلان: ام فیت: وندرشن را ذکر کند) ان الله تبارک وتعالی نعم 
الات دای ها خاء بش خحف دی الله. عایه ال خو وان الموت جوا 


وسوال 
1 


منکر ونکیر فی القبر حوٌ؛ والبعث حفٌ؛ والتشور حقٌ؛ والصراط حق 
والمیزان حقٌ؛ وتطائر الکتب حواٌ؛ ون الجثّه حق؛ والنار ح وأنْ الشاعه 
اه ات ی ۱ ای تن ما ان ی مس 
آفهمت يا فلان بن فلان؟ (و به جای فلان بن فلان اسم میت وپدرش را ذکر 
کند) تک الله بالغول الثایت لدیه و هداک الله ال صراط مستقیم؛ و عرف 
اس وین یی فاص 
واعع بروجد. ایک ولقه مک بوهانا اللمر عفوی: عقوکع بهتر است ب 
زبان عربی باشد و به زبان میت نیز جایز است. اگر غیرعربی است و 
ای را ای را 
(1) 


فقهای مذاهب چهارگانه توافق دارند دراصل دعا؛ ولکن اختلاف دارند در 
کمیت وکیفیت دعا. ابوحنیفه«رحمه الله» گفته است: کسی که میت را 
درلحد می گذارد, بگوید: «بسم الله وفی سبیل الله وعلی هار رسول 
الله«صلی الله علیه واله»؛ به نام خدا ودر راه خدا وبر دین رسول خدا که 
درود خداوند بران رسول وخاندان پاک ومطهرش.» زیراعبدالله بن 
عمر«رضی الله عنهما» این دعا را از نبی مکرم اسلام « صلی الله علیه 
وآله» روایت کرده است.(2) 


مالک«رحمه الله» گفته است: زمانی که مبت د رلحد به پهلوی راستش 
قرار داده شد ورویش خشت نصب شد. بگویند: «للهتر ان صاحبنا قدنزل 
نک وشاه : الدنیا وراء ظهره وافتقر |لی ماعندک؛ پروردگارا! اين رفیق ما 
در حالی که پشت سر گذاشت دنیا وآنچه را که در دنیا هست, وارد شد به 
شما ومحتاج است به انچه که نزد شما است. اللهم ثبت عند المسئله 
منطقه ولاتبتله فی قبره بما لاطاقه له به وألحقه بنبیّه محمد«صلی الله 
علیه وآله»؛ پروردگارا! ثابت ودرست بدارسخنانش را در وقت سوال 
وجواب ومبتلا نکن او را درقبر به چیزهایی که توانش را ندارد واو را به 
پیامبرش محمد بن عبدالله«صلی الله علیه واله» ملحق فرما.» عبدالرحمن 
جزیری به مالکی ها نسبت داده که ندب می دانند برای کسی که میت را 


درقبر می گذارد, بعد ازانکه, درقبرگذاشت, دست راستش راروی میت 
را بگوید: « له تقبله پاخسر: قبول؛ (3) 
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پروردکارا ! او را به بهترین وجه قبول بفرما.» 


امام شافعی«رحمه الله» گفته است: کسی که میت را درقبر می گذارد, 
سنت است بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم ,وعلي مله رسول و 
الله علیه وآله»؛ من دوست دارم که بگوید: له آسلخة الیک الأأشحاء من 
ولده وأهله وقرابته واخوانه وفارق من کان یب قربه وخرج من سعه الدار 
والحیاه الی ظلمه القبر وضیقمٍ ونزل بک وآنت خیرمنزول به آن عاقبته 
فعاقبه بذنبه وان عفوته, فانت اهل 9 له انت غنی عن ِ وهو 
ون له فی قبره واه من عذاب القبر وادخل ۶ ود الأمان 
والژوح فی قبره؛ پروردگارا! فرزندان واهل وعیال وخاندان وبرادرانش به 
سختی او رابه شما تسلیم کرده اند, و اوکسانی را مفارقت کرده که 
دوست داشت نزدیکی انان را, و ازخانه وکاشانه وسیع و روشن به طرف 
قبر تاریک وتنگ خارج شده, و وارد شده به شما وشما بهترین میزبان 
هستید. اگر مجازات کردید, به علت گناهانش مجازات می کنید؛ 
اگربخشيدید, شما بهترین وسزاوارترین بخشنده هستید. پروردگارا! شما 
بی نیا زهستید ازعذاب وعقاب ان شخص و اومحتاح وفقیر است به رحمت 
شما. پروردگارا ! قبول کن خوبی های او را وبگذر ازبدی های او و شفاعت 
ما را درباره او قبول بفرما وگناهانش را بیامرز وقبرش را وس گردان و 
از عذاب قبرمحفوظش دار وامنیت و راحتی را شامل حالش گردان.» 


بعضی فقهای شافعی این چملات رااضافه کرده اند: « ألهمْ اجعل له 
بوحستی امن من دای واکفه: کل فول نون الجته. لیم حاحافه .فی 
ترکته فی الغابرین وارفعه قی علیّین وعد علیه بفضل رحمتک یا آرحم 
الراحمین. ال افتح آبواب السماء لروحه وأکرم نزله و وشّع مدخله و 
وشع له فی قبره :(1) 


پروردگارا! به سبب رحمت واسعه ات قرار ده برای او امنیت ازعذابت را 
وباز بدار ازاو همه ترس وهراس راغیر ازبهشت. پروردگارا! جایگزین شو 
درباقيمانده او قراننده وبالا ببر روج اور وب کردان بر او رحجمت واسعه ات 
را وباز کن به روی روحش دروازه های آسمان را واکرام کن منزلتش را و 
توسعه بده قبرش را.» 


فقهای حنابله می گویند: کسی که میت را داخل قبر می گذارد, دعایی را 
که ابن عمر«رضی الله عنه» ازنبی مکرم اهدص ای الله علیه واآله» 


زهایت کردم اشت: عواند وان این آاشت: نسم الا وعلی: ماه سول 
الله» و بعضی ها به جای ملت, «سثه رسول الله» گفته اند؛ وبعضی ها 
گفته اند زمانی که شروع کرد به نصب خشت درلحد. بگوید: «اللهم آجرها 
من الشیطان ومن عذاب القبر واللهم 
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جاف الأرض عن جنبیها وصعّد روحها ولقها منک رضوانا؛ ؛ پروردگارا ِِ_ 
ازشر شیطان وعذاب قبر دریناهت حفظ کن وپرورد کار ۱۱ زمین 9 

کن ازدو طرفش و بالا ببر روحش را به بهشت رضوانت.» 
الله عنه» روایت شده است که می گفت: « للم اسلم الیک الاهل والمال 
والعشیره, وذنبه عظیم فاغفر له (1) 


پروردگارا! تحویل نو داده است اهل وعیال وخانواده اش راء وگناهانش 
بزرگ است وببخش برای او.» 


مطلب سوم دراحکام خاکسپاری میت ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 
تاره 

احکام خاکسپاری سه قسمند: واجبات. سنن ومکروهات. 
اما واجبات چند امر هستند. 

اول, پنهان کردن میت 


درحال قدرت واختیار درزمین به اندازه ای که جثه میت ازحیوانات درنده 
محفوظ بماند وازنشربوی تعفنش بین مردم جلوگیری شود؛ زیرا فایده دفن 
کامل نمی شود مگربا حصول همین دو وصف وهر یک ازاین دو وصف که 
حاصل شود, مستلزم دیگری اش است؛ واستدلال کرده اند: اول به سنت 
مستمره ازعصرادم ابوالبشر « علیه السلام » و را هنمایی خداوندمتعال به 
پسراوقابیل زمانی که برادرش هابیل راکشت, با فرستادن مرغی که ان 
ِِ زمین را کود کرد ونشان داد که چگونه جنازه برادرش را در زمین دفن 


دوم به آیات شریفه: «ألم نجعل الأرض کفاتاً حیاءٌ و آمواتأ(2) 

آپا زمین را محل جمع شدن زنده ها ومرده های شما _ یعنی 
جمع کننده است زنده ها را روی خود ازحیث مسکن ومرده ها را درشکم 
خود به سب دقن وخاکسیاری. ۰ و ایه دوکر «تم اماته فاقبره بت 


سپس میِ میراند وبعد دفنش می کند.» ابن عباس گفته: معنایش این 
است که 1 گاه که می میراند, پس با دفدش احترامش کن. آیه دای 


«منها خلقناکم وفیها نعیدکم(4) شما را ازخاک آفریدیم وبا دفن به همان 
خاک برمی گردانیم.» 


شوم یه آمرفی فکرم اسلام < ضلی, الله شانه. وال وفعل. ان رسد و 
صحابه «رضی الله عنهم» 
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1- المغنی2/ 380. الشرح الکبیر2/ 380. کشا ف القناع2/ 157. نیل 
الاوطار4/ 126. 

2 سوره المرسلات 25و26 

3- سوره عبس ۶۸۸ 

4- سوره طه / 55. 


وتأبعین«رحمهم الله» ازعصر آن حضرت درتمام اعصارو امصارالی زمان 
حاضر.(1) 


کفاوم یه اه که خرن الران فص بن شاداته تسام تاه 
السلام» روایت ت کرده که کر هو 8: « [نه یدفن العیت لثلا یظهر الناس مف 
فساد جسده و قبح منظره وتغیر ریحه ولایتأدٍی به الأحیاء بریحه وبما پدخل 
علیه. من لافه والشن فالفساد ولیکون حستفرا عر ااولیاع وا عداء 
فلایشمت عدو ولایحزن صدیق (2) 


ناگزیر میت دفن می شود تا مردم نبینند فاسدشدن جته. زشت شدن 
منظره و متعفن شدن بوی اورا؛ وزنده ها اذیت نشوند ازبوی او وبه سبب 
آنچه که وارد می شود براو از آفت ها ویوسیده شدن جته ومتلاشی شدن 
او. بایدپنهان بماند ازچشم دوست ودشمن تاجلوگیری شود ازخوشحالی 
دشمن وغم واندوه دوست.» مسئله اتفاقی است بین تمام فقهای مذاهب 
اسلامی ونقل خلاف یافت نشده است ازکسی بین همه کسانی که متدین 
به دین ابراهیمی هستند.(3) 


امر دوم از واجبات دفن؛ گذاشتن میت است به پهلوي راستش رو به جانب 
لیامت ای یرم ال راد کم 
آن حضرت را به به پهلوی راستش داخل قبر گذاشتند. همین گذاشتن میت 
داخل قبر به پهلوی راستش سیره مستمره تصاو: بوده بین اصحاب « رضی 
الله عنهم » وتابعین « رحمهم الله» از عصر پیامبر اسلام«صلی الله علیه 
وآله» الی زمان حاضرل(4) ودرهیچ حدیث وخبری منع ازآن وارد نشده 
است. پس دانسته می شود همین کیفیتی که شرع مقدس اسلام دردفن 
میت اعتبارکرده است. همان کیفیت معموله بین متدینین وعقلای متقدمین 
است. به علاوه روایت معاویه بن عمارازامام صادق « علیه السلام» 
برهمین کیفیت دلالت می کند: «کان البراء بن معرور الانصاری پالمدینه 
مرول الله حصای. ال له رال النکه رن رسول الله دضلی اه 
یساس شام ای شتا ی یداهن مخ 
العوی ای اس ال ای الم لت اه ون ی ای 
رسول الله‌«صلّی الله علیه وآله» و الی الکعبه قی القبر قأمضی الشارع 
المقدّس وصیته فنزل بها 


ص: 19 


دقن ایت نود هزم 
2علل الشر انع8 1/26 الوشایل با از اتمات دفن ع 

3- شرایع الاسلام1/ 35. المعتبر1/ 295. تذکره الفقهاء2/ 88. الدروس1/ 
و الدکره 62 جايه اتاضه 1 دار وضه الهو د 24 ,مدا رک 
الاحکام2/ 133. الریاض2/ 208. الجواهر4/ ۰298 المستمسک/ 250. 
کتاب الطهاره9/ 159. کشاف القثاع2/ 154. المجموع5/ 281. فتح 
العزیز5/ 199. کتاب الام1/ 315. نیل الاوطار4/ 124. بدایع الصنایع1/ 
318 

4- سنن ابن ماجه1/ 495/ 1554. الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 535 


ااکاه یت سا اس سارت ماما سم سای 9 


براء بن معرورانصاری در زمانی که پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله» 
درمکه با مسلمین به طرف بیت المقدس نماز می خواند. او درهنگام 
فوتش خلت مالسش زا بزای پیافیر ان الله.علنه واله» وصیت کرد 
واینکه درقبر صورثش را به سمت پیامبر اسلام و کعبه قرارردهند. شارء 
مقدس اسلام وصیتش را امضا کرد وایه شریفه «فولوا وجوهکم 
شطره»(2) 


بین فقهای اسلامی.(3) 


هر ار نم اعفا ق حا له مشاففی ها سس این فا امس 
به قبله را واجب می دانند وگذاشتن به پهلوی راست را سنت می دانند نه 
واجب.(4) 


فقفای عالکت: ظاخری: سلفی: قاضت. انوا لت ازفقهای تقافعی: وان 
حمزه طوسی ازفقهای امامیه می گویند: استقبال به قبله واجب نیست.؛ 
بلکه مستحب است واگر نتوانستند میت را روبه قبله دقن کنند, اشکال 
ندارد؛(5) از جهت آیه شریفه «آینما تولوا فثمٌ وجه الله؛(6) به هرطرف رو 
بگردانید, همان طرف خدا| هست» و از جهت روایت جاب رکه گفته؛ از 
شعبی سوال کردم آیا میت درقبر رو به قبله گذاشته می شود؟ گفت: 
اگرخواستی رو به قبله بگذار واگر نخواستی نه " لکن از جهت تاسقربه کنر 
تیامیراساام‌«صان الله علیه وال قرر آنرن به فیلة فرار دم ۱ 


البته فقها استثنا کرده اند ازوجوب استقبال به قبله, جنازه زن غیرمسلمان 
را که حامله از مرد مسلمان فوت کرده باشد وگفته اند پشت به قبله به 
پهلوی چپش درقبرگذاشته می شود تا طفل مسلمان درشکم او به پهلوی 
راستش روبه قبله قرار گیرد. مسئله اتفاقی است بین فقهای اسلامی.(8) 


دومسئله فرعی: اول, اگراستقبال به قبله متعذرشد. مثل اینکه قبله اشتباه 
شودویا کسی درچاه 


ص: 196 


1- [1] الوسایل باب 61 از ابواب دفن ح1. 

2- سوره بقره / 144. 

- المقنعه/ 80. النهایه/38. المهذب1/ 63. الغنیه/ 105. اشارهالسبق/ 
98 شرایع الاسلام1/ 35. تذکره الفقهاء2/ 88. الذکری/ 64. جامع 
المقاصد1/ 435. مدارک الاحکام2/ 136. الریاض2/ ۰208 الجواهر4/ 
6 المستمسک4/ 251. کتاب الطهاره9/ 163. المجموع5/ 299. فتح 
العزیز5/ 215. الشرح الکبیر2/ 381. المغنی2/ 379. بدایع الصنایع1/ 
9. البحرالرائق2/ 339. رساله ابن ابی زید القروانی/273. کشاف 
القثاع 2/ ۰160 کتاب الام1/ 315. الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 535. 

4 فتح العزیز5/ 218. المجموع5/ 293. الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 
و 

5- المحلی5/173. المجموع5/ 293. الوسیله الی نیل الفضیله /68. الفقه 
علی المذاهب الاربعه1/ 535. 

6- سوره البقره/ 115. 

7- المحلی5/173. 

8- التهذیب1/ 335-334/ 980. النهایه/ 42. شرایع الاسلام1/ 35. تذکره 
الفقهاء2/109. الدروس1/ 115. جامع المقاصد1/ 448. ریاض المسائل 2/ 
0 جواهرالکلام4/ 297.المجموع5/ 285. المغنی2/ 423. المحلی5/ 
2. فتح العزیز 5/ 216. 


فوت کند که خارج کردنش ممکن نیست. مگراینکه قطعه قطعه اش کنند, 
وجوب استقبال به قبله ساقط می شود؛ چون دراوردنش بدون قطعه 
قطعه کردن امکان و قطعه قطعه کردن میت جایز نیست. ازجهت فرموده 
نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله»: «حرمه ۳ المسلم میتاً کحرمته 
وهو حی سواء(1) احترام مسلمان در مردگی و زندگی اش یکسان 
است.» در این حالت سرچاه بسته می شود وان چاه قبراوست. ازطریق 
ائمه اهل البیت«علیهم السلام» سخن امام صادق«علیه السلام» است که 
فرموده: «تجعل قبرأ؛(2) 


آن چاه قبرآن میت قرار داده می شود.» مسئله اتفاقی است بین فقهای 
اسلامی و هیچ خلافی ازکسی نقل نشده است.(3) 


دوم, حکم انسانی که دراب فوت می کند- درکشتی يا غیر کشتی- و امکان 
رساندنش به خشکی برای دفن وجود ندارد. این است که میت را غسل 
دهند, حنوط وکفن کنند ونماز براوخوانده, شینی سنگین براو بسنه؛ روبه 
له به آب آندارند ۲ حوععر آب زود با وزشکه مالس بدا رنه فرآن. را 
بسته, قراب اندازند. زیرا| غرض ازدفن پنهان کردن جنازه است وبا همین 

کارحاضل. هت فد بزاین خکم ید روایتی که که ازامام صادق«علیه 
السلام» نقل شده است, ِِ کرده اند؛ هس یغسل ویکفن ویصلی علیه 
ویثقل ویرمی فی البحر؛(5) غسل دهند, کفن کنند, برجنازه نماز بخوانند 
وشیئی سنگین برجنازه بلسستنه؛ درآب اندازند.» درروایت دیگری ازن حضرت 
آمده: «یوضع فی خابیه ویوکی رآأسها ویطرح فی الماء؛(6) جنازه داخل 
بشکه کداشته شود ودربشکه رابسته, درآب اندازند. ۳ فقهای امامیه 
وحنابله اتفاق دارند که جنازه را روبه قبله درآب اندازند؛ مگر اينکه احمد 
بن حنبل«رحمه الله» می گوید: در صوربی ِِ خوف فاسد شدن جنازه 
نباشد, این کار را بعد از یک شبانه روز یا دو شبانه روز صبر انجام دهند, و 
الا فوراً انجام دهند.(7) 


فقهای شافعی صف. کوبند:؛ جنازه را به تخته چوب بسته, وراتت رها کنند تا 
موح اب او را در 
ص: 187 


اد شنم این ماه رح 15 بسن الشفی 14/4 مسا حمه 7/1 2۸ 
سنن ابی داوود3/ 195/ 1334. 


2- التهذیب1/ 419/ 1324. 

3- المعتبر1/ 337. تذکره الفقهاء2/ 110. المستمسک/ 252- 253. 
کشاف القناع2/ 155. 

4- الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 534. 

5- الکافی3/ 214/ 2. التهذیب1/ 339/ 993. الاستبصار1/ 215/ 59 7. 

6- من لایحضره الفقیه1/ ۸96 442. التهذیب1/ 340 996 
الاستبصار 1/215/ 216/ 762. [6] 

7- النهایه/ 44. السراثئر1/ 169. تذکره الفقهاء2/ 109. الذکری/ 64. جامع 
المقاصد1/ 447. ریاض المسائل2/ ۰.210 مدارک الاحکام2/ 134. 
جواهرالکلام4/ 292. المستمسک4/ 251. کتاب الطهاره9/ 165. 
المغنی2/ 381. الشرح الکبیر2/ 381. کشاف القناع2/ 155. 


ساحل ببرد؛ شاید کسی او را دفن کند. این در صورتی هست که ساکنین 
ساحل مسلمان باشند. اگرساکنین ساحل مسلمان نیستند, اين کارجایز 


نیست.(1) 


ولی این گفته شافعی ها رابعضی فقهای اسلامی رد کرده وگفته اند: این 
وجایز نیست, بلکه حرام است.(2) 


امرسوم از واجبات دقن مباح بودن زمین قبر است و پا اجازه تصرف 
داشتن از مالک زمین وخالی بودن زمین ازجنازه دیگر؛ زیرا نبش قبر 
مسلمان حرام است. پس دفن درمکان های غصبی حرام است وهمین طور 
در زمین های وقفی که برای غرض های دیگر غیراز دفن اموات وقف شده 
باشند؛ مانند زمین های مساجدو مدارس وامتال اینها. همین طور جایز 
اخلافی: اد کی تنعل دی نت۱3۱ 


مستحبات قبرازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


فقهای امامیه اجماع دارند برمستحب بودن عمق قبر تا گردن ویا قد انسان 
متوسط الخلقه؛ زیرا غرض ازدفن باهمین مقدارحاصل می شود وبیشتراز 
ان زحمت است ومکروه(4) 


بنا برفرموده امام صادق«علیه السلام»: «حد القبر الی الترقوه؛(5) اندازه 
گودی قبرتا گردن است.» 
امام شافعی واحمد بن حنبل«رحمهماالله» ات آند: واجبی کرارجوت 


جلوگیری شود.» احمد بن حنبل در یک بات گفته: قیرارتظار فراعت 
حد معین ندارد. شافعی نیز گفته: ان ات 


متوسط الخلقه که دست ها یش را به طرف آسمان بسط داده, باشد واین 
مقدار را به چهار ذراع ی آ وه 6(۰) 


ص: 199 


1- المجموع5/ 285. کتاب الام1/ 266. 

2 الشرح الکبیر2/ 381. المغنی2/ 380. ذکری الشیعه/64. مدارک 
الاحکام2/ 134. 

3- المهذب1/ 65. المعتبر1/ 306. تذکره الفقهاء2/ 103. الدروس 1/ 
5 جامع المقاصد1/ 436. الجواهر4/ 342. المستمسک/ 253. کتاب 
الطهاره9/ 178. البحرالرائق2/ 341. المغنی2/ 391. الشرح الکبیر2/ 
1 کشاف القثاع2/ 167- 169. کتاب الام1/ 316. فتح العزیز5/ 200- 
1 المجموع5/ 284-283. مواهب الجلیل3/ 53. 

4- النهایه/ 44. المهذب1/ 63. الغنیه/ 106. السرائر1/ 170. شرایع 
الاسلام1/ 35. تذکره الفقهاء2/ 88. الذکری/ 65. المهذب البارع1/ 182. 
الروضه البهیه1/ 437. مدارک الاحکام2/ 137. جواهرالکلام4/ 299. 

5- الکافی3/ 165/ 1. من لایحضره الفقیه1/ 107/ 498. 

6- هامش الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 534. 


اسلام « صلی الله علیه وآله» نقل کرده اند که آن حضرت دردفن شهدای 
۳ فر مود: « |حفر وا و آوسعوا قاعیتها 11۲ هرجه می توانید حفر کنید 
وتوتفه و هو: همین به آقچه که از عمر«رضی ال عنهه نقل کرده اند 
که هنگام فوتش وصیت کرد: «آن یعمق قبره قدر قامه وبسطه (2) قبرش 
را به اندازه قامت انسان و وسعت دست هایش گود کنند ,۰ بعضی فقهای 
ای این قول را رد کرده اند وگفته اند: حدیث شریف نبوی دلالت 
برمدعایشان ندارد, زیرا| فرموده آن حضرت درباره قبر دسته جمعی 
شهدای آحد است. نه فردی وگفته خلیفه دوم حجیت ندارد.(3) 


ابن حنبل در روایت دیگر واز فقهای مستقل حسن بصری وابن سیرین گفته 
اند: گودی قبر تا سینه انسان باشد و زن و مرد در این حکم یکسان هستند. 
(4) 


امام مالک«رحمه الله» گفته است: گودی قبرحد معین ندارد, بلکه واجب 
است مقداری گود شود که ازنشر بوی جنازه و نبش حیوانات درنده 
جلوگیری شود وبیشتر از ان مکروه است.(5) 


احناف گفته اند: اقل گودی قبر باید تا نصف قامت انسان متوسط باشد و 
اگر بیشتر ازآن شد, افضل است.(6) عمربن عبدالعزیز خلیفه اموی گفته 
است: گودی قبر تا حد کمرانسان باشد نه بیشتر, زیرا روی زمین بهتر 
است از زیر زمین.(2) 


امردوم ازمستحبات وسنت قبر این است که برای قبر لحد قرار دهند. لحد 
درزمین های سخت وسفت این است که درانتهای قبردرسمت قبله به 
اندازه ای 


که میت جا شود, ازدیوار قبرحفر می کنند واین م افضل است ازشق کردن 
زمین مانند جوی درآنتهای قبردرزمین های رم وشست.استدلال براین حکم 
به قول ,ابن عباس « رضی الله عنه» است که گفته: نبی مکرم 
اه الله علیه وآله» فرموده: «اللحد لنا والشة* لغیرنا؛(8) 


لحدبرای ماست وشق کردن زمین برای غیرما.» ازطریق ائمه اهل 
البیت«علیهم السلام» هم قول امام صادق«علیه السلام» است که ان 


ص: 199 


لته این ,ماخ 1 497 60 تن ای داه و1۸ و10 32 

2- مصنف ابن ابی شیبه3/ 326. کتاب الام1/ 276. المجموع5/ 287. فتح 
العزیز5/ 199.الشرح الکبیر2/ 377. الوجیز1/ 77. فتح الوهاج1/98. 

3- تذکرهالفقهاء2/ 88. الشرح الکبیر 2/ 377. 

4 المغنی2/ 377. الشرخ الکبیر2/ 377. 

5 الفتتفی2/ 22: الفجموع5/ 287 هافش الفقه»علن. المداهتب الاربقه1/ 
34 

6- هامش همان. 

7- المجموع5/ 288. الشرح الکبیر2/ 378. 

8- سنن ابن ماجه1/ 496/ 1554. سنن الترمذی3/ 363/ 1045. سنن 
النشائی4/ 108. سنن البیهقی3/ 408. 


خضرت: قرمودوت هن رسول اللعضضای الله:عليه الم لح لو ایم.طاحة 
الانصاری ؛(1) 


تدای نامیی میس ادلی الله علنه وال ان‌طلته انضانی لحد کزدد 


است.» 


اما درزمین های نرم که خوف ریزش خاک وجود دارد. شق افضل است از 


نشده است.(2) 


امرسوم ازمستحبات وسنت قبر اين است که یک عدد خشت و يا به اندازه 
آن ازخاک قبرجمع کنند و سر میت را روی آن بگذارند؛ همان گونه که 
انسان زنده در وقت خواب زیر سرش بالش می گذارد. ومیت را از طرف 
صورت نزدیک دیوار قبر گذارند تا میت با صورت نیفند وازطرف پشت 
میت هم خشتی یا مقداری خاک بگذارند تا میت به پشت برنگردد. سزاوار 
نیست بالشی از پارچه وامثالش زیر سر میت گذاشته شود, زیرا دراین 
کارعلاوه براینکه اتلاف مال است. دلیلی بران از ناحیه شرع مقدس وارد 
نشده است. روایتی هم که نقل شده است که زیر سر مبارک پیامبر 
اساام‌خضای الله علیه وال یی ارجه. رخ رن داشنه. آزدم سر 
نشده وکسی ازفقها به آن عمل نکرده است.(3) 


فقهای امامیه, احناف وشافعیه دراین مسئله اتفاق دارند. عبدالرحمن 
جزیری گفته است علاوه برسرمیت, زیر پاهای میت نیز خشت يا مقداری 
داشتم, کدام تصریحی برخلاف آن دیده نشده است . 


امرچهارم ازمستحبات دفن؛ بازکردن تمام گره های کفن است بعد از 
گذاشتن میت درقبر؛ زیرا غرض ازگره زدن جلوگیری ازپراکنده شدن پارچه 
های کفن وعریان شدن بدن میت است که حاصل شد. دیگر گذاشتن 
صورت میت روی خاک قبراست. مسئله اتفاقی است بین فقهای 
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2- النهایه/44. الغنیه/ 106. السراثر1/ 164. المعتبر1/ 296. تذکره 
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4- المعتبر1/ 296. تذکره الفقهاء2/ 90.الدروس1/ 116. جامع المقاصد1/ 
0. المستمسک4/ 256. المغنی2/ 379. الشرح الکبیر2/ 381. کشاف 
القثاع2/ 160. کتاب الام1/ 315. فتح العزیز5/ 213. االمجموع5/ 291. 
الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 535. 


امرپنجم از مستحبات دفن, محکم بستن در لحد با خشت است تا از ريزش 
خاک روی میت جلوگیری شود. بهتراست این کار را ازجانب سر میت 
شروع کنند وخوب است فاصله خشت ها رابا گل محکم کنند. مستحب 
اثتبت کی که‌خشت ها راشت کدار ایندعا رایمه الا صل مخفقه 
وانس وحشته وارحم غربته واسکن الیه من رحمتک رحمه بستغنی بها عن 
رحمه من سواک واحشره مع من کان یتولاه ؛ پروردگارا ! تنها بودنش راچاره 
کن وترسش را برطرف کن و بیگانه بودنش را مهربان کن ۰ 
ببخش او را طوری که از ۷ تو بی نیاز شود و او را با دای که 
دوستش دارند, محشور کن»؛ و بعد از پایان بستن در لحد. از پایین پای 

هی ان کل ۶ار شود؛ زیرا پایین پای میت در حکم دروازه قبر است. 
ازجهت روایت که ازامام باقر«علیه السلام» نقل شده است که آن حضرت 
فرمود: «من دخل القبر فلایخرج منه الا من قبل الجلین 2 


کیک ره فرب و ان ور رای ام صقن مر 
اتفاقی است بین فقهای امامیه.(4) 


ابا فففای, احاف, شاقعی ها فحاناه کانل بد ای یل وتو فی ]اجه اد 
نه بالجمله, مگر اينکه حنابله برای بستن درلحد به جای خشت. قصب 
اه ها زا جر مهف دنه انات کی نه قیرپیمیراسلام«صلی الله 
علیه واله»: «حیت قال الشعبی: جعل علی لحد النبی«صلی الله علیه 
واله» طنْ من القصب (5) 


ترا فن در لخد ی گرم اساامتصلی اللت غلیة والهنرن ظن. نه 
مصرف شد. »> 


امرششم ازمستحبات قبرشروع به ریختن خاک برقبربا پشت دست است 
وگفتن کلمه استرجاع (اثالله وانا الیه راجعون) زیرا امام موسی 
کاظم«علیه السلام» همین کاررا انجام داده است.(6) 


امام صادق«علیه السلام» فرموده: «[ذا حنوا التراب علی المیت فقل: 
له ایماناً بک وتصدیقاً بکتابک؛ 
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6- التهذیب1/ 318/ 925/. 


هذا| ماوعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله.»(1) 


99 است ذوی الارحام میت برمیت دی رحم خودخاک بریزند, ازجهت 
روایت که عبید بن زراره نقل کرده است: امام صادق«علیه السلام» 
شخصی را دید که روی جنازه فرزندش خاک می ریزد.حضرت دستش را 
گرفت و فرمود: «لاتطرح علیه التراب ۰« فلایطرح علیه 
التراب: قمر قال: آنها کم . ان نطرحوا التراب علی تفع اارحام فان دای 
یورث القسوه فی القلب دقن نی اه وی ۱ 


خداوند دوراست.» مسئله بین فقهای امامیه اتفاقی است.(3) 


فقهای حنابله نیز قائل به این قول هستند, بنا بر روایتی که از نبی مکرم 
ا سا متاضلین الله علیه واله» نقل کرده اند که آن حضرت برجنازه ای 
نمازخواند وبعد از بسته شدن درلحد به طرف نو فیز . امد وسه مرتبه با 
پشت دست برقبر خای ریخت.(4) اما فقهای احناف وشافعی ها فی 
الجمله قائل به این قول شده اند نه بالجمله؛ ولی عبدالرحمن جزیری 
تحت داسف اش آخ کسانی که ‌حاضر نم نهد ارفسن رح اهر ده 
دستشان سه مرتبه خاک را ازطرف سرمیت داخل قبر بریزند. در مرنبه 
اول بگویند: «منها خلقناکم», در مرتبه دوم بگویند: «وفیها نعیدکم» ودر 
مرتبه سوم بگویند: «ومنها نخرجکم تاره آخری». بعد همه خاک را بریزند 
وقبر را پرکنند. مالکیه و حنابله می گویند: درهنگام ریختن خاک نباید چیزی 
از قرآن قرائت کنند.(5) 


امرهفتم ازمستحبات قبر ریختن خاک خود قبر است درقبر نه خاک دیگر 
غیرازخاک قبر؛به علت روایتی ازنبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» که 
نقل کرده اند آن حضرت نهی کرده است ازاضافه کردن خاک دیگر برخاک 
قبر: «و قال: لایجعل فی القبرمن التراب اکتر حضا خرخ. مته (۱9 درقبر 
خاکی بیشترازخاکی خودش اضافه نشود.» ار اثمه اهل البیت «علیهم 
السلام» 
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6- سنن البیهقی3/ 410. 


نیزفرمایش امام صادق «علیه السلام» است که فرموده: «لاتطینوا القبر 
من غیرطینه (1) 


اتفاقی است و ازعلما, کسی که به حرفش اعتماد شود, نقل خلاف نشده 
است.(2) 


امرهشتم ازمستحبات دفن بلندکردن قبر به اندازه چهار انگشت از زمین و 
چهار گوش کردن قبر است تا فهمیده شود که قبر انسان است واحترامش 
ند مبرای صاسی فاعم وان سرا ان لت رت کت بر 
تأسی به قبر نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» که به اندازه وی وجب 
اززمین بنلندتر است 13۱ 


همچنین ازجهت فرموده آن حضرت به امام علی«علیه السلام»: «یا علی 
لاتدع تمثالا الا طمسته ولاقبرامشرفا [ سویته (4) 


مگراینکه با زمین یکسانش کنی.» ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم السلام» 
محمدبن مسلم ازامام باقریا امام صادق«علیهما السلام» روا یت کرده است 
که آن بزرگوار فرمود: «ویلزق الارض بالقبر الا قدر آربع آصابع مفرّجات؛ 
ابا 

قبرچسپیده به زمین ساخته شود, فقط به اندازه چهار انگشت بازبلندتر از 
زمین باشد.» مسئله اتفاقی است بین فقهای تمام مذاهب اسلامی.(6) 


لکن فقها درمسطح بودن قبر ومستم (شبیه کوهان شتر) بودن آن اختلاف 
کرده اند. فقهای احناف. مالکی, حنابله وثوری می گویند: سنت مسنمه 
بودن قبر است. اول برای تأسٌی به قبر لبی مکرم یا ماکان الله علیه 
وآله». زیرا ابراهیم تخعی گفته است: کسانی که قبرتبی مکرم 
اسلام«صلی الله علیه واله» وخلیفه اول و دوم«رضی الله عنهما» 
رامشاهده کرده اند, به من گفتند که قبور آنها مسئمه بودند. دوم ازجهت 
اینکه تستظیم شبیه. ساخمان. اه ناس سحم را سیم ار .و 
علامت اهل بدعت ورافضی هاست., لذا مکروه است. پسرابی هریره گفته 
است: در این زمان بهتراین است که عدول کنیم ازمسطح بودن قبر به 
مسئمه بودن آن, زیرا تسطیح قبر دراین زمان شعار رافضی هاست. پس 
نز آاوار است‌با آها محالفت تیم همان طور که ست. جه ری 
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4 صحیح مسلم2/ 666/ 969. سنن ابی داوود3/ 215/ 3218. سنن 
بیهقی4/ 3. سنن ترمذی3/ 366/1049. 

5- الکافی3/ 195/ 3. التهذیب 1/315/ 916. 
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بسم الله درنمازهای واجب یو میه است. وقتی که جهرخواندن بسم الله در 
خواندن بسم الله درنمازهای یومیه.(1) 


اما فقهای امامیه, زیدیه و شافعی ها قیم: ینز مسطح ساختن قبرافضل 
است ازمسئمه ساختن ان به دلیل فعل نبی مکرم اسلام«صلی الله 5 
واله» زیراان حضرت قبرفرز ندش ابراهیم را مسطح درست کرد. د 
ازجهت روایت ۱ : من 
قبر پیامبر اسلام«صلی الله علیه واله». ابی بکر وعمر«رضی الله عنهما» 
را با چشم خود دیدم؛مسطحه وفرش شده باریگ های سرخ رنگ بودند.(2) 
ازطویق آنقه اهل الیبت « علنهع اسلا روایت مد ین مستم ات ار 
امام باقر یا امام صادق » علیهما السلام کى: : «و سطح قبره 3 


وقبر آن حضرت را مسطح درست کرد.» سوم مسطح بود ن قبرهای 
مهاجرین وانصار درمدینه منوره دلالت می کند که تسطیح قبر سنت 
ی مر سرت ا تا ای ات وا اس ال 9 


51 1 ۳ ی[ 9 2 و کفتة اند؛ ا کر مواففت: 0 ها 
با ما درحکمی از احکام دین مقدس اسلام سبب شود که ما آن حکم را 
تغییر دهیم, پس باید خیلی ازاحکام واجب ومستحب اسلامی را تغییر دهیم؛ 
ار کسا نی رکه کود ر هه آاسام مت ای علی عام مه ات قول 
هستند. ازجهت پریزازموافقت با اهل بدعت ادعایی, بدعت حقیقی و یقینی 
را مرتکب می شوند.(2) 


ارتیم اس رای اب وت ارات اما ین 
قبر را دور بزنند وبه همان جایی که شروع کرده بودند» ختم کنند واضافه 
اب را در وسط قبر بریزند.(6) 
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تذکره الفقهاء2/ 97. الذکری/ 67. جامع المقاصد1/ 433. الروضه البهیه1/ 
0 الریاض2/ 232. مدارک الاحکام2/ 143. جواهرالکلام4/ 312. 
المستمسک4/ 259. کتاب الطهاره9/ 200. مسند زید بن علی173. کتاب 
الام 1/ 273. المجموع5/ 296. فتح العزی ز5/ 229. 

5- فتح العزیز 5/ 229. المجموع5/ 296. تذکره الفقهاء2/ 97. 

6- التهذیب1/ 320/ 931. 


ققبای. اسلامی هار مان قعیا کساتی. که بد. فان اعان شبن تفا 
خلاف نشده است.(1) 


و یا چوبی روی 9 29 باشد خانواده ۸ 0 فاتحه ِِ 
وطلب آمرزش کنند؛ ازجهت عمل پیامبراسلام«صلّی الله علیه وآله» با 
عثمان بن مظعون در وقت فوتش که قطعه سنگی درطرف سرقبر 
گذاشت و فرمود: تا قبرش دانسته شود وکسانی که ازخانواده اش فوت 
کنند, درکنارش دفن شوند.(2) ازطریق ائثمه اهل البیت «علیهم السلام» 
روایت یونس بن یعقوب است که گفته: زمانی که امام موسی کاظم«علیه 
السلام» از بغداد به مدینه برگشت, دختری از ایشان فوت کرد و بعد از 
دفن به بعضی از دوستدارانشان فرمود: اسم میت را برلوحه ای نوشته, 
0 


مسئله اتفاقی است بین فقهای امامیه وشافعیه.(4) عبدالرحمن جزیری 
حر مت گذاشتن سنگ ویا چوب يا غیرآن را روی قبر درصورتی که غرض 
ازآن تفاخر وخودنمایی باشد. به فقهای احناف, حنابله ومالکیه نسبت داده 
است ؛ ولی اگر برای شناسایی وعلامت باشد, اشکال ندارد. اما نوشتن 
روی قبر, اگر قرآن باشد, نزد مالکیه حرام است ؛ واگراسم وتاریخ تولد 
وفوت میت باشد, مکروه است. نزد احناف نوشتن برقبرکراهت تجریمی 
دارد مطلقاء , هرچه که باشد. فقط برای حفظ آثارقبر اشکال ندارد.(5) 


نزد شافعیه کتابت برقبور مکروه است, فرق نمی کند قرآن باشد 
را ایا ایا وا ار هه 


مطلقا مکروه است؛ قبرعالم باشد یا غیرعالم.(6) 


امریازدهم ازمستحبات وسئت های قبرگذاشتن حاضرین است بعد ا زختم 
پاشیدن آنب دست هایشان را با انگشت های باز روی قبر وگفتن: «بسم 
الله ختمتک من الشیطان آن یدخلک.» پس ازآن هفت بار بگویند «ثا 
آنزلناه. ۰» را فبعد از ان بکهنشده « المع جاف آلارض: ره جتررد 
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1- المقنعه/ 81. النهایه/30. الغنیه/ 106. السرائر1/ 165. المعتبر1/ 
2. تذکره الفقهاء2/ 98. الدروس1/ 116. المهذب2/ 182. جامع 
القاصد1/ 433. مدارک اللاحکام2/ 144. جواهرالکلام4/ 316. 
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3- الکافی3/ 202/ 3. التهذیب1/ 461. / 1501. الاستبصار1/ 217. 768. 
4- النهایه/ 39. تذکره الفقهاء2/ 100. ذکری/ 67. المستمسک/ 259. 
المغنی2/ 385. المجموع5/ 296. کشاف القثاع2/ 162. فتح العزی ز5/ 
8 هامش الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 536. 

5- بدایع الصنایع1/ 320. بحرالرائق2/ 340- 341. 

6- هامش الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 535- 536. 


و آصعد الیک روحه قلعه. هنک رضهانا هاسکن قبره من رحمتک ما تعنیه به 


عن رحمه من سواک.» این مورد اتفاقی است بین فقهای امامیه, وفقهای 
مذاهب چهار گانه موافقت کرده اند اجمالا نه تفصیلا. ۱11 


امردوازدهم ازمستحبات وسنن دفن؛ تلقین اخر است برای میت. ولی میت 
یا کسی که ازطرف ولی اجازه دارد, بعد ازاینکه حاضرین پراکنده شدند, 
درجانب سرمیت دست هایش را روی خاک قبرگذاشته, روبه قبله با صدای 
بلند بگوید: يا فلان بن فلان ویا فلانه بنت فلان هل آنت علی العهد الّذی 
فارقتنا علیه؛ : همان تلقینی راکه قبلا گذشت. بگوید. زیرا| این تلقین سبب 
می شود نکیر ومنکر با یکدیگر بگویند: منصرف شویم ازنزد کسی که 
براوحچتش تلقین شده است. مسئله بین فقهای امامیه اتفاقی است ۳4۹ 


دراین باره به روایتی از طریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» استدلال 

کرده است که امام و السلام» فرمود: «ما علی اهل المیت 

منکم آن بدرا عن میتهم لقاء منکر ونکیر؟ قلت: کیف یصنع؟ قال: اذا آفرد 

لصبت فلتخای فرده از 

صونه باقن بن کلن وی فلا بت قلان هل آنت لاد دی فارت 

علیه... (تا آخر آنچه که گذشت ازتلقین) فیقول منکرلنکیر: انصرف بنا عن 
هذا فقد لقن حجته !(3) 


چیست براهل میت شما که دفع نمی کنند سوال منکرونکیر را از میتشان؟ 
عرض کردم: چگونه دفع کنند؟ فرمود: وقتی حاضرین پراکنده شدند, 
سزاوارترین فرد به میت بماند و در طرف سرمیت روی قبر با صدای بلند 
تلقین بخواند. دراین وقت منکربه نکیر می گوید: منصرف شویم ازنزد 
کسی که حجٌتش بر او تلقین شده است.» فقهای مذاهب چهارگانه دراصل 
تلقین با فقهای امامیه موافق هستند؛ لکن درکمیت وکیفیّت آن مخالفت 
کرده اند » وبرای اثبات مدعایشان به حدیت ابی امامه ازنبی مکرم 
اسلام«صلّی الله علیه واآله» استدلال کرده اند که آن حضرت فرمود: «[ذا 
مات اجد کم فشایتم علبه الثر ات و رای ی وه ثم لیقل: با 
فلان بن فلان. فا شم و | تحییت: ثم لیقل: یا فلان بن فلانه ثانیه. فیستوی 
قاعدا. ثم لیقل: يا فلان بن فلانه. فائه ۳ آرشدنا یرحمک الله ولکن 
لاتسمعون. فلیقل: آدکر ها خرجت عليه هن الخنبا: شهاده آن لاله ال الله 
وان مخمدا شوم منوت وان 
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1- النهایه/ 39. السرائر1/ 165. شرایع الاسلام1/ 63.تذکره الفقهاء2/ 98. 
الذروس1/ 116 جامع. الفقاضد1/ 444 الزوضه. آلنهیه1/ 441 مدارک 
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المستمسک4/ 259. المغنی2/ 385. فتح العزیز5/ 239. الشرح الکبیر2/ 
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هحفص 2و یاه ی الخقت 02/1 سا مامت ۱1 
303. تذکره الفقهاء2/ 98. الذکری/ 68. جامع المقاصد1/ 444. الروضه 
البهیه1/ 442. مدارک الاحکام2/ 145. 

3- الکافی3/ 201/ 11. الفقیه1/ 109/ 501. التهذیب1/ 321/ 935. 


الجثه حو واأنْ النار حو" وان البعت حق وأنْ الشاغه. آتیه لاریب فیها وأنْ 
الله یبعث من فی القبور وک رضیت بالله را وبالاسلام دیناً وبمحمد«صلي 
الله علیه واله» ِ وبالقرآن اقاما ویالکعبه قبلم وبالممنین اخوانا» 
وبعضی ها «ربی الله لاله الا هه خلنه گر کات وهو رب العرش العظیم» را 
اضافه کرده اند. دراین جصال یر وهنگر است مد کر را کرفتور عصری 
می شوند ومی گو یند: ما را با کسی که حچتش تلقین شده است, کاری 
نیست.. فقها گفته اند؛ اگر تلقین دهنده اسم مادر میت را نمی داند, به 
مادربشرحضرت حواء«سلام الله علیها» نسبت دهد وبگوید: يا فلان بن 


حوّاء.(1) این تلقین را اکثر فقهای مذاهب چهارگانه ذکر کرده اند.(2) 


امرسیزدهم ازمستحبات وسنن دفن. دفن میت است درقبرستان های 
مسلمین. دفن درقبرستان های مسلمین ازدفن میت درمنازل وامتال آن 
افضل است؛ زیرا دفن درمقابر مسلمین ازحیت رن ال رد8 های ورته 
کمتر است. فیک آنکه قبرستان مسلمین اشبه است به جایگاه آخرت از 
منازل وامثالش وبیشتر است ازحیت دعا وطلب مغفرت برای مبت 
ازمنازل_ ومانند ان. سوم برای اقتدا وتاسی به صحابه«رضی الله عنهم »> 
ویش از آنها تابعین«رحمهم الله» که هميشه مرده هایشان را دربیابان دفن 
می کردند. نبی مکرم اسااموضای الله:غلیه. واله»* نیز بیابان زا براق. مردم 
های اصحاب اختیار کرده بود؛ لذا مرده ها را در بیرون مدینه در بقیع الغرقد 
دفن می کردند. بنائا مستحب است بهترین مکان ها وشریف ترین مکان ها 
مدینه بقبع يا مشاهد مشرفه آئمه معصومین«عليهم السلام» ویا قبرستان 
هایی را که علماء صلحا, شهدا و مومنین بسیاری درانجا دفن هستند. 
انتخاب کنند تا مشمول برکت آنها شوند. همین طور افضل است بقاع 
شریفه ومتبرکه را برای دفن انتخاب کنند؛ لذا جضرت موسی کلیم 
الله«علیه السلام» وقتی اجلش رسید. از خداوند جل وعلی خواهش کرد 
که او را نزدیک کند به سرزمین مقدس که قدس شریف است. ولو به 
اندازه پرتاب یک نی باشد. غیرازشهید که ۳ در همان جایی 
که به شهادت رسیده است., دفن شود؛ بنا برفرموده نبی مکرم 
استلام«اصلی الله علیه وآله»: «|دفنوا القتلی فی مصارعهم ؛(3) 


شهدا را درمحل شهادتشان دفن کنید.» 


اما دفن نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» درمنزلش چند توجیه دارد. 
اول اینکه برخی گفته اند: 
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که ال امد 32۸/2 

2- المجموع5/ 303. فتح العزیز5/ 242. سبل السلام2/ 113. مواهب 
الجلیل3/ 23. الشرح الکبیر2/ 385. کشاف القثاع2/ 158. نیل الاوطار4/ 
9. المغنی2/ 385. ۱ 

3- سنن ابن ماجه1/ 486/ 1516. موارد الظمأّن/196/ 7759774 


«شرافه المکان بالمکین ؛ شرافت بقعه ها ازکسی است که این مکان ها به 
۱[ 9 و منزل نبی مکرم اسلام«صلّیِ علیه وأله» منتسب به 
منزلش بهترین بقاغ روی زمین است وحضرت دربهترین بقاع دفن شده 
است.(1) دوم, بعضی ها گفته اند: انبیا مانند شهدا مکان دفنشان همان 
مکان فوتشان تعیین شده است.(2) 


دیده نشده است.(3) 
مکروهات دفن میت ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 


اس اون دقن ها حنه ففت. آنشدانا دون رورت کرت قیر آست و ار 
(4) 


آمردوم, فرش کردن قبر است با پارچه ویا غیرپارچم مثل صندوق وامثال 
ان نه-ولنل اتلاف مال بدون غرض صحیح عقلایی. مگر از جهت حاجت و 
ضرورت مانند رطوبت زمین وشل بودن آن که در این صورت اشکال 
ندارد. دلیل ان روایت محمدبن محمد ازطریق ائمه اهل البیت«علیهم 
الرم؟ است «قال: کتب علی بن تال ایهس مات ند مت ون 
الا رشن ندیه فنفرش القبر بالساج آو تطبق, علیه. فهل یجوز؟ فکتب«علیه 
السلام»: ذلک جایز ؛(5) 


علی بن بلال به امام صادق « علیه السلام» نوشت: کسی فوت کرده 
وزمین قبرمرطوب است. می توانیم قبر را با تخته سنگ ویا چوب وامثالش 


فرش کنیم؟ آن حضرت درجواب نوشت: اشکال ندارد, جایز است.» مسئله 


امرسوم ازمکروهات دفن, تجصیص قبر (سیمان کاری) پا تطیین (کاهگل 
کردن) آن است بدون ضرورت ار یه از ازجهت روایتی که از نبی مکرم 
اسلام«صلی الله علیه وآله» روایت شده 
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1- دلایل النبغه7/ ۰259 طبقات ابن سعد2/ 293. الخصائص الکبری2/ 
278 

2- سنن ابن ماجه1/ 521 ذیل ح1628. سنن الترمذی3/ 338/ 1018. 
الموطأْ1/ 231/ 27. طبقات ابن سعد2/ 292. 

- النهایه/ 44. المهذب1/ 65. المعتبر1/ 307. تذکره الفقهاء2/ 100. 
الذکری/ 64. جامع المقاصد1/ 450. ریاض المسائل2/ 241. 
جواهرالکلام4/ 342. کتاب الطهاره9/ 215. فتح العزیز5/ 200- 201. 
المجموع5/ 281. البحرالرائق2/ 342. المغنی2/ 388- 389. الشرح 
الکبیر2/ 389. کشاف القثاع2165- 166. کتاب الأم1/ 315. 

4- همان والسرائر1/ 170. شرایع الاسلام1/ 36. الدروس1/ 115. مواهب 
الجلیل3/ 48. مبسوط سرخسی2/65. تحفه الفقهاء 1 256. بدایع 
الصنایع1/ 319. نیل الاطار4/ 124. 

5- التهذیب1/ 456/ 1488. 

6- نفس مصا درشماره/ 4 بااندک تغییردرصفحات. الفقه علی المذاهب 
الاربعه1/ 535. 


است که ان حضرت نهی کرده است از تجصیص قبور.(1) 


ازطریق امه اهل البیت«علیهم السلام» هم فرمایش امام موسی 
کاظم «علیه السلام» است: «لایصلح البناء علیه ولا الجلوس ولا تجصیصه ولا 
تطیینه ولأْثه من زینه الدنیاء فلاحاجه للمیت البه ((2) 


شایسته نیست ساختن قبر, نشستن روی قبر, سیمان کاری قبرویا کاهگل 
وا ها ۱ 
هآ سا ای یر هی فا ۱ 
تجویز کرده اند.(3) 


امرچهارم ازمکروهات دفن, تازه کردن وساختن قبراست بعدازکهنه و 
مندرس شدن ومسجد قراردادن ان وبودوباش درمقبره است ؛ ازجهت نهی 
نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» ازتجصیص قبور وساختن روی آنها 
ونوشتن بر انها,(2) 

زیرا آنها وسایل ژزینت دتباتت هستند ومیت به آنها نیاز ندارد. همچنینر 
ارجفت فرفووم. امام علی‌دعايه اللام»* همن نی فبرا اوه عیل متالا 


کسی که قبرکهنه را تازه کند يا مجشمه ای را درست کند. به یقین از 
اسلام خارج شده است.» علاوه بر روایتی که از امام موسی یف 
السلام» قبلا گذشت که آن حضرت فرموده بود. : «لایصلح البناء علیه.. ِىِ: ۰ و9 
ازجهت روایتی که از نبی مکرم اتلاه «ضلی الله علیه وآله» ذکر شده 
است که آن حضرت فرمود: «قاتل الله الیهود والنصاری لما ابّخذوا 
فیهد ات انیم مساجد. لایبقی دینان بأرض العرب؛ خداوند یهود ونصارا را 
زمانی که قبور انبیایشان را مسجد قرار دادند. هلاک کرد؛ و دو طریقه در 
سرزمین عرب ها باقی نمی ماند.» این مسئله اتفاقی است بین فقهای 
مذاهب اسلامی؛ واین در صورتی است که ان کارها برای فخر ومباهات 
نشده باشد. اگر اين دو حالت را داشته باشد. تعمیر وساختن بنا وغیرذلک 
حرام است از نظر فقهای احناف؛ 
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4 النهایه/ 44. المهذب1/ 65. السرائر1/ 170. شرایع الاسلام1/ 36. 
المعتبر1/ 305. تذکره الفقهاء2/ 104. الدروس1/ 115.ریاض المسائل 2/ 
3 جواهرالکلام4/ 341. المستمسک4/ 264. کتاب الام1/ 315- 316. 
فتح العزیز 5/ 243- 246. المجموع5/ 284. مواهب الجلیل3/ 48. مبسوط 
سرخسی2/ 65. تحفه الفقهاع1/ 256. بدایع الصنایع1/ 319. 
البحرالرائق2/ 341. الشرح الکبیر2/ 396- 406. کشاف القثاع2/ 167. 
نیل الاوطار4/124. 

5- من لایحضره الفقیه1/ 120/ 579.التهذیب1/ 459. المحاسن/ 612/ 
33. 


شافعی ها ومالکی ها.(1) 


البته فقهای امامیه قبورانبیا«عليهم السلام» واوصیای آنها وا وفنورعلها, 
شهدا وصلحا را ازحکم مذکوراستئنا کرده اند وگفته اند:جایزاست تجدید 
قبورآنها وساختن ورفت وآمد درآن قبور برای زیارت؛ نماز, دعا وعبادت 
خداوند متعال " بلکه آن کارها برای تعظیم شعایراسلامی وبه دست آوردن 
مصالح فراوان دینی واخروی مستحب است؛ همچنین توافق داشتن ملت 
برتجدید, تعمیر وساخت قبور آنان بدون منع و انکار عقلای انان. اززمان 
ادم ابوالبشر تاعصر حاضرمئل ساختن قبرابراهيم خلیل«علیه السلام» 
درشهرالخلیل وقبربقیه انبیای بنی اسرائیل «علیهم السلام» وغیرانها اين 
استحباب را نشان می دهد؛ به علاوه روایات مستفیضه دراین زمینه که 
تشویق وترغیب می کنند به همین کارها که در باب تعمیر قبور مفصلا بیان 
خواهد شد, آن شاءالله. 


به پایان رسید بخش اول کتاب به یاری خداوند متعال در 11 ذی قعده 
5 هجری قمری. 
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1- کتاب الام1/ 316. فتح العزیز5/ 226. المجموع5/ 298. رساله ابن ابی 
زید/273. بدایع الصنایع1/22. البحرالرائق2/ 34. المغنی2/ 387. الشرح 
الکبیر2/ 387. کشاف القباع2/ 162- 165. النهایه/ 44. المعتبر1/ 304. 
مختلف الشیعه2/315. تذکره الفقهاء2/ 105. الذکری/ 68. جامع 
الففاضد1/ 449 خدارک الاحگام2/ ففت. ریاض العسائل2/. 37د. 
جواهرالکلام4/ 335. الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 536. 


بخش دوم: ملحقات یعنی سنن ومندوبات که به نحوی از انحاء ارتباطی به اموات دارند, ازمنظر 


اشاره 
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بخش دوم کتاب در بیان ملحقات یعلی سنن ومندوبات است که به نحوی 
از انحاء ازشاطی به اموات وان اتفطر ففیای مدا فب اسلانی. 


تعزیه و تسلیت 


مذاهب اسلامی. دراین امرچند بحث است. بحت اول درتعریف تعزیه 
است: 


تعزبه لغتا مصدراست ازباب عزاء یعژی, تعزیه به معنای طلب صبر. تسلی 
یعنی طلب صبرازصاحب مصیبت ونسبت دادن امروحادثه را به مشیت 
وحکمت الهی وبیان آنچه راکه خداوند به صابران وعده داده است ودعأ 


مطلت مففرت و اهروت سرات ست امه 


بحث دوم درحکم تعزیه است. تعزیه وتسلیت گفتن به صاحبان مصیبت 
مستحب است ومندوب؛ پیش ازدفن میت باشد ویا بعدازدفن؛ ولی اگر بعد 
ازدفن باشد, بهتراست. برای تعزیه گفتن ظاهرا الفاظی خاص درشرء 
مقدس اسلام وارد نشده است. مگراینکه فقهای احناف می گویند: 
مستحب این است که به صاحب مصیبت گفته شود: «غفرالله تعالی لمیتک 
خداوندمتعال میت شم رابیامرزد وازگناهان اوبگذرد ومشمول رجمت 
واسعه الهی قرارگیرد وصبربرمصیبت اورا رزق شما گرداند وبرمصیبت 
اوبه شمااجردهد»؛ ؛ وگفته اند: بهتراست جملات پیامبراسلام « صلی الله 
علیه وآله» به آن اضافه شود: «اِنْ لله ما أخذ, وله خا اا وکل تین 
عنده 1 مسمی ؛(1)ازبرای 


چیز نزد او وقت معین دارد.» 


درم تس وه و لِ ‌ عزفی وسئت جاری بین مردم است. بهتراست اهل 
مصیبت رابه انبیای گذشته وائمه معصومین«عليهم السلام» تسلیت دهند 
که انها درقبال حوادثت چگونه ازخودشان صبره تحمل وبردباری نشان می 
دادند؛ به یاد بیاورندبرای صاحبان مصیبت اجروئواب صبر برمصیبت را 
واینکه شما هم به میت ملحق می شوید. 


فقهای امامیه اتفاق دارند براستحباب نعزیه وتسلیت به اهل میت با همان 
کیفیت که گذشت؛ جزاینکه بعضی ازفقهای امامیه تکیت 3 تخد اند که 
آنچه را امام صادق«علیه السلام» ازپدرانش روایت کرده است بگویند: 
«قال: لما توفی رسول الله«صلّی الله علیه واله» وجائت التعزیه. سمعوا 
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فائت فبالله فثقوا وایاه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب 1(۳) 


فرمود: زمانی که پیامبراسلام«صلّی الله علیه وآله» فوت کرد وتعزیه 
دهندگان حاضرشدند, شنیدند که گوینده ای می گفت: خداوند تعزیه دهنده 
است هرصاحب مصیبت را وجانشین است هرهلاک شده را وتدارک کننده 
است هر ازبین رفته راو به خدا اعتماد کنیدوبه ِ وپاداش 
اوامیدوارباشید, زیرا مصیبت زده کسی است که ازاجرو پا داش الهی 
محروم است.» همچنین آمام صادق »» علیه السلام» قوم صاحب مصیبت 
راچنین تسلیت گفت: «جیرالله وهنکم واحسن عزائکم ورحم متوفاکم. ثم 
انصرف ۳ خداوند ضعف شما راجبران کند ومصیبت شما رانیکوبگرداند 
ومیت شما رامشمول رحمت ومغفرت خود قرار دهد. بعد خداحافظی کرد 
9 زر ۳:9 


دراین باره استدلال به روایتی شده که از امام صادق«علیه السلام» نقل 
شده است که «آن حضرت شخصی را که پسرش فوت کرده بود, تعزیه 
گفت وفر مود: خداوند بهتراست برای پسرت از تو؛ واجروثواب خداوندی 
برایت بهتر است از پلسرت. بعداٌ گریه وناله وفغان آن مردراشنید ودوباره 
آمد وفرمود: پیامبرخدا 8 ضلی الله علیه واله» فوت کرد؛ اهل بیش 
صبرکردند وتو ازآنها چیزی یاد نگرفتی؟ آن مرد عرض کرد: پسرم نوجوان 
بود. حضرت درجوابش فرمود: 


پیش روی پسرت سه خصال گذاشته شده است: اول. شهادت ان لاله 
الأالله. دوم رحمهالله تعالی. سوم, شفاعت رسول اللتوضلی الله غایه 


واله» "وا فویکی آنها نصیبش شود به سعادت نائل شده است 3(۰) 

مقدار تعزیت 

بحجت سوم درحد ومقدار زمان تعزبه است وکمترین جیزی که درتحصیل 
تواب تعزیه کفایت می کند. نشان دادن خودبه صاحبان مصیبت است؛ بنابر 
فرمایش امام صادق«علیه السلام»: 

«کفاک من التعزیه آن یراک صاحب المصیبه (4) 
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1- ترتیب مسند امام شافعی1/ 216/ 600. 

2 من لایحضره الفقیه1/ 110/ ح527. 

3- الکافی3/ 204/ ح7. من لایحضره الفقیه1/ 110/ ح508. التهذیب 1/ 
153728 واب الاعمال/ 235- 236. 

4- من لایحضره الفقیه1/ 110/ ح505. 


ازنظرزمان حدی برای نعزیه نتعیین نشده است ؛ گرچه فقهای مذاهب 
چهار گانه به مدت سه روز از زمان فقوت می دانند وبعد ازان را مکروه 
دانسته اند ؛ مگراینکه تعزیه دهنده یاصاحبان مصیبت غایب باشند که در این 


صورت تعزیه گفتن بعد ازسه روزکراهت ندارد 1(۰) 


ولی درحقیقت اگراقامه تعزیه به قصد ختم قرآن و طلب رحجمت ومغففرت 
برای میت باشد, بعید نیست که ادامه تعزیه رجحان داشته باشد ؛ واگرقصد 
ازادامه تعزیه تازه کردن عم واندوه کب شده باشد, ترکش افضل 
واولی است. نوری ازفقهای مستقل گفته است: اقامه تعزیه بعد ازدفن 
استحباب ندارد که هیچ. بلکه معنا ندارد؛ زیرادفن پایان کارمیت است.(2) 


مسئله با همین اختلاف درجزئیاتش موردتوافق فقهاست ؛ازجهت فرمایش 
نبی مکرم اسلام « صلی الله علیه واله»: «من عزی مصابا فله مثل اجره؛ 
(3) کسی که به صاحب مصیبت تسلیت بگوید. اجرش مانند صاحب مصیبت 


است.» 


دراین موضوع همچنین فرمایش نبی مکرم اسلام«صلّي الله علیه وآله» نیز 
هم کر و ی ار سرت ۱۱ 
که غم رسیده را تعزیت بگوید, فورا حله ای پوشانده می شود که باعت 
نجاتش ازجهنم شود.» همچنین فرمایش دیگرآن حضرت: «ما من موّمن 
تسه ال اه لاهن ال ال اه سم ات 3 


مومنی بیست که برادرمومنش رادر مصیبت تعزیت بگوید, مگراینکه 
خداوندعرُوجل درروز قیامت ازلباس های بزرگواری به او می پوشاند.» این 
دو فرمایش رسول گرامی آنتت میت ی الله علیه واله» عمومیت 
دارندوپیش ازدفن وبعدازدفن راشامل می شوند. وازطریق ائمه اهل 
البیت ‌» علیهم السلام» هشام بن حکم روایتی ازامام وتات کاظم«علیه 
السلام» نقل کرده است: «رآیت الکاظم «علیه السلام» یعرژی قبل الدفن 
وبعده ؛(6) 


امام کاظم » علیه السلام» را دیدم پیش ازدفن وبعدازدفن تعزیه می 
گفت.» 


اهل تعزیت 


۱ ۲ تعزیه را به 
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1- الفقه علی المذاهب الاربعه1/ 539. 
2- المجموع5/ 307. المغتی2/ 427. الشرح الکبیر 2/ 427. 

3- سنن الترمذی3/ 385/ 1073. سنن ابن ماجه1/ 511/ 1602. 

4 الکافی3/ 205/ 12. ثواب الاعمال/ 2/235 

5- سنن ابن ماجه1/ 511/ 1601.الجامع الصغیر2/ 522/ 8092. 

6- الکافی3/ 205/ ح9. من لایحضره الفقیه1/ 503. تهذیب الاحکام1/ 
3 16 15. 


تمامی اهل مصیبت ازکوچک وبزرگ ومرد وزن» مخصوصاً کسانی که تحمل 
مصیبت برایشان سنگین است؛ / طبق روایتی که ازنبی مکرم اسلام«صلّی 
الله علیه وآله» روایت شده است که آن حضرت فرمود: «من ع ره لین 
کسی برداٌْ فی الجته (1) 


کسی که پسرمرده را ات کسید خوانند آو را له شیم بوشاندن 
اما تسلیت گفتن مردان به خانم های جوان مکروه است ازجهت خوف 
وقوع درفتنه.(2) 


او آمام" 


فقهای امامیه برجواز گریه براموات قبل ازخروج روح ازیدن میت باشد یا 
بعد ازخروج روح از بدن, اجماع دارند؛ به شرط اينکه فعل حرام با گریه 
ضمیمه نشود: مانند سیلی زدن برسروصورت وبفیه اعضای بدن؛ خراش 
دادن صورت., کندن موی سروصورت., پاره کردن لباس, گفتن سخنان خلاف 
شرع وامثال اینها واستدلال کرده اند؛ اول, به قاعده اصالهالاباحه که 
درمحل جاری است. دوم به اخبار وروایات که ازطریق ائمه اهل 
البیت«علیهم السلام» وارد شده است. البته به حدتواتر لفظی نمی رسند؛ 
اما ازتواترمعنوی کمترنیستند. ازجمله فرمایش اما 0 « علیه السلام» 
است دراین باره: «اِن امه کل اللد عاند 7 حین جائته وفات 
جعفربن آبی طالب وزیدبن حارثه کان اذا دخل بیته. کثربکائه علیهما جدا 
وقال: کانا یحدثانی ویونسانی قذهبا جمیعاً؛(3) 


پنامیر اسلافخصلی ال فغلیه: «دالم زمانی. کم یر ماوت خعفرین. آبی 
طالب وزیدین حارثه درجنگ موته به اورسید, هروقت وارد خانه اش می 
شد, برای انها فراوان گریه می کرد ومی فرمود: هردومونس وهم صحبت 
من بودندکه رفتند.» 


همچنین حدیث حارث بن یعلی که ازپدرش واو ازجدش نقل کرده است: 


«قبض رسول اللهفصلی. الله. علید وآله» فستربئوب وعلی«علیه السلام» 
اخذ طرف الثوب قدوضع خده علم اخیه والناس فی المسجد یتلحون 
ویبکون ؛(4) 


وقتی نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» فوت کرد, پارچه ای روی آن 
حضرت انداختند وامام علی«علبه السلام» گوشه پارچه را گرفت وصورت 
خود را روی بدن آن حضرت گذاشته, گریه ونوحه می کرد؛ درحالی که 
مسجد 
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1- مسکن الفواد/ 116. سنن الترمذی2/ 269/ ح 1082. 
هه علی الا العف روط 

3- من لایحضره الفقیه1/ 112/ح 527. 

4- بحارالانوار22/ 7/541 53. 


ازمردمی بود که درحال گریه ونوحه بودند.» 


نیزروایتی که محمد بن حسن واسطی ازامام صادق«علیه السلام» نقل 
کم استه وال ان آساهیم حایل ماه اس مسا رن آن 
پرزقه ابنه تبکیه بعدموته (1) 


ابراهیم خلیل«علیه السلام» ازخداوندخواست به اودختری دهد که بعداز 
فوتش برایش گریه کند.» ازدرخواست پیامبرالهی جواز گریه براموات 
استفاده می شود. ۳ دیگراینکه و وت یک نوع کاستن ازغم وار اضتشن 
ازسوزش قلب است. و اصل جواز است. 


بحث دوم درحکم گریه برمیت است ازمنظر فقهای مذاهب چهارگانه. 
حنابله مانند فقهای امامیه قائل به جواز گریه براموات شده اند و گفته اند؛ 
گریه به تنهایی درهیچ حالت ازحالات برای اموات کراهت ندارد. 
استدلالشان برمدعایشان به روایتی است که انس بن مالک خادم رسول 
الله«صلی الله علیه وآله» روایت کرده است: «شهدنا فاطمه بنت رسول 
الله«صلی علیه وآله» علی جنازه اختها ورسول الله جالس علی 
القبرفر آیت عیناها تدمعان؛ فاطمه«سلام الله علیها» رابرجنازه خواهرش 
مشاهده کردیم که درحضورییامبراسلام«صلی الله علیه وآله» اشک می 
ریخت؛ ومشاهده کردیم تاه ات ای الله علیه واله» عتمان بن 
مظعون را بعدازفوتش می بوسید, در حالی که چشم های مبارک پرازاشک 
بود.»(2) 


ام المومنین عايشه«رضی الله عنها» هم 1 است : ابوبکر«رضی الله 
عنه» بعدازفوت نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» وارد منزل آن 
حضرت شد وپارچه را از صورت آن حضرت برداشت وبوسه کرد, سیس 


گریه کرد.(3) 


همه اینها احادیث صحیحه هستند که دلالت می کنند برجوازگریه براموات 
را یت اه اساسا و ها 
عیادت وارد بر سعد بن عباده انصاری شد ودید که درحال بیهوشی است. 
ازمشاهده این حال. آن حضرت گریه کرد وازگریه آن ۱ اصحاب 
حاضردرمکان گریه کردند. سین فر مود: « الاتسمعون نّ الله لایعدب بدمع 
الخین لا خرن العلتب ولکن تعدب نها (اشارهبه ان کید آمیرجم ۱3 


قکر تفت شنوید که خداوند کسی را به دلیل اشک_چشم واندوه قلب عذاب 
نمی کند, بلکه عذاب به سبب زبان است.» ظاهرا مسئله 
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1- الوسائل باب 70 از ابواب دفن ح1. 

2- سنن ابن ماجه1/ 468/ 1456. سنن الترمذی3/ 314/ 968. سنن 
البیهقی3/ 407. مستدرک الحاکم1/ 361. 

3-. مسند احمد6/117. 

4- [4 آمن لایحضره الفقیه1/ 113/ ح 527. التاج الجامع للأصول1/ کتاب 
الصلاه/ 346. 


اتفاقی است. 


جابر روایت کرده است که نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» 
فرزندش را درحین فوتش دربغل گرفت وگریه کرد. عبدالرحمن بن 
عوف به عنوان اعتراض عرض کرد: آیا شما هم گریه می کنید ای فرستاده 
خدا؟ مگرمنع نشده اید از گریه؟ فرمود: خیر.(1) 


بلکه منع شده ام ازدو صدای احمق وفاجر که عبارت است از کشیدن صدا 
درهنگام واردشدن مصیبت وخراش دادن سروصورت وپاره کردن گریبان 
ولباس, وناله شیطانی. فقهای حنابله گفته اند: اين روایات دلالت می کند 
که ازمطلق گریه براموات منع نشده است, بلکه منع ازگریه و 
که موصوف به آن صفات گذشته باشد 2(۰) فقهای زیدیه نیز قائل , به همان 
قول فقهای امامیه شده اند.(3) 


اماامام شافعی«رحمه الله» گفته است: 


گریه براموات پیش ازفوت هب اشکالی نداردوجایزاست؛ ؛ ول بعدازفوت 
مکروه است. استدلالش به روایت عبدالله بن عتیک است که گفته است: 
ب ی ای ام ما هه 
ق .ان شد ودیدکه فوت کرده است. صدا زد. ولی جواب نشنید. پس 
کم ام وا یا وه ۱ اه 
مغلوب شدیم ما به سبب تو ای اباربیع.» درهمین حال صدای زن ها به 
گریه بلند شد وابن عتیک شروع کرد به آرام کردن زن ها. حضرت به ابن 
عتیک فرهود: <«دغمن فاذا آوجب. فلانیکین باکیهیعتی |ذا مات ۱۸ 


وقتی کسی فوت کرد. بعدازفوتش گریه نمی کنند.» اما فقها گریه ای راکه 
در لسان روایات نهی شده است, حمل کرده اند بر گریه با صدای بلند 
ومشتمل برندبه ونوحه وامثال انها.(د) 


اما فقهای احناف ومالکتّه هانند فقهای حتایله قاتلند واستدلال کرده اند به 
ها ای اه ما هو ی سا 
«ویکی ۳ ابنه ابراهیم وقال: العین تدمع والقلب یخشع ولانقول 
مایسخط الرب وانا علیک يا ابراهیم لمحزونون ؛(6) 


آن حضرت برفوت فرزندش ابراهیم گریه کرد وفرمود: چشم اشک می 
ریزد وقلب ناله می کند وچیزی نمی گوییم که موجب غضب پروردگار شود؛ 


ولی ما به سبب در‌گذشتت ای ابراهیم غمگین واندوهناک 
0 


ی ان ان یه 9و ارم هد روز 3005 

2 الشرح الکشر 429/2 کساف العاع ۳2 188 المعرر فی: امه 207 
المغنی 2 / 410. 

3- نیل الاوطار4/ 149. 

4- سنن نسّائی4/ 13. 

5- کتاب الام1/ 318. المجموع5/ 307. الشرح الکبیر2/ 429. 

6- مواهب الجلیل3/ 47. بدایع الصنایع1/ 310. الجوهرالنقی4/ 68. 
البحرالرائثق2/ 337. 


هستیم .»> 


اما ندب عبارت است ازشمردن خوبی های میت ؛ : ونیاحه عبارت است از 
گفتن خوبی های میت به لفظ ندبه, مانند وارجلاه: ای یگانه مرد روز گارم؛ 

واجبلاه: ای یگانه تکیه گاه رهز کار هم و انقطع ظهراه: آه 1 
وامیدم قطع شد و امتال اینها 1(۰) 


فقهای امامیه برجواز شمردن فضایل وخوبی های میت اتفاق دارند, به 
شرط اينکه مشتمل بردروع, مظلوم تضایه؛: خشم ونفرت پراکنی نباشد. 
دلیلشان برجواز, روایتی است که نوحه سرایی فاطمه زهر|«سلام الله 
علیها» رابرفوت نبیٍ مکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» حکایت کردم 
است: «یا آبتاه من ربه ما ۳ یا آبتاه الی جبربل آنعاه. يا آبتاه آجاب یا 
دعاه؛(2) ای پدر بزرگوار چه زود نزد خدایت شتافتی. ای پدر بزرگواربه 
جبرئیل گویم اين را. 


ای پدربزرگوارچه زوداجایت کردی دعوت نورد کارت زا نیز روایت شده 
که ان علیا مخذره مشتی ازخاک قبر مبارک را برداشت وبرچشمانش 
کشید وفرمود: «ماذا علی المشتمّ من تریه آحمد؛ آن لايشمٌ _مدی الزمان 
غوالیا؛ صیّت عل مصائب لوآلها؛ صیّت علی الابّام صرن لیالیاً؛(3) چیست 

آنچه براستشمام کنندگان تربت احمد است؟ اینکه 0 شود 
درروزگاربه مصیبتی؛ , درحالی که ترمن مصیبت هایی وارد شدند که ۳1 
برروزگار وارد می شدند شب می گردید.» روایت شده است که واثله بن 
اسقع واباوائل هردونوحه سرایی آن علیا مخدره را گوش می دادند وگریه 
می کردند؛ وازهیج یک از صحابه « رضی الله عنهم» نقل نشده است که 
این جه صحایی, حلیل العدزانکار کرده باشیدواشکالن کرفته باشته برد 
فاطمه زهرا«سلام الله علیها».(4) 


همچنین روایت شده است که وقتی نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه 
واله» از جنگ احد به مدینه منوره برگشت؛ . دید ازتمام خانه هایی که شهید 
داده اند, صدای گریه ونوحه شنیده می شود, جزازخانه عم بزرگوارش 
حمزه سیدالشهدا. فرمود: «لکن حمزه لا بواکی له». پس از این فرمایش 
پیامبر اسلام«صلّی الله علیه واله» اهل مدینه درهر مصیبتی اول درخانه 
حمزه سیدالشهدا جمع می شدند وبراوگریه و نوحه سرایی می کردند, 
بعدبرای شهدای خودشان.(د) 


همچنین ازطریق 


ص: 209 


کین سای ٩‏ 13 سر این ماجف1/ 16307/522 

2- بحارالانوار79/ 106. الشرح الکبیر2/ 430. 

3- المعتبر1/ 344. الشرح الکبیر2/ 430. 

4- من لایحضره الفقیه1/ 116/ 553. بحارالانوار79/ کتاب الطهاره ح26. 


امه اهل البیت «علیهم السلام». روایت ابوحمزه ازامام باقر«علیه 
السلام» است که آن حضرت فرموده ات پسرمغیره پسرعم ام 
المومنین ,ام سلمه«رضی الله عنها» فوت کرد و ام سلمه از نبی مکرم 
استاا ف«صلی: الله علیه والف» آارم. خوا تبرت ک‌ درمجلس گریه و نوحه 
سرایی اوشرکت کند. حضرت نیز اجازه داد وام سلمه درمحضر آن حضرت 
برای پسرعموی خود ندبه کرد وگفت: «آنعی الولید بن الولید آخاالولید؛ 
نی الفخشیزه؛ حافی, الحفیقه ماجدا پشتموا الی:حاات با ؛ قدکان غیثاً 
للسٌنین و جعفراً غدقاً ومیره.» نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» 
براین ندبه ام سلمه نه عیب گرفت و نه چیزی به او گفت. پس معلوم می 
شود که جایز است.(1) 


یونس بن یعقوب ازامام صادق «علیه السلام» روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود: «پدرم امام باقر«علیه السلام» به من فرمود: ازمال خودم 
فلان و فلان چیز را وقف کن برای کسانی که به مدت ده سال درمنی 
درموسم حج برایم نوحه سرایی کنند.»(2) 


فقهای امامیه با توجه به ورود این همه روایات ازطریق اتمه اهل 
البیت«علیهم السلام» مبنلی براباحه ندب ونوحه, آن گونه نوحمٍ سرایی را 
که تنها مشتمل باشد برذکرفضایل , وخویی های میت حقیقتاً واز روی 
صداقت وراستی, وحکایت کننده تأثروتالم_ عمیق نوحه کننده ازفقدان 
شخص و کش باشد, تجویز کرده اند؛ نت ار گونه نوحه سرایی را که 
مشتمل باشدبر فریاد وناله وخشم وسخنان باطل ودروغ. 


حرب ازامام احمد بن حنبل «رحمه الله», خلال, واثله بن اسقع و ابووائل, 
اباحه نوح وندب راکه بردروغ. مظلوم نمایی وخشم ۳۳۹9 نباشد, نقل 
کرده است: «وقالوا: اذا ذکرت المرآه مثل ما حکی عن فاطمه 
الزهر|ء<«سلام الله علیها» فی مثل الدعاء لاباس به !(3) 


آنها گفته اند: اگر زن ها مثل آنچه که فاطمه زهرا«سلام الله علیها» درباره 
تتامترشگره اسلا م«صلی الم عاه وله رود اس تس ماش ای 


ندارد.» 


اما جمهورفقهای مذاهب چها رگانه تصریح کرده اند برتحریم ندب ونوحه. 
البته دربعضی عبارات برخی ازانها ازجمله امام شافعی«رحمه الله» 
درکتاب ام, لفظ کراهت ذکر شده است. لکن برکراهت تحریمی حمل شده 


اشت. آنان برای اثبات مدعایشان استدلال کرده اند: اول به اجماع. تاتبا نه 
قول خداوند متعال: «ولایعصینک فی معروف.»(4) 


امام احمد«رحمه الله» گفته است: 
ص: 209 


3- الشرح الکبیر2/ 430. المغنی2/ 411 .. کسَاف القتّاع2/ 189. 
4 سنوره الهمتحنهز 12: 


فزان ارغردف تیه اسکء الا به خدیت حابزان تیر گرم اسلام«صلی 
الله علیه وآله» درفوت فرزندش: «قال: یاابراهیم الانغنی عنک من الله 
شین ۳ عیناه. فقال عبد الرحمن بن عوف: پا رسول الله ۳ 
آولم تنه عن البکاء؟ قال: لا ولکن نهیت عن النوح؛(1) 


فرمود: ای ابراهیم, بدون اذن الهی چیزی ازدست ما ساخته نیست وچشم 

های مبارکش پر ازاشک شد. ای و و 
گریه می کنی یا رسول الله؟ مگرازگریه براموات منع نشده ای؟ حضرت 
فرمود: خیر, ازگریه منع نشده ام ؛ بلکه از نوحه سرایی منع شده ام.» رابعاً 
ادجمت افن ی مکسن اسلا مضای الله غلیه واله»به تانعه متسه 


فقهای امامیه نیز قائل به همین قول می باشند, درصورتی که ندب ونیاحه 
مشتمل برجزع. مظلوم نمایی. خشم, کینه وسخنان باطل باشد؛ وبرحرمت 
ان ادعای اجماع کرده اند.(3) 


دیکرازجهت: رهوانشی که نف شده است: «ان. اهل المیت. اذا دغوا بالویل 
والبور وقف ملک الموت فی عتبه الباب و قال: [ن کانت صیحتکم علی 
فانی او وان کانت علی مک فائه مقبور وان کانت علی نکم فالویل 
لکم والثبور وان لی فیکم عودات ثم عودات(2) 


اگراهل میت شروع به ناله و داد و فریاد وناراحتی کنند, ملک الموت 
بردراتاق ایستاده می شود و رو به اهل میت کرده, می گوید: این ناله 
وسروصدای شما برای چیست؟ اگربرضد من است, که من مامورم 
(المامور معذور) ؛ اگر به خاطر میتتان است که او«مقبور» (ازدست رفته 
است)؛ واگر علیه تسی اسان هست پس خودتان راهلاک کنید؛ من 
هم امد هنا خا کم ان 


اما ناله و بی تایی با صدای بلند, لطمه زدن به سروصورت وسینه, کندن 
موی سر و " کردن گریبان و لباس, ازنظر فقهای تمام مذاهب اسلامی 
حرام است., ببنا برقول خداوند متعال: «ولایعصینک فی معروف»(5) 
ومعروف تفسیر شده است به پاره نکردن لباس ونزدن لطمه به 
سروصورت و ناله و فریادنکردن برای مرده ها. دلیل دیگر وصیت نبی 
مکرم اسلام خاصا الله علیه واله» به هب فاطمه زهر| «سلام الله 


علیها» است: «اذا مثٌ فلاتخمشی علوة وجها... 
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[ عیاش اس درد ین ارف کرووو. 
2 سنن نی داوود2/ 65 18 د. 

3- السرائر1/173. المعتبر1/344- 345. تذکره الفقهاء2/ 118- 121. 
الذکری/ 72. جواهرالکلام4/ 346. المستمسک4/ 267. کتاب الطهاره9/ 
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4- المغنی2/ 411. 

و ال رد12 


تنادی بالویل ؛(1) 


زمانی که از دنیا رفتم, , صورتت را خراش نده وصدایت به ناله ,وجزع وفریاد 
بلند نشود.» علاوه بر آن؛ فرمایش پیامبر حرافت اسلام «صلی الله علیه 
وآله» به فاطمه زهرا« سلام الله علیها» درشهادت جعف بن آبی 
طالب«رضی الله عنهما» نیزهست: «لاتدعی بذل ولانکل...؛(2) 


نگویید چیزی که موجب ذلت و خواری و يا عذاب و عقاب الهی شود.» 
همچنین ازجهت لعن نبی مکرم لام «صلت الله علیه وآله» دربعضی 
روایات بر کسانی که اهل میت را وادار می کنند به ویل و ثبور بعنی جزع و 

ناله, مانند روایت ابی امامه که نبی گرامی اسلام«صلی الله علیه 0 
«لعن الخامشه , وجهها والساقه جیبها والذاعیه بالویل والثبور؛ 
او نامر نمی الله علیه وآله» 


لعن کرده است کسانی را که به صورتشان لطمه می زنند و گریبانشان را 
پاره می کنند و با فریاد و ناله سخن می گویند.» 


جز اينکه عه ای از فقهای امامیه پاره کردن لباس را برای فوت پدر و 
برادر, بدون فرق بین زن و مرد, از حکم مذکور استثنا کرده اند و قائل 
شده اند به جواز ان و استدلال کرده اند بر مدعایشان به عمل امام حسن 
عسکری«علیه السلام» در فوت امام علی الهادی«علیه السلام» و عمل 
فاطمیات بر شهادت امام حسین«علیه السلام»؛ نیز به روایت ت احمدین داود 
از خالدبن سدیر از امام صادق «علیه السلام»: «ساله عن لا شق الرجل توبه 
لین وت و آخیه وعلی قریب لم ؟ فقال: لا بایند: بشق الجیرب فقد شق 
موسی بن عمران علی آخیه هارون ولایشق الوالد طلی ولده ولاالرُوح علی 
آفز آنه وف الفر آه علی زوجها(<) 


از ان حضرت سوال شد از پاره کردن لباس برای فوت پدر و مادر و برادر 
یا یکی از نزدیکان؟ درجواب فرمود: درپاره کردن لباس باکی نیست زیرا 
حضرت موسی بن عمران «علیه السلام» درفوت برادرش هارون لباسش 
را پاره کرده است؛: ولی جایز نیست برای پدر پاره کردن لباس درفوت 
پسرونه شوهردرفوت خانمش. بلی, برای خانم جایز است لباسش را 
درفوت شوهر پاره کند.» 
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فد وی رن ی را ره ام کر 
الققهاء2/ 1260 الذکرق/ 72.. جواهرالکلام4/ 367.. المستمسک4/ 267. 
کتاب الطهاره9/ 231. 

الذکری 72 اي الاشکام ۳ 290 ایک امه فطل 
جواهر الکلام4/ 367. المستمسک4/ 267. کتاب الطهاره9/ 234. 


اماروایت ت که دراکثر صحاح ومسانید از خلیفه دوم مرن الخطاب ویسرش 
عبدالله«رضی الله عنهما» نقل شده است: «المیت لیعذذب فی القبر ببکاء 
آهله علیه ؛(1) 


میت درقبر به علت گریه اهلش برای اوعذاب می شود»؛ فقهای مذاهب 
اسلامی این روایت را ردکرده اند, به دلایلی: اول, ازجهت ضعف سندش. 
زیرا غیرازخلیفه دوم و پسرش هیچ یک ازصحابه این حدیث را روایت ت نکرده 
اند. دوم, ازجهت مخالفتش با عقل, زیراعقلاً ازعدالت الهی بعید است که 
کسی را به علت ارتکاب فعل حرام از شخص دیگر عذاب وعقاب کند؛ 
ولواینکه آن فعل ازاعظم محرمات الهی باشد. ابویعلی هم از ابی هریره 
ات رس ی و و ی ری مس 
بعید است که یک مجاهد فی سبیل الله شهید شود وخانمش ازروی جهل 
۳ وبا سهوا برای کند ضت عرّوجل 6 در | به شیف 


سوم ازام المومنین عایشه «رضی الله عنها» نقل شده است که وقتی به 
او خبر دادند که عبدالله بن عمر«رضی الله عنهما» می گوید: «المیت 
لیعدب ببکاء الحی؛ میت درقبر به سیب گربه زنده ها براو عذاب می 
شود». گفت: «خدا ابی عبدالرحمن را رحمت کند. ایشان دروغ نمی گوید, 
بلکه حدیث را فراموش کرده يا در نقل حدیث اشتباه کرده؛ زیراحدیث 
از این قراراست که رسول. کرامی اسلام «ضلی الله علیه واله» حذرش: به 
قبرزن یهودی تازه ازدنیارفته افتاد ودید که بازماندگانش برای اوگریه می 
کنند. حضرت روبه اصحاب کرده, فرمود: اینها برای اوگریه صی: کنند 
درحالی که او در قبر عذاب می شود به دلیل اعمالش در دنیا.» 


چهارم. ازجهت مخالفت صریح روایت باکتاب الله العزیز: «لاتزر وازره وزر 
آخری ؛(3) 


دیگران برای کین که مرتکب گناه نشده است, اثبات می کند. پس باید به 
علت مخالفتش با قران دور انداخته شود. 


پنجم, بعضی ازفقها روایت را توجیه کرده اند. اول, گفته اند: مقصود از 
روایت کسی است که وصیت کرده است به اهل وعیالش که بعداز مرش 
کرده آند. چنین وصیتی در عصرجاهلیت بین مردم بسیار رایج 
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1- صحیح البخاری1/ 195. صحیح مسلم 1/ 344. 
2- نیل الاوطار4/ 155- 156. جواهرالکلام 4/ 365. المستمسک 4/ 266. 
کتاب الطهاره9/ 228. المجموع<5/ 308. سبل السلام2/ 16 1. 


وعملی بود؛ ومیت درقبر به دلیل اين گریه که حسب وصیت برایش انجام 
شده است, عذاب می شود. اما اگراهالی میت بدون وصیت برای میت 
قول خداوند متعال: «لاتزر وازره وزراخری».(1) 


دوم, توجیه شده که مقصود از روایت کسانی هستند که در نوحه وندبه 
برای میت اوصاف و فضائلی می 09 که درعفیده شان میت واجد آن 
اراک تسه وی مه ی مات ها سر ام اسان مس او 
وعحات العفران ومحق ااخوان ای بتوه کنده ون .ها متیر کنده آولدها 
وتخریب کننده ابادی ها وپراکنده کننده اجتماع ها» که درنظر بعضی ها 
و وفخر است؛ ولی درحقیقت کارخلاف شرع است وملائکه موکل 

میت او راعذاب می کنند ومی گویند: ابا تو اینچنین بودی؟ سوم, توجیه 
0( ت که همان طور که میت عذاب می شود ازگریه و ناله و فغان 
اهاش درحال حیاتش؛ عذاب ورنج می کشد از کرت وفغان ۳ بعد 
ازمرگش؛ نه اینکه ازجانب خداوند عذاب شود به سبب گریه اهلش برای 
او.(2) 


شرفت تم و یات قبیر اسات له سفطی قفرای ستتافت سای 


نزد تمام فقهای مذاهب اسلامی زیارت قبور انبیا, اولیا, ائمه معصومین؛ 
شهدا, علما وموژمنین«رضوان الله تعالی علیهم اجمعین» مستحب است 
فی نفسه وبا آن مخالفت دیده لمی شود. خصوصاً این استحباب تأکید شده 


است در روز دوشنبه, عصر یدج شنبه وصبح روزشنبه برای مردها ازجهت 
فرمايش نبی مکرم ۱ «کنت نهیتکم عن زیاره 
القبور. الا فزوروها فائها الموت ۳۰ 


شما را از زیارت اهل قبور نهی. کردم بودم. آگاه باشید و زیارت. کنید. آنقا 


همچنین ابی هریره ازرسول گرامی اسلام«صلی الله علیه وآله» روایت 

کرده: «زاررسول الله‌«صلی الله علیه واله» قبرامه فیکی وآبکی من 
حوله, ثم قال: [ئي استأذنت ربی عرژوجل آن آستغففر لها فلم يأذن لی 
واستأذنته فی آن آزور قبرها فآذن ۳ فزوروا القبور فانها تذگرکم الموت؛ 
و کته تام یارحص ای الا هس مار را ریات رد 


گریه کرد. اطرافیان آن حضرت نیز گریه کردند. بعد فرمود: ازخداوند 
خواستم اجازه دهد برای مادرم از 
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پیشگاهش طلب رحمت و مغفرت کنم,؛ اجازه نداد. خواستم اجازه دهد 


قبرش را زیارت کنم, اجازه داد. پس زیارت کنید قبور را زیرا که زیارت 
قبور شما را به یاد مرگ می اندازد.» 


دیگرازجهت عمل ائمه معصومین « علیهم السلام» ازعصر پیامبر اسلام « 
ضلی الله علیه وال ۲ زمان حاضر ور ام مرها و دیارها. 


وازطریق ائمه اهل البیت«عليهم السلام» نیزفرمایش امام رضا«علیه 
السلام» است: «من انت آکته. لین من ات تاحته بضه نی فقرا ۱ 
انز تیاه معیع فرانت؟ آهن.من العیع الا یر ۱۱۳ 


کسی به زیارت قبر برادرمومنش آید ودستش را روی قبر گذاشته, هفت 
مرتبه سوره انا آنزلناه را بخواند, امنیت می یابد از ترس و بیم بزرگ.» 


ولی فقها درحکم زیارت قبور درباره خانم ها اختلاف کرده اند. اکثر فقهای 
آماهته: ربنم ماصافه.فرصانی اد ففعا شاففی: فائلند که رخست جوا 
برای مردو زن بدون کراهت ثابت ت( به شرط اينکه خوف وقوع در 
فتتم قخوه تا اشه اش زا ی ووایت این این میک که ارام الحومتین 
عایشه«رضی الله عنها» پرسید از کسا اما اید واوپاسخ داد: «قالت: من 
قبر خی عبدالرحمن. قلت: قد نهی رسول الله « صلی الله علیه وآله» عن 
#نارخ القتور. فالت: تعم کم اسر به زبازتها والتساه ذاخلات فی ااخضه (2) 


درجوابم گفت: اززیارت قبربرادرم عبدالرحمن آمده ام . گفتم: مگر رسول 
۳۳ اسلام«صلی الله علیه واله» از زیارت قبور منع نکرده است؟ 
گفت: بلی: منغ کردم بوذ ولی بقدا اخازه داد و اجاژه اش شامل زن و هرد 


می شود.» 


هبچتین آرظریق امه اهل آلییت‌و«علییم السلام هشام .ین الم روایتی از 
امام صادق«علیه السلام» نقل کرده, است که آن حضرت فرموده: «عاشت 
فاطمه « علیها السلام »> بعدفوت آییها خمس وسبعین یوماً؛ : لم ترکاشره 
ولاضاحکه؛ " تأتی قبور الشهدء فی کل غداه الشبت فتاتی قبرحمزه فترحخم 
علیه وتستغفر له؛ فاطمه زهر|«سلام الله علیها» بعدازفوت تبی مکرم 
اتفلام «اضلی الله علیه وآله» هفتاد وینج روز زندگی کرد ودراین مدت 
خندان وسرحال دیده نشد. صبح هر شنبه به زیارت قبور شهدای احد می 
رفت.؛ . مخصوصاً قبرحمزه سیدالشهدا, وبرای آنها طلب آمرزشن می کرد. ۳ 
رفتار فاطمه زهرا«سلام الله علیها» بزرگ ترین دلیل برجواز زیارت قبور 


بدون کراهت ترای نزن هاشت "زیر | نبی مکرم اسلام«ضلی الله»علیه واله» 
در حق ان علیا مخذره فرموده است: «الفاطمه بضعه منی : فاطمه پاره تن 
من هست»؛ وکسی که این شانیت را نزد 
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پیامبر اسلام داشته باشد, هرگز مرتکب عمل مکروه شرعی نمی شود. اما 
جمهور فقهای مذاهب چهار گانه ومحقق "۷ ازفقهای امامیه قائلند به منع 
زبارت قبوربرای خانم ها مطلقاً ویا کراهت زیارت قبور برای زن ها 
واستدلال کرده اند برمدعایشان به روایتی که از نبی مکرم آنلا مد ضلی 
الات‌علیه وال #تروانت کزده افست که آن رت مرو موه 


«لعن الله زوارات القبور ب(1) 


لعنت کند خداوند زن هایی را که به زیارت قبور می روند.» ولی فقهایی که 
ازجهت ضعف تحمل و صبرشان زیارت انها به جزع و ناله واظهار خشم 
درمقابل قضا وقدر ومشیت الهی منجر می شود.(2) 


موارد استحباب در زیارت اهل قبور 


اما بجعت درچیزهایی است که مستحب است در زیارت اهل قبور انجام 
شود. مستحب است برای زائثر که درابتدای ورودش به قبرستان بگوید: 


«السلام علیکم یا أهل الذیار من المومنین والمسلمین. الله 
حتفم ولتت اس ۱۳۵ ان 3 الله بکم لاحقون؛ درود بٍِ/۳ ای 
اهل سکنه ازمومنین ومسلمین و رحمت کند خداوند پیشی گرفتگان شما 
را وپشت بر ایند کان شما را وما هم هر وقت خداوند بخواهد, به شما 
ملحق می شویم.» بعد آنچه را که ابوالمقدام از امام باقر«علیه السلام» 
نقل کرده اسپت: بگویند: ان حضرت دربقیع روی قبر یکی از مومنین ایستاد 
وفرمود: «أللهِمٌ ارحم غربته وصلّ وحدته وآنس وحشته واسکن الیه من 
رحمتک رحمه یستفنی بها عن رحمه من سواک. ی ان م 
قراً القدرسبعاً(3) 


پروردگارا! به حال غریبی اش رحم کن وتنهابودنش راچاره کن و ترسش 
را مسخمت اس یی ایا را نها که ار 
تو بی نیاز شود وملحق کن به کسانی که دوستشان دارد. بعد هفت بار 
سوره قدر را تلاوت کرد. ان درکتاب من لایحضره الفقیه ازمحمدبن مسلم 
روایت شده که ایشان کته به امام صادق«علیه السلام» عرض کردم: آیا 
ان ایآ ی تن ود فر مود: ِ"#ث#ِ بعدعرض کردم: آپا 
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العزیز5/ ۰247 المجموع5/ 309. بدایع الصنایع 1/ 320. البحرالرائق2/ 
2. الشرح الکبیر2/ 424. کشاف القتاع2/ 171. مواهب الجلیل3/ 50. 
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3- التهذیب6/ 105/ 183. الوسایل باب 34 از ابواب استحباب القیام علی 
القبرح 2. 


خا کسم که می دند وخوشحال می شوند و با شما نس پیدمی کند 
عرض کردم: پس ما وقتی به زیارت اهل قبور رفتیم. چه بگوییم؟ 
حضرت فرمود: هر وقت به زیارت اهل قبور رفتید بگویید: 


«للهِم جاف الأّرض عن جنوبهم وصاعد الیک آرواحهم ولقهم منک رضوانا 
واسکن الیهم من رحمتک ما تصل به وحدتهم وتونس به وحشتهم [نک علی 
کل شیی قدیر؛(1) 


پروردگارا! توسعه بده زمین را دراطرافشان وبالا ببر نزد خودت ارواحشان 
را وببخش برایشان رحمت ورضوانت را وجاه بده از رحمت واسعه ات 
انچه را که برطرف کند تنهایی وترس انها را, زیرا برهمه چیز توانایی 
داری.» 


منم ازسسان. بن برجده روایت کردم کهتبی مکرم اسلام‌وضلی. |[ 
قلم .وال انیا را لیم هی داد کم هر وفت به ات اف قهز وفتیط, 


رس 


یید. 
تالسلام عیکی هل انار یناعم مالسامیت ما ان له کر 
لاحقون؛ 
درود بر شما ای اهل دیار ازمومنین ومسلمین وما هم هرگاه خداوند 
ی ان ای وت کر یس سای له یم 
واله» برقبرستانی درمدینه گذر کرد ودرمقابل قبرستان ایستاد و رو به 
طرف آنها کرده. گفت گفت ۱ 


«السلام علیکم يا هل القبور؛ یغفرالله لنا ولکم؛ آنتم سلفنا ونجن بالاثر (2) 


درود برشما ای اهل قبرستان ومغفرت کند خداوند شما وما را ؛ شما پیشی 
گرفته اید وما پشت سر شما هستیم.» 


مستحب است براي زاثر قرائت قرآن در وقت زیارت قبور ازجهت روایتی 
که پیامبراسلام«صلی الله علیه واله» فرموده: «من دخل المقابر فقرا 
سوره یاسین خفف عنهم یو متذ, وکان له بعدد ما فیه حسنات (3) کسانی 


که وارد قبرستان می شوند, سوره پاسین را قرائت کنند. خداوند عذاب 
اهالی آن قبرستان را تخفیف می دهد و برای قرائت کننده به تعداد مرده 
ها حسنات نوشته می شود.» 
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تخر هی ای امه اد سره 
لاتوات اسضاب‌ ساره انعر 

2- سنن الترمذی2/ 258/ 1059. 

خی ار 


« آخبرنا الشیخ الامام شرف الدٍ بن آبوعبدالرحمن عیسی, قال: آخبر نا الوالد 
الامام محی الدین آبومحمد ۱ آبی صالح, قال: آخبرنا آبوالحسین 
المبارک بن عبدالجبار الصیرفی, قال: آخبرنا ابواسحاق البرمکی, قال: 
آخبر نا ۳ عبدالعزیزین خعقر الفعية, قال:. اخبر با آبوبکر . آحمدنن. مجخمد 
الخلال, قال: آخبرنا العباس بن محمد الدوری, قال: حدثنا یحیی بن معین, 
قال: حدثنا بشر الحلبی, قال: حدثئنا عبدالرحمن بن العلاء بن الحلاح عن 
اینه. اقا نی آذا آنا مٌ فضعنی فی اللحد وقل: بسم الله وعلی مله 
رسول الله « صلی الله علیه وآله» و سن علیّ التراب شا اقفر عند 
زاسی بفاتخه.: الکتاب. عافل. البعره. وخاتمتها* فانی. .سمعت. عبدالله. بن 
عمر«رحمهماالله» یقول: ذلک. قال الدوري: سئلت احمد بن حنبل: تحفظ 
قی القر اته.غلی, العنور تیا : فعال لا و سالت بخبی ین عفن قح تتی: مدا 
الحدیث (1) 


خبر داد ما را شیخ امام شرف الدین ابوعبد الرحمن عیسی, گفت: به ما 
خبر داد پدر امام محی الدین ابومحمد عبدالقادر بن ابی صالح, گفت: خبر 
داد ما را ابوالحسین هنارت بن عبدالجبار صیرفی, گفت: به ما خبر داد 
گفت: خرام‌جا را اسر اون یه ال گفت: خبر داد ما را عباس 
ی حدیث کرد برای ما یحیی بن معین, گفت: حدیبت 
کرد ما را بشر حلبی, گفت: برای ما حدیث کرد عبدالرحمن پسر علاء از 
حلاح از پدرش» گفت: من هر زمان فوت کردم, وقتی در لحدم ۱ 
نک نله فعلی مله وسول للم «صای اه ی هافر 
برمن بریز, سپس کنارسر من فاتحه الکتاب واول وآخر سوره بقره 
رابخوان, زیرا| از عبدالله عمر این را شنیده بودم. دوری گفته: ازاحمدبن 
حنبل «رحمه ك سوال کردم: برای قرائت سر قبرها چیزی معین را می 
داتف! کفیت*2: نه؛ ازیحیی بن معین سوال کردم. همین حدیث را برایم خواند. 
ما هو وا ی ان توس اس ارس 
ونفع به میت می رساند و مسئله اتفاقی است بین فقهای مسلمین.(2) 


ساخت و ساز و تعمیر قبور 


اترجما تس از تور کصسسنظ ات ها امتح ره کات قر واه 
نوسازی قبرهای 
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2 المعتبر1/ 339.تذکره الفقهاء2/ 128. الذکری/ 73. جواهرالکلام4/ 
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وعبادت دران است, ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی. 


فقهای امامیه و جمهور فقهای اسلامی اتفاق دارند برکراهت کارهای 
ذکرشده ومسئله مجمع علیهاست بین تمام فقهای اسلامی؛ واستدلال 
اند به روایتی که جابرازنبی مکرم اسلام «صلی الله علیه وآله» روایت 
کرده است: 


« نهی النبی هی الله علیه والت» آن فصن القبور دآن مش فلیه وآن 
بقعد علیه وآن یکتب علیه (1) 


کاس عکس اس ی اه ها بع که استه اه ار 
قبرها و ساختن روی قبرها ونشستن برقبرها ونوشتن برقبرها.» حتی 
بعضی فقها خیمه زدن روی قبرها وسایه بان درست کردن روی قبرها را 
نیزجایز نمی دانند؛ ؛ زیرا همه آن کارها از امور زینتی دتیاین محسوب می 
شوند ومیت تیان بته. آنفا ندارد. 


اما ازطریق آئمه اهل البیت « علیهم السلام» دراین باره فرمایش امام 
موسی بن جعفر«علیه السلام» موجود است که آن حضرت فرموده: 


«لایصلح البناء علیه ولا الجلوس ولاتجصیصه ولاتطیینه ؛( 2) 


شایسته نیست ساختن ساختمان روی قبرونه نشستن روی قبرونه پخته 
کاری قبرونه کاه گل کاری قبر.؟ٍ به علاوه امام علی«علیه السلام» دراین 

نازخ فرفوده من جدو فیرا اوفل.مالا فقد رخ هن الاسلام :(3) کسانی 
که قبرهای کهنه را تجدید بنا کنند يا مجسشمه بسازند, ازاسلام خارج شده 


اند.» 


نشستن روی قبر, تکیه دادن به قبرو راه رفتن روی قبردرحال اختیار, از 
نظرفقهای اسلامی مکروه است, ازجهت نهی نبی مکرم اسلام«صلی الله 
علیه واله» از نشستن روی قبر (4) 


ولی اگرمضطرباشد, اشکال ندارد. قال«صلّی الله علیه وآله»: «لأن آطأً 
علی جمره آواسیفت آخب ال من آن أطاً علی قبر مسلم(5) هرآینه راه 
رفتن روی ظرف پرازآتش ویا دم شمشیر بان دوست 
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داشتنی تر است برای من از راه رفتن روی قبرمسلمانی.»ازطریق آئمه 
اهل البیت « علیهم السلام» فرمایش امام موسی بن جعفر«علیه السلام» 
است: «ولا الجلوس علیه».(1) زیرادر نشستن روی قبرو اعمال ذکرشده 
دیگر: یک نوع توهین به قبور مسلمین است. 


دیگرازمکروهات, نشستن و ادرارکردن روی قبروبین قبور مسلین است, به 
دلیل اینکه آثارش موجب اذیت هازاز زاترین هی نود وپیامبر مکرم 


اسلام « فان الله علبه وآله» از این عمل نهی کرده است: «ل آبالی ب 


فرقی نمی بینم درزشتی بین قضای حاجت دربازار ویابین قبور 
مسلمین.»ولی امام مالک « رحمه الله» گفته: اگر قصد ازنشستن بین 
قبور نجاست کردن باشد, مکروه است واگرقصد ازنشستن نجاست نباشد, 
اشکالی ندارد.(3) 


دیگرازمکروهات سکنی گزیدن درقبرستان هاست ؛ زیرابود وباش درمقبره 
ها يا ازجهت عدم رضایت به قضا وقدرالهی است یاازجهت اعراض ودوری 
جستن ازمصالح دینی واخروی است, پا ازجهت پند نگرفتن ازمردن 
ومردگان.(2) 


دیگرازمکروهات, مسجد ومحلي عبادت ونماز قراردادن مقبره هاست, بنا بر 
فرمایش نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله»: «لعن الله الیهود اتخذوا 
فبوز آتبیانهم الخساخد 5 


لعن ونفرین کردخداوندمتعال یهودونصارا رازمانی که قبورانبیایشان را 
محل عبادت ونمازقراردادند.» همچنین ازجهت شباهت تعظیم, قبوربه 
تعظیم اصنام. ام المومنین عایشه«رضی الله عنها» کفته است : علّت بلند 
نساختن قبرمطیر نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» این بود که محل 
عبادت, نمازوسجده قرار نگیرد ؛ زیرا عبادت ت اصنام وبت پرستی ازاحترام به 
عکس وصورت اموات, بوسیدن آنها ونمازخواندن به سوی آنها شروع شده 
است.(6) 
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اند, علاوه بر روایات گذشته استدلال کرده اند, اول به روایتی از امام 
علی«علیه السلام»: «عن علی « علیه السلام » قال: کان رسول 
الله«صلّی الله _علیه وآله» في جنازه, فقال: بتکم تنطلق الی المدینه 
فلایدع بها وثناً الا کشّره ولاقبرأً الا سوّاه ولاصوره لا لطخها؟ فقال رجل: 
آنایارسول, الله فانطلق فهاب آهل المدینه فرجع. فقال علی « علیه 
السلام»: آز آنطیق پارسول الله. قال: فانطلق. فانطلق نم رجع. فقال: پا 
رسول الله « صلّی الله علیه وآله» لم آدع بها وثناً لا کشرته ولاقبراٌ ۷ 
سوّیته ولاصوره 1 لطختها (1) ازامام علی«علیه السلام» نقل شده 
که فرمود: با نبی مکنّم اسلام ها الله علیه واله» درتشییع جنازه بودیم. 
آن حضرت رو به اصحاب کرده فر مود: کدام یک ازشما حاضرید به شهر 
مدینه رفته, تمام بت ها را شکسته وتمام قبرها را با خاک یکسان نموده 
وتمام عکس وصورت ها رامحو کرده, برگردد؟ مردی عرض کرد: من می 
روم يا رسول الله. ان مرد رفت اما از اهل مدینه ترسید وبدون اینکه کار 
را انجام دهد, برگشت. پس از ان امام علی«علیه السلام» امادگی خود را 
برای رفتن به مدینه وانجام ماموریت اعلام کرد ونبی مکرم اسلام«صلی 
الله. غلیه واله» نیزبا رفتن امام علی«علیه السلام» موافقت کرد. امام 
علی«علیه السلام» پس ازبرگشت عرض می کند: پا رسول الله, وئنی را 
نگذاشتم. مگر اینکه شکستم و قبری نگذاشتم, مگراینکه با زمین یکسان 
کردم وعکس وصورتی نگذاشتم. مگر اينکه محو کردم.» 


دوم. از نبی مکرم اسلام«صلّی الله علیه وآله» روایت شده است: «آیّه 
قال: آللهة لانجعل قبری وثنا. لعن الله قوما [تخذوا قبور آنبيائهم مساجد ؛(2) 


ان حضرت فرمود: پروردگارا ! قبرمر| محل پرستش قرار نده. خداوند 
لعنت کند طایفه ای راکه قبور انبیایشان رامسجد ومحل پرستش خداوند 
قرار داده اند.» در روایت دیگری حضرت قومی را که قبورانبیایشان 
رامسجد قرار داده اند مشخص کرده و فرموده: «قاتل الله الیهود. لنخذوا 
قیفر اتتاتمم مساجد(3) خداوند طایفه بهود را لعنت کند, زیرا قبور 
پیامبرانشان را محل عبادت وپرستش قرار داده است.» 


سوم, به دلیل آنچه که سنن ابن ماجه وترمذی وابی داوود به اسنادشان از 
ات تا ای ما ی اما ۱ 
۱ ۷ 1۳۳ یت کرده اند: 
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«أَنٌ رسول الله«صلّی الله علیه وآله» لعن زوّارات القبور (1) 
پیامبرخدا لعنت کرده زن هایی را که به زیارت اهل قبور می روند.» 


آناوربارن دوانت ال کقه ان بعه ازاینکه هه ای از افل مدیته: اسلام 
ا ی ا تای ااماص انا مضه دس مر را 
فرستاه نا بتارم مسلمان:.ها احکام تازل شده اسلام,را بان ذهد. و <ماتی 
که آنها به موسم حج مشرف شدند و شبانگاه به صورت پنهانی با نبی 
مکرم اسلام« صلّی الله علیه واله» درعقبه ملاقات وبیعت کردند. 
ازحضرت دعوت کردند که به مدینه هجچرت کنند وحضرت دعوت آنها 
راپذیرفته. به مدینه هچرت کردند وپشت سرش به فاصله چند روز امام 
علی«علیه السلام» و سیس سایرمسلمین یکی پس ازدیگری وارد مدینه 
شدند واسلام تقویت شد ونبی مکرم اسلام دص الله علیه وآله» دولت 
تشکیل داد و پیمان هایی باطوایف بهودمدینه (بنی قریظه, بنی النظیرو بنی 
ع ای کم کم سم ردام حالس میت اجان سر 
دادند ودراین مدت درهیي کتاب ومنبعی نه دیده شده ونه هم نقل شده 
است که امام علی«علیه السلام» را فرستاده باشد به مدینه وطبق ِِ 
آن حضرت آن کارها را بلامنازع انجام داده باشد. آن هم شنحافی: که 

حضرت درتشییع جنازه بوده, فردی رافرستاده. اودرماموریتش شکست 
خورد وبرگشت, بعداز اوامام علی«علیه السلام» را فرستاد وحضرت 
کماکان درتشییع جنازه بود. لذا این روایت خیلی عقلایسند به نظر نمی 
رسد. ثانیاً دردنباله روایت آمده است که امام علی«علیه السلام» به ابی 
الوعاج اسندی. گفت من تورا می فرستم برای اتجام کارق که ان حضنرت 
فرا امر کردم است‌سان سدال اشت ابا فرستاون ای المام اسدی :درجه 
زمانی بود؟ درزمان خلافت آن حضرت بود ویار پیش از آن درعصرخلفای 
راشکی نود با عرعصر ی مکرم اسلام. <صلی اه له واله» وی 
مقتضای صدر روایت ت که باید درعصر پیامبر باشد؟ و به کدام شهر و بلدی 
فرستاده شده؟ آیابرای تخریب قبورمسلمین فرستاده شده یابرای تخریب 
قبورمشرکین؟ ودرشهر وبلد مسلمین بوده یا درشهر وبلد مشرکین؟ و چه 
ربطی به مسلمین دارد که قبورانها راتخریب کند؟ لذا مفاد روایت مبهم 


آما روایت دوم که راجع به قبور انبیای بنی اسرائیل (یهود) است. طبق 
آتچه که دراصحاح 25 
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فا اش واه کنافه الاک بای ماخات فی اش ار انشا 
8 3 32 39. مسند احمد الباب الثالث 22/337 356. سنن الترمذی 
ادوات الا تر نات صاحاء فت کراحت ریایه الفهر للساء 2/27۵ 


ازسفرتکوین تورات آمده, اين است: وقتی ابراهیم خلیل «علیه السلام » 
فوت کرد. حضرت اسماعیل واسحاق جنازه اش رادرسرداب مکفیله در 
حقل عفرون بن صوحه الحثی امام ممرا دفن کردند وحضرت ساره 
نیزهمان جا دفن شده است. دراصحاح 35 ازسفرتکوین تورات امده: وقتی 
که حضرت اسحاق نبی «علیه السلام» فوت کرد فرزندانش عیسو 
ویعقوب جنازه اش را درممرا که امروزه در عبری به نام حبرون یاد می 
شود, دفن کردند. دراصحاح 50 ازسفرتکوین تورات امده: وقتی که حضرت 
یعقوب درمصرفوت کرد. حضرت یوسف جنازه اش را اورده. درسرداب 
مکفیله درکنارپدروجدش دفن کرد. دراصحاح 10 ازسفرعدد تورات امده: 
زمانی که هارون فوت کرد. حضرت موسی<علیه السلام» جنازه اش 
رابرسرکوه هوردفن کرد. دراصحاح34 ازسفرتثنیه تورات امده است: 
حضرت موسی «علیه السلام» درسرزمین مواب فوت کرد ودرحواء مقابل 
خانه ففوردفن شده است, و امروزه کسی قبرحضرت موسی«علیه 
السلام» رانمی داند. دراصحاح 24 ازسفر یوشع تورات آمده که حضرت 
یوشع درکوه افرایم دفن شده است واستخوان های حضرت پوسف 
درشکیم دفن شده است ومحل دفن داوودنبی وسلیمان درکتاب تورات 
بیان نشدم است. درکتاب «قأموس الکتاب المقذس» درترجمه کلمه 
«صهیون» امده که محل دفن سلیمان وداوود معلوم نیست. یاقوت حموی 
درکتاب معجم الیلذان در مادم -خلیل آوزده است که خلیل اسم شهری 
است دارای حصون و عمارات و بازار, نزدیک بیت المقدس ودران است 
قبرابراهیم خلیل«علیه السلام» درسردابی که دارای زوّار. مراجعین. 
بارگاه, ضیافت وبناهای مسکونی است وبه همین مناسبت شهربه نام 
الخلیل یاد می شود؛ درحالی که اسم اصلی شهرحبرون پا حبری است. 


در توراست: آنتمی اسفیه انتیای فف. انترانیل ومخل: رفن آنها آورده: تدم 
است. این بودخلاصه ای ازاخبار قبور انبیای بنی اسرائیل (یهود)؛ ۰ و درهیج 
جا دیده نشده ودرهیچ کتابی نوشته نشده وازکسی شنیده نشده که گفته 
باشد: بهود قبور انبیای خود راسجده می کنند وبت قرار داده, پرستش می 
کنند. مانند اینکه ما مسلمان ها کعبه را قبله قرار مي دهیم؛ ؛ اما احترام به 
قبور انبیا وزیارت آنها شرع وعرفا وثن و بت پرستی گفته نمی شود. جالب 
اینجاست که محل عبادت بهودوبنی اسرائیل نامش «خیمه الاجتماع» است 
ودران خیمه تابوت عهد می باشد ودراصحاح 5- 28 سفر خروح تورات 
آمده که حضرت موسی«علیه السلام» به امرخداوند متعال خیمه اجتماع 
وتأبوت عهد را برای محل عبادت بهود بنی اسرائیل ساخت. دراصحاح 6- 
0 همان تورات آمده که خداوند چگونه بنی اسرائیل را درضحرای سینا 


امرکرد به عبادت درخیمه اجتماع وتابوت عهد وبنی اسرائیل این دو 
رادرهنگام کوچ و مسافرت با خود حمل می کردند تا 


2 22 


اينکه به ارض موعود یعنی سرزمین فلسطین رسیدند و داوود نبی برای 
نصب خیمه اجتماع وتأبوت عهد درآن ساختمانی را بنا نهادوحضرت سلیمان 
ان ساختمان رابه پایان رساند.(1) 


آن,ساخمان راهیکلن سکیطان تامگداری. کردته چیه اماغ. عتایوت. غود 
به انجا منتقل کردند که تا عصرحاضر به همان نام یاد می شود. 


این بود اخبار مقابرانبیای بنی اسرائیل یهود که اصولا جای شک وتردید 
نیست دراینکه بنی اسرائیل بهود مقابر انبیای خود را بتخانه قرار نداده 


است. 


اما اخباری که از نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه وآله» در نهی از زیارت 
قبور وارد شده اند و در نفس احادیث آن حضرت جای شک و تردید نیست؛ 
بلکه بحث و تردید واشکال درافرادی است که این احادیث را نقل کرده 
اور ی اه ای سا اه ار ها 
دوجهت مورد قبول علما ومحققین نیستند.(2) 


اماکسانی که تعمیر قبور انبیا, اولیا وشهدا را جایز می دانند ودعا, عبادت و 
پرستش خداوندمتعال را درآنها جایز بلکه مستحب می دانند, اول استدلال 
کرده اند به آیه مبارکه: «واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی (3) جایگاه 
ابراهیم«علیه السلام» را محل نمازخواندن وعبادت قرار دهید.» دوم به 
آنچه که خبر داده اند از قصه اصحاب کهف درقرآن کریم: 


«وقال ان غلبوا علی انز هم لنَخدَنّ علیهم مسجدأً؛(4) 


آنها که آگاهی پیدا کردند برحال آنها, گفتند: برجایگاه آنان مسجدی می 
سازیم برای عبادت وپرستش خداوند متعال.» 


اما ماجرای آیه | اول را بخاری درصحیح<ش نقل کرده است: درهنگام که 
ابراهیم و اسماعیل«علیهماالسلام» خانه کعبه رامی ساختند. اسماعیل 
دی می آورد وابراهیم می ۳ وقتی دیوار گنه به دراو حضرت 
آن انستا ده شده, به وه اداجه داد.اين همان مقام حضرت 
اد« له السلام. است. مات قران عنم اسان ام شید ایم. نه 
نمازخواندن و عبادت نزد 


ص: 223 


1- مراجعه شود به سفرخروج تورات اصحاح 35 / 3840 وسفراعداد 
اصحاح 413 | 638. 

2- مراجعه شودبه کتاب؛ البناء 97 قبور الاأنبیاء والاْولیاء واتخاذ مساجد 
اتکی فاد ایک اه ری 

3- سوره بقره / 125 4 

اهر کقفت رل 2 


آن(۱1 


روایت دوم در تفاسیر آمده که مجموعه ای ازجوانان در زمان دقیانوس 
پادشاه مقتدر روم شرقی که ادعای خدایی می کرد؛ ایمان به خدای حقیقی 
اوردند واز ترس جانشان از شهر فرار کرده, به یک غاردرکوهی پناه بردند 
وبه اراده ومشیّت الهی مدت سیصد سال واندی به خواب رفتند. بعد که 
بیدار شدند یکی را همراه پولی که با خود داشتند, به شهر فرستادند 
تاغذایی برای خوردن تهیه کنند ومردم شهردر این زمان همه مومنین 
وخدایرست بودندوقصّه آنها را از نیاکان خود شنیده بودند وازپول_ شان 
شناختن که اینها همان جوانان موّمن فراری ازپادشاه ظالم ستمگرمی 
باشند وغارمحل خوابشان را نیز شناسای کردند وبه طرف آنها هجوم 
آوردند ولی آنها ازجهت عدم رضایت از برگشت به شهر ودیارشان 
ازخداوند خواستند که دومرتبه به همان حالت قبلی برگردانده شوند واهالی 
شهر درباره شان تنصمیم گرفتند که در محلشان مسجدی برای عبادت 
وپرستش خداوند بسازند؛ ننیجه وزابة اول امر شدیم که زان مقام نماز 
بخوانیم وعبادت کنیم وکجای این شرک و بت پرستی است؟ بلکه عین 
توحید وخلوص عبودیت وطاعت الهی است. ودر آیه دوم خداوند متعال خبر 
داده است که مردم موّمن شهر تصمیم گرفتند جای خواب جوانان موّمن 
فراری را مسجد ومحل عبادت وپرستش الهی قراردهند وخداوند متعال 
این کارشان را مدح وستایش کرده است نه اینکه مذمّت کرده وگفته باشد 
۹ ۱۳/۳9 2 


دوم این کشوم اسذلال کرفم اند اول-به سب زمول الله عصلی. الله عید 
واله» که آن حضرت امرکرده است به زیارت اهل قبوربعد اژانکة نبهی 
کرده بود اززیارت اهل قبور ؛ همانطوری که مسلم درصحیحش ونشائی 
وابن ماجه وترمذی درسنن شان ومالک درموطأً ازبریده وازپدرش روایت 
کرده است «قال رسول الله « صلّی الله علیه وآله »: نهیتکم عن زیاره 
القبور فروژوها»(3)نبی مکرم اسلام «<« صلّی الله علیه وآله» فرموده 
است : شمارا اززیارت اهل قبورمنع کرده بودم آگاه باشید بعداز این زیارت 
کنید اهل قبوررا و دراخرحدیت درسنن ابی داوود امده است « فان فی 
زیارتها تذکره ان زیرادرزیارت اهل قبور یاد آوری قیامت است ؛ ودرسنن آبن 
ماجه ازابن مسعود نقل کرده است: « ان رسول الله «صلی الله علیه 
وآله» قال: کنت نهیتکم عن زیاره القبورفزوُروها 


ضر 2 2 2 


ات یضار هل کنات الاصاعبای ش کین سایق آلعشن 2۳9 
و159. 

2 مراحعه وی متفر ری 192 اک میتفر ۶9 3 
0 تفس این کر 1 12/ 1285 

3- صحیح مسلم کتاب الجنائزباب زیاره القبور672 / 2ح977. سنن ابن 
ماخه کات. الختا بات شاهاء فی فباره ایور 600 و لسن النسانی 
کات اتحاتبات رازن ات9 4 سس ارم باف الحای رز 
سنن اه داوود کتاب الجنائزباب فی زیاره القبور 218/ دح و 2 تتواظا 
فلع ات عفن اسر ای السهانا باب ارکار لته الاصاضی ور 
95 


فاتها تزهد فی الذٌنیا وتذکرفی الأخره »(1)نبی 


مکرم آفتلام فصلی الله غلیه و اف فرحندم شا را ازوبارت اه فیورمته 
کرده بودم وان اجازه دادم زپارت کنید انهارا زیرا درزیارت آنها 
پرهیزازلذایذ وزرق وبرق دنیا وبیاد اوردن نعمتهای اخرت است. 


دوم , <- ره آنچه که ساری وجاری است نسبت بقبور انبیاء «علیهم السلام» 
و ومدینه اززمان حضرت اسماعیل » علیه السلام» تازمان پیغعمبر 
خانم صلی. آلله ید وال مشاهده می کنید همان طورکه خحَاج بیت 
الله الحرام دور کعبه طواف می کنند دورحجر اسماعیل نیزطواف می کنند 
وهمان طورکه خجاحج درحین طواف دیوارکعبه را لمس می کنند 
دیوارحجررانی زلمس می کنند وبه اجماع علماء اسلامٍ قبرحضرت اسماعیل 
ومادرش هاجردرحجراست ؛ درسیره ابن هشام تن و / 219 ۵ وتاریخ 
طبری متوفی /310 ه وتاریخ ابن اثیرمتوقی 630 وتاریخ ابن کثیرمتوقی 
4 ولفظ ازابن هشام است « دفن اسماعیل فی الحجرمع امه هاجر» 
حضرت ها همراه مادرش درحجر دفن شده است و درتاریخ ابن 
اثیر آمده* «< اوضی اسفاعیل آن یدقن عند قبرامه فی الحجر*21احضرت 


اسماعیل وصیت کرد که نزد قبرمادرش درحجردفن شود. ودرطبقات ابن 
سعد امده وقت اسماعیل بیست ساله شد مادرش هاجر در سن نود 
سالگی؛ فوت کرد واورا درحجردفن کرد وقت حضرت اسماعیل: بعد 
ازیدرش حضرت ابراهیم فوت کرد اورانیزدرحجرنزدیک دیوارکعبه 
درکنارمادرش دفن کردند ودراکتفای کلاعی آمده است: که هاجر و 
اسماعیل ویسرش نابت درحمجر دقن است(د3) وبعلاوه دختران حضرت 
اسماعیل نیزدرحجریدفون هستند ومی بینیم که درطول تاریخ مکه معظمه 
صحن حجر مخصوصاً زیر ناودان طلا مملو ازنمازگزار و زوار درحال عبادت 
وپرستش خدای واحد بوده وهستند و تا هنوز دیده و شنیده نشده است که 
کسی. آنها را هشریک: و بت بپرست وعملشان را شرک ویت. پرستی گفته 
باشد؛ اما خواندن دو رکعت نماز برای خداوند واحد درغارحراء محل اولین 
توول.وحی: آلفی فرتبی مکرخ اسلام < صلی الله علته واله»-شرک وید عت 
دانسته می شود وخواننده ان مشرک خطاب می شود و یاللعجب پشت 
پرده چه خبر اسیت؟ !! و همین طور خواندن دو رکعت نماز درمنزلی که نبی 
مکرم: اسلام‌«صلی: آلله علیه. واله» بدران متواد شوم است. واولین, با تجلد 
بدن مبارک.ز هن آن خاته را لمنین کرده زیت" شرک وبدعت دانسته شده 
ومنزل 
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1- سنن ابن ماجه کتاب الجنائزباب ماجاء فی زیاره القبور501 / 1 
ح1571. 

2- مراجعه شود ذکرخبراسماعیل واولاد ش درهریک ازسیره ابن هشام1/ 
6 وتاریخ طبری1/ 352 طبع اروپا. وتاریخ ابن اثیر1/ 89 طبع اروپا. وتاریخ 
ابن کثیر3/ 191. وما ده حجرازمعجم البلدان یاقوت حموی. 

3- الاکتفاء فی مغازالمصطفی والثلاثه الخلفاء/ 119. 


تخریف فی: نهد ویاخضیا وبا للختصلمین چه. خی انست ۱۱۱ 


فان قترآمته. شت: وب هادرهکر مه نبی. مگرم. اسلام «دصلی له عایه 
وآله» است درآبواء ودرطبقات ابنٍ سعد احکه است که نبی مکرم اسلام »» 
صلی الله علیه واله» درعمره حدیبّه گذرش بقبرمادرمکرّمه اش افتاد اورا 
مرمّت کرد و درکنارقبرنشسته گریه کرد که ازگریه آن حضرت همه کسانی 
کرده اند(1). 


ابا ام اسف تست کت ام اه یا اس ای و 
نبی مکرم اسلام واولین فرد که اسلام را طوعا اختیارکرده است وقبری 
عبدالمطلب جدی زر کوارنیا مب ۳۷۳ طالب عمی آن حضرت آن دومرییان 
ومتولیان وچامیان نبی مکرم اسلام «صلّی الله علیه واله» درمکٌه معظمه 
درجنه المعلی تخریب وباخاک یکسان می شوند وزیارت قبورآنها شرک 
وبت پرستی دانسته می شوند ویا عجبا ویا للا سلام ؟ !!؛ صبرنا فی العین 
قذا وفی الحلق شجی. 


واين قترئبی مکرم اسلام «ضلی الله علیه واله» است درمدینه درخانه خود 
از حضرت ودرهمان غرفه که از دنیا رفته است وبعدا خلیفه اول ودوم را 
نیزهمانجا دفن کردند وبعدا روی غرفه قَبّه سبزرنگی بناکردند واين خبررا 
ابن هشام درسیره خود وابن سعد درطبقات خود مفصل آورده اند(2). 


امائواب زیارت قبرنبی معرم اسلام نی الله علیه وآله» 0 
درسنن خودوطبرانی درمعجم خود وفاکهی دراخبارمکه, به سند شان ازابن 
عمر « رضی الله عنه» نوشته اند «قال رسول الله «ضای الله ع ره 1 
من حجّ فزارقبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی »(3)پیامبر 


شام صای اللهتليه وال مود ماش که خی کین وقیری سرا 
بعد از مرگم زیارت می کنند مانند کسانی هستند که مرادر حال حیاتم 
زبارت کرده هست. وطیالسی ازعمر«رضی الله عنه» نقل کرده است که 
گفته:« سمعت رسول الله «صلی الله علیه وآله» یقول: من زارقبری 
آومن زارنی کنت له 


ص: 226 


1- .[1] طبقات ابن سعد1/ 116 چاپ بیروت/ 1376 ۰. سنن النسّائی 
باب زیاره القبور3/ 218 3234. سنن ابن ماجه کتاب الجنائز باب ماجاء 
فی زیاره قبورالمشرکین 501/1 ح 1572 

2- طبقات ابن سعد2/ 292 - 294. سیره ابن هشام 4/ 343. 

3- السنن الکبری5/ 246. سنن الدارقطنی2/ 278. اتحاف السّاده المتّقین 
4 16 للزبیدی. ترواء الغلیل4/ 335 للبانی. کنزالعمال 70/5 چاپ حیدر 
آباد دکن. مجمع الزوائد 2/ 4 للهیتمی. الدرالمنثور1/ 237 للسیوطی. 
المعجم الکبیر 12/ 407 للطبرانی. 


قفا ی ۱3 موم کی فکرن نام فصای آلاه-غله سا لت هی 
یاشاهد هستم. 


اما کسانی که ازاهل البیت «علیهم السلام» يا ازصحابه «رضوان الله تعالی 
علیهم» قبرمطهّران حضرت رازیارت کرده است؛ اول دختر بزرگوارش 
فاطمه زهراء «سلام الله علیها» است ابن جوزی به سند خود ازامام علی 
«علیه السلام» نقل کرده است وقت دفن نبی مکرم اسلام «صلی الله 
علیه وآله» تمام شد؛ فاطمه اطهر«سلام الله علیها» اولین کسی بود که 
آمد وقبضه ازخاک قبربرداشت برچشمان مبارک گذاشت وگریه کرده 
فرمود: ماذا علي من شم تربه. امد : آن. اش .موی ال مان غوایا تظت 
قلوت خضایت: لوانا: صْبّت علی الابّام صرن لیالیا (2)چنان است اتتتنداه 
کننده گان تربت امد سای الله علیه وآله» که هرگیزاستشمام نکنند 
درروزگاربدی را مصیبتهای که برمن وارد شد؛ اگربرروزگاروارد می شد؛ 
مانند شب تیره وتار می گردید. دوم ازکسانی که به زیارت قبرمطهر امد؛ 
صحابی جلیل القدر آبوایوب انصاری «رضی الله عنه» بود وپيشانیش 
رابرقبر گذاشت گریه کرد؛ احمد درمسند خود وحاکم درمستدرک خود و 
درمجمع الزواید بسند شان ولفظ ازاحمد وحاکم است؛ روزی مروان بن 
حکم آمد سری قبری مطهر رسولر له «صلی الله علیه والهٍ مردی رادید 
چکارمی کنی؟ وقت آن مر صورتش را به طرف مروان برگرداند شناخت 
که ابوایوب انصاری است وگفت: بل جوا تم چکارمی کنم آمدم که رسول 
الله <« صلیي الله علیه وآله» رازیارت کنم ونیامدم نزد سنگ وچوبی 
وازپیامبر«صلی الله علیه واله» شنیدم که می فرمود: برای دین گریه نکنید 

هرزمانکه اهلش 1 آن باشند ولی گریه کنید برای دین زمانکه 


سوم کسی که به زیارت قبرمطهّررسول الله فص الله علیه وآله» آمد 
صحابی جلیل القدرمودن مسجد النبی و الله علیه واله» بلال «رضی 
الله عنه» بود آمد سری قبرشریف وشروع کرد به گریه کردن وصورتش را 
بقبرشریف می مالید ودرهمین وقت حسنین «علیهما السلام» آمدندهردو 
را دربغل گرفته گریه می کرد(4) وچهارم ازکسانی که به زیارت 


ظر 227 


1- مسند طیالسی/ 12 متوفی204 چاپ حیدر آاد/ 1326 . 
کنزالعمال20/ 161 چاپ حیدر آباد. مختصرتاریخ دمشق2/ 406. المطالب 
العالیه/ 1254 لابن حجر. الدرالمنثور1/ 237. المعجم الکبیر 12/ 1417. 

2 ارشادالساری 2/ 406- 407 چاپ بیروت. والوفاء باحوال المصطفی 2/ 
4 لابن الجوزی چاپ بیروت. ومثیرالغرام الساکن /300. وفاء الوفاء 4/ 
5 لنورالدین السمهودی. 

3- مسند احمد5/ 422. مستدرک حاکم کتاب الفتن 4/ 515. مجمع الزوائد 
4- تاریخ ابن عساکر7/ 137 درترجمه ابراهیم بن محمد اتنصاری چاپ 
بیروت / 1415 هق. سیراعلام النبلاء 1/ 358 للذهبی درترجمه بلال. 
تهذیب الکمال4/ 289 للمزی. وفاء الوفاع4/ 1356 للسمهودی. 


قبرمطهرآمد صحابه عظیم الشأن معاذ بن جبل بود آمد سری قبرشریف 
خلیفه دوم « رضی الله عنه» گفته روزی وارد مسجد شدم دیدم معاذ بن 
جبل کنارقبرشریف نشسته گریه می کند گفتم براي چه گریه می کنی؟ 
ب وان شحس که اس له ی الم اه بان 
شنیدم(1)؟ 


ولذا فقهای امامیه به طورعموم دومورد را اجازه کرده اند: مورد اول - 
ساختن قبورومورد دوم - نمازخواندن بلکه مطلق عبادت رادرمقبره بشرط 
کص ناسا فا افضیا میا ادلاع ها اس معضوهی رال الم 

یی الضا معا ما ماع ما حالیی اد مافتول کرت اند 
برمدعایشان اول - به امکان قدح واشکال برحجیت اخبارناهیه ازجهت 
خبرواحد بودن بعض آنها وضعیف بودن سند بعض دیگرشان وهردوجهت 
موجب سقوط حجیت می شود دوم - از جهت معارض بودن اخبار ناهیه با 
اخبارمجوّزه که مشهور تراست ازانها ودلالت می_ کنند کنند برتعظیم قبورانبیاء 
واولیاء وائمه معصومین «علیهم السلام» وبرتعمیران قبور وبرافضلیت نماز 
وعبادات نزد ان قبور؛ 


اتخمله. ان روانات روا بت ای غامرساجی است: از آمام.صادق یه 
السلام» وآن حضرت ِ گرافتشن,وان تبی خکرم انسلام «صلیی الم یه 
وآله» که آن حضرت برای امام علی «علیه السلام» فرمود: یا آبا لحسن 
الله جعل قبرک وقبرولدک بقاعا من بقاع الجلّه وعرصه من عرصاتها 
وا الله تعالپی جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوه من عباده تحٌ اٍلیک 
وتتحمّل المذله والأذی فیکم فیعمُرون قبورکم ویکثرون زبارتها تقرّباً الی 
اللصالی ی م عم ال وله ارات اعلی ام ضه‌ضرن ان 
والواردون حوضی وهم زواری غداً فی الجتّه یاعلی من عمرقبورکم 
وتعاهدها فک تما آعان سلیمان علی بناء بیت المقدّس ومن زارقبورکم؛ 
عدل ذلک له ثواب سبعین حجّه بعد حجّه الاسلام وخرج من ذنوبه حلّی یرجع 
من زیارتکم کیوم ولدته, فأبشر وبشر آولیاتک ومحبیک من النعیم وقرّه 
العین بمالاعین رأت ولا آذن سمعت ولاخطرعلی قلب بشر "ولکن حتاله من 
التّاس یعیرون زوّارقبورکم به زیارتکم کماتعیرون الرّانیه بزناها؛ آولتک 
شرارأیّتی لاتنال شفاعتی ولایردون حوضی )(2) 


ای ابالحسن خداوند متعال قرارداده است قبرتو وقبر فرزندان تورا اتاقی 
ازاتاقهای بهشت وغرفه ازغرفهای بهشت وقطعه زمین اززمینهای بهشت 


رتاو اس دای یت رازم مارا اش اش را مایا 
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ای سا 920/2 121 کانلوه باس عرحی نم اتسلاید 
اضرا وشن ما هه الانمه خلیم السام 1 


که کوج می کنند بسوی شما وتحمل می کنند خاری وزحمت را درباره شما 
وساختن قبرهای شما وزیارت شما ازباب تب هنن بخدا| واظهاردوستی 
برسول خدا «صلّی الله علیه وآله» ای علی اینها اختصاص داده شده گانند 
درقیامت بشفاعت من ووارد شونده گان حوض کوثرند برمن وفردای 
قیامت جزء زاثرین من هستند دربهشت ای علی سازنده های قبرهای شما 
وحفظ کننده کان انها مانند کسانی هستند که حضرت سلیمان «علیه 
السلام» رادرساختن بیت المقدس پاری رسانده اند وکسانی که زیارت 
کنند قبرهای شمارا وابش مساوی است باهفتاد ثواب حجخی مقبوله بعد 
ازحجّه الاسلام ویاک می شوند از گناهانشان مانند روزی که ازمادرمتولد 
شده اند تاکه بخانه هایشان برگردند پس به دوست دارانتان بشارت دهید 
ازنعمت ها وچشم روشنیهای که چشمهای ندیده وگوشهای نشنیده 
وبقلبهای بشری خطور نکرده ولی یکعده پسترین ازمردم سرزنش وملامت 
می کنند زیارت کننده گان قبرهای شمارا همانطوری که سرزنش می کنند 
زنهای بدکاره رز ولی اینها شریر ترینی امتان من هستند ومطمئین باشید که 
شفاعت من هرگیز به آنها نمی رسند وهرگیز وارد حوض کوثر نمی شوند. 


دوم حدیث محمد بن عبد الله حمیری است « قال: کتبت الی الفقیه یعنی 
موسی ابن جعفر«علیه السلام» سألته عن ال خل. هر قبور الا تمه «علیهم 
السلام» هل یجوزله آن یسجد علی القبرام لا؟ وهل یجوزلمن اه 
قبورهم آن یقوم وراء القبر وپجعل القبرقبله آویقوم عند ر آسه ورجلیه؟ 
وهل یجو زآن. یتقدم القبرویصلی وجعل القبرخلفه ام لا؟ فأجاب «علیه 
السلام» وقرآت الجواب وعرفت التوقیعه ومنه تخت آوا السجود علی 
القبرفلا یجوزفی نافله ولا فریضه ولازیاره بل یجوزوضع خده علی القبر؛ آما 
الصّلاه فائها خلفه یجعل القبر الامام ولایجوز آن بصلی بین بدیه لا الامام 
لایتقدم ویجوز آن ۳ عن بمینه وشماله» (). به امام موسی ابن 
جعفر«علیهما السلام» نوشتم وسوال کردم ازمرد که قبریکی ازامامان 
معصوم «علیهم السلام» رازیارت می کندایا جایزهست برقبرسجده کند؟ 
| 
پیش روی قبرنماز بخواند؟ ان حضرت درجوابم نوشت ومن جوابش 
درنمازواجبی ونه درنماززیارت بلکه ازیاب تیمن وتبرک گذاشتن پیشانی 
روی قبراشکال ندارد وامانمازخواندن پیش روی امام معصوم جایزنیست 
وپشت سروپایین پای اشکال ندارد. و اين دو روایت ازباب مشت نمونه 
خروارذکرشده است کسانی که قصد اطلاعات بیشتری درین 
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1- التهذیب2/ 228/ 898. الوسایل باب 26من ابواب جو از الصلاه 
للزائرخلف الامام ح1- 2. 


مورد را دارند بکتابها مفصل مراجعه کنند. 


ودیگراقوی دلیل علی جوازالشیی وقوع الشیی است؛ قویترین دلیل 
1 یک امر درشرع مقدس اسلام ؛ واقع شدن وعملی شدن آن 
امربین مسلمین است وبزرگترین شاهد عینی؛ قبرشریف نبی مکرم اسلام 
» صلی الله علیه وآله» وقبرخلیفه اول ودوم «رضی الله عنهما» درمدینه 
منوّره می باشند که دراکثراوقات دارای ساختمان و همیشه دارای زواربوده 
وهستند وازهیج یک ازسلف صالح درطول تاریخ اسلام انکارواعتراض نقل 
نشده است بلکه ساختن بناء روی قبرشریف رامناسب شان ان حضرت 
ویکنوع تعظیم بمقام آن حضرت دانسته اند واتفاق خلف صالح را برانجام 
چنین کاری روی قبران حضرت زیرا درساختن بناء روی قبرشریف یکنوع 
تعظیم بشعایرالهی است ودرترک ان ازدست رفتن فائده زیاد دینی 
واخروی است مانند ماندن ب قبرازجهت تلاوت قرآن وادامه پندگرفتن از 
مرگ ودفع شدن اذیت وضررگرمی وسردی درهنگام زیارت وتلاوت قرآن 
ودعا وغیر ذلک. 


اما احترام به قبورانبیاء عظام «علیهم السلام» وتعمیرآن ازجهت است که 
اجساد انبیارا نه زمین هضم می کند ونه فاسد می شوند؛ 


ابوداوود ونسائی «رحمهماالله» درستن پشان حدیبت را ازاویس نقل کرده 
اند که گفته: قی اد عی ره اس مه دی همم ال تدم که مین 


فرمود: 


« ان من آفضل ارام کم یوم الجمعه وفیه خلق آدم وقبض وفیه الیفخه وفیه 
الصَعقه فاکثر وا علی من الصّلاه فیه فان صلواتکم معروضه علیت؛ قال 
پارسول الله: کیف تعرض صلواتنا علیکم وقد ابلیت؟ فقال رسول الله 
«صلّی الله علیه وآله»: ان الله عّوجل؛ حتّم علی الأرض آن تأکل لحم 
الأنبیاع»(1) 


ازبهترین روزهای شما روزجمعه است ودر این روزادم ابوالبشرخلق شده 
است وهم از دنیا رفته است ودر این روزاست نفخه صور وعذاب الهی 
ودراین روززیاد درود بفرستید برمن زیرا درودهای شما برمن عرضه می 
شود وسوال کردن چگونه درودهای مابرشما عرضه می شود درحال که 
بدن مبارک شما ازبین رفته است؟ حضرت درجواب فرمود: خداوند متعال 
بدن انبیاء رابرزمین حرام کرده است وبدن انبیاء ازبین نمی روند 
ودرقبرهایشان موجودند. وحدیث دیگر: 


« آخبرنا آبوسعید آحمد بن محمد بن خلیل الصیرفی قال: آنباً آبوآحمد عبد 
الله بن عدی الحافظ قال: تا قسطنطین بن عبد الله الرومی قال: نتّا 


ص: 230 


1- سنن ابی داوود1/ 10492405. سنن نسّائی2/2ح1138. 


المدائنی ثنا المسلم بن سعید الثقفی عن الحقّاج بن الاسود عن ثابت 
ال من نتم قال کال وسوا لت نی المع پا یا 


فی قبورهم یصلون»(1) 


خبر داد ابوسعید احمد پسرمحمد پسرخلیل صیرفی وگفت: خبرداد ابواحمد 
وگفت: حدیث کردحسین بن عرفه وگفت: حدیث کردحسن بن قتیبه مدائنی 
دا و ی دا ار ان 
پسرمالک که نبی مکرم اسلام «صلی الله علیه واله» قرمود: انبیاء 
درقبرهایشان زنده اند ونمازمی خوانند. وحدیت دیگر« آخبرنا ابوعنمان 
ایا ناویا سا رون 
لخن کل یداتس ایس فلس رای للم کر ار 
بخ مالک قال: الانیاء فی ۱۳ آحیاء یصلون»(2) 


خبر داد بما ابوعثمان امام؛ خبر داد پسراحمد وحدیث کرد ابوجعفرمحمد بن 
معاذ مالینی وحدیث کرد حسین پسرحسن؛ حدیت کرد مومل وحدیت 
کردعبید الله پسرابی حمید هذلی ازابی ملیح ازانس پسرمالک که گفته: 
پیامبران الهی درقبرهایشان زنده اند ونماز می 2 سفیان الثوری 
درکتاب جامع گفته است: «قال الشیخ لنا عن سعید بن المسیب قال: 
مامکت نبی فی قبره اکثرمن اربعین لیله حتّی پرفع فعلی هذا یر وان 
کسای الاحیاء یکونون حرت ینز لهم الله» شیح برای ما ازسعید بن مسیب 
نقل کرده که گفته: هیچ پیامبری درقبرش بیش ازچهل شب وروزنمی مانند 
مگراینکه خداوند انهارا بالا می برند ونقل وانتقال می دهند مانند باقی زنده 
ها ومستقر می کنند درهرجایی که بیخواهند. همان طورکه درحدیث معراج 
وغیرش روایت کردیم 


وا ات ای له یه الم رای محی اس رای قاطا بای فی 
قبره ثم راه مع سائرالانبیاء فی بیت المقدس ثم راهم فی السمواه والله 
تبارک وتعالی فعال لمایرید»(3) 


پیامبرمکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» درشب معراج حضرت موسی 
«علیه السلام» را در قبرش مشغول بنمازدید سپس اورابا بقیه 
انبیا ء«علیهم السلام» دربیت المقدس دید سپس همه شان را دسته جمعی 
درآسمان دیدند وخداوند متعال قدرت دارد هرچه راکه بیخواهند انجام می 
دهند. 


ره 1 25 


1- حیاه الانبیاء فی قبورهم / 1 للبیهقی. 
2- همان / 4. 


3- حیاه الانبیاء فی قبورهم / 6 للبیهقی. 


«أخبرنا آبوالحسین علی بن بشران آنباً اسماعیل آنباً آحمد بن منصورین 

سیّارالرمادی ثنا پزید بن آبی حکیم ثنا سفپان الثوری ثنا سلیمان التیمی عن 
انس بن مالک قال: قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: مررت علی 
موسی «علیه السلام» هوقائم یصلی فی قبره»(1) 


خبر داد مارا ابوالحسین علی بن بشران؛ خبر داد اسماعیل؛ خبر داد احمد 
پسر منصور پسر سیار رمادی؛ حدیث کرد یزید پسرابی حکیم: ؛ حدیث کرد 
سفیان توری. : حدیت کرد سلیمان تیمی ازانس بن مالک کهه. وفتد: رسول 
الله «صلی الله علیه واله» فرمود: درشب معراج گذرم بحضرت موسی 
«علیه السلام» افتاد؛ دیدم درقبرش ایستاده مشغول نمازهست. 


«ایزنا اخمد.ین ای خلی الخزشی انا حاجب ین اعمد تا تمد ین نحن 
نا آحمد بن خالد الوهبی تا عبدالعزیزین آیی سلمه عن عبدالله بن فضل 
الله « صلّی_الله علیه واله»: لقدرأیتنی فی ۳ آخیرفویها عون 
ای ی ۱ سم سک ال ام توا خترته کرو 
ماکربت مثله قط فرفعه الله لی اه عن شیی لا أبأتَهم 
به ۱ فی جماعه من الأنبیاء فاذا موسی «علیه السلام» قائم تصضان 
فاذا رجل ضرب:ء (یعنی لاغراندام) وجعد (یعنی خوش قيافه ) واذاعیسی بن 
مریم قائم یصلی اقرب الناس, به شبها؛ عروه بن مسعود ۰ و|ذا 
ابراهیم«علیه السلام» قائم یصلی اشبه الناس به ؛ صاحبکم (یعنی من [ 
فحانت الصلاه فأمتهم فلقّا فرغت من الطّلاه قال لی قائل: یا محمد هذا 
فااه صاح انا ام اه لت اه ای ام 


خبرداد ما را احمد پسر ابی علی حرشی؛ خبر داد حاجب پسر احمد؛ حدیثت 
کرد محمد پسر یحیی؛ حدیث کرد احمد پسر خالد وهبی؛ حدیت کرد 
عبدالعزیز پسر ابی سلمه از عبدالله پسر فضل هاشمی از ابی سلمه پسر 
عبدالرحمن از ابوهریره که گفته: نبی مکرم اسلام«صلی الله علیه واله» 
فرمود: دیدی مرا درحجر اسماعیل « علیه السلام» درحالی که خبرمی دادم 
قریش را از مسیر راهم و سوال کردند قریش ازچیزهایی ازبیت المقدس 
که من درخاطرنداشتم و از این جهت به قدری غمگین شدم که هرگز 
سابقه نداشت و دراین هنگام خداوند متعال با قدرت بی منتهای خود بیت 
المقدس را درمقابل 0 قرار داد وهرچه را که قریش سوال می 
کردنده من, فی دیدم وخواب: آنها را می دادم وخودرا بین جماعتی. از اتبیای 


الهی«علیهم السلام» دیدم؛ موسی«علیه السلام» رادیدم ایستاده درحال 
نمازخواندن وخوش قیافه 
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1- همان / 9. 
2- حیاه الانبیاء فی قبورهم/10. 


ولاغراندام بود؛ وحضرت عیسی بن مریم«علیهماالسلام» رادیدم ایستاده 
درحال نماز ونزدیک ترین مردم ازحیث شباهت به عروه بن مسعود ثقفی 
بود؛ وابراهیم خلیل«علیه السلام» را دیدم ایستاده درحال نمازخواندن و 
شد وجماعت به امامت من منعقد شد. وقتی ازنماز فارغ شدیم, کسی به 
من گفت: يا رسول الله شخصی که درکنار شما ایستاده است, 9 
جهنم است. خواستم توجه کنم به او که سلام کرد به من. مسلم این روایت 

را در ضحیجتنن آوزده: است: .همه اینها اخباری بهدتد که «لالت می. کردند بر 
زنده بودن انبیاء<«علیهم السلام» درقبرهایشان و اینکه لازم است احترام 
وتعمیر قبرهایشان. 

تعمیر قبور شهدا 

اما احترام و تعمیر قبور شهداء؛ ازجهت موجودبودن اجساد آنها است. 


قال اللهمانک متنالیت لها لفن قتل: فی سل الله آنواتل اه 
ولکن لاتشعرون (1) 


به کسانی که در راه خداوند کشته می شوند مرده نگویید *یرا اهاز ند 
هستند وشما درک نمی توانید.» تعالبی درتفسیراین ایه مبارکه روایات 
زیادی رادرباره عظمت وجلالت شهداء نقل کرده است از جمله ازترمذی 
ونشائی روایت کرده است که نبی مکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» 
فرموده: «للشمید عنداله رنه خصال تیعم اعیفی اول دفعه؛ ویری مکانه 
فی الجثه؛ ویجارمن ِِ- القبر؛ ویمن من فذع الأکبر؛ ویوضع علی رآسه 
تاج الوقار؛ الیاقوته منه؛ خیرمن الدنیا ومافیها؛ ویزوجه اثنین وسبعین زوجه 
من حورالعین؛ ویشفع فی سبعین من آقربائه».(2) 


قرظبی از تسیر .اه شریفه گفته است: شهد | زنده اند " زیر | بدن شهید در 
قبر فاسد نمی شود و بدن شهید را زمین نمی خورد و از اين جهت است 
که شهدا را : نه غسل می دهند و نه بر ایشان نماز می خوانند. همچنین با 
اخبار صحیحه به ما رسیده درباره شهدای احد وغیرشان انجام داده اند 
وگفته است: علما درکیفیّت زنده بودن شهدا اختلاف کرده اند وهر کدام 
احتمالی داده اند؛ ولی معظم علما بر اين عقیده اند که بدن شهدا بعد 
ازشهادت درقبرموجود است وروح آنها زنده است مانند ساير موّمنین و 
فرفشان در ان است کم دا رده بوونسان را من کاتوو احساس مب 
کنند برخلاف سایرین که احساس ندارند. لذا خداوند فرموده: «لکن 


لا ز نشعرون» وشهد | را خداوند رزق می دهد ازوقت شهادتشان مثل دنیا 
گویا حیات دنیاییشان باقی است برخلاف 
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1- سوره البقره/ 11_۹4 
2- تفسیر الثعالبی1/ 338. 


سایر مومنین و درباره چگونگی رزق خوردن شهدا روایت را از وکیع 


«ولاتحسبّ الّذین قتلوا فی سبیل الله آمواتاً الخ»(1) 


نقل کرده است که خداوند ارواح شهد | رادرحوصله (جودان) مرعغ 
تررنکی مایق توشت فت. کت وان ازمام: عمع‌ای بفشتی ا مادم می 
کنند ومتنعم به نعمت های الهی می شوند وحمزه سیدالشهداء ومصعب بن 
عمیرازشهدای احد می گویند: کاش برادران ما از مسلمانان این وضعیت 
فعال معا را هی داتشه که که رحمت ماسعه الفی شام عال سا شوه 
است وما متنعم بنعمتهای الهی ازخیرات و حسنات هستیم ؛ تا باعث تشویق 
قدلکرمی آنها بزاي جهان کی .سییل الله هی شدند: دراین وفت بدا از 
مصدر جلال الهی می رسد که من در عوض شما این پیام را : به آنها می 
رسانم و اين آیه شریفه را نازل فرمودند 


«ولاتخسین آلذین قتلوا اف تسیل الله. آموانا پل احیاع عنم رهم بروقون. 
الی‌وان اه ینم ار المفشن ۱2۱ 


ه آزاتالستی. فل. کرنه است که آين ات فزتقه کار شیداة. اجه 
ان شده است وروایت ت قبلی هم مقید این مدعا است :۱ 


حیات بعد از مرگ نیست, زیرا| ان حیات عمومی است اختصاص به شهدا 
ندارد بلکه برای مطلق انسان ها است اعم ازاینکه موّمن باشند یا کافربعد 
ازمرگ برای حساب وکتاب ویاسوال نکیر ومنکر زنده می شوند واختلاف 
کرده اند وهر که احتمالی را نقل کرده اند که برگشت همه بحیات وهمی و 
تخیّلی است نه حقیقی بلکه مراد ازحیات شهداء حیات حقیقی است 
وخداوند متعال ذراية شریفه دیگر تک ازخصوصیات حیاتٍ حقیقی را که 
خوردن رزق باشد همراهش ذکر کرده است «ولاتحسبنَ الذین قتلوا فی 
تفیل الله آمهاتا بل اضاء عند سر سم برد قهن ۱2 


وازطریق آئمه اهل البیت «علیهم السلام» یونس بن ظبیان ازامام ِِ » 
علیه السلام» روایت را نقل می کند که آن حضرت از او سوال کرده که 
مردم درباره حیات شهدا ومومنین بعد ازمرگ 
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1- سوره آل عمران /169. 
2 همان / 169 - 171. 
3- تفسیرقرطبی2/ 168- 173وج4/ 269- 270. 


4- تفسیرالمیزان1/ 345. 


چه عقیده دارند؟ می گوید: عرض کردم؛ عقیده مردم براین است ؛ ارواح 
شهدا ومومنین درحواصل (جودان های) مرغ های سبزرنگی در قندیل های 
نور زیر عرش الهی متنعم به تمام نعمت های الهی به سر می برند؛ آن 
جضزت فرمود: سبحان الله؛ شهداء ومومنین شان شان نزدخداوند 
بالاتزوگرامی. تراست. از ایتکه ارواح. انهارا درشکم. مرغ قراردهند؛ ای 
یونس هروقت موّمن شهید شود نبی مکرم اسلام «صلّی الله علیه وآله» با 
اهل بیتش «علیهم السلام» وملائکه های مقربین الهی می آیند وروح آن 
هومن. سید کل دنو نبانس خر آخده به. آنما ملحق می شود ومانند دنیا 
خورد وخوراک وشرب دارند وهرکه بی بینند می گویند: فلانی هست(1). 


اماقبورعلماء وصلحاء وصادقین احترام وتعمیر می شوند؛ استدلال کرده اند 
بفصّه اصحاب کهف «ولبتئوا فی کهفهم تلائه ماه سنین و از دادو| تسعا»(2) 


ترنی کردند درغارشان سیضد سال بلکه نه روز بیشتر" زیرا اجتساد آتها 
فاسد نمی شوند وزمین هم نمی خورند ومدت خواب بودن اصحاب کهف 
درغارشان سیصد ونه سال ؛ مدت است که هیچ موجود زنده توانای دوام آن 
راندارند مگربقدرت و اراده ومشیّت الهی پس اجساد علماء وصلحاء 
موجوداست درقبرهایشان وهروقت که خداوند بیخواهند مانند اصحاب کهف 
احیا می کنند ولذا موجب احترا م واکرام است(3). این احکام است در 
صورت که اراضی قبرمسبله بااشد یعنی وقف برای دقن اموات عموم 
مردم وامز آکزاز اضف قبرستان ملکی شخصی میت اوارثین میت یا 
شخصی د دیگر که اجازه داده برای میت دفنش راباشد فقهای امامیه قائل به 
اجازه بنا است مطلقا و استدلال کرده اند به آنچه که گذشت وموافقت 
کرده اند با آنها فقهای شافعیه وگفته اند: جایز است ساختن بناء روی 
قبروجایز نیست تخریبش به هیچ وجه ازوجوه ساختن بناء دوصورت 
تصورمی شود اول روی نفس قبراین جایز است ومکروه دوم حوالی قبر 
ودراین صورت ار اراضن ی است وساختمان موجب تضییق 0 
ومرورمردم می شود مکروه است واگرساختمان حوالی قبراست واراضی 
قبرمسبله نیست جایز است مطلقا وهیج اشکالی ندارد(4) وحطاب رعینی 
نقل کرده ازابن رشد جو از ساختمان روی قبررا بدو صورت از فقهای 
مالکیه و در صورت اول اگراراضی قبرمسبله است مکروه و در صورت 
دوم اگراراضی قبرمسبله نیست هیچ اشکال ندارد(د). 


وبهمین 
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کت تقفیید اقب 201/1 

2- سور ه الکهف/ 25 

3- الموت فی الفکر الاسلامی/ 24- 34. 
4- کتاب الام1/ 316. المجموع5/ 298. 
کت ,مواهت الجلیل 5 59 


وهمخه قاتل است این قضار ۱ 
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1- همان/ 0<. 


بخش سوم: احکام سکته مغزی 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
تعریف موت و مرگ 


وا سا 
؛ اول - درتعریف موت ار است از نظرلغویین؛ . موت مصدرلازم است 


ات یت فا اسان سات صص بر ارهات یت هت ی 
یرت 


که درمضارع موت سه وجه ( کسرمیم وفتح میم وضم میم ) جایز است 
تال آخصاه کا ق دای هی وا ان که ات اس 
درست نیست زیراضم در صورت است که موت اجوف واوی مانند قال 
باشدودراصل موّت ِ وواو بعد ازاعلال قلب به الف شده ومات شده و 
درمضارع بضم میم یَمَوتُ می آید مانند قال؛ 1۳ که دراصل قوّل بوده 
وکسردر صورت است که مات اجوف پای واصلاش میت باشد وبعد ازاعلال 
با قلب به الف شده وشده مات ودر این هه اگربا درماضی فتحه داشته 
است ؛ "ما رعش عکسهز فی.آید * مات یمیت بمیثٌ ؛ مانند باع؛ : بیع که دراصل 
بیع بوده داین-ضورت نرد آعوتین فرجوج است تن بعصیرا اورا انکارکرده 
اند واگریا درماضی کسره داشته است؛ مضارعش مفتوج می آید؛ مات ؛ 
یات مانتة علم؛ بعلم که ذر اضل علم بفوم وخاق؛ یحَاف که دراصل وف 
تون ومات ضد حی است یعنی مرده ضد زنده است. تین .. هگم الموت 
والموتان؛ ضد الحیاه: مرده ومردگان ضد زنده گان است ومجازا موت 
بسکون هم استعمال شده است میته بفتح میم بچیزهای گفته می شود که 
تذکیه شرعی نشده باشد وهیته بکسرمیم یک نوع ازمردن است جمع موت 
براموات وموتی ومیتّون ومیئُون می اند ومستمیت به انسانی شجاعی 
گفته می شود که دنبال مرگ است. 


و ازهری ازلیثت نقل قول کرده است که گفته: موت وحیات هردوشیبی 
وجودی وخلق شده ازمخلوقات الهی است وموت دارای انواع واقسامی 
است بحسب حیات وازهمان انواع موت است آنچه که درمقابل قوه نامیّه 
موجوده درحیوانات ونباتات گفته می شود مانند قول خداوند متعال «فأحیا 

به الأُرض بعد موتها»(1) 


زنده می کند توسط باران زمین را بعد از مرگش. و ازهمان نوع مرگ 
است زایل شدن قوّه عاقله که درحقیفقت جهل است مانند قول خداوند 
متعال «یالیتنی مت قبل هذا»(2) 


کاش پیش از اين مي مردم. و ازهمان نوع مرگ است حزن واندوه وترس 
که کسیف کننده وم بکننده روح انسانی است مانند قول خداوند 
ها لد مان الموت من کل 
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1- سوره البقره 164. 
2 


مکان وماهو بمیت»(1) فرامگیرد اورا زک ازهرطرف وحال انکه اومرده 
نیست و ازآن نوع هیر است خواب رفتن مانند قول خداوند متعال«والتی 
لم تمت فی منامها»(2) 


آنها نمرده هست درخواب شان وحال اينکه جداً گفته شده است که خواب 
مرگ خفیف ومرگ خواب سنگین است و از اینک خواب مرگ نام گذاری 
شده است در بعضی اوقات ازباب تشبیه ومثال است همان طور که به 
سبب زر 2 عقل وتحرک واراده انسان زایل می شود؛ توسط خواب 
نیزعقل وتحرک انسان زایل می شود اما توسط خواب زوال موقتی است 
بخلاف مرگ که زوال حقیقی ودائمی است. موات بضم میم وفتح میم 
بچیزهای گفته می شود که دارای روح نیست وبزمینهای که مالک مشخصی 
ندارد وعاطل وباطل بدون کشت وزرع باقی مانده است نیز گفته می شود. 
وگاهی بنحوی استعاره وکنایه براحوال مشقّت بارانسان که 
گرفتار فقروذلت ِ وت وخرابی کاروکاسبی و امثالش است 


خلاضه آیتکه ارف کنب اغویتن وتوشتهای آنها انن به دست امد که تغوش 


وهردو وجودی است ؛ وهریک درنبود دیگری جایگزین همدیگر می شود. دوم 
< موت یعنی عدم الحیات ؛ ؛ آثارحیات درش نیست : شیبی عدمی بچیزی که 
آناز # ند کف ترتتن تباشتد مبت. کفته. من نو د: 


مطلب دوم دربیان مفهوم موت وحیات ازمنظرمفسْرین مذاهب اسلامی 

سزاوارذکراست که لفظ موت دراکثرآیات شریفه کلام الله مجید همگام با 
لفظ حیات ذکرشده است مانند قول خداوند متعال 

قال خی المفت الضاس, ها 


آن خدای که مرگ وزندگی را آفریده است. وقوله تعالی «کنتم آمواتاً 
فاحیاکم»(3) 


مرده ها بودید شماهارا زنده کردند. وقوله تعالی « یحی ویمیت »(6) زنده 
فف: کید ومی میراند. وازاین روش ذکراستفاده می شود که معنای برای 
موت تصورنمی شود مگردرمقابل معنای حیات ومصادیق 


ص: 239 


موی خر 22 

3- مجمع البحرین (م وت ). لسان العرب باب المیم مع الواو(موت). النهایه 
باب المیم مع الواو(موت). صحاح اللفه باب المیم مع الواو(موت) قاموس 
المحیط باب المیم مع الواو( موت). تاج العروس باب المیم مع الواو 
4- سور ه الملک /2. 

5 سوره البقره / 28. 

مسر الخعران / 256 


معنای دیگری دارد؛ لذا مفسرین؛ متعضی بحثی ازحقیقت موت وحیات 
درتفسیرایات شده است که حاوی هردولفظ است مانند «الذی خلق 
الموت والحیات» آن خدای که مرگ وزنده گی کی را خلق کرده است وبعضی 
ازمفسرین می گوید: حیات چیزاست که احساس ودرک وفهم رادر اتسار 
ایجاد می کند؛ وبعضی دیکرفیه گوید: آنچه که باعت می شود یک شیی 
رازنده بگوییم وجودعلم وقدرت وفهم درآن شبی هست واگرآنها درکسی 
نبود مرده گفته می شود ۳ 


انسان توسط اوقدرت ودانای وفهم پیدامی کند وفخر راضی گفته: همین 
بعضص درمعنا ومفهوم موت اختلاف کرده اند عده گفته اند: موت عبارت 
است ازعدم صفت حیات واصحاب ما می گویند: موت صفت وجودی است 
مانند حیات ولی ضدحیات است ودرآن واحد درشیی واحد قابل جمع نیست 
واستدلال کرده اند برای اثبات مدعایشان به [۳ شریفه «الذی خلق الموت 
و الحیاه...» اگرموت شیی عدمی بودی وبرعدم صفت خلق یعنی هستی 
صدق نمی کند و این قول نزد ما طبق واقع هست (2). 


و بعضی ازمفسرین هردو قول را درباره موت متعزض شده بدون اينکه 
یکی راترجیح دهد و گفته: حیات چیزی است که در آنشتارة باعث بوجود 
آمدن درک وحس وفهم می شود وعدم آن موت است(د). 


و بعضی مفسريین دیگر گفته است: موت وحیات هردو وجودی است که 
پشت سری همدیگربربدن حیوان واردمی شود وبصرف ورود فک آن دوتا 
برجسم حیوان دیگری آن جسم راترک ضین: کند و درحدیث صحیح آصوه که 
درروزقيامت موت رابصورت یک قوجی زیبای می آورند و درصراط ذبح 


بعضی دیگر گفته است: حی یعنی بودن جسم؛ صاحب اراده ودرک وفهم . 
میت یعنی بودن جسم فاقد احساس ودرک و فهم : لکرخ انچه از تعالیم قران 
کریم استفاده می شود وروشن وآشکارهست اينکه موت ۶« انتقال من 
نشاه من تشاه الحیاه الی نشاه الأخری» 5 منتقل شدن است ازیک 
حالت خاصی زندگی به یک حالت دیگری واین معنی به طورواضح وروشن 
اد انش قول کدا ند فعال اشفاده فی شوه «حن قررنا سکم الصوت ها 


نحن بمسبوقین؛" علی آن دّل آمثالکم وننشتکم فی ما 
لاتعلمون»(ظ)ما مرگ 


رابرهمه خلق باتمام اختلافات سّی شان مقدرساختیم وهیچ کس برقدرت 
ما سبقت نتوان گرفت؛ اگربیخواهیم هم 
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1- تفسیرالکشّاف 4/ 133- 134. 
یر کر ۹02 55 5 
4 تخسی اتعالی کر 250 
0 


شمارا فانی کرده وخلق دیگری مثل شما بیافرینم وشمار | بصوربی که 
آکتون از آنبی خترند هی انیم زار وقول دیحری خدا من ها 


و کضیتب من. ال ما فیه‌ظلماو ورد وبرزق سعلون. اضاهمم قی آرانمم 


مثل آنان چون کسان است که دربیابان باران تند برآنها ببارد ودرتاریکی 
ور ۳۴ وبرق انان سری انگشت خود را ازشدذت صدای صاعقه ازبیم مرگ 
برگوشها گذارند وعذاب الهی کافران را فراگیرد و بعضی مفسرین گفته 
امست» موتدنعتی زوال الحبات: 


وبعضی دیگری کفته است: موت عرٍضی است وجودی درتضاد است با 
حیات ازجهت قول خداوند متعال « الّذی خلق الموت والحیاه » اگرموت 
شبی عدمی بودی.ضفت. خاقت: بر اوتعاة هی کرقبت 2 ۲ 


وقوله تعالی « ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله آموات بل آحیاء ولکن 
لاتشعرون» (4) مک 


نزد کسانی که اورا وجود می دانند یک عرضی است درتضاد باحیات 
وتضادش هم جابجای است وکسانی که مرک راعدم می دانند اورابطلان 
حیات وازبین رفتن آثارحیات می دانند وشیخ طوسی گفته: همین قول 
نزدما صحیح نرین اقوال درباره هر 3 است ودرحیات اختلافی بیست که 
شیی وجودی است وعرضی است که برهرجسمی عارض شود جسم 
قادربراراده وقصد وفهم می گردد(5). 


خلاصه بادقت درآیات شریفه که متعرض مرگ شده است این به دست می 
آید که حقیقت مرگ ومفهوم آن اتظر فرآن. کریم : مفارقت وانتفای قطعی 
روح ویانفس ازجسم حیوان است بنحوکه امکان برگشتش یقینا وجود 
نداشته باشد وعلایم این مفارقت قطعی وکامل ودائم ازجسم حیوان؛ عدم 
وجودآثارحیات است درجلسم. 


اما لحظه مفارقت حیات ازجسم وتحدید وتعیین آن ازحیث ابتداء وانتهاء 
امرآسان نیست که او رابعهده قابله ها بگذاریم ویا اطبای متخصص ویا 
اشخاصی دارای تجربه بلکه مرگ وحیات معمّای است ازمعمّاهای که 
وبارها این تجربه رامشاهده کرده است بلکه میلیونها ومیلیونها ازبنی نوع 
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1- تفسیرالمیزان19/ 349. 

2- سوره الببقره / 19. 

ده سای 1 200 

اوه الم ۱ 

5- تفسیر التبیان2/ 35. مجمع البیان 1/ 437. 


انسان ازابتدای اسکان دادن خداوند متعال انسان را درکره خاکی آن 
ظاهری وغیرمنصوصه بنصی شرعی است وتاهنوز از قران کریم 
وتفاسیران درباره این مطلب چیز که حل کننده مشکل باشد دیده نشده 
است وامررا احاله بخداوند می کند 


» یسئلونک عن الٌوح قل الژوح من آفر ی ۱11 


ای رسول من ازتو ازحقیقت روح می پرسند درجواب بگوکه روح بفرمان 
خدا است وانچه ازعلم بشما داده شده بسیاراندک است وحقیقت چیزی را 
بعلم جزئی خود درنمی پابید.لذا امیرالمومنین وامام الموحدین علی بن آبی 
طالب «علیه السلام» اشاره می کند بعاجزبودن انسان ازفهم ودرک کیفیت 


«هل تُجسٌ به آذا دَخل منزلا؟ آم هل تراه لذا توفی آحدا؟ بل کیف یِتو 
فی بطن آشه؟ ایلخ علیه من بعض خوارچها؟ آم الرُوخْ أجَابته باذن 9 1 
هوساکن معهفی انوا ۱2۱ 


آیا احساس می کنی ملک الموت را وقت داخل شدنی منزل؟؛ آیا می بینی 
زمان قبض روح کردن اوکسی را؟؛ ایا میدانی چگونه میمیراند طفل را 
درشکم مادرش؟؛ يا که داخل شده بران طفل ازبعض اعضای مادرش؟؛ 
یاکه روح آن طفل اجابت کرده است بامرپرورد گاردرخواست اورا؟؛ 
یاساکن بوده با آن صفل. در یرون آن. اد ی این هد مفتی: وففهوم.مر ی 


ازمنظرقرآن کریم. 


خلاصه اینکه روح دربدن مبدء حیات است زیرا شعورانسان وقصد وفهم 
واراده انسان همه وهمه منسوب به روج وتوسط روج است بلکه اتسانیت 
او اسان اس تا وا رات اسف اه 
است ولی دارای مراتب و درجات مختلفه هست وگاه همین روج انسانی 
نفس انسانی هم نام گذاری شده است؛ زیرا| قوام وهستی انسان که 
توسط حیات وعلم وقدرت است قائم بنفس انسان هست(3). 


اما در چگونگی تعلق گرفتن روح یا نفس به جسم انسان وحیوان بین علماء 


اخلاف شدی است: هار کسی من خهاهد نظریات علفاء راحعصا بداتذهت 
تواننه به کابهای قنل مر آسعه کید 121 


یزاین کناب ند کرهمین مقدان اکتفیت من نود که لو کر فتن رو بانخنن 
درزجستم وندن 
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[- [1 ] سوره الاسراء / 95 

2- نهج البلاغه / خطبه 111/ ترجمه وشرح فیض الاسلام / 348. وترجمه 

سید جعفرشهیدی/ 10 1. 

3- پیوند اعضاء درآینه فقه / 115. 

4- المقالات الاسلامیه لابی الحسن الاشعری /331. قانون لابن سینا /91. 

الحکمه المتعالیه لصدرالدین الشرازی 9 47و 76- 80. المطالب العالیه 
من العلم الالهیه7/ 166لفخرالدین الرازی. آرآء آهل المدینه الفاضله/ 52 

للمازایی. المباحث المشرقیه فی علم للالهیات والطبعیات2/ 217لذکریا 

الرازی 


انسان ازنوع اف واتدبیر ذر بو دخسم شا هست وبدن وجسم انسان 
مادیش را توسط جسم وبدن انجام می د هد. 


مطلب سوم در تعریف ومفهوم موت و حیات از منظر اطباء متخضصّص 


موت از نظراطباء؛ توقف کامل ودائمی آثارحیات درجسم است بطوری که 
عدم بر گشتش درجسم قطعی ویقیتی باشد؛ توقف انارحیات درجسم وبدن 
ازتوقف قلب از کار شروع می شود وبصرف که قلب از کارماند؛ تمام 
شبکه های اعصابی مرتبط بمغز که درمغفزخون رسانی می کنند 
ازکارمیمانند وخون رسانی بمغز قطع می شود ودرنتیجه : مغزا زکارمانده 
میمیرد وتمام آثارحیات ازقبیل حسنّ وتحرّک وتنقس وخوردن وآشامیدن 
ازبین می‌رروند وگاهی برعکس می شود وتوقف ,آثارحیات درجسم وبدن 
ازفوت سلولهای مغزشروع می شود بصرف که سلولهای مرتبط بمغزفوت 
کرد؛ : تنفس قطع می شود ودرنتیجه عدم اکسژن درخون قلب ا زکارمانده 
ومیمیرد وفوت قطعی برای جسم وبدن حاصل می شودر(1). 


وبعبارت دیگرازحیث فیزیولوژی؛ مات نیست شدن کامل وقطعی کار کرد 
قلب وعروق وحسٌ وحرکت وتنقس وخورد وخوراک وغیرقابل برگشت 
بودن اين ها است زیرا عدم این آثار دلیل قطعی وحتمی برمردن شبکه 
اعصاب مرتبط بمغزاست ومردن و از کارافتادن مغز ازعلايم قطعی مرگ 
است(2). 


مطلب چهارم درتعریف سکته مغزی است(3). سکته مغزی عبارت است 
ازواقع شدن نقص وضررغیرقابل جبران بردستگاهی مغزشخص ودرنتیجه 
اين خرابی و درهم ریختن شبکه اعصاب مرتبط بمغز؛ شخص مریض درکما 
می رود ومغزش درقبال هیچ تحریکات داخلی وخارجی جواب نمی دهد 
مگراینکه سایراعضای بدن این مریض ازقبیل قلب وکلیه وکبد وریه 
بکارعادی شان ادامه می دهند ولوموقتا(4). 
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1- پزشک قانونی1/ 311 ,فرامر زگودرزی. 
2- پزشک قانونی/ 30 , صمد قضایی. 


ختفهاغ ماد کناب مه زور وففر آن. فحهفتن سر آنمعه یاب مان آلعدتب 
(دمیغ) ومختارالصحاح (دمغ) وقاموس المحیط (دمغ). 
4 مرگ مغزی چیست ؟ / 7. 


مطلب پنجم درمعیاروعلايم مرگ مغزی 


جواب ندهد ولوان تحریک درد اورباشد. 2) علت رفتن شخص در ما معلوم 
ومشخض است که ازقبیل خوردن سموم ومبتلی شدن به امتال ان نیست. 
3( پلکهای چشم مریض نیمه بازمیماند وچشم درهمین حالت به هیچ یک 
ازنشعشعات نوری جواب نمی دهد. 4( آزمایش کارکرد_ 2 های 
شش ساعت الی دو ازده ساعت به اندازه که مربض دراین مدت بیک 
حالت باقی بیماند وهیچ تغییرمثبت ومنفی درمغزمریض دیده نشود (1). 


مخفی نماندکه منتهی نشدن یکدفعه آثارحیات ازبدن وجسم مریض 
از نظراطباء؛ ایجاد ابهام وغموض کرده درمفهوم هردوتای ازحیات از ی 
زیرا ادامه حیات درجسم مریض ازآثارونتایج عمل کرد منظم مجموعه های 
ازاعضای ندن آن شخص ودستگاهی حیاتی آن بدن وتأثیر بعض آن اعضاء 
در بعض دیگرمی بااشد و ازاین جهت است که مرن راتعریف کرده به 
توفت: کامل, ودانم. آن مج عه اوعمل وان آماحربان ونمع هرگ درا 
عحصوعت سفق کافلن ار موف ارم است از شاراطا مان دم 
درسطوح مختلفه ومرحلهای متعد ده صورت شم دود و ازاین جهت است 
که اختلاف بروزکرده بینر پزشکان قانونی وپزشکان جراح درپیوند زدن 
اعضاء درلحظه تحقق مرگ قطعی ودائمی تا جایزشود جداکردن اعضاء 
حیاتی ازمیت وبه خاطرهمین ابهام وغموض درمفهوم مرگ مغزی؛ اختلاف 
شده بین اطبای عالم درمریض مبتلا , به سکته مغزی درحال که سایراعضاء 
بکارخود ادامه می د هند آپا این ی حقیقتا و9 و گفته می ۳ 
اظیاق داعم عبات 0 9 اور 
وبدون فائده است واشخاصی مصاب بسکته مغعزی ولو باوجود اثارحیات 
دریافی اعضای .فش ارصاه فرخه ها کساب هی ود ماقم رای 
احکام مرده ها اجرا می شود؛ زیرا مغفزمرده وحیاتش را ازدست داده که 
بهیچ وجه قابل برگشت نیست. اما بعض کمی ازاطباء معتقدن؛ اشخاصی 
مصاب بسکته مغزی درحالکه آثارحیات درسایراعضای بدنش وجود دارند؛ 
عنوان موتی برانها حقیقتا صدق 
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1- پیوند اعضاء درآینه فقه / 126- 127. 


نمی کند تا احکام اموات ) ازقبیل جداکردن عضوش جهت پیوند وتقسیم 
اموالش بین ورته وغیره [ درباره آنها اجرا وعملی شود بلکه آنهادز همین 
حال زنده گانی مشرف بمرگ گفته می شوند مانند اشخاصی محکوم به 
اعدام درپای چوبه دار. وهریک ازاین دوگروه اطباء برای اثبات مدعای شان 
سول کرت آند؟ گرم اف که هه رای مات گنه 
مغزی؛ حقیقتا عنوان اموات صدق نمی کند؛ می گویند: موت حقیقی 
همانطوری که ازتعریف لغویین وقران کریم واطباء برای موت استفاده می 
شود؛ عبارت است ازمفارقت قطعی ودائمی روح یانفس ازجسم وبدن 
انسان وحال انکه درسکته مغزی باوجود اثارحیات درسایراعضای بدن 
وجسم شخصی مصاب بسکته مغزی هنوزبه طور کامل ودائم تعلّق وارتباط 
روج از جسم وبدن شخصی مصاب قطع نشده است. وبعبارت دیگرمفارقت 
کامل ودائمی قطعی روح از جسم وبدن شخصی مصاب صورت نگرفته 
است؛ بلی درست است, که مغز‌واسطه ورابطه است بین روج ونفس 
وجسم وبدن انسان وتصّف می کند روح ونفس دربدن وجسم بواسطه 
مغزودرک روح احساسات ود ۵ راتوسط مفزاست وبواسطه تخریب 
مغزودرنتیجه مردن آن؛ روح ضررمی کند ویک واسطه ورابطه قدرت مند 
خودرا ازدست می دهد لیکن علاقه ورابطه روح بابدن شخصی مصاب کما 
کان باقی ومحفوظ است با وجود آثارحیات درباقی اعضاء بواسطه ورابطه 
دیگری که قلب وکلیه وکبد وربه وغیره شخصی مصاب باشند برقراراست؛ 
علاوه اگربگویم: اشخاصی که مصاب است بمرگ مغزی؛ ۰ روج قطعا ویقینا 
مفارقت رده ازجسم وبدن شان پس چگونه ممکن است که جسم وبدن 
بدون روح؛ نفس بیکشد ولوتوسط دستگاهی ختصفتفم مصنوعی وچگونه 
ممکن است بگوییم: انسان که گرم هست بدنش تاهمین لحظه ونفس 
میکشد ولو بواسطه دستگاهی تفش مصنوعی وقلبش حرکت و کت 
وبکارعادیش ادامه می دهد؛ روح دربدنش نیست ووجود ندارد وحال اینکه 
عقیده ما این است که روج دارای حقیقت واحده مطلقه وقابل تجزیه 
وتقسیم نیست(1). وحقیقتا جریان طبیعی خون درتمام اعضای بدن 
شخصی مصاب بسکته مغزی مانند قلب وکلیه وکبد وریه وغیره جزمغز 
وهمه آن اعضاء بکارعادی شان ادامه می دهند وشخصیی مصاب غذا و 
دارور| جذب قف. کت و ادرار ومواد زاید رادفع ضی: کنذ ولوتوسط شیلینک 
واین اعمال همه اش دلیل قاطع وروشن است بروجود اثارحیات درجسم 
وبدن شخصی مصاب بسکته مغزی(2). 


گروه اکثریت اطباء که معتقد بودند سکته معزی مساوی است بامرگ 
حقیقی می گویند: باعث براین عقیده ما ؛ عدم برگشت حیات طبعی است 
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1- روزنامه اطلاعات شماره / 180 / آبان 1378 هجری شمسی. 
2- پیوند اعضاء درآینیه فقه9/ 132- 133. 


درشخصی مصاب بسکته مغزی زیرا اصابت شخص بسکته مغزی مساوی 
است باعدم برگشت قطعی حیات طبیعی این شخص ابدا(1).اما ازحیثت 
عمل اعضاء بدن اگرمقایسه کنیم بین توقف مغزازعمل وتوقف قلب وکلیه 
وکید وریّه ازعمل می بینیم که توقف قلب وکلیه وکبد وریّه ازعمل تامادام 
که منجربتوقف مغزازعمل نشود؛ موجب مرگ شخص نمی شود قطعا 
ویقینا : بخلاف توقف مغزازعمل زیراتوقف مغزازعمل دیریازود قطعا ویقینا 
منجرمی شود بمرگ شخص زیراتوقف مغزازعمل سبب می شود ؛ دیریازود 
توقف قلب وکلیه وکبد وریّه را ازعمل وضربان قلب وتنفس موجود 
درشخص مصاب توسط دستگاهی تنقسی مصنوعی بصرف برداشتن آن 
دستگاه را ازروی مریض؛ قطع می شود(2). 


مع ذلی ماهیچه های قلب انسان دارای قابلیت ها وخصو صسّت های ذاتی 
است برای ایجاد حرکات اتوماتکی موزون ومنظم درقلب که هی ربطی 
قطعا ویقینا بشبکه اعصاب قلب ندارد. وعلاوه مسئله رشد ونموی جنین 
وتکامل آن دررحیم مادر ازیکطرف ومسئله دخول وحلول روح درجنین 
ازطرف دیگربزرگترین شاهد وگواه است برمدعای ما ؛ زیر| حیات انسانی 
درجنین بتعلق گرفتن روح درجسم ویدن جنین شروع می شود وحلول 
ودخول روح درجسم جنین طبق که ازآیه شریفه 


« نم حَلفتا مه عَلَمَه قحلفتا الَلمَه مُضقة قَحلَفتا المُضَعَة عظاما قکُسَوتا 
العظام لحما تم أنشَاً تاخ خلقاً خر قتبازک الله أحسن الخالقین(3)» 


آنگاه نطفه راعلقه وعلقه راگوشت پاره وبازآن گوشت را استخوان 
وسپس براستخوانها گوشت پوشاندیم ویس ازآن خلقت درکن انشا نمودیم 
آفرین برقدرت کامل. شتر‌بدد افویننده: استفاده می شود بعدازتشکل 
سا نت رح میات شا متس اساتا ایا درا 
شریفه بحلول روح درجسم جنین تفسیرکرده اند(). 


وحال انکه مشهورنزد علماء ولوج وحلول روح درجسم جنین بعدازگذشت 
چهارماه پا شانزده هفته از انعقاد نطفه محقق می شود وازطرف دیگر 
ازنظراطبای متخصص دربارداری وزایمان ثابت شده است؛ وجود ضربان 
قلب درجنین بعد ازگذشت ده هفته ازانعقاد نطفه (5). 


بنایراین به این ننیجه میر سیم که صرف وجود ضربان درقلب جنین پیش 
از کدتیت یا رصان تضم وان دلیلی اند دول ره تون ی وتا 
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1- بنیاد بیماریهای خاص شماره 7/1 / 1377 هجری شمسی. 

2- پزشک قانونی 1/ 329. 

3- سوره المومنون / 14. 

4- تفسیرالمیزان13/ 195 - 200 وج15 /20 - 21. وتفسیرکبیرجزء 23/ 
4 - 95. 

5- پزشک قانونی2/ 341. 


انکه بین ایجاد ضربان درقلب جنین وحلول روح درجسم جنین ملازمه قطعا 
ویقینا بیست. علاوه ازنظرهمین (ص جات حیوانی که ۱ بدن 
وحقیقی بیست ؛ زیرا وجود این خیرات وادامه ضربان قلب در ات مصاب 
توسط دستگاهی مصنوعی است که روی مربض نصب شده است نه 
بالاصاله وبالذات وبصرف که دستگاه را ازروی مریض جداکنند مریض 
ظرف چند دقیقه میمیرد(1). 


موت؛ مفارقت قطعی ودائمی روح یانفس ازبدن وجسم است. 2-) لحظه 
مفارقت به خاطرتجدد رو) ازماده؛ تحجدید وتعیینش به طوردقیق تا الاان 
ممکین نپست. 3-) وجودآثاروعلایم روح درجسم؛ دلیل است بروجود روح 
ورابطه آن باجسم. 4) وعدم آثارحیات وعلایم آن درجسم کشف کننده 
است ازوقوع موت وقطع رابطه روح با اين جسم. 5-) هرچه درتعریف 
موت ذکرشده خصوصا ازنظر اطبّاء درحقیفقت علایم وآثارموت است نه 
حقیقت موت. 6 همان طورکه قبلا بیان شد؛ ۱[ 
برنجوه ند برض ق دربدن وجسم است. وآلت و وسیله این ارتباط 
نزدکسانی که معتقدند سکته مغزی مساوی است بامرگ حقیقی وواقعی؛ 
مغزوشبکه اعصاب مرتبط بمغزاست؛ : زیرا به سبب سکته مغزی وتخریب 
شبکه اعصاب مرتبط بمغز؛ روح دچارضرر می شود وآلت ووسیله ربطی 
خودوا که. تونط. ار دزیدن تصافت وصذیربت فی. کود ازدست ی وه 
وارتباطش باجسم قطع می شود وجسم دراثرمفارقت روح میمیرد؛ ولی 
وسیله ارتبات روح باجسم درنظرآن دسته دیگری ازاطباء که سکته مغزی 
رامساوی بامرگ واقعی نمی دانند؛ دوچیزاست مغزوقلب باهم و در 
صورت جریان عادی خون دربدن توسط قلب وکلیه ها اگرمغزبه سبب 
سکته مغزی ا زکاربیفتد؛ صدق نمی کند برای جسم که حقیقتا مرده است 
وروح ازاوحقیقتا ویقینا مفارقت کرده است؛ زیرا ادامه دادن سایراعضاء 
بکارهای عادی شان دلیل است براینکه روح وحیات در این جسم 
موجوداست هنوزمفارقت نکرده است. 7( ازاثراین اختلافات بین اطباء 
درآلت ووسیله تن فن دربدن وجسم ؛ لحظه وقوع مرگ حقیقی درمریض 
دانسته نشده است(2). 


فلوم تفر شفیو: ایشا یا ال نع اقافی موعوت رن وباکدام بیانته 
ازجانب هیچ جامعه ازجوامع علمی معاصردیده وشنیده نشده است که 


واندیشمندان طرفدارحقوق بشرازطرف دیگرباشد درموضوع سکته مغزی 
که جمع کننده باشد پراگنده گی 
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1- پیوند اعضاء درآینه فقه / 133- 136. 
2- همان. 


سا اسان 


مطلب هفتم درتعریف مرگ است ازمنظر فقهای مذاهب اسلامی 
وبرهرصاحب درایت معلوم وروشن است؛ مسئله جدید که وارد حوزه فقه 
وفقاهت شده هست وذهن همه فقهای مذاهب اسلامی را بخود مشغول 
کرده هست ؛ سکته مغزی است وازجهت نقشی مهم واساسی اودرپیوند 
اعضاء وارتباط تنکا تلکات: اوبامرگ وزندگی؛ اهمیت وجایگاه عمده ومهمی 
جهانی را پیدا کرده است وچیزی که باعث شده است سکته مغزی وارد 
داثره فقه وفقاهت شود این است که اعضای اشخاصی دچارسکته مغزی 
ازمنابع مهم تهیه اعضای پیوندی است بخصوص اعضای حیاتی آن مانند 
قلب وکبد وکلیه ها وربه ولوزه ومعده و امثالش و این اعضاء نا گذیرباید 
ازمرده ها گرفته شود و اززنده ها اگرگرفته شود منجربمرگ آنها فن: نهد 
پس بنابراین ازجمله ضروریات است دانسته شود اشخاص دچارسکته 
مغزی ۳ ویقینی آپا درواقع وحقیقتا ازمرده ها گفته می شود ؟ تا 
اعضای دارای قابلیت پیوند ازاوجداشود؟ پاازجمله زنده ها گفته می شود؟ 
وجایز نیست جداکردن اعضای حیاتی آن و از این جهت شخص فقیه مواجه 
می شود با این سوال آیا اشخاصی دچارسکته مغزی حکم فقهیش چست؟ 
آیا شرعا عنوان مرده به آنها صدق می کنند؟ تا احکام مرده برآنها اجرا 
شود؟ از جمله جدا کردن اعضای حیاتی شان یاخیرعنوان مرده برآنها صدق 
نمی کنند پس جایز نیست جداکردن اعضای حیاتی آنها؟ ازنظرتاریخی برای 
اولین بارمرگ مغزی درسال 9 میلادی توسط دودانشمند فرانسوی 
تحت عنوانی «اغمای زمان گذشته» بصورت علمی تعریف شد وبجای کلمه 
مرگ مغزی ازاغمای زمان گذشته استفاده شده است ودر این تعریف 
حالت کمای غیرقابل برگشت را نیز ازمصداق مرگ مغزی شناخته است 
درحالی که الاآن حالت کمای عمیق رانوعی ازحیات می دانند وبا مرگ 
مغزی تفاوت دارد(1). 


ودرسال 1968 میلادی کمیته ویژه دردانشگاهای امریکا تعریف جدید برای 
مرگ مغزی ارائه کرد ومعیارهای برایش بیان کرد: 1) عدم درک وپاسخ به 
تحریکات خارجی. 2) عدم تنفس پاحرکت خود بخودی. 3) عدم برقراری 
رفلکس های مغزی. 4) الکتروانسفالوگراف صاف درظرف بیست 
وچهارساعت. وبعد ازان درسالهای 1971 نظریه توسط پزشک جراح 
شناخته شدونیازبه بررسی نوارمغفزو امثالش نداشت. (2) 


و درسالهای 1979 درآنگلستان به 
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ودیگران. بنقل ازبکرین عبدالله درفقه النو ازل 1 / 219. 
2- همان / 61 بنقل ازندی محمد نعیم. 


طور عمدم. در تشخیض مرک ففزی. توجه. به تشخیص فر ک: ساقه. مغز شنده 
است(1). 


ودرسال 1 19درامریکا توسط انجمن پزشکا متخصص وقانون گذاران؛ 
فانون تضویت ر سید که یمواخب ار ضر ی ففنرق سای باهر نی خقنفی. با 
استاندارد های قلبی - ریوی شناخته شد(2). 


وبه طور کلی شخصی که دچارمرگ ساقه مغز شده دارای علایم ذیل است: 
1) اغمای کامل. 2) نبود حرکت کامل. 3) نبود تنفس بعدازبرداشتن دستگاه 
های تنفس مصنوعی ازاو. 4( نداشتن هیچگونه عکس العمل درقبال 
تحریکات داخلی وخارجی. <) نبود حرکت مغناطیسی درنوارمغفزی به شیوه 
که نزد پزشکان شناخته شده است(3). وبا بروزیکی ازعلايم فوق درمربض 
نمی توان مریض رامبتلا به مرگ مغزی معرفی کرد؛ ممکن است مریض 
درکمای عمیق رفته باشد وبعضی ازیزشکان علایم کمای عمیق راچنین 
بیان کرده است: 1- عدم قوه ادراک وواکنش بیمارنسبت به تحریکات 
داخلی وخارجی. 2- فقدان حرکات خود بخود دستگاه تنفس وفعالیت 
عضلاتی 3- فقدان رفلکس های عمیق وتحریکات دردناک وصدا ونور 
ومردمک چشم ثابت وبا گذاشتن آت سرد روی پیشانی واطراف جچشم ها 
چشم ها هیچگونه حرکتی نکنند. 4- گرفتن دو نوار مغز درطول 24ساعت 
وعدم وجود فعالیت الکتریکی مغزصد درصد(4) 


درحالت کمای عمیق ساقه مغز نمرده ومریض ازعلایم حیات 
برخورداراست از این رونمی توان اورا مرده مغزی حساب کردوجالب 
است این حالت گاهی سالهای زیادی طول می کشد چنانچه مریضی درسن 
3 سالگی بحالت کمای عمیق رفته ودر37سال دراین حالت زنده 
مانده(د) 


پس فرق کمای عمیق بامرگ مغزی درساقه مغزاست که درکمای عمیق 
زنده است ودرمرگ مغزی مرده است وبا رعایت دقیق معیارهای ارائه 
شده درمورد تشخیص مرگ مغزی این تشابه واشتباه رفع می شود. پس 
بنائاً شخصی فقیه هروقت بحث کند ازحکم شخصی که دچارسکته مغزی 
شده است؛ باید دوبعد مسئله رادرنظربی گیرد اول ازبعدعلمی وطبی 
وموضوع شناسی مسئله؛ پس باید آراء ونظریات پزشکان متخطص 
درمسئله را کاملا در ارتباط با مرگ مغزی بدانند؛ دوم از بعد که مسئله 
ازمسائل مستحدثه دارای کاربرد حقوقی است وتداعی حکم مناسب با 


آرای پزشکان متخصص درموضوع سکته مغفزی دقیق تر و واضح و روشن 
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همان رو هی و فتقی اور گر ان 
2- همان /... 
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5- همان/93 بنقل ازمحمد علی بار. 


شود ؛ جواب شخص فقیه از سوال مذکور کامل تر واسان نر می شود. . و به 
علاوه که استنباط حکم مسئله ارتباط دارد به بیان معنی مرگ از نظر قرآن 
کریم و لفت و فقیه باید در اين دو علم نیز تبخر وآگاهی به قدر لازم داشته 
باس شادان تخواب شحص مه ارس ال مدکور تساه وناست هی 
شود ازتعریف سکته مغزی ازنظر فقها؛ حال شروع می کنیم به بیان مفهوم 
مرگ وحقیقت مرگ ازنظر فقها ومی گوییم: مفهوم مرگ نزد فقها بعینه 
همان مفهوم هو کل ازنظر قرآن کریم است وازهمین جهت است که 
درتعریف رک وحیات گفته شده است «الحیات هوقیام الزوح فی البدن 
وهی قرو قسمین حیات مستقزه وهی هن الزوح من البدن وحیات 
غیرمتتقءن عندما کون ال وم علی .مشک عقار فد آلیدن. کجیات: آلمذبوح 
بعد ذبحه وقبل خروج روحه(1)» حیات عبارت ازوجود روح ِ است 
وان بردوقسم است مستقره که هميشه هست وغیرمستقره که زایل می 
شود مانند حیات حیوانی بعد ازذیح وپیش ازمفارقت کامل روم. «والموت 
هواتشحات: المع لبون ند ماسم الندن عدر اهل. لنهاء ال وج قیب 2 


» مرگ عبارت است ازرفتن روح ازبدن درزمانکه بدن شایستگی برای 
بقای روح راندارد. پس حیات در این تعریف عبارت شد ازقيام روح دربدن؛ 
موت عبارت شد ازخروج روح ازبدن دروقتکه بدن اهلیت باقی ماندن روح 
رادرخود ازدست می دهد. 


لکن مهم درموضوع مرگ علاوه برمفهوم مرگ, علم وآگاهی پیداکردن 
برتحقق وقوع هر ک است, زیرا| اجرای احکام مرگ متوقف است بر ثبوت 
دانستن و یقین پیداکردن به وقوع مرگ وتحقق آن. پس جای سوال است 
که بیرسیم معیار وعلایم کشف کننده حقیقی وواقعی ازوقوع وتحقق مرگ 
نزد فقها چیست؟ وبرای پیداکردن جواب این سوال ناگزيريم ازتحقیق 
وتفحص درکلام فقها ونظریاتشان از متقدمین ومعاصرین درمفهوم مر 

واحکام ات ۰ وپوشیده نیست براحدی که فقهای اسلامی«رضوان الله تعالی 
علیهم» از زمانی که شروع کرده اند به تدوین کتاب های فقهی, همگانی 
متعرض احکام اموات شده اند؛ فقهای امامیه درضمن کتاب طهارت بحت 
کرده اند ازاحکام احتضار وغسل وکفن وصلات برمیت ودفن میت وفقهای 
پیرومذاهب چهار گانه اختصاص داده اند کتابی را در این موضوع به نام 
کناب الصا وهمد فان اسلامت. اتنان. عظر دارند. که برای سخض 
محنضر احکامی است از وجوب وندب ومکروه وحرام وازجمله احکام 
مندوبه محتضر درصورت فوتش تعجیل به تجهیز اوست اگرفوتش مشتبه 


نشده باشد واگرمرگش اشتباه شده دراین صورت جایزنیست تعجیل بلکه 
صبرکند تاروشن 
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ون درل بش 
اشتباه اندازها 


مطلب هشتم درچیزهای است که سیب اشتیاه می شوند؛ فقهای امامیه به 
طوراجمال : نه تفصیل چند چیز | وسیله اشتباه می دانند؛ اول صاعقه؛ ۰ دوم 
سکته؛ سوم اسهالی؛ چهارم خفه شدن توسط دود؛ پنجم زیردیوارشدن 
را(1) وبعض دیگر اضافه کرده اند غرق شدن درآب را وترسیدن ازجنگ یا 
حیوان درنده وامثال آنها را و افتادن ازجاهای بلند وامثال آن را(2) 


و بعضی ها یک چیز را بیان کرده اند وان مرگ ناگهانی است.(3) 


علاوم نشان های مرگ 


درسخنان فقها وفرمایشاتشان درشمارش علایم ونشانه های کشف کننده 
ازمفارقت روح ازجسم و وقوع مرگ, چیز مهمّی که دیده می شود وتوجه 
هر بیننده را به خود جلب می کند, اجماع فقهای تمام مذاهب اسلامی است 
به شرطی حصول علم ویقین ازاین علایم ونشانه ها بوقوع موت درجسم: 
زیرا تامادام که علم وبقین از این علایم ونشانه ها بوقوع موت درجسم 
حاصل نشود " ممکین نیست صدق عنوان موت ۳ واجراکردن احکام 
اموات بر ان جسم از قبیل تجهیزوغیره واین است نثص ل عبارت شان « یج 
ار ررحه اسان حف خطیر علایات مومت سح العام عهه ماع لا 
یعاون علی قتل مسلم(۵)» 


درصورت مشتبه شدن مرگ؛ واجب است صبرشود تاعلایم ونشانه های 
مرگ آشکارشود ویقین بمرگ شخص؛ حاصل شود و ازکمک شدن بدفن 
مسلمان زنده جلوگیری شود. وازهمین جهت است که سوال می شود آیا 
فقها برای حصول یقین به وقوع مرگ علایم ونشانه هایی را نصب و تعیین 
کرده اند؟ يا خیر و به عبارت دیگر برای رسیدن به یقین به مرگ راه هایی 
را معیْن کرده اند؟ يا خر و درجواب این سوال باید گفت: بلی در موارد 
مشتبه فقها تصریح کرده اند اول به صبر ازیک شب وروز تا سه شب وروز؛ 
دوم به شرطی که تغییری در رنگ جسد و بوی آن پیش از ز گذشت سه روز 
نک وحوخ تباید ولا 
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4 المعتبر1/ 263. 


تفییر دال بر وقوع مرگ است؛ سوم پنج علامت بر وقوع مرگ بیان کرده 
است: اول سست شدن عضلات محتضر ؛ دوم فاصله گرفتن مفاصل 
محتضر ازقبیل مج دست و پا وامثالش که ازجهت ازبین رفتن اعصاب ان 
حاصل می شود؛ سوم تمایل بینی محتضر به یکی ازدو طرف صورت؛ 
چهارم سست شدن پوست صورت محتضر به گونه ای که تصورمی شود 
ازگوشت جدا شده است؛ پنجم کسیف شدن سفیدی چشم محتضر 
وبازماندن حدقه چشم ازحرکت به راست وچپ.(1) 


بعضی اضافه کرده اند کشیده شدن بیضه ها به طرف بالا فاوتران شدن 
پوستش به طرف پایین در مردها.(2) 


شهید اول از ابوعلی اسکافی نقل قول کرده: توقف ضربان قلب و قطع 
تنقس ونبض دست محتضر را : نیز ازعلايم که موجب یقین به مرگ می شود 
دانسته است وازجالینوس حکیم نقل کرده ازبین رفتن نبض عروق زير 
تخمک های مردان و نبض عروق زیرالت مردان بعد ازفشاردادن شدید 
وازبین رفتن نبض عروق باطن اليّه وعروق زیر زبان و داخل بینی وصبر یک 


شب و روز الی سه شب و روز تا پرهیز شود از همکاری بر قتل 
مسلمان(3). 


و بعضی اضافه کرده اند,1- تسلط نداشتن شخص براعضای خود به طور 
کامل؛ 2- خشک شدن تمام مفاصل مانند زانو؛ آرنج؛ وانگشتان وامثالش 
اگرعضو خم شده باشد بسختی می توان اورا راست کرد؛ 3- در مقابل 
صداهای ناهنجار ازخود عکس العمل نشان ندهد؛ 4- پلکهای چشم اوبهم 
نخورد؛ 5- ماده سیاه رنگ یانزدیکی بسیاه وغالبا غلیظ ازدهان مریض خارج 
شود(۵). 


ولی ازطریق ائمه اهل البیت «علیهم السلام» چند حدیث دراین موضوع 
روایت شده است وشایان بذکراست که درسه تای ازان احادیث وروایات 


از علایم ونشانهای که کشف ازوقوع قو .ی کتن اهمیت به تعییر جسد 
داده شده است؛ ۰ محمد بن یعقوب. ۰ ازهشام بن حکم ازابی الحسن موسی 
این جعفر (علیهما السلام) سوال شد ازحکم شخصی که صاعقه اصابت 
کردم ویا دراب غرق شندم ومرگ, شان اشتباه شده است؟ آن حضرت در 
جواب ب فرمود : «ینتظر به ثلائه آیام لا آن بتغیر قبل ذلک (5)» 


منتظربیمانند سه روز هگ اينکه پیش ا زگذ شت سه روزجسد شخص 
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1- تذکره الفقهاء1/ 344. کتاب الام1/ 322. المجموع5/ 125. المغنی2/ 
4- 308. ذکری الشیعه1/ 300. جامع المقاصد1/ 354. الجواهر4/ 24- 
25 

2- کتاب الام1/ 322. المجموع5/ 125. ذکری الشیعه1/ 300. 

3- ذکری الشیعه1/ 300. 

4- پیوند اعضاء/ 24- 25 اسماعیل آقابابای. ۱ 

5- وسایل باب 48 من ابواب الاحتضار باب وجوب تاخیرتجهیزالمیت مع 
اشتباه الموت ح1. 


تغییرکند وتغییردلیل بروقوع مرگ است. وحدیث دوم محمد بن یعقوب... 
ازابن اخی شهاب بن عبدریه نقل کرده است «قال ابوعبدالله «علیه 
السلاه» من شطریمم. الا ان خر الفریق والمعوی جالمتظون 
والمهدوم والمدخن(1)» 


امام صادق «علیه السلام» فرموده: پنج طائفه راباید صبرکرد وعجله نکنند 
دردفن شان آدم های که درآب غرق: فف: شنوند * واذم های که دچار صاعقه 
ژد کین های البه ند وآدم های که توسط اسهالی ازبین می روند وآدم های که 
زیردیوار می شوند وادم های که توسط دود خفه می شوند مگراینکه جسد 
شان تغییر کنند وتغییرجسد دلیل قطعی برمرگ است. 


حدبت سوم عن محمد بن یحی... عن عمّارعن ابی عبدالله «علیه السلام» 
»2 قال: الغریق یحبس حثی ۷ ۳ قدمات تم یغسّل ویکفن قال: 
وسئّل عن المصعوق فقال: اذاصعق حبس یومین نم یغسّل ویکفن(2)» 
امام صادق «علیه السلام» فرموده: کسانی که درآب غرق می شوند نگاه 
داشته می شوند ازدفن تاجنازه تغییرکند ودانسته شود که مرده بعدغسل 
داده می شود وکفن ودفن می شود وسوال شد ازان حضرت ازکسی که 
صاعقه اصابت کرده است؟ در جواب فرمود: دوشب وروز نگاه داشته می 
شود پس ازان غسل وکفن ودفن می کنند. وحدیث چهارم عن احمد بن 
مهران... عن علی بن ابی حمزه 


«فال: اضاب. الناشن فکمه سفن النسنین واه کیره فات مت دای 
خلق کثیرفدخلت علی ابي ابراهیم یعنی موسی ابن جعفر<«علیه السلام» 
فقال مبتداً من غیرآن آسأله: ینبغی للغریق والمصعوق آن بتربٌص بهما ثلائا 
لایدفن [, آن یجیی منه ریح تدل علی موته؛ قلت: جعلت فداک کاتک 

برنی آثه قد دفن ناس کنیرأحیائاً فقال: نعم یاعلی قد دفن ناس 
کثیر أحیاا ما ماتوا [ فی قبورهم(3)» 


گفت دریک سال ازسالها دوی کن رهام فزدهان خیادی ر اضافقة: اسماتین 
اصابت کردند ودراثرآن تعداد زیاد مردند ومن خدمت امام موسی کاظم 
«علیه السلام» واردشدم وبدون اينکه من ازایشان جیزی سوال کنم 
فرحوی: کشتاتی کم خر اب رن هن شنونن باضا کقه اشماتی اضانت مهف کنزد 
سزاواراست که سه روز صبر کنند وعجله نکنند دردفن شان مگراینکه بوی 
ازجسد؛ استشمام شود که دلالت کند برفوت آنها؛ عرض کردم فدایت شوم 


گوبا می فرمایید: درحادثه مکه مت عذه زیادی زنده دفن شده اند؟ 
فرمود: بلی ای علی جماعت زیادی زنده دفن 
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1- وسایل باب 48من ابواب الاحتضارباب وجوب تأخیرتجهیزالمیت مع 
اشتباه الموت ۳ 2 


شده و درقبرهای شان مرده اند. برای تأیید آنچه که درروایات به اواهمیّت 
92 شده "است (تغییر) ات ازتغییر؛ تغییردررنگ وبوی جسد وهم 
گفته اند: 9 1 بلافاصلء 
شروع می کند به طورعموم به یک عدّه تبدّلات وتغییرات ت فیزیکی وشمیایی 
وجرئومی که عبارت است ازتلوّن رمیی یعنی رنگی جسد پشت سری هم 
تغییرمی کند وتییْس رهیی یعنی خوشکی وسفتی اعضاء میت پشت سری 
هم تغییرمی کند وتعفقن رمیی که بوی جُنّه پشت سری هم هرلحظه 


اما تلوْن رمیی عبارت است ازظاهرشدن نقطه های کوچک وبزرکی 
سبزرنگ وکبودی دربعض ازجاهای جسم میت مخصوصا دران جاهای که 
۱ نقطه ها جمع شدن خون 
ات را اه وه و 
وکلاً طرف پشت میت که نزدیک بزمین هست واین ۵ نقطه ها تقریبا بعد 
وه و و و 
وتغییردررنگ دربسیاری ازاوقات کمک می کند درتعیین وضع میت وهیئت 


آضا نمی نت ات اقا مه ون یقن فص ارت 
جسم میت ارادی وغیرارادی هردو یعنی عضلات که انقباض وانبساطش 
طبق اراده میت صورت میگرفته ویاخارج ازاراده میت بوده بعد ازفوت 
جمع وسفت می شود ! وتتتیب وعلت انن آمزمتحول.شدن شکری اشت که 
درعضلات انسان ذخیره است به مایع ترشی وپاره شدن مخزن ان شکرها 
و دراثراین کار؛ نخهای عضلاتی ؛ مقاومت وخاصیّت خود را ازدست می دهند 
واین کاربعد ازگذشت دوساعت ازفوت شخص شروع می شود وکم کم 
۳ درمدتی دو ازده ساعت تمام بدن میت را فرامیگیرد واین حالت 
یوبوست عضلاتی ازفک پاینی کله میت شروع می شود وتمام صورت میت 
را فرامیگیرد وبعد گردن ودوطرف بالای صورت را وهمین طورادامه پیدا 
می کند گرفته گی عضلات تا مدت دوروز ازفوت شخص وسپس گرفته گی 
9 زایلِ می ِِ وسبیش تأثیرتفسخ وازهم پاشیده گی ۰« 
یدیا افت ند میکراازبوشوه سوت تفیل وافعلات فاوی 0 


اما تعمّن رمیی عبارت است ازرها شدن گازهای گندیده وبدبو ازجثه میت 
وسبب آن اول 1 
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تف ار لته شالف 10 


تاثیر کردن جرمها ومکروبهای هوای وغیرهوای است که درامعای میت جمع 
شده ومعطل مانده پیش ازانکه عبورکند پردم دوخته شده روی جسم میت 
را ازراه خون و دراثراین واویر ؛ ماده عضلات خثه فاسد می شود ومقأومنش 
را ازدست می دهد وگازهای متعفن وبدبوی پراگنده می شود. دوم - 
متحلال شدن باقت شحمی که درجنه میت هست به ماده شمعی مایم؛ 
دارای حموضت شمعی بدبوی غیر قابل توصیف وبدنبال این فعل وانفعالات؛ 
مشوّه وزشت می شود منظره جثّه میت ؛ زیرا ازهم پاشیده می شود شکم 
و کیسه صفرای میت وبدنبال آن صورت میت ازهم میپاشد وچشمان میت 
ازکاسمر_ سروزبان میت ازدهان برون می آیند وبعد ازرها شدن گازها؛ 
تمامی آنچه که درشکم میت است ازتمامی منافذ وسوراخیهای بدن میت 
برون می آیند ومیت دریک حالت زشت وبدبوی تنقرآورقرارمیگیرد و 

حالت بعدازگذشت دوروز ازدفن میت شروع می شود ویک هفته ِ 
دارد. 


اما تفسٌخ رمیی عبارت است ازتحلیل رفتن جسم میت وازهم پاشیدن جه 
میت ونبدیل شدن جسد تدریجا به ماه سایل وسپس نبدیل بگازهای 
وسپس تبدیل به بخارمی شود ودرهواء واین حالت بقدرت واراده الهی 
انجام میگیرد پرظیق فعل وانفعالات ی شمیای تنظیم شده ودراین 

ازهم پاشیده گی جسد میت عوامل زیاد دخالت دارد ازجمله درجه 0 
زمین قبراست زیرا| ازهم پاشیده ۷ خثه میت درتایستان زودتراتفاق 
میافتد اززمستان ومتوقف می شود ازهم پاشیده کین خثه و۳ که 
ده حرارت زمین قبرصفرباشد لذ| است که جنازه اگردرسردخانه 
کداشته شود حالت تفسخ وازهم پاشیده کی متوقف می شود ولوموفتا. 
عامل دوم که در ازهم پاشیده گی جْنّه میت دخالت دارد؛ رطوبت ویبوست 
زمین قبراست وازهمین جهت است که بافتهای کم ۳11 بدن میت مانند 
استخوانها درآنسان ازهم نمی پاشند درحالی که چِنه همین انسان درآب 
بزودترین وقت ازهم متلاشی می شود واین حالت یک هفته بعد ازدفن 
شروع می شود و در طول مدت یک ماه جثه میت تبدیل می شود به خاک 
وخاکستر واستخوان؛ ولی این تحویل وتحولات شامل اجساد مطهر انبیا 
واولیا وشهدا وصالحین « رضوان الله تعالی علیهم اجمعین» نمی شوند.(1) 


مفهوم مرگ مغزی 


جهان اسلام درباره 
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1 الوت‌فی:الفکر الاشلاهی/ 3424 


مفهوم مرگ مغزی بپردازیم؛ نگاهی به اهمیت مغز و وظایف مغز در قبال 
بدن انسان واجزای تشکیل دهنده مغز بیندازيم وتوضیح دهیم؛ مغزانسان 
در تعت از مسر اما میس اد ات ۱ ارس 
مرکز فکر و اندیشه وهوشیاری ودرک وفهم واحساس در بدن انسان است 
و این همان قسمت بالای مغعز است. 2( مَحَیخ یعنی مخچه ؛ کاربردش 
حفظ توازن وتعادل حرکات اعضای بدن انسان است وهمان قسمت میانه 
مغز است. 3-) خذعغ الدماغ یعنی ساقه مغز؛ کاربردش مرکز اساسی برای 
حفظ حیات اعضای بدن انسان است ازقبیل تنس وایجاد نظم درنبض 
قلب و به جریان انداختن خون را در تمامی رگ های بدن(1)؛ 


0 ۱ ۱1 
دماغی یابرجستگی حلقوی؛ 3-) پیاز نخاعی را (2). 


وبا این توضیح می توان گفت برای انسان چهارنوع حیات تصورمی شود: 
ات کال ی این کاب رصم اب ی ام اسات. رن 
شخص با همدیگرهمکاری داشته باشد وشخص ازهوشیاری وادراک وفهم 
می دهند؛ 2( حیات نباتی مستمرو این حالت درصورت رح می دهد که 
قشر مخ به طور کامل ازبین رفته وتنها ساقه مغززنده مانده است ودراین 
حالت فقّالیت های مراکزعصبی؛ تنها اعمال حیاتی بدن مثل حرارت؛ نبض 
قلب؛ تنفس راتنظیم می کند ولی شخص؛ فَّالیّت های ارادی ونیزهوشیاری 
کامل نداردوحتی فد شده در این حالت گاهی شخص نیا زبه دستگاهی 
تفت خص کی سا ام کند وبا مجود انن من کواند داهن سر بجیم 
هایش باز می شود واحیانا صداهای زا مفهومی از خود تولید می کند؛ ول 
درهرحال قدرت درک وفهم وشناخت ندارد وبه همین سبب است که 
سا ان ال ات سم ات مایا ای اه 
درحیات نباتی مستمر. ساقه مغززنده است وبدن ازافعال غیرایرادی 
رفن اد ی واه ای ان فسات تا مت را 
است که شخص همانند گیاهان تغذ به وتنفقس دارد علاوه براینکه غذای 
خودرا هضم می کند چشمانش را می کشاید وخواب وبیداری دارد وگاهی 
صداهای نامفهومی ازخود صادر می کند وگاهی بعضی اعضای خودرا 
حرکت می دهد ولی هیچ گونه ادرای وفهم ندارد؛ البته این حالت باکمای 


ص: 256 


1- فقه النوازل1/ 220 لبکرین عبدالله. 
2- مرگ مغزی؛ مجله علمی پزشکی قانونی / سال2 / شماره 8 / 42: 
حسن توفیقی وپاورقی همان / ۵2: محمد کل بار. 
علی بار. 
۷4 [ 


3-) حیات اعضاء: چنانچه مغزوساقه آن به طور کامل بمیرند؛ باکمک وسایل 
زنده نگهدارنده مصنوعی می توان حیات رادراعضای بدن شحص؛ حفظ 
کرد وبعبارت دیگردراین , حالت خود شخص مرده؛ " ولی اعضای وی ازحیات 
ری و 4-) حیات 
سلولی: هنگام که شخص میمیرد وتمام اعضای آن ازحرکت بازمیمانند؛ 
سلولهای تشکیل دهنده بدن بحسب نوع شان ممکن است برای مدتی زنده 
بماند. وبعد ازبیان مراحل چهارگانه حیات باید گفت که مرگ انسان درسه 
مرحله به وقوع می پیوندد. مرحله اول: توقف قلب وربه ها است از کار. 
مرحله دوم: مردن سلولهای مغزی است بعد ازچند دقیقه نرسیدن خون 
حاوی اکسژن درانها. مرحله سوم: مرگ سلولهای جسم است که نسبت به 
اعضاء متفاوت است(2). 


وقابل ذکراست چنانچه قلب وریّه ها توقف کند وازکاربمانند؛ امکان 
بازگرداندن بیماربحالت طبیعی وجود دارد؛ اما اگرمرحله دوم واقع شود 
امیدی به بازگرداندن حیات طبیعی وجود ندارد لیکن می توان با استفاده 
ازوسایل پیشرفته پیزشکی جدید ازپیشرفت مرگ درمرحله سوم تامدتی 
جلوگیری کرد؛ وبعبارت دیگردررگذشته توقف غیرقابل برگشت اعمال قلبی 
وتنقسی لزوما به ازبین رفتن غیرقابل برگشت اعمال مغزی منجرمی شد 
وبهمین دلیل؛ ایست قلبی وتنقسی غیرقابل برگشت بعنوان مرگ حقیقی 
مورد قبول بودند وچون توقف این ارگانها ازعمل براحتی قابل تشخیص 
است ؛ مشکل چندان درتشخیص هرک نداشت ولی امروزه ایست قلبی 
لزوما منجربه آزبین رفتن مغزنمی شود : زیرا در اين اواخروسایل زنده 
نگهدارنده پیشرفته اختراع شده وبکارگرفته می شود که می تواند مدت ها 
به طورمصنوعی اعمال قلبی وریوی را ادامه دهند؛ لذا دیگر نمی توان 
ایست ضربان قلب ویاتنقس راخور بخودی درهرشرایطی مساوی بامرگ 
فرض کرد؛ در حالی که ازطرف دیگرباازبین رفتن مغزهمان گونه که قبلا 
گذرشت؟ ایست قلبی وتنقسی غیر قابل اجتناب بود . " امروزه نیزبا استفاده 
ازییشر فته ترین وسایل نگهدارنده حیات؛ نجات شخص مریض ممکن 


نیست(3). 


یس معلوم شد طبق آنچه که از قرآن کریم ولغت وسخنان پزشکان 
متخطص استفاده شد مقمذض‌هر ک ارت است. :مفازقت قطعن 
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1- همان / 53. 

2- الاحکام الشرعیه للاعمال الطبیه/ 159- 160 ؛لاحمد شرف الدین. 

3- مرگ مغزی؛ مجله علمی پزشکی قانونی / سال2/ شماره 8 / ۰42 
حسن توفیقی ودیگران؛ بنقل ازمحمد علی بارپاورقی / ۵2. 


اختلاف نیست. 


امابحثت وگفتگو ونزاع درمفهوم مغزی است درحالی که قلب وریها 
وکید وامثالش بکاری عادی شان ادامه می دهند ولویکمک دستگاه های 
مصنوعی زنده نگهدارنده که روی مربض کار گذاشته شده ؛ چگونه ممکن 
است بیگوییم: شخصی که بدنش گرم هست ونفس میکشد وقلبش حرکت 
می کند وخون درتمامی رگهای بدنش به طورعادی درجریان است وبدنش 
غذا ودارورا جذب می کند و ادرار و مواد زائد را دفع می کند؛ این شخص 
مرده است و روح از بدنش مفارقت کرده وتنفسش قطع شده درحالی که 
ق اه اسان یل مر و ای وا شود ان اعصاسیت سته 
پزشکان متخصص قطع و یقین دارند؛ طبق علایم ونشانه هایی که دراختیار 
دارند دير يا زود این شخص می میرد؛ اما این قطع ویقین پزشکان فی حد 
دای یمین عامن قابل اعشماد تست اک صرق ارامش داطسان فستی 
است که ازطریق زیادی تجربه به دست آمده است لذا بسیاری از 
دانشمندان ازجمله ابوحامد غزالی اين علم ویقین پزشکان رایقین تدریبی 
وتجریبی نامگذاری کرده است.(1) 


وقبلا بیان شد اختلاف بیر- بین پزشکان قانونی وپزشکان جراح درمساوی 
دانستن سکته مفزی با مرگ واقعی و همان اختلاف آتها باعث اختلاف شده 
است بین فقها درمفهوم مرگ مغزی وموفق نشدند که بینشان به توافق 
برسند به یک قول وفتوا درباره حکم فقهی شخصی که دچاری سکته مغزی 
شده است وچند دسته شدند: دسته اول می گویند: براشخاصی که دچار 
سکته مغزی شده اند عنوان مرده ها صدق نمی کنند؛ وقتی که عنوان 
صدق نکرد احکام مرده ها نیز برآنها جاری نمی شود وقتی احکام مرده ها 
برانها جاری تشد؛ جداکردن دستگاه های مضنوعی تنفسی. وزندم نگهدارنده 
از اشخاص دچار سکته مغزی جایز نیست و همچنین قطع تداوی آنها جایز 
نیست زیر| مورد طبق قواعد مقرره درعلم اصول فقه از موارد احتیاط 
است و اجرای هر عمل وکاری که منجر به سرعت مرگ شخص يا تشدید 
مرظن شنود خایز تیشت بلکه اغانت به. فتل آن: کفته .مین نود و از این 
دسته است از دانشمندان اهل سنت وجماعت؛ الشیخ جادالحق رئیس جامع 
الازهر در زمانش(2). 


ومحمد سعیدرمضان بوطی(د3). 


والدکتورعقیلی بن احمد عقیلی(41). 

والدکتور توفیق واعی(ظ). 

ص: 259 

1- حکم الانتفاع بالاعضاء البشریه والحیوانیه / 46؛ الغزالی. 
3- قضأایا فقهیه معاصره/ 14 


4- حکم نقل الاعضاء فی الفقه الاسلامی/ 154. 
کخفعه الفت دالضات الا ستانته فی القران مالاخگام الرعه/ 261 


الحکیم الطباطبائی (1). والسید ابوالقاسم الموسوی الخوئی(2). 
والسید محمد رضا الگلپایگانی(3) 

ومیرزاجواد التبریزی(4) 

والشیخ محمدتقی بهجت(<). 

والشیخ محمد فاضل اللنکرانی(6). 

والشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی(1). 

و شیخ حسینعلی منتظری(8). 

وغیر اینها(9). 


همه این بر کان نمی کویتد: به اشخاصی که دچار سکته مغزی شده است ؛ 
عنوان مرده صدق نمی کند پس اجرای احکام مرده برانها جایزنیست 
و ی ایا را ات با ی ایا 
رادارد ۵ تون خیه. آم تنم قی‌ تون و ظر کاری. که مواختب یرنه در 
مزی آن شنودحکم شتر کت: در فتال آو رادار 


دسته دوم کسانی هستند که عقیده دارند اشخاصی که دچارسکته مغفزی 
شده آند, مساوی است از نظراحکام با مرده های حقیقی وواقعی چنانچه به 
طور قطع ویقین ثابت شود که شخصی دچارسکته مغزی شده است این به 
معنای این است که حیات طبعی دائمی برای این شخص قطعا ویقینا قابل 
برگشت نیست زیرا متوقف شدن مغز ازکار به طور کلی سبب می شود 
دی با رید ازکار ماندن قلب و ریه.,ها ِ وکلیه و امثالش را و ضربان 
فلت یه کوان کون بر شنارل ها که وجود دارند با دستگاه های 
مصنوعی است که روی بدن مریض کار گذاشته شده است و درصورت 
جداکردن آنها را ازمریض همه آن اعضا ازکار می مانند پس اعتباری به کار 
ارار اه ها ار ی تا ان نج کار 
اقا ای اساوعا خاست وان عتفی است: 


وازعلما ودانشمندان اهل سنت وجماعت که این نظریه را انتخاب کرده 
است, شیخ مختارسلامه مفتی وقت دولت جمهوری تونس است وایشان 


در سخنرانی خود در کنفر انس سراسری کشورهای اسلامی که در شهر 
جده عربستان درسال 1408 هجری قمری مطابق 


ص: 259 


1- درضمن مسایل مستحدثه رساله توضیح المسایل چاپ تهران/ 
6 هجری قمری. 

2- رساله توضیح المسایل چاپ تهران / 1386هجری شمسی. 

3- مجمع المسائل3/ 243. 

4- رساله صراط النجات2/552چاپ قم /1374. 

5- رساله توضیح المسایل. 

6- رساله جامع المسایل چاپ / 1375قم. 

7- استفتات پزشکی/ 77چاپ قم 1415هجری قمری. 

8- احکام پزشعکی/ 17 1-. 

9 مجموعه استفتآت جدیده | 446. 


7 میلادی منعقد شده بود, بعد از آنکه مرگ انسان را به سه مرحله 
دیده به اندازه ۹ هیچ چیز را قبول نمی کند وهیج کاری را اتجام نمی 
۱ و یقینا از بین رفته و قابل برگشت نیست زیرا مرکز 
۱ از بین رفته ومتلاشی شده است وحیاتی که 
در سایر اعضای این شخص وجود دارد. حیات نباتی مصنوعی است که با 
دستگاه های مصنوعی که روی بدن مریض کارگذاشته شده است ایجاد 
شده است و در این حیات اعتباری نیست زیرا به صرف جداکردن دستگاه 
های مصنوعی ازشخص مریض ان حیات از بین می رود؛ وشیخ مذکور برای 
اثبات مدعای خود استشهاد می کند به قول امام مالک«رحمه الله» درباره 
مولود که فرموده: «ن, المولود مادام لم یصیح ولم یبک حین الولاده لم 
یحکم بحیاته وان تنقس آوتحت ک آوخرج البول, عنه لان لبن الما شجون قال: 
العطسه من الشخص هوفی الواقع انطلاق الأریاح الخفیفه من بدنه کما أنَ 
خروج البول ینشأً من تلیین القوّه الماسکه ؛(1)مولود 


مادام که صیحه نزند پا گنه نکند درهنگام ولادت ؛ شرعا حکم به زنده 
بودنش نمی شود ولو نفس کشیده تاد با حریت کرده باشد پا ادرارازش 
خارج شده باشد ؛ زیرا ابن ماجشون حکیم گفته: صدور عطسه از شخص در 
حقیقت خارج شدن بادهای خفیف است از بدن شخص همان طوری که 
کرو ادزار ر از شخصی در اثر شل شدن قوه ماسکه شخص است نه دلیل 


اما استدلال شیخ محل مناقشه است؛ زیرا دلیل شیخ اعم ازمدعایش است 
زیرا عدم صیحه وعدم گریه ممکن است ازجهت عدم حیات نباشد. حیات 
در مولود وجود داشته باشد بلکه ازجهت علت دیگری باشد که عبارت است 
ازوجود اخرسیّت وبکمتّت درمولود نه عدم حیات درحال که حرکت 
دراعضای مولود وجود دارد و شیخ مذکور درادامه سخنانش فرموده: آنچه 
که ازسخنان متخصضصین درموضوع سکته مغزی به نظر می رسد این ا تست 
که هر وقت ثابت شد شخصی دچار سکته مغفزی شده است؛ جایز است 
مرگش اعلان شود ومترتب شود بر او ازهمین زمان احکام مرگ.(2) 


واز همین دسته هست دکتراحمد شرف الدین (3). 


ود نا رین ۳ 


ودکترمحمد علی بار() 
وغیراينها وتأیید می کند اين نظریّه رافتوا از سیمینار سوم سران 
ص: 260 


1- مغنی المحتاجح1/ 349؛ لشربیینی. 

2- موت الدماغ بین الطب والاسلام/ ۶9 محمد علی بار. 
3- الاحکام الشرعیه للاعمال الطبیه/ 160. 

4- ابحات فی قضایا فقهیّه معاصره/ 37. 


کشورهای اسلامی که درعمان پایتخت کشور اردن هاشمی از هشتم تا 
سیزدهم ماه صفر هزاروچهارصد وهفت هجری قمری مطابق با یازدهم الی 
شانزدهم ماه اکتبر هزار ونهصد وشصت وهشت میلادی منعقد شده بود, 
بعد از بحث کامل ودقیق بایزشکان متخصّص صادر شد: «مجلس شرعا 
شخص دچار سکته مغزی کامل را درحکم میت می دانند و اجرای تمامی 
احکام شرعی میت را براین شخص جایز می دانند به شرطی که یکی از 
این دو علامت دراین شخص آشکار شود: اول قلب و تنفس آن شخص 
ی ی ی 
کنند که توقف قطعی ودائمی است واحتمال بر گشت قلب ۰ به 
کارممکن نیست : دوم تعطیل شود تمامی وظایف و کارکردهای 
0 
برگشت مغزبه کارش امکان پذیرنیست ومغز شروع کند به تحلیل و ازبین 
رفتن و دراین . حال جایز است دستگاه های مصنوعی تنفسی را از مریض 
جدا کنند, 11 بدن مریض مانند قلب. ریه, کلیه وکبد هنوز 
دارند عمل می کنند ولو با دستگاه های مصنوعی که روی مریض کار 
گذاشته شده است.(1) 


ومحل توجه دراین فتوا علامت دومی است که درآن قیودی ذکر شده است 
که نیاززبه توضیح دارد: اول تعلیق شده حکم به مرده بودن شخص 
دچارسکته مغزی؛ به تعطیلی جمیع وظایف مغزی واین تعطیلی جمیع 
مخ ومّخچه وساقه مغز. دوم اینکه حکم به مردن درحقیقت: حکم پزشکان 
برگشت باشد. چهارم اینکه مغز شروع کند به تحلیل وازیین رفتن وب 
براین قیود چهارگانه اگریکی انها تحقق پیدانکند؛ حکم بمرده بودن شخصی 
مربض منتفی است. وهمچنین 3۳۳ فتوی دومی که صادرشده 
ازسمینارچهارمی سران کشورهای اسلامی که ازهجده هم الوج بیست 
وسوم ماه جمادی الأخره هزاروچهارصد وهشت هجری قمری مطابق با 
هزارونه صد وهشتا دوهفت میلادی درشهرجده عربستان سعودی منعقد 
شده بود؛ جزاینکه قید چهارم شروع کردن مغز بتحلیل دراین فتوی نیامده 
هست. وازفقهای امامیه معاصرطرف داراین نظریه ؛ الامام الخمینی (قدس 
سره) وخامنه 


ص: 261 


مدظله (1). 
وصاأ نعی(2). 
ونوری همدانی(3). 


انا ات 


ودسنه سوم قائل بتفصیل شده آند وگفته اند؛ سبت بقلب وریبها وکبد 
وکلیه و امالش بامادام بکارشان ادامم .هی دهد ولوکیی دس گان, های 
مصنوعی؛ حکم مرده بران شخص جاری نمی شود وغسل وکفن ودفن 
وتقسیم اموال بین ورثه وعذه نگاه داشتن خانمش جایز نیست ونسبت به 
باطل شدن وکالت وکلایش وقطع ادامه تداوی وانتقال اعضایش جهت 
پیوند درصورت که حیات دیگری متوقف براین پیوند باشد؛ حکم مرده جاری 
می شود وکالت و کلایش باطل می شود وقطع ادامه تداویش جایز می 
شود وجداکردن اعضای بدنش جهت پیوند مانع ندارد خصوصا در صورت که 
نجات جان شخص دیگری متوقف براین پیوند بااشد واجازه قبلی از شخصی 
مریض با از اولیای آن هم لا زم نیست گرچه اجازه بگیرند بهنر هست ولی 
دیه ثابت می شود ودر ذمّه جداکننده اعضاء است وبه ورثه میت تفا 6 نمی 
گیرد بلکه برای خود میت درجهت اداي دین وامور خیریه مصرف می شود و 
از این دسته هست ازفقهای معاصرایهالله ناصر مکارم شیرازی(4). این 
ی یا ات اس یی ای را 


مطلب یازدهم درحکم اهدا ویا وصیت درباره عضو پا اعضابی برای پیوند 
است از منظر فقهای مذاهب اسلامی. 


و و ازاعضای سالم بیماران فوت شده وبا 
بیمارانی که مرگ مغزی انها طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد, به 
شرط وصیت بیمارصاحب عضو يا موافقت ولی میت جهت پیوند به 
بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو تاش ی دارد, استفاده می کنند 
وقأنونی است. وقانونگذار برداشت عضو رامنوط به دو شرط کرده است: 
اول وصیت بیمارصاحب عضو يا موافقت ولی میت. دوم نقش حیاتی 
داشتن عضو پیوندی. شرط اول درحقیفقت دو جیز است: اول وصیت 
متوفی؛ دوم اجازه ولی متوفی. 


اما وصیت پیمارمتوفی درشرع مقدس اسلام علاوه برقول خداوند متعال: 


«کيَبِ علیکم اذا حَضَر آحدکم القوث ان ترک خیرا الوَصِیِّهُ للوالدین 
والاأقزبین بالمعروف حقا علی المتقین؛ فمن بدّله 


قرع 2 


لت‌فدله الظت وا ند کبه/ 91 فحارق 8 جات 172۰ هخری رفتفنت: 
2- رساله توضیح المسایل / 483 چاپ 1375 هجری. 

دت ند اعضاء ازباران مرک ری 31و 

4- احکام پزشکی/ 113 چاپ 1367هجری شمسی قم. 


واه اما اتمه کی اس فا لت تسم م3 


دستور داده شده است که چون یکی از شما را مرگ فرارسد. اگر دارای 
متاع دنیاست وصیت کند برای پدر, مادر وخویشاوندانش به قدر متعارف 
واین » کارسزاوار مقام پرهیز کاران است. پس هر گاه کسی پس از شنیدن 
وصیت, آن را تعییر دهد وبرخلاف واقعیت رفتار کند, گناه این کار برعهده 
آنهاست که خلاف وصیت عمل کرده اند نه بر موصی؛ وخداوند برهمه چیز 
شنوا وداناست.» و قوله تعالی: «ومن بعد وصیّه یوصی بها او دین غير 
مضاژ وصیه من الله والله علیم حلیم :(2) 


... اگر وارثان بیش ازیک خواهر وبرادر باشند. یک سوم ترکه را مشترکا 
ارث می برند بعد ازخارج کردن دین وحق وصیت میت درصورتی که وصیت 
به حال ورثه زیان اور نباشد. این حکمی است که خداوند سفارش فرموده 
وخداوند به همه احوال بندگانش دانا وبه هرچه می کنند, بردبار است.» در 
روایات متعددی وصیت حقی برای مسلمانان معرفی شده است: «الوصیّه 


حو علی کل مسلم ۱9 


وصیت حقی است بر دمم هر مسلمانی»؛ و حدبت دیگر: «الوصیه حق 
7 اللة علیه والة» فیتیغی للمسام. آن بوضی؛ 
(4) وصیت حق هرکسی است و نبی مکرم استلام *-صلی الله. علید مالد» 
وصیت کرده است, پس سزاوار است هر مسلمانی وصیت کند.» 


فیین فش کر حعا اسان ین کیرا الم بر در 
اک ی صا ی ۱ 
علیه وآله» قال: ما حق |مرأً مسلم ببیت لیلتین وله شیی بوصی فیه [ 
وصیته مکتوبه عنده (5) 


حدیث کرد ما را اسحاق بن منصور وخبرداد ما را عبدالله بن نمر وخبرداد 
ی رای رس ایا اوه 
علیه واله» فرموده است: نیست از حق مرد مسلمانی که بخوابد دو شب 
را درحالی که صاحب شیی است قابل وصیت مگراینکه وصیت نامه اش 
0 زیرسرش باشد؛ ابوعیسی: هذا کی تا 9 
الناس ترخوده خود 0 پاشنق و آن را ادا نکرده است واجب انتعت. با 
وصیت آن را جبران کند و درغیر اين صورت نیز اصل وصیت کردن امری 
مستحب به شمار امده است(6)» ودر بعضی 


ص: 263 


1- سوره البقره / 180 - 181. 
وه التمناء .211 12 

3- تهذیب الاحکام1/ 172. ۱ 
4 [4] وسایل الشیعه باب 1 از ابواب وجوب الوصیّه علی من علیه حق 
دشن الترفی 2251/2 بات ماجاغفی الحت علت لته ۱ 
سانل. هه بان 1 هن انواف وت اوه علی مر له ی ]اه 
تناها اعش‌ یت و دس الما 7 220 احشکفی. 


روایات تاکید شجه انیت که بخون وصیه زدیا رف فکروه اس 11 


وففهای ,مد قب اسلا مین به عبت آزرهفین رو انا مسائلی. را در کابباشان 
مطرح کرده اند که در روایات به انها اشاره شده است و درخصوص مسئله 
مورد بحت یعنی وصیت به برداشت عضو ازاعضای بدن جهت پیوند چون 
امری نوظهوراست اثری ازان در روایات دیده نمی شود لذا فقهای قدیم 
فعز نع ح. آن شوم انم وترآسامتی فواعد کلی که از روانات اسفاه می 
شود باید حکم این مسئله جدیدرا استنباط کردو دریک بررسی اجمالی 
ازکلام فقها می توانیم به این نتیجه رسید که فقها ابتدا وصیت را دوتقسیم 
کرده اند: تملیکی وعهدی (2)وهریک 


راتعریف کرده اند وچون الفاظ وتعابیرمختلف بکار برده اند که قابل جمع 
نبود لذا بتعریف که درقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران براساس تعریف 
مشهور فقها از این دو قسم وصیت ارائه شده است اکتفا می شود: ( 
وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه شخص عین يا منفعتی را ازمال خود 
برای زمان بعد ازمرگش به دیگری مجانا تملیک کند.. و وصیت عهدی 
عبارت است از اینکه شخص یک یاچند نفر را برای انجام کاری 
ضامور کندا ۱5 + لازم به یادآوری است که فرقی بین وصیت تقلفلف: وعهدی 
درقانونی مدنی ایران وجود وعدم وجود وصی بیان شده است(41) 


وهمین طور اختلاف است بین فقهای مذاهب اسلامی که وصیت ازجمله 
عقود است واحتیاج بقبول دارد يا خیر؟ از ایقاعات است و نیاز به قبول 
ندارد؟ و اگر احتیاج به قبول دارد, وجود قابل یعنی موصی له و تعیین آن در 
حین وصیت شرط است يا خیر؟ و بررسی این بحث از حوصله این نوشتار 
خارج بود لذا وارد ان نشدیم وکسانی اگرخواهان اطلاعات بیشتر است به 
کتاب های مفصل مراجعه کنند(2) 


و در قانون مدنی به پیروی از اقوال فقها در وصیت تملیکی قبول موصی 
له را شرط می داند و در وصیت عهدی قبول را شرط نمی داند(6) 


و عقل و اختیار از شرایط موصی و وجود 
ص: 264 


2- شرائع الاسلام2/ 261 محقق الحلی. الدرالمختار 7 / 226 الحصکفی. 
3- قانونی مدنی ایران3/ ماده 825 - 826. 

4- ناصر کاتوزیان؛ حقوق مدنی3 / 281. 

5- .[5] محمد حسین نجفی؛ جواهرالکلام 28 / 245 بنقل ازقواعد وتذکره 
وتحریرومختلف علامه حلی؛ لمعه و دروس شهید اول؛ جامع المقاصد 
محقق کرکی؛ مسالک الافهام والروضه البهیه شهید ثانی؛ ایضاح الفوائد 
فخرالمحققین ؛ تنقیح سیوری؛ کفایه الاحکام محقق سبزواری 

6- قانون مدنی ایران ماده 827 و34ه. 


است(1) 


ودر اینجا این سوال مطرح است که وصیت به برداشتن عضو جهت پیوند؛ 
این است که عمده مباحث طرح شده درکتاب های فقهی وحقوقی درمورد 
وصیت مربوط به اموال يا منافع مالی است وکمتر بحثی را به وصیت 
درباره انتفاع از اعضای بدن می شود یافت. البته می توان کلیاتی در این 
خصوص بین کتاب های مختلف فقهی و حقوقی مخالفین و موافقین مسئله 
به دست آورد؛ و ظاهرا راه حل مسئله در بررسی وتحقیق دیدگاه های 
متفاوت ودقت در ادلم آنها نهفته است؛ ابتدا دیدگاه قائلین به جواز وصیت 
درباره پیوند اعضا وادله ۳ را بررسی می کنیم سپس دیدگاه مخالفین 
مسئله را بررسی می 


دنا فان معا مد ال استضرار اتشارات اسان هد اهر 
است؛ شکی نیست که انسان درحال حیات خویش دراعضای جسم خود 
تصرفاتی انجام می دهد و این تصرفات اگرحق است. دست کم یکی از این 
تشه شا را دا مان عوض تا ان اس اه 
قابلیت انتقال به ورثه را دارد؛ 3- انسان اختیار آن را دارد که در مقایل 
عوض با مجانا به دیگری واگذار کند.(2) و اگر حکم باشد هیچ یک ازآن 
لفظ به تا 77 استعمال می شود(3) 


واین باعت: به وجودامدن مشکلی. تفکبک بین هر دوهی شود و این وال 
مطرح می شود که در صورت عدم امکان تفکیک بین حق وحکم اصل برحق 
بودن است يا برحکم بودن؟ بعضی از فقها اصل را برحکم بودن گذاشته 
ودلیلش را لزوم تمشک به عموم و يا اطلاق دلیل ان ذکر کرده اند از باب 
های کنار جاذه برايش حق هست يا حکم؟ وجواز فسخ در هبه جایزی 
ازقبیل حق هست يا حعم؟ با استناد به دلیلی که جواز انها را ثابت می کند؛ 
خود ساقط کند و يا به دیگری واگذارکند(4) 


وبرگردیم به اصل دلیل قائلین به جواز وصیت که استمرار تصرف انسان را 
براعضا وجوارحش درحال حیات قطعی 


ص: 265 


1- محقق حلی؛ شرائع الاسلام2/ 244 - 245 

2- بیع المکاسب 1/ ۰92 تقریرات تانتت: سیدابوالقاسم الخوئی؛ مصباح 
الققاهه هر 4 سس ضادی و حای ‏ ففه الصافف 1۵ 201 

3- سیدصادق روحانی همان. 

4- همان ص48. 


ومسلم دانسته وگفته اند: از برخی آیات شریفه مانند «الَییٌ آولی 
بالمومنین من اتقرفه»( ۱1 


دلالت آبه شریفه این است که موّمنین ولایت دارد برتصرف درنفسشان 
ولی نبی مکرم اسلام « صلی الله علیه وآله» سزاوارتر است ازحیث 
تصرف درنفوس مومنین ازخودشان «و من التّاس من پشری تفسة ابیَغاء 
عرضات الله» ۱ ای ضريفه دلالت:می کند برانکه اخبار تفس من بة 
دست خودش هست زیرا| خرید وفروش در مبیع هایی جایز و صحیح است 
که دراختیار فروشنده باشد فدو ایة شریفه ۰ فرض براین است که مبیع نفس 
انسان است. وقاعده عقلایی مانند «التّاس مسلطون ی اتفتم و 
آموالهم»(32) 


مردم برجان ومال خود اختیار کامل دارند وازجمله وصیت کردن. همچنین 
واگذارکردن اختیار قصاص و یا عفو و یا اخذ دبه را در باب قصاص و حدود 
به مجنی علیه چنین استفاده می شود که انسان درحال حیات خود برنفس 
خود حقوقی دارد که می تواند ساقط کند و يا به دیگری واگذار کند مثل 
وصیت.(4) 


این حق استمرار دارد وزمان بعد از مرگ را نیز شامل می شود و از طرف 
دیگر اطلاقات ادله وصیت ومشروعیت از نیزحکایت از آن دارد که انسان 
می تواند همان دامنه اختیارات حال حیات خود را به زمان بعد ازمرگ خود 
سرایت و ادامه دهد. ازجمله موثقه سماعم «قال:قال ابوعبدالله«علیه 
السیلام»: ان الله عژوجل فوّض الی المْوّین أمورَة کلها ولم یِقوّضٍ [لیه آن 
#۰« فسّه؛ آما تسمع لقول الله عَرّ وجل: وله العرّةُ وَِرسوله وَللمَوّمنین؛ 
3 


سماعه از امام صادق«علیه السلام» روایت ت کرده است که آن حضرت 
فر موده: خداوند متعال تمام امور موّمن را به خودش واگذار کرده است. 
نداده است ازجهت ایه شریفه ولله العزه ولرسوله وللمومنین.»(6) 


وغیراینها ازشواهد واخبار پس جایز است برای انسان که وصیت کند بعد از 
مرش بعضی اعضایش را جدا| کنند جهت پیوندزدن به انسان دیگری که 
نیاز به پیوند عضو دارد.(]) 


ممکن است گفته شود: بنای عقلا دلیلی لبی است و در دلیل لبی به همان 
قدر متیقنش اکتفا می شود وقدر متیقنش این است که این عمل در زمان 
شارع مقدس و 


ص: 266 


1- سوره الأحزاب / 6. 

2- سوره البقره/ 207. 

3- محمدآاصف محسنی؛ الفقه والمسائل الطبیّه /157. 

4- محمد مومن قمی؛ مجله فقه اهل البیت / سال9 شماره / 34/ 10- 14. 
وسعید نظری توکلی؛ پیوند اعضا درفقه اسلامی / 76-,100. 

5- وسائل الشیعه باب12 من ابواب کراهه التعدٌّض للذّل 22. 

7- محمد نعیم یاسین؛ حکم التبرع بالاعضاء فی ضوء القواعد الشرعیه 
والمعطیات الطبیه؛ مجله الحقوق / سال 12 / شماره / 3. بنقل ازپیوند 
اعضاء ازبیماران فوت شده ومرگی مغزی / 82. 


در محضرش انجام شده باشد, درحالی که پیوند اعضا سابقه زمانی ندارد 
که شارء مقدس تقریر_ ویا امضا کرده باشد. بلکه ازمسائل مستحدثه 
عصرحاضرهست و دیگر آنکه استشهاد به قاعده سلطنت و یا آیات شریفه 
ام ی ایا اس وال ع تست سم یر 
مواردی که جوازش شرعاً با دلیلی ۳ اثبات شده باشد نه نفسی 
قاعده سلطنت لذا فقها تصریحم کرده اند به عدم جواز ضرب و شتم اماء و 
عبید ازباب استناد به قاعده سلطنت براموال و در مسئله مورد بحث یعنی 
اثبات جواز وصیت بر قطع اعضا جهت پیوند؛ اول کلام است.(1) مگر اینکه 
فتوسل شويم یه تزاحم آهم ومهم واینکه تجات.جان یک انسان دیگر 
بستگی دارد به این پیوند واجب است و اهم لذا جایز می شود قطع اعضا 
جهت نجات جان آن انسان دیگر.(2) 


اماکسانی که قائل ِ عدم جوازند, به بعضی آیات و روایات استدلال کرده 
اند. ازجمله آنها مویقه زراره است از ابی جعفر امام باقر «علیه السلام» 
از رسول الله ۶ صلی الله علیه واله» درقضیه نخل, سمره بن جندب در 
بستان یک نفر انصاری: «... قال رسول الله«صلی الله علیه واله» 
للانصاری: |ذهب فاقلعها و ارم بها الیه. فاثّه لاضرر ولاضرار فی الاسلام؛ 
(3) ان حضرت بعد ازقبول نکردن سمره بن جندب پيشنهاد معامله را, به 
مرد انصاری فرمود: برو نخله اش را از ريشه بکن و پیشش انداز؛ زیرا 
تحمل ضرر و ضرررساندن به غیر دراسلام نیست.» کیفیّت استدلال چنین 
است که هر دو جمله «لاضرر ولاضرار» در موثقه با عنوان علت بیان شده 
اند و ضرر اسم جنس است و معلول؛ علل و اسباب مختلفه دارد و در 
مستلزم نفي تمامی علت است هرچه که باشد علت فرق نمی کند عمل به 
احکام شرعیه باشد یا به اطلاق سلطنت بر اموال و نفوس باشد یا به لزوم 
بعض معاملات باشد یا غیر اينها و نفی جنس ضرر شرع از اصل و اساس و 
ريشه دلالت می کند بر دلالت اقتضاء بر اینکه سد کرده شارع مقدس 
تمامی راه هایی را که موجب ضرر می شود چه از ناحیه اطلاق حکم شارع 
باشد يا غیرو ازناحیه خودش باشد ویا غیر و در نتیجه اين نفی مطلق, منع 

می شود انسان از واردکردن هرگونه ضرر بر خود و بر غیرخود. ۱[ در 
جمله «لاضرار». ضرار مصدر است ولا اگر حرف نهی است. ظهور دارد 
برحرمت واردکردن ضرر بر خود يا دیگران و يا حرف نفی است و ظهور 
دارد بر نفی ضرر و نفی ضرر مستلزم نفی اسباب وعلل ضرر است 


ص: 267 


تاره موه سم قفوم امن ات مار رن 1 سا ۱۳22۱ 


هق. 

2 همان. منتظری؛ حسینعلی؛ احکام پزشکی فصل 16 پیوند اعضا وخرید 
وفروش ان/127 و29 1- : 

3- الکافی5/ 292. 


پرزخوق با غیر* غلاضه. آینکه «لاضرر هلاضر ان در مونهه: بعمومه واطلاقه 
دلالت می کند برعدم جواز واردکردن انسان ضرر را بر خود و یا غیرخود 
وفرق نمی کند مختارنفس ضررباشد یاحکم ضرری باشد يا موضوع حکم 
ضرری» همه را شامل می شود(1) 


ودراسلام نفی شده است. به خصوص که ضرر معتنابه باشد و موجب ضیاع 
ضرر ایجاد نقص در بدن و يا در مال و يا در حال انسان است و ناقص 
کردن عضوی ازبدن ازشاه فردی مصادیق ضرررساندن به بدن هست ولو 
اینکه به غير اعطا شود و صرف انگیزه عقلایی داشتن اين کار خارج نمی 
کند ناقص کردن عضو را از عموم عنوان ضرر. وکافی نیست برای منع 
صدق عنوان ضرر؛ مگر اینکه متوسل شویم به باب تزاحم اهم ومهم 
وانگیزه عقلایی نجات جان انسان دیگری باشد, واجب است و اهم و دراین 
صورت توی با اکیزه این ات ۱ 


فاگ که آا انز است ای اسان مت کید بد جوا رن 
اعضایش بعد ازمرگ جهت پیوند به شخصی دیگر يا خیر؛ به خصوص اینکه 
این وصیت به اعطای عضو درمقابل وجه باشد؟ بعضی گفته اند: خیر نمی 
تواند وصیت کند, زیرا وصیت ادامه اختیارات زمان حیات است بعد از مرگ 
و درحال حیات جایز نبود جداکردن عضوی از بدن انسان چون موجب ضرر 
در بدن انسان می شود و حرام است و بعد ازمرگ نیز حرام است و 
وصیت به فعل حرام نافذ نیست شرعا و در جواب گفته شده است: 
درزمان حیات درجدا کردن عضو عنوان اضراربنفس صدق می کرد, حرام 
بود؛ ولی بعد از مرگ این عنوان تحقق پیدا نمی کند در باره بدن. پس جایز 
است جداکردن عضو ومشروع بودن موصی به در حین وصیت شرط نیست 
بلکه در زمان عمل به وصیت شرط است همان طوری که قدرت بر مکلف 
به درزمان تکلیف شرط تیست بلکه درزمان عمل بتکلیف شرط است؛ 
پس ظاهرا وصیت به جداکردن عضو بعد از مرگ جهت پیوند به دیگران 
مانع ندارد شرعاً(3) و ابوالاعلی مودودی استدلال کرده است بر منع جوا 
وصیت به اهدای عضو به دلیل عواقب منفی اجتماعی این کار و 
اراس رصان من یا سم و یز 2 
دیگر میت دارای منافع مهم تر و ضروری تر برای 


ص: 2089 


1 لته الغرر ای »سکس مجاه ققه اهل ابیت تساو 19 شال ۲5 
1 112 

2- همان. 

3 همان فتتظری» حستغلی + احکام پزشکی: فص 16 پیوند اعضا :131 
- 132. آقا بابای؛ اسماعیل؛ پيوند اعضاء ازبیماران فوت شده ومرگی 
مغزی / 86. 


شخصی دیگر باشند و راه وصیت و اهدای اعضا اگر باز باشد, در ننلیجه 
چیزی از 11 میت برای دقن باقی نمی ماند وحرمت جنازه مسلمان نگاه 
داشته نمی شود, درحالی که یسکس اسام خصای ال یه ال 
فرموده: «حرمه المسلم میه کحرمته وهو حی سواء(1) 


احترم جنازه مسلمان مانند مسلمان زنده است. هیچ فرقی بین مرده و 
زنده بودنش نیست.» وقتیر به کارگیری یک عضو در پیوند پذیرفته شود 
دیگر ممکن نیست از به کارگیری بقیه اعضای انسان برای منافع مهم تر و 
بیشتر در جاهای دیگر جلوگیری کرد.(2) 


اماگرفتن وجه در مقابل عضو اعطاشده؛ باید گفت: اگر قائل شدیم که 
جسد انسان بعد از مرگ وجداکردن عضو ذاتاً نجس می شود مانند جسد 
سایر حیوانات غیرتذکیه شده؛ بنا بر اقوی جایز نیست اخذ وجه در مقابل 
اشیایی که نجسند ذاتأ؛ واگر قائل شدیم که بدن انسان بعد از مرگ پاک 
است ویا بعد از غسل میت دادن جناره پاک می شود؛ ظاهرا اشکال رد 
اخذ وجه ؛ خصوصا که در این معامله انگیزه عقلائی باشد ولی وجه 
تا اس با اسان ات ی ام تقم ال گیل به 
پایان رسید در 28/11/1395 هجری شمسی مطابق 18 جمادی 
الاولی/1438 هجری قمری مطابق 6 فوربه/2017 میلادی در مشهد 
مقدس, مشهد الرضا علیه و علی آبائه آلاف التحیّه والثناء. 


مولف: غلام حسین موحدی سنگتخت دایکندی ۲ غفرالله له و لوالدته و 
للموّمنین یا رب العالمین . 


ص: 209 


1 الوسائل باب 51 از ابوات ادا مات فسام فی الیثر ضا 
2 محمد برهان الدین ؛ ای ۱ قضابا فقهیه معاص تم -68بنقل ازراه 
سعادات بزبان اردوا زانتشارات سبحانی لاهورپاکستان ص 77- 78. 

3- مجله فقه اهل البیت/ شماره / 19 سال 5 / 91. احکام پزشکی / 133. 
امام خمینی ؛ تحریرالوسیله2/ 362 مساله7. 


فهرست مصادر و منابع کتاب 
1- قران کریم. 


- آابن الاثیر؛ آبی السعادات؛ مجدالدین المباری بن محمد؛ تسه فی 
الحدیث والاثر؛ تخریج ابوعبدالرحمه صلاح بن محمد بن بن عویصه : 
ناشر: دارالکتب العلمیه ؛ ۰ بیروت- لبنان چاپ اول 1417 هق < < 1997م. 


که این التظایرة ال آلدون» ممد.ین کر الحضری: لسان. العری؛ 
تانشتر: تتر ادب جورخ علمیه قم*مجرم | 1405 هق. ع 63 5 1 هنن 

4 ام تشرایه مالس لاد بیم هن سن. مس 
شم تا وس 

5- الثعالبی؛ آبوزید؛ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف؛ جواهرالحسان فی 
عبدالموخود و دکتر عبذالفتاخ ابوستة: تاشتر: داراحياغ, الترانت الغربی: 
بیروت- لبنان؛ چاپ اول / 1418 هق < 1997م. 

6 الخ‌فری انمماغیل بت ماد تاج اللعه و فا الفز یه تعفیین اخید 


ات ای با ار الم ملاس شرفت لسان سان حماست ۲ 
7 سق < 1987م. 


27 ارافت. الاضماتن؛ ابوالقاسم الحسین بن, مد المقردات فی غریب 
القزان: 


سیم منت الس ای سم سس تراد 


10- الطریحی النجفی؛ فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ تحقیق محمودعادل؛ 
ناشر: سیداحمد الحسینی / 1395 هش. 


الظباظایی العلامه؟ مجمدست: الم اق: قن. تقسی الق ان رات 


توف اه آن؛ تحقیق گروهی از علما و محلقین؛ 0 0 
ِ ۳3 ؛ چاپ اول/ 1415هق < 1995م ؛ بیروت- لبنان. 


ص: 270 


اخت ض مها ادا ارات ای وت ار 


4- الفیروزآبادی؛ محمود بن یعقوب؛ القاموس المحیط. 


که اتضا رن اتف ره اه دانسا نم اساه 


القوان: تاش دار احباع. الترات الغعرتی . یروت لشان» .اتب دوم./ 
5هق < 1985م. 


6- جلال الدین محلی؛ محمد بن احمد وجلال الدین سیوطی؛ عبد الرحمن 
بن آبی بکر؛ تفسیر الجلالین؛ تحقیق استاذ مروان سوار؛ ناشر: دارالمعرفه 
برای چاپ ونشر؛ بیروت- لبنان. 


/ 


7- فخرالدین الرازی؛ القرشی؛ ابوعبدالله؛ محمدبن حسین ؛ 
تفسییز الخیر. چاپ 9 1 كِِ_ المطبعه البهیه ی ۳ دار 


8- الامام امیرالمومنین؛ علی بن ابی طالب«علیه السلام». صحیفه 


- الامام الرضاء؛ علی بن موسی«علیهماالسلام»؛ فقه الرضاء؛ تحقیق 
موْسُسه ال البیت«عليهم السلام» لاحیاء التراث؛ قم؛ ناشر: سمینار 
بزرگداشت امام رضاء «علیه السلام»؛ چاپ اول / 1406 هق. 


1 الامام. الاضتیخی: ابه‌عیدالله مالک بن: انسن * الخوطاه تحفیق. مجمد: فواد 
عبدالباقی؛ ناشر: داراجیاء القرات 1۱/۹ ؛ بیروت - لبنان / 1406هق < 
5هم. 

2- المدونه الکبری؛ چاپ چایخانه سعادت؛ مصر- قاهره؛ ناشر: حاج محمد 


دای انیت ضاله عیاش اش الخاکت اف ریت مایت 
روماله ای اس سس القووانی جاب‌ فکمه اتفافت روت ان 


4 - الامام الجعفی؛ ابوعبدالله؛ محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره 
بن بردزبه؛: صحیح البخاری: ناشر: دارالفکر برای چاپ ونشر وتوزیع 


7 هق < 1981م. چاپ چاپخانه عامره دراستانبول ترکیه. 


ام و وه وف سا زاس 
بیروت - لبنان. 
26- الامام الشافعی؛ ابوعبدالله؛ محمد بن ادریس؛ کتاب الام ؛ ناشر: 
داا رای جات مر ور ان وم 0 هی 90 
بیروت - لبنان. 


فرت 271 


7- - الرساله؛ تحقیق و شرح احمد محمد شاکر. 


28 الاردبیلی؛ المولی احمد؛ مجمع الفائده والبرهان؛ تصحیح و تعلیق 
گروهی از محققین؛ قم. 


29- الاشعری القمی؛ ابوجعفر؛ احمد بن محمد بن عیسی: النوادر ؛ تحقیق 
ونشر مدرسه الامام المهدی«عجل الله تعالی فرجه الشریف»؛ قم؛ چاپ 
اول؛ محرم / 1408 هق؛ چایخانه امیر؛ قم. 


0 ااضیهای تاغل دلایل آلته: 


کرد الا دس اتواخفد لو ین اخمدتین سیون رم تالمحای ‏ دق 
رت بن محمد شاکر؛ ناشر: دارالفکربرای چاپ ونشروتوزیع؛ بیروت 
- لبنان. 

2- الانصاری؛ شیخ الاسلام؛ زکریابن محمد؛ بن احمد؛ فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب؛ ناشر: دارالکتب العلمیه؛ بیروت- لبنان. چاپ اول / 1418 
هق < 1998م. 


ان اف وخ و سس بر وف 
ِ ال اه مش تا الا هار را 
چاپ ونشروتوزیع / 1415هق < 1995 م؛ بیروت - لبنان. 


الا لیات اضر احکام الا و وعیا ناشن کته الاسلا سی رورت 
لبنان ؛ چاپ چهارم / 1416هق < 1986 م. 


5- البرهان فوری؛ علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی؛ 


کنزالعمّال فی سنن الاقوال والأفعال؛ تصحیح شیخ بکری حیانی و شیخ 
صفوه الصفا ؛ ناشر: موّسسه الزساله؛ . بیروت .-" لبنان / 9هق <- 1989 


م. 


6- الیحرانی ؛ ؛ شیخ یوسف؛ الحدائق الناضره؛ تحقیق شیخ علی آخوندی؛ 
ناشر: موسشسه نشر الاسلامی وابسته به جامعه مدزسین قم. 


7- البصری الزهری؛ آبوعبدالله ؛ محمدبن سعید؛ بن منیع؛ طبقات الکبری؛ 
ناشر: دار الصادر؛ بیروت- لبنان. 


8- البکری الدمیاطی؛ آبوبکر؛ سید محمد شطاء؛ حاشیه |عانه الطالبین 
فی الفقه الشافعی؛ چاپ اول/ 1418هق < 1997 م. 


ود یی حافظ الجلیل ‏ انهیکر: آخمه سین ین غلی تن الکیزی؛ 
چاپ ونشر؛ دار 


2727 


الک مد انوا 


0 نی فتضورین وشن کشاف الفیاع فن» من الافتاع بحفیی اس 
عبیدالله محمدجسن بن اسماعیل الشافعی؛ ناشر: دارالکتب العلمیه؛ 


1- الترمذی الحافظ ابوعیسی" : محمد بن عیسی بن سوره:؛ سنن الترمذی؛ 
تحفیین. ‏ غنداله‌هات: عبد اللطظیف* جان. .ویر 0 للطباعه 
والنشروالتوزیع. 


م4 التمیمی المغربی؛ القاضی ابوحنیفه ؛ نعمان بن محمد بن منصوربن 
افش هام لام ی تیاعر فصن عاذرم 
خایه نت ارالفعا رف مضر قاهرم ] دود 1 62 9 1م: 


3- التهامی السیدی؛ محمد؛ آقرب المسالک الی موطاً مالک؛ ناشر: وزاره 
الاوقاف والشون الاسلامته فی المملکه المغربته | 1408 ق / 1988م. 


4 الجامع الکبیر؛ تحقیق و تعلیق دکتر سا عوّاد معلوف؛ ناشر: 
دارالغرب الاسلامی؛ بیروت- لبنان ؛ چاپ دوم / 1998م. 


هیر تست القعه کلم ااضذافت اسف سای اکتا 


القبات العره لاه ماه اجان سم 1۱۱06 و 7 
6 


0 الصفی المالکی؟ شلیل: ین استای بن موی ین نیت # مخنض تخایل * 
ناشر: دارالکتب العلمته ؛ ۰ بیروت- لبنان " چاپ اول / 1416 ه ق / 1995م. 


7- الحافظ آپومحمد؛ عبدالله بن جارود؛ المنتقی من سنن المسنده عن 
تصول الصا اللهخانه ال مه ی الله عم ایحا ال 
9 99۰/۵ سا وس دا الضان یاه وایها رم 


بیروت- لبنان. 


8 الحژّالعاملی؛ محمدین حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل 


الشریعه؛ تحقیق موسسه آل ۳ السلام» لاحیاء التراث 
المقدسه؛ چاپ دوم؛ جمادی الاخره/ 1414 م- سایتا نه موه 


9- الحرّانيی شیه شیخ آبومحمد؛ 0 
العقول عن آل سول «صلی الله علیه 
غفاری؛ ناشر موَسسه نشر الاسلامی؛ 2 


چاپ دوم / 1363 هش / 1404ق. 
ص: 273 


اکن اتخضکفی ۶ قلاخالیتم. ههد سم یه ال رالخضان ق ره 
شیر الایتضار * تحفته. مکنيه. الجوت والدر اشات تاش دارالفگر لاظباعه 
والنشر والتوزیع؛ بیروت-لبنان. 


1و الخطات:ا غی اینالم مخمه ین تمه نیوا لرخمیت موایت 


الجلیل لشرح مختصر الخلیل؛ تصحیح و تخریج شیخ زکریا عمیرات: چاپ 
دارالکت الا رت ان یات او ۱4۱0۸ هی و 


خی اما لصا الکافی قی الفه سفق رخا ا سا دهد 


3 - الحلبی؛ حمزه بن علی بن زهره؛ غنیه النزوع؛ تحقیق شیخ ابراهیم 
مار جات ادا اسان کم العت مر ات امل تما عم الصرام / 
7 ق؛ ِ موسسه امام الصادق«علیه السلام»؛ قم. 


هادری تا ِ ت ۰ معط / 1۹14 هق 9 جارخاند موسسه 


55- الحلی آبهحوق * محجمد بن 7 بن آحمد بن ادریس ؛ السرائر" تحفیق 
لجنه تصفیی چاپ چاپخانه ِِ نشرالاسلامی ؛ تابع جامعه مدرسین؛ ۰ قم 


6- ی العلامه آبومنصور؛ حسن بن یوسف بن مطیر الاسدی " 9 


الاحکام ؛ تحقیق و : نشر موّسسه نشر الاسلامی ؛ : تابع جامعه مدرژسین ؛ : قم 
المقدسه چاپ اول " ماه ربیع الثانی / ۵1413 ق. 


فام‌زسنم الموادد 1۸12« 


9- ... تذکرهالفقهاء؛ تحقیق موسسه آل البیت«عليهم السلام» لاحیاء 
الات فمم اه ۱۱2 مسا 1۱ هن ات ابل اه 
۳۹ ۱ 


0 ی توت الاخکام ‏ تخفیق تشه آبرآهیه ها دزی #جاب حامعانه. آعتاده 
چاپ اول / 1420 هق؛ ناشر: موسّسه الامام الصادق «علیه السلام» قم 


لدنه . 


ور 27171 


 -1‏ ... نهایه الاحکام ؛ تحقیق سیدمهدی ‏ الروحانی؛ ناشر: موّسسه 
اسماعیلیان للطباعه والنشر والتوزیع قم المقدسه؛ چاپ دوم/ 1410 هق. 


2- ... ارشاد الاذهان الی احکام الایمان؛ تحقیق شیخ فارس الحسّون؛ 
هق. 


اما سا ی یا او مه ی ی | 
تحقیق شیخ مجتبی العراقی؛ ناشر: موسسه نشرالاسلامی؛ تابع جامعه 
مدرسین قم؛ غرژّه ماه رجب المرجب / 1407 هق. 


4- الحلی یحبی بن سعید؛ ؛ جامع الشر ائع؛ تحقیق و تخریج عده ای از 
فضلا؛ ناشر: موّسشسه سیدالشهداء؛ چاپ چایخانه هی ۱ : قم ؛ ماه مجرم 


الحرام / 1405 هق. 


5- الحلی؛ حسن بن سلیمان؛ مختصربصائرالدرجات؛ چاپ اول / 1370 ه 


0- الحمیری آبوالعباش ؛ عبدالله؛ 9 با تحقیق و نشر موّسسه 
اه ات علیی لاش لاعیاع ارات فو اسان مین ات اول ۳ 
1413 هق. 


67 الخظیب التقداوی» آبواخندین غلن* آلکفابه فی, علم الک وایه* تخفیق 
دکتر آحمد عمر هاشم؛ چاپ اول/ 1405 هق/ 1985 م؛ ناشر: دارالکتب 


8- الخطیب الشرییینی؛ محمد؛ مغنی المحتاج الی معرفه معانی آلفاظ 
المنهاج؛ ناشر: مکتبه مصطفی البابی الحلبی ؛ مصر- قاهره / 1377 ه ش / 
58 م. 


9- الخمینی الموسوی؛ روح الله؛ تحریرالوسیله؛ چاپ دوم؛ چاپخانه آداب؛ 
نجف اشرف/ 1390 هش. 


0- الخونساری؛ آحمد؛ جامع المدارک؛ تعلیق شیخ علی اکبر غقّاری؛ ناشر: 
فکنبة الضدوق تهران*جاب دوم :9 13 هش 


71 الذار قطتی؛ علی‌رین عفر نسن الدارقطتی؛ علیق .و تخریج محدی بسن 
7 هق/ 1996 م. 


2- الدارمی آبومحمد؛ عبدالله بن رجمن بن فضل بن بهرام؛ سنن 
الدارمی؛ ناشر: محمد احمد 


ص: 275 


۳ ۰ ابفلی امد سین اپ مراسم العلویه فی الاحکام 
مجمع "۳ اهل ا تست« علنمم السلام» تا / 4 سضف ۳9 ۳ 
قم المقذسه. 


سفن امه تس ال که موه سا توت از وهی ی 
ی ای اس سای دا سا الکت عونت 


5- الدکتور رواسی قلعه چی والدکتور حامد صادق قتیبی؛ معجم لفغه 
الفقهاء؛ ناشر: دارالنفائس للطبع والنشر والتوزیع؛ چاپ دوم/ 1408 هق/ 
9 م؛ ریاض- عربستان. 


6- الرافعی آبوالقاسم؛ عبدالکريم بن محمد؛ فتح العزیز فی شرح الوجیز ؛ 
پاشتر: دار الفکر للظباعه والتیر "سیر وتع لبتان. 


- الرشدالی المرغنانی؛ برهان الدین آبوالحسن علي بن آبی بکر بن 
غبدالجلیل* الهدایه شرح بدایه الفبتدی ؛ تضحیم شیخ الطلول یوسف؛ ناشر: 
دار اخیاء الترات الفزیی یروت لیبان. 


8 الزین الدین الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی؛ علی بن آحمد؛ 


مسکن الفواد عند فقد الأحبه والأولاد؛ تحقیق و نشر موّسسه آل 
الیت«غلییم السلام ایام لاف جات اول/ فالخ 1407 سفق 


چاپخانه مهر ؛ قم. 


9- ... الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ ناشر: جامعه النجف 
الدینّه؛ چاپ دوم/ 1398هش. 


اافای لاس ات اولح ی ایکا همم فص الم هه 


1- | ببزواری؛ مل محمدباقر؛ ذخیره المعاد فی شرح الارشاد؛ ناشر: 
ال البیت«علیهم السلام» لاحیاء التراث 


92 السُجستانی آنوداو دا سلیمان بن آشعت؛ سنن ارات داوود؛ تحقیق سعید 
تحت الاتام »ها مت ها الک لاطبا عم واه و اتورن. 


وف آلشرکسشیت: مس الخیم یفک مهن ای هل الموظ : 
تصحیح جمعی از علماء؛ 


ص: 276 


4- السمرقندی علاءالدین؛ محمدبن آحمد بن آبی آحمد؛ تحفه الفقهاء؛ 
ناشر: دارالکتب العلمیه؛ بیروت- لبنان. 


5- السید آبوالبرکات؛ آحمد دردیری؛ الشرح الکبیر؛ ناشر: عیسی البابی 
الحلبی؛ چاپ دارالکتب العرینه. 


یی ای اش اسان ات ارات ار 
والنشر والتوزیع؛ بیروت- لبنان. 


قف اه اش ونکت ال وت ان 


8- السیدی علاءالدین محمد المعروف به آبن عابدین ؛ حاشیه قرّه عیون 
الاکتار مه تکملت رد مار تضحیم عکنیط النکمت,هالدارشای بانس 
دارالفگر" للطباعه والنشر والتوزیع؛ بیروت- لبنان. 


9- السیوطی جلال الدین آبوالفضل؛ عبدالرحمن بن آبی بکر؛ اللباب 
المنقول فی اسباب النزول؛ تصحیح آحمد عبید الشافی؛ ناشر: دارالکتب 
اللته یرمتت بان 


تحا امین کی تام ی الم ان ار زاس 
والنشر والتوزیع؛ بیروت- لبنان. 


1- ... تنویرالحوالک شرح علی موطاً مالک؛ تصحیح شیخ محمد عبدالعزیز 
العالدی۶جاب دارالکتت. العلمیه: یرفت + لبتان: جابپ. اول. 7 1416 هی 
7 م. 


2- السقّاف حسن بن علی؛ اعلام الخائض بتحریم القرآن علی الجنب 
0 


3و اه الموسوی علم الهدی؛ علی بن حسین؛ الانتصار؛ تحقیق 
نشر موسسه نشر الاسلامی؛ تابع جامعه مذرسین حوزه علمیّه قم 
هه شوال المکرم/ ۰1415 ق. 


0 ِِ موّسسه هد / 1417 با 


تهران. 


کی رسای الشترنقت: نی مصفیق شید امد خی ۳ آخد اد 
سیدمهدی رجاتی؛ نشر 
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دارالفران الکرم اب عایسانه دا لداع قم وق هر 


6- الشربینی شمس الدین؛ محمدین آحمد؛ الاقناع فی حل آألفاظ آبی 
شجاع. 


7- الشروانی عبدالحمید؛ حواشی الشروانی. 


ود ال کانیت مکی علی ین اخمد یل الاهطار هن احانفت تیه 
الاخیار؛ شرح منتقی الاخبار؛ ناشر؛ دارالجیل؛ بیروت- لبنان / 1972م. 


9- الشهید السعید زین الدین المکی العاملی؛ محمدبن جمال الدین؛ 
السات ار سم ای اسااشی خات اف اج رت 


(0- . ۰ الدروس الشرعیه ؛ تحقیق و نشر موّسسه نشرالاسلامی ؛ تابع 
مهم رف مالس جات اول/ ماه شوال المکرم/ 1412 هق. 


کرسی التشیههحایق 


هی اه ال ماش دا الق الیرم ها تایه رد 
چاپ اول/ 1411 هق. 


وی ی نویه اف مین ین سس آ ماه توق 
و نشر موّسسه الامام الهادی«علیه السلام»؛ چاپ اول/ ماه رجب المرجب/ 
8 هق/ چایخانه اعتماد؛ قم المقدسه. 


4 .. من لایحضره الفقیه؛ تصحیح و تحقیق علی آکبر غفاری؛ ناشر: 
3 هش/ 1404 هق. 


بل اش اه اش کا تا خی سا شاه آن نی اشرف / 
5 هش / 1966 م. 


6- ... ثواب الاعمال 


7 الضاوق. المالکی آحفذین .موه بلفه. السالک* اب وارالفکد 
للطباعه والنشر والتوزیع؛ بیروت- لبنان. 


نشرالاسلامی؛ ِ ون ری ۰ قم المقسه ؛ #7 اول/ ماه ِِِ 
المبارک / 1412هق. 


وا ان وکام اوه رها هی کی سای حور وه 
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جامعه مدرسین ؛ قم المقذسه؛ چاپ اول/ 1417 هق. 


0- الطباطباتی؛ سیدمحسن الحکیم؛ مستمسک عروهالوثقی؛ چاپ 
چهارم؛ کتابخانه نجفی مرعشی / 1404 هق. 


1- الطرابلسی؛ القاضی عبدالعزیزین برّاج؛ جواهرالفقه؛ تحقیق شیخ 
ابراهیم بهادری؛ ناشر: موّسسه نشرالاسلامی؛ تابع جامعه مدرژسین ؛ قم 
المقدسه؛ چاپ اول / 1411 هق. 


2 وت 
3- الطوسی آبوجعفر؛ محمدبن حسن؛ النهایه؛ تحقیق آغابزرک التهرانی؛ 
پاشر اششار ات قدنف الم سید 

4 ... الخلاف؛ تحقیق عدّه از محققین :؛ ناشر: موّسسه نشرالاسلامی ؛ 
تابع جامعه مدرّسین ؛ قم المقذسه / ماه جمادی الاخره 7 7 هق. 


15- ... المبسوط فی الفقهمر الامامیه؛ تصحیح و تعلیق سیدمحمدتقی 
الکشفی ؛ ناشر: مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه؛ چاپ سوم؛ چاپخانه 
حیدربه ؛ تهران ؛ صفرالمظفر / 1387 هش. 


6 ... الاستبصار؛ تحقیق و تعلیق سیدحسن الموسوی الخرسانی؛ ناشر: 
دارالکتب الاسلامیه؛ تهران ؛ چاپ چهارم / 1363 هش. 


۷ 


9 الطوسی ابوجعفر؛ المعروف به ابن حمزه؛ الوسیله الی نیل الفضیله؛ 
تحقیق شیخ محمد حسون؛ ؛ ناشر: کتابخانه نجفی مرعشی؛ قم المقدسه؛ 
چاپ 2 خیام - قم؛ چاپ اول / 1408 هق. 


9 (- العبسی الکوفی ؛ الحافوظ عبدالله بن محمد بن آبی شیبه : ضض ات ابن 
انن. شنیتهفی. الاحادیت ولا تاره تعلیی. استاخ: سید اللعام تفن خاب 


دارالفکر؛ . بیروت- لبنان. 


ور الفپطلانی اتاخصل » احمدین خی نز وه لیخ لین را رز 
دارالفکر "بیروت- لبنان: 


21 الفساات الخاف مات آلدین این ححره قم: ار هه 
الشای اش واراتفرفه لاعف مالس ات وهی وت شا 
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2- الفروی: میرزاعلی؛ التنقیح. تقریر درس سید الخوتی: ناشر: 
دارالهادی برای چاپ؛ قم ؛ چایخانه صدر؛ چاپ سوم ذی الحجه / 1410 هق. 


در الفاضل الابین زین الدین آبوغای *جشتن تن آنی طالتب ین ای اآبچد: 
کشف الرموز؛ چاپ موّسسه نشرالاسلامی؛ تابع جامعه مدرسین؛ قم 
المقدسه. 


4ص لاس یی هم ان تیاه الا یه مر 


5- الفاضل الهندی بهاءالدین؛ محمدبن حسن بن محمد؛ کشف اللثام؛ 
ناشر: کتابخانه نجفی مرعشی قم / 1405 هق. 


6- الفتّوخ الصقّار آبوجعفر؛ محمدبن حسن؛ بصائرالدٌرجات الکبری؛ 
نانفر: مونتشه الاعلمی؛ تهران؛ چايخانه احمدی/ 1362 هش /1404 هق: 


7- القزوینی آبوعبد الله ؛ محمدبن یزید؛ سنن ابن ماجه؛ تحقیق محمد 
فوّاد عبدالباقی؛ ناشر: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع؛ بیروت- لبنان. 


8 الفشیری التیشآبفری. آبوالخشسن تسام ین این متام صحره 
مسلم؛ ناشر: دارالفکر؛ بیروت- لبنان. 


9 الکحلانی؛ محمدبن اسماعیل: سبل السلام؛ تعلیق محمد عبدالعزیز 
الخولی؛ ناشر: چایخانه مصطفی البابی الحلبی و اولادش در مصر- قاهره؛ 
چاپ چهارم/ 1379 هش/ 1960 م. 


0- الکاسانی علاءالدین؛ آبوبکرین مسعود؛ بدایع الصنایع فی ترتیب 
الشرائع؛ ناشر: کتابخانه حبیبیّه؛ پاکستان- کویته؛ چاپ اول / 1409 هق / 
4 م. 


1ول الکلیتی الراری تقمالا اف انعر سفییی ععوت بن. تاه 
اضول کافقی؛ تضجیه و تعلیق علی اکبر غماری: تاشر: دازالکتب الاسلامیه؛ 
تهران؛ چاپ سوم/ 1388 هش. 


الخوف لیات اراک ترس لا 


3- المارکفوری آبوالعلاء؛ محمدبن عبدالرحمن بن عبدالرحیم؛ تحفه 
الاتدی ی امه الفده هاش رارالکت. ااعل هتفر رت لوا 
چاپ اول/ 1410 هق/ 1990 م. 
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4- المجلسی؛ محمدباقر؛ بحارالانوار الجامع لدرر آخبار آئمه الأطهار 
«علیهم السلام»؛ ناشر: موسُسه الوفاء؛ بیروت- لبنان؛ چاپ دوم/ 1403 


اتف الخلی یم ال ان اهاز ی یرای اه ار 
قی» تنل الحلال حالعراهعای معوصارق الس رآ اش اشتسا رات 
افتقال مرن ساسا اه ار قم باه مر 109 و 


6- ... المعتبر فی شرح المختصر؛ تحقیق و تصحیح جمعی از فضلا؛ چاپ 
چایخانه مدرسه امام امیرالمومنین«علیه السلام»؛ ناشر: موّسسه 
دنت «علیه السلام»؛ تاریخ چاپ / 3/14 / 1364 هش. 


نشر موّسسه ار 7 السلام» لاحیا ء 0 : قم المقسه؛ "جات 


اول ربیع الاول/ 409( هق ؛ چاپخانه مهدبه قم. 


وا مرن اها نها فا مایا ری مرا ای ری 
دارالمعرفه للظیاعه والیشر والنوزنع بیروتء لیتان 


ِِ المفید ابوعبدالله؛ محمدبن محمد بن بن نعمان 0 


کات دوم/ 14110 هق. 


0 س آنمان ان طا لت تم موی یلجت 


1- الملیباری الفتانی؛ زین الدین بن عبدالعزیز؛ فتح المعین لشرح قرّه 
العین تصعمات لد جات اول :1۱۲ هی 7 1997م. 


2- الموسوی العاملی؛ محمدبن علی؛ مدارک الاحکام؛ تحقیق موسّسه 
آل البیت «علیهم السلام» لاحیاء الترات؛ مشهد المقدسه؛ چاپ اول/ محرم 
الحرام / 1410 هق : چاپخانه مهر قم. 


143- . .. نهایه المرام ؛ ۰ تحقیق: : مجتبی عراقی و اشتهاردی و یزدی ؛ چاپ و 
نشر موّسسه نشر اسلامی ی جامعه مدرسین ؛ ۰ قم المقدٌسه ؛ چاپ اول/ 


4 المعروف به کاشف الفطاء؛ شیخ جعفر؛ کشف الفطاء؛ ناشر: 
انتشارات مهدوی؛ اصفهان. 


5- المنهاجی شمس الدین؛ محمدبن احمد؛ جواهرالعقود و معین 
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تحقیق مسعد عبدالحمید محمد سعدنی؛ ناشر: دارالکتب العلمیه؛ بیروت- 
لبنان ؛ چاپ اول / 1417 هق / 1996 م. 


6- النراقی؛ آحمدین محمدمهدی؛ مستند الشیعه فی احکام االشریعه؛ 


یق و نشر موسسه آل البیت«عليهم السلام» لاحیاء التراث؛ مشهد 
المقه ؛ چایخانه ستاره قم ؛ چاپ اول ربیع الاول/ 1415 هق. 


ری ای مس سای ال کیش ارم از تیف 
وتعلیق شیخ عباس القوچانی؛ ناشر: دارالکتب الاسلامیه! چاپخانه خورشید؛ 


النشائی؛ چا 0 اه 7۳ تال سا 116 
هش / 1930م. 


9 النسشفین, حافظ آلدین. آبوالیر کات" عبدالله. بن. آحهد ین مجمود؛ 


کنو الحقایه - تحریح یه کربا عمیرات باشو دا رالکتب ااعلمهه وی : 
لبنان؛ چاپ اول / 1418 هق / 1997 م. 


0-- النوری؛ میرزاحسین؛ مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل؛ تحقیق 
موسُسه آل البیت«علیهم السلام» لاحیاء الترات؛ چاپ اول / 1408 هق / 
8 م. 


المع ان گرا ی ال نف الوم وت المم رت 
تاش وانالفکر الطباعم هار هنوتیم روت لبتان. 


2- ... روضه الطالبین؛ تحقیق شیخ عادل آحمد عبدالموجود وشیخ علی 
مه مره اش ارالکیت العلی اس ان 

و اسر اف ام ال اه ای که یز وه 
تفیق روف یا هن المر یات دراه روت اسان 


4 مات انم ای کی کات سم نسحم شتا فان 
الاتخاری. 


5- الهیثمی نورالدین؛ علی بن آبی بکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ 
تخت مایم یل اف و این السحی اش دارالکیت ها 
بیروت- لبنان/ 1408 هق / 1988 م. 

ول عوارن الظمان الن زواند انن‌خان: 
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بحرالرائق فی شرح کنزالدقائق؛ تخریج شیخ ذکریاعمیرات؛ ناشر: 
دادالکتت الغلمیه بیروت, لبتان "جات اول 14187 هق 1997 م: 


فد شین آلمعدتین * مجمدین ال التضا پوری رخضه. الوامای هه 
وله مس الدین ابدالفر عندالرخمن بن ان کر مخمدین امین 
قذافه المسی الشرع الکییر علی شن. المفیع ساتر: دارالکتب: الخرت 
للنشروالتوزیع ؛ بیروت- لبنان 


التفذسی المعتی پاش »دار الکفت العرجت تفر والتو رب روت فان 
ایهم السلام» ابا التر ات" قم المف مه تاشر: سار تیدا 
امام رضا«علیه السلام» در مشهد مقدس؛ چاپ چاپخانه مهر قم ؛ چاپ اول 
ذی القعده / 1409 هق. 

1602 مسند زیدبن علی. 


3- منتظری؛ حسینعلی؛ احکام پزشکی؛ ناشر: نشر سایه؛ تهران؛ چاپ 
اول /1381 هش. 


4- مکارم شیرازی؛ ناصر؛ احکام پزشکی؛ چاپ / 1386 هش قم. 
5- صافی گلیایگانی؛ لطف الله؛ استفتائات؛ چاپ قم / 1415 هق. 
6- فاضل لنکرانی؛ محمد؛ جامع المسائل؛ چاپ قم / 1375ه. 
شتا مت اک خی رسد علی شوه نف تا رس ونده: 


9 ات تم مجح ماه وه اسسان #حان وان ۶ 
6 هق. 


9 وهی الخوتی سید ایو ا تفاسم رساله تحص السانل ساب تهران 
1 هق. 


0- تبریزی؛ میرزاجواد؛ صراط النجات, چاپ ؛ قم / 1374 هق. 

1 -- بهجت ؛ محمدتقی ؛ رساله توضیح المسائل. 

۶2- صانعی؛ یوسف ؛ رساله توضیح المسائل ؛ چاپ قم / 01375. 

3- سیستانی؛ سیدعلی؛ رساله توضیح المسائل ؛ چاپ ؛ قم / 1381 هق. 
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4- اشعری آبوالحسن؛ علی بن اسماعیل؛ مقالات الاسلامته. 
و اف انیت خی ابر اش که الا فالتا ال سوه 


7- فخر التّازی آبوعبدالله؛ محمدبن عمر بن حسین؛ مطالب العالیه من 
العلم الالهیّه. 


8- فارابی؛ آراء آهل المدینه الفاضله. 


9 رازی؛ محمدبن زکریا؛ مباحث المشرقته فی علم الالهیات 
والطبعیات. 


0- غزالی آبوحامد؛ محمد؛ معارج القدس فی معارج النفس. 


1-- پورجواهری؛ علی؛ پیوند اعضا در آینه فقه؛ ناشر: دانشگاه امام 
صادق «علیه السلام»؛ چاپ اول / 1383 هش؛ تهران. 


2- حبیبی. حسین؛ مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق؛ 
ناشر؛ دفتر تبلیغات اسلامی؛ چاپ اول / 1380 هش؛ قم. 


3- پزشکی قانونی؛ ناشر: انتشارات انیشتین؛ تهران / 1377 هش. 


4- پزشکی قانونی؛ ناشر: موّسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران / 
6 هش 


5- مرگ مغزی چیست؛ ناشر: بنیاد بیماری های خاص؛ تهران / 1377 
هش. 


6- اخلاق پزشکی ؛ ناشر: وزارت بهداشت. درمان و اون پزشکی؛ 
تهران / 1370 هش. 


7 دک قو تون شوه عانم * اهران الغمت س اعلی وا ندید 
دوه شاد کامل سس فقوت فی آلفکن الاتاامن: 


9- دکتر وسیم؛ فتح الله؛ تهافت موت الدماغ. 


لاو لاریجانی اف تیرش حام یه وید اعسا باس بیاو مار ها 
خاص؛ تهران / 1378 هش. 


1 - آقابابایی؛ |سماعیل ؛ پیوند اعضا از یمازان فقوت دم و مرن وهی 
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم / 1385 هش. 
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2- مجمع فقهی اهل البیت «علیهم السلام» چاپ / 1413 هق قم. 
3- مجمع فقهی اسلامی / 1407 هق / 1986 م؛ عمان؛ اردن هاشمی. 
194 1 فقه و مسائل الطبیه. 


دارالفکر دشن ساب افل 1120 هف: 


6 کال آلذین بعه کر هکم الافام تالاعضاه ال لس 
الناشس جا الک مروت نان جات ال 1۸22۷7 هه 


7 کر عفیلی ۲ فقیل ین امد حکم نف الاعضا فی. الققه الاسلامی؛ 


۵ یقت العنت و الضات الانشا نی الق ا ناهام اسر 


و کر شرف الفنه احموه الاعگام انش لا ال ان 
کویت/ 1403 هق. 


20 دکتر مخهد تعیم یاسین؟ آبجات فقوبه فی قضایا معاضره؛ جاپ سنوم/ 
رالاس تا ناس 


کت مه علی سا روموت العلت آویوت الد با 


2- عبدالفتاح؛ محمود ادریس؛ حعم التداوی بالمحرّمات؛ چاپ / 1414 


3- گزنی آحمد؛ حکم نقل وغرسی آعضای بشری؛ چاپ کتابخانه ملی 
آربیل - عراق / 1999 م. 


4 امه اما ۱ 
5- روزنامه اطلاعات / شماره / 180 / آبان ماه / 1378 هش. 
ص: 285 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


